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قدیمی والا- کاب مارا اد ربوثاالیثا (1) 

والا از عالم‌های نور - کتاب مارا اد ربوا الیثا (۲) 

این سیدرای بردنا است 

وفتی آمدم من فرستاده خداوند 

برای شما می‌خوانم ای نهال‌هانی که کاشتم 

"اثرا'"ها به "بوزاطق مندادهیی " میگویند 

ابن سیدرای سخن زنده اول است.( وقتی که بود «پیرا اب گو پیرا»)(وقتی که بودثمر در ثمر) 
پیوستگی و آسایش خداوند. 

این راز و کتاب و تشریح سخن اول است (وقنی که انديشه نمود خدای ازلی و فراخواندند «مندادهیّی»را) 
بخشش گناهان باشد برایم 

این است راز و کتاب و دعای نهان که خداوند پوشش داد- ابن کناب "سوفات "(آخرت) است 

این سرنکونی همه الوهیّت دنیا است. 

نه‌ام در عالم برایم کامل شد. 

ابن‌ها هستند سخنان «بهانای» تعمید دهنده( حضرت یحیی سلام و درود خداوند بر او پاد 

این است راز و سبدرای «شلمی ماری اد بیثا" ۳۹ 
پیوستگی و آسایش خداون 23 
اندیشه و دانش و آگاهی شان, برای خودم - این است حکمت و آموزش‌هانی که..و فرمود هیا بر زکرییجی فرزدزاکیا 


بیوستگی و آرامش خداوند -این است راز و کتاب و تشریحانی که با آن آموزش داد "مندادهټی 


این است کتاب 


- دنانوخت 


ابن است راز و کتاب درخشش که در «مانا» زبانه می‌کشد 
بخشش گناهان باد برایم - این است راز و کتاب درخشش که زبانه کشید در پهثا. 
بخشش گناهان باد برایم این است راز و کناب «انش را 
قرار گیرد نامشان ... - "انش ربا " هستم فرزند "شیثل رتا 


آمد «مرگنیثا دکیثا» که مور نمود قلب‌های تاریک را 
تھی خارج شد از دنب اولین شخص دارای معیار 

برای شما می‌خوانم و شرح میدهم و میگویم 

این است تشریح و فاش سازی که .. آشکار شد در دنیا 
فرار گیرد نام - به آن سو در مکان بزرگ منزلگه کمال 
"روهام الفساد) و فرزندانش و فراخوانده‌هایش همه 
این است راز و کناب »انباط رتّاه 

سخن هستم من زاده سخنان که بنام «باور» به اینجا آمدم 
من یک تاک آرام هستم که از شکوه مجلّل کاشته شدم 
در راس شکل گیری پاک آب حیات و در د همه بردناها 
وقتی که ایجاد شد روشنانی از مکائش 
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۵ ۵ واه ول و ود جو و مور 


صدای "مندادهیتی " است که می‌خواند و بادمی‌دهد همه دوستدارانش را 


از مکان نور خارج گشته‌ام. از نو سکولتگاه درخشان . 1 


از روزی که دوستدار شدم خداوند را 


برگزیده از آن سو می‌سراید و فرزندان "آدم" را نعلیم میدهد ۲۳۹-۸ 
به درب منزلگه خداوند سجده نمود «اثرا 


صدای «سام زیوا دخیا» است که خداوند با دهانشان او را قرا خواند ۱۹۸-۶ j‏ 
من هستم «بوخاور کشطا». که راه افتادم از خانه پدرم آمدم ۲۰۰-۸ 

از "اشخنتا "های عظیم. خداوند مرا فرا خواند و دستور داد و پابرجا نمود ۲-۲ 1 

با قدرت درخشش و «سندرکا» «باور» را فرا خواندند ۲۰۳-۲ 1 

من بوی خوش «اثراها» هستم که رفتم ساکن شدم در قلب صادق ۲۰۵-۳ 1 

با « دموثایم » صحبت می‌کنم :ببابسازيم من و تو ِ ۷-۵ 

وقتی که آمدم من «انش اثرا» به درون اين عالم ea‏ 1 

این درس‌هایی از پر شدن پیمانه‌ی آدم بر راس اکلمل پاک که فرستاد پروردگار رای آرام را فرا خواند ۲۱۳-۲۱ 

ابن تعلیم اپثاهیل است -وفتی که شکل گرفنم و شدم: من ""بثاهیل " از چشمه درخشش پزرگ شدم ۲۱۶-۳ 1 

ترمیداها سؤال می‌نمایند شخصی را که از جانب خداوند آمد WN‏ 1 

وفتی که می‌رود برگزیده پاک خداوند از ببنشان مرا خواند ۲۱۹-۷ 1 

وقتی که می‌رود برگزیده پاک, خداوند از عرش اعلی فرا خواندنه 7 GES‏ ۲۲۵-۹ 

| وقتی که می‌رود شخص برگزیده پاک به مکانی که می‌نشینند کامل‌ها 5 1 ۲۲۷-۲۲۵ 1 

من کاشته شده‌ام و می‌آیم به این عالم TE‏ ۲۳۰-۷ 1 

بانگ خداوند می‌خوالو EEE RE ۳ ٠‏ ا 
از مکان نور خارج شدم. از نو ای سکونتگاه روشن ۱ ww‏ ۱۱ 
چه کسی خواهد آمد و چه کسی په من خواهد گفت؛ rrr‏ 1 

من نگهبان "تروان " پاکم | ۲۳۵-۲۳۲ 1 

«افرا» از خارج میخواند 5 ۳ ۳۳۶ 1 


۲۴۰-۹ ۱ 

فرزند کیست که اینچنین زیبا اسث نوعش! ۳ Ka‏ 
کشطا » به تو شهادت می‌دهم 22 TET a‏ 
از همه صداهائی که شنیدم 5 5 ۲۴۲-۱ 
از آن سو. آنطرف می‌ایستم ۳ ۲۴۴-۲ 
آمده است قاصد خداوند و برافراشت برایمان 7 
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با زا و و 

بشمیهون اد هی رتی 

به نام پروردگار بزرگ 

«مقدمه » 

اولن کتاب الهی مقس مندائیان (صابتین) گنزا ریا (گنج بزرگ) یا صحف حضرت آدم(ع) 
(اسوثا و زکوثانهویلی) می‌باشد. 
متون این کتاب توسط ملکا هیبل زیوا (اسوثاوزکونانهویلی) «جبرئیل رسول» یکی از ملانک 
ji‏ مقرب درگاه الهی بیش از ۴۴۵۳۸۶ سال پیش بر حضرت آدم(ازین) اولتن مخلوق پروردگار 
1 یکنا و نخستین پیامبر مندائیان (صابلین) برایشان وحی شده است. 


ھھھ چ چ چ چ 


4 
j‏ 
0 
1 
1 
1 
این کتاب توستط حافظان دین مندانی (ناصورائیان) از آن زمان سینه به سینه و بدون کم و 
1 کاست و دخل و تصرفی تا کنون باقی مانده است. صابئین مندائی بموجب دستورات آن کتاب j‏ 
مناسک خود را اجراء می‌کنند. 
چند سال پیش «گنزا رتا» توستط محققین خارجی به زبان آلمانی و از آلمانی به زبان انگلیسی j‏ 
ترجمه و نشر شده است. مندائیان عراق نیز آن را به زبان عربی ترجمه و مننشر کرده‌اند. 1 
«گنزا رتا به زبان‌های آلمانی, انگلیسی و عربی نرجمه و منتشر شده بر همین اصل تصمیم j‏ 
گرفته شد که. این کتاب الهی به زبان شبرین و شیوای فارسی توسط اساتید و روحالبون فارسی j‏ 
زبان نیز ترجمه و به عموم ارائه و تقدیم شود. [ 
لذا ترجمه اجمالی «گنزا رټا» حدود ۲۵ سال قبل زیر نظر هيلت مترجمین «گنزا رتا» توسط لا 
اشخاص زیر شروع گردید. j‏ 
۱ زنده یاد «ریشا اد اقا گنزورا جټار طاؤسی» (ارواها و شاوی هطائی نهویلی)(درود و آرامش j‏ 
yi‏ خداوند و بخشش گناهان بر او باد) در رأس اساتید و علمای روحانی نام بردگان زیر مدت چند ل 
i‏ سال طول کشید و چندین بار توسط اشخاص خبره و وارد به زبان مندائی ویراستاری شد. 1 
۳ ریشا اد اقا صلاح چحیلی (رئیس امت مندالبان جهان) ۱1 
۳ گنزورا طالب دراجی گنجور (عاقد مندالان در ایران) j‏ 
۴-گنزورا نجاح چحیلی گنجور (عاقد مندائیان در ایران) 
۵-استاد جمال دراجی معلم زبان مندائی 
۶خانم سوعاد چحیلی ناصورایا و معلم زبان مندائی 1 
پل ام ندا چحیلی اصورایا و معلم مندائی 1 
1 ۸اشکندا فلاح چحیلی(اشکندا: کمک کننده‌ی روحانیون) i‏ 
j‏ ٩ستاد‏ دکتر اشکندا سالم چحیلی ناصورابا و معلم و مدرس خط و زبان و معلومات دینی مندائی 1 
iy‏ 
4 


4 ۱ 
و 
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1 
لا پس از اتمام اين ترجمة کلاسی متشگل از هیئت مترجمین «گنزا» و روحانیون نامبرده زیر :"ال 
آلإ ۱-گنزورا طالب دراجی 1 
إل ۲-گنزورا نجاح چحیلی 1 
۳-ترمیدا ساموی چحیلی 1 
1 ۴-ترمیدا بهرام نادری‌زاده 1 
۵-ترمیدا سام زهرونی 1 
۶-ترمیدا پیام جیزان 
۷-استاد جمال دراجی 1 
لا ۸-استاد دکتر اشکندا سالم چحیلی 11 
تشکیل و دسته جمعی شروع به مطابقت ترجمه‌های فارسی با اصل متون مندانی «گنزا رتا" ل 
مشغول شدند و آنها را با (گنزا رتا) مطابقت و تأئید نمودند. 1 
این کلاس هفته‌ای دو روز و روزی ۲ ساعت برای مدت ۳ سال طول کشید تا این امر مهم به j‏ 
پایان رسید, 
ل اینجانب اشکندا سالم سلمان چحیلی به نیابت از هبثت مترجمیں و روحانیون عزیز و به عنوان [ 
آل مدیریت و مسئول انجمن صابتین مندائی ایران لازم دانستم که از بکایک هیدت مترجمین و للا 
روحانیون که در این امر مهم خیر و خداپسندانه شرکت نموده‌اند تشکر و قدردانی نمایم, 
مضافا لازم دانستم از جناب استاد جمال دراجی که به زبان انگلیسی تسلط کامل دارند و به : 
1 زبان‌های مندائی. فارسی, عربی, آلمانی و عبری نسلط کافی و رافی دارند و نهایت هم فکری ° j‏ 
هم کاری را با مطابقت به نوشته‌های آلمانی و انگلیسی و پیشنهاداتی که در این راستا انجام 
1 دادند. سپاس بی‌پابان خود را تقدیم ایشان نمایم. 1 
1 همچنین از خانم ناصورایا (حافظ دین) سوعاد چحیلی که نهایت سعی خود را در تایپ متون 1 
لإ مندائی "گنزا رتا یمین و اسمال"-"سیدرا اد مصوت (کتاب تعمید)- "سیدر اد نشمائا"(کتاب ال 
تلا روان‌ها)- قلستا (کتاب عقدازدواج)- "انیانی "(کتاب وضو و نماز شرعی مندائیان) و "ادراشا اد 11 
یهیی " (نعالیم حضرت یحیی(ع)) قدردانی می‌نمايم. j‏ 
خانم امل سبتی به نوبه خود در حدود ۱۴ سال گذشته نسبت به تایپ ترجمه فارسی "گنزا رتا" j‏ 
, و سایر متون و صفحه آرائی آنها همت گماشته است و قابل تقدیر هستند و در خانمه آقای 
j‏ اسعد عسکری که هم‌آهنگی‌های لازم را برای یافتن ویراستار معتبر ایرانی نموده‌اند و سایر ۷ 
1 زحماتی که به ایشان محول شده مخصوصاًترجمه‌ی ویراستاری کلمات اقلیه‌ی فارسی نهایت ٍ 
سعی و کوشش خود را با من انجام داده نهایت تشکر را می‌نمایم. j‏ 
1 اکنون ترجمه «گنزا رتا» در ۳۵۸ صفحه تکمیل و برای ارائه به هم‌کیشان و هم‌میهنان عزیز 4 
تقدیم می‌شود. باشد تا مورد قبول حق واقع شود و خداوند پیروز است. هیی زکن. 1 
استاد دکتر اشکندا سالم سلمان جحیلی ا 
1 
y‏ 
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کتاب ۱ 


بنام پروردگار بزرگ 

امشبّا ماری ابلبّا دخیا 

ستایش خدایم با قلبی پاک 

© بنام خدای معظم ازلی متعال از عالم‌های نور والانی که مافوق همه‌ی اعمال است ل 
آل سلامتی و پیروزی قدرت و ثبات بیان و شنود خوشنودی قلب و بخشنده گناهان باد برایم 0 
1 زهرون برمدلل که به نام خداوند اعتماد کامل عون الب را رونویسی کردم که لا 
لإ برایم یاد بودی در دنیای خاکی باشد و نامم در خانه‌ی کمال برقرار شود. دیگر بخشش ل 
آل گناهان باد برای همه‌ی ترمیداها و مندائیانی که در این کتاب‌ها تعلیم می‌بابند وندای ال 
آل خداوند را گوش می‌دهند و خدای ازلی را ستایش می‌کنند. ستایش باد خدایم با قلبی ا 
11 پاک خدای همه عالم‌ها. ستایش باد تو راء ای متبرک و ستایش و تعظیم و توقیر و پابرجا ل 
لإ باد خداوند بزرگ و رفیع و ستایش شدهه مالک اعلای نور خداوند حقیقی که قدرتش ا 
ل وسیع و بی‌پایان است.درخشش پاک و نور بزرگی که باطل نمی‌شود. شفیق و تواب. رحیم ل 
و مهربان, منجی همه‌ی مؤمنین و قائم کننده همه‌ی خوبان. قدرتمند. حکیم و دنا بینا و لا 
بصیر و مسلط بر همه چیزخداوند همه‌ی عالم‌های نور فوقانی. میانی و تحتانی. سیمای با 
لمت بزرق جلال که نه.دیده می‌شود و ته معدود سی‌گرده ضاره بارن در قاجش و نه 
شریکی در حکومتش‌هر کس که به او اعتماد کند سرافکنده نمی‌شود و هر کس که 
نامش را از روی حقیقت ستایش کند نمی‌افتد. و هرکس که به اعتماد او به پا خیزد 


j 
1 
1 بشمیهون اد هیّی رټی‎ 
j 
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چ چ چ ج چ 


سقوط نمی‌کند. خدای بزرگ همه‌ی ملاک هیچچیز نبود چنانچه او بسود. و هیچ چیز ل 

نیست چنانجه (او) تباشدمرگ بر او قرار نمی‌گیرد وطلائی برای او نیست: منزر ات لا 

[ نورش و پرتو افشانی می‌کند درخشش‌اش بر هم عالم‌ها و ملانک که جلویش می‌ایستند ا 

و می‌درخشند در درخشندگیشان و در نور بزرگی که بر آنان قرار دارد. به آنها عطا نصود [: 
دعا و ستایشی که در قلبشان قرار گرفت؛ در ابرهای نور می‌ایستند. عبادت و ستایش 
می‌کنند و تصدیق و فروتنی می‌نمایند خدای عظمت راء مالک اعلای نور که پیمانه و 
1 روشنی, حیات. راستی, محبت. شفقت: و بخشش و بصیرت. و همه‌اش بینش‌هاء و 

1 


1 
j‏ 
شمارش و حدودی برای درخشش و برای نور و جلالش نیست. همه‌اش درخشش, نور 1 
۲ [ 
۱1 
1 


زا زب زب از 


هه 
إا چهره‌های ستایش شده زیبائی و آگاهی و دانائی و تجلی و همه‌اش صاحب اسم‌های جلال 
آل است. خدای بزرگ اعلی و ستایش شده. که قدرتش را کسی اندازه نگرفته و محدود نکرده 
آل است. هیچ کس درک نمی‌کند فدرت او و همه‌ی عالم‌هایش رااوست مالک اعلای نور 
آل تټرک شده است با همه تټرک‌ها از ازل تا ابد. اول است از سرتاسر. خالق همه‌ی اشکال, 
ا صانع زیبانی‌ها. در حکمتش محفوظ و پنهان است و آشکار نیست. اوست مالک اعلای 
ا نورد خدای همه‌ی عالم‌های نور رفیع مافوق همه‌ی اثراهاء خدای مافوق همه‌مالک 
إا فرشتگان و سرور بزرگ همه ملانک.درخششی که تغییر نمی‌بابد. نوری که غروب 
لا نمی‌کند, زیبانی, درخشندگی و جلالی که تحقیرآمیز نیستندحیاتی که مافوق 
1 حیات‌هاست. درخششی که مافوق درخشش‌هاست. و نوری مافوق نورهاست. در او نقص و 
لإا عیبی نیست, نور است که ظلمت در او نیست, حبات اس که مرگ در او ليست نیک 

نیست. خوشایند است که در 8 
و باشکوه است. سرچشمه 11 
هی عالم‌ها را و قرار ل 
ر دهانشان برقرار است. ا 
اکن است, پابرجا است و 1 


ج چ چ ج چ چ جع چ 


لا است که در او بدی نیست. آرام است که در او تمرد 
إا او زهر و تلخی نیست.در شمال مرتفع می‌نشینده فذر 
۱1 همه‌ی منورها و پدر همه‌ی "اثرا "هاست. او برک 
ا می‌گیرد بر همه‌ی کامل‌هاء راستین‌ها و مؤمدینی ک٠‏ 
مالک شهر حیات است که در سکونت‌گاه‌های ملوت 
لا درخشش‌اش تابان است و منور می‌کند. او خد و پیمانه و حسابی ندارد او شاد است با لا 
ا شادیی بدون اندوه. با او شاداند همه‌ی ملکوتش. منظره‌ای باشکوه و آذینی باجلال است. لإا 
ل هیچ زیبانی وجود ندارد که به او شبیه باشد. حقیقت است که در بلندی‌های اعلی ساکن لا 
لإ است. صاحب عظمت:خدای همه عظمت‌هاست. نیسث کسی که بتواند قدرتش را محدود 

ا و وصف کند و همه عالمهایش راو "اشخنتا"هانی که در آنها ساکن است. و "ثرا "ها و 

ا ملانکی را که در نها ساکندآن مالک اعلای نور پایدار و ابدی در سکونتگاهش ل 
لا نشسته استاو اعلاتر است از همه‌ی عالم‌ها؛ همچون زمین از ساکنینش و از همه بالاتر لا 
1 است. همچون آسمان از کو‌ها او از همه منقرتر است. همچون آفتاب از چراغ‌هااو از همه لا 


درخشان‌تر است. همچون ماه از ستارگان اوست با خصوصیاتی که درآنها نقصانی نیست. 
لإ بر او تاج‌هایی بزرگ قرار گرفتهاند که قدرت و عظمتش حنی ندارد. همچنین, نه با 
لا شمارش و نه با حساب محدود نمی‌شود. می‌روند پیچک‌های تاجش به هر مکانی و خارج 
لا می‌شوند شعاع‌های درخشش و نور و جلال از مقابل سیمایش و از میان برگ‌های اکلیلش 


1 1 
رل و رو وا او وا 
f‏ ۳ 


له زب از از زر ۸ 


همه‌ی اثراها و ملائک و همه‌ی عام‌ها با دعا و ستایش می‌ایستند و مالک اعلای نور را 1" 
[إ] ستایش می‌کنند از او پنج خصوصیت عظیم سرچشمه می‌گیرند. اول نور اوست که برآنها i‏ 
11 می‌تابده دم بوی خوش اوست که برآنها می‌وزد سوم شیرینی (طنین) صدای اوست که لل 
| در آن به وجد میآیندچهارم سخن اوست که با آن آنها را خلق می‌کند و بوجود می‌آورد. 1 
ل پنجم زیبانی منظر اوست که در آن بزرگ می‌شوند, همچون میوه‌ها در آفتاب‌همه ل 
ثرا ها دهانشان را می‌گشایند. ستایش می‌کنند مالک اعلای نور را و به او می‌گویندچه لإ 
ل کسی تو را ستایش می‌کند و چه کسی تو را تعظیم می‌نماید؟ چه کسی تو را تبسرک 1 
j‏ می‌کند و چه کسی تو را توقیرمی‌نماید و چه کسی تو را قائم می‌دارد؟ اگر تو را با لإا 
1 ستایشت ستایش کنیم. ستایشت حدای ندارد اگر تو را با تبرکت تبرک کیم تبرکت لا 
لا وسیع و بی‌بایان است. اگر تو را به رفعتت تعظیم کنیم. رفعنت سنجشی ندارد؟ اگر تو را ل 
j‏ به ژرفایت قائم بداریم. ژرفایت پیمایشی ندارد؟ اگر دربارة قدرت و درخشش و نورت ل 
۱1 بگوئیم. وسیع‌تر است درخششات از گفتن با سخنان و افزون‌تر و بزرگ‌تر است نورت از ا 
گفتن و صحبت کردن با سخنان, تبرک و نیکی و عظمت مالک اعلای نور می‌شکفند و j‏ 
ل خارج می‌شوند و محدود نمی‌گردند و کسی نمی‌تواند آنها را کاملاً درک کند و بفهمد بغیر 
j‏ از حیاتی که به همراه تو و اثراها و رسولانی که در مقابلت قائمند .همه‌ی عالم‌ها نامث را y‏ 
نمی‌دانند ملائک نور می‌ایستند و به همدیگر می‌گویندچه نام دارد صاحب نور بزرگ؟ 
آلا می گویند نیست نامی مانند امش و نیست کسی که او را به نامش بخواند و نیست 
آلا کسی که بداند کنیه‌اش راء خوشا به اشخاص کاملی که با قلبی پاک تو را شناختند و یاد 
f‏ کردند با فکری راستین و به تو ایمان آوردند با وجدان‌های سالم, تو را تبرک نمودند با ل 
11 دهانی که همه‌اش ستایش است. تو را ستایش کردند با زبانی صادق و به تو ایمان آوردند لا 
لإ با لب‌هانی مؤمن و گفتند.یکنا است مالک نور در حکومتش و نیست بزرگتر از وه و نیست 
آلآ کسی که بر علیه او ستیز نماید, کسی نیست که به شکلش شبیه باشد و کسی نیست که ل 
1 بالا زد چشمانش را و ببیند تاج روی سر مالک اعلای نور راء بدون اینکه تاجش از سرش 0 
ل بیفتد. همانند کوهی است رفیع که طوفان‌های باد تکانش نمی‌دهند. ملس است با لإ 
' ل پوشش‌های نو زیبائی که از البسه این عالم نیستند. هیچ زنی نگفته است که می‌خواهم للا 
آل لباسی برای صاحب تاج‌هابدوزم و نمی‌گویند و نمی‌ونند فرزدانملت‌ها که ایجاد کنند 
ل 
i‏ 
لآ 


چ بچ ج 


ج 


ا پوششی را که برشانه‌هایش قرار دارد و فرسوده نمی‌شود پوشمی که پوشیده است و بید و 


1 ۴ 
و از لا زا از زا 


و با ار رل 
إا پوسیدگی در پوشش او نمی‌افتد.آفتاب مقابلش غروب نمی‌کند. و چراغ‌های شهرش 
آلا خاموش نمی‌شوند.پژمردهنمی‌شود تاجی که بر سرش ااستو نمی‌ربزند برگ‌های لا 
لا اکلیلش که از مقابل سیمایش بیرون می‌آیند. و بوی خوش بیرون می‌آید از میان 8 
تلا برگ‌های اکلیلش که بر سیمایش فرار دارد. همه‌ی "اثرا"ها با عطر آن احاطه شده‌اند و 
شادند. ستایش شده و رفیع و قدرتمند است بر همه» در رس همه‌ی دورما مالکی که از 8 
ازل بوده است. نامش در دهان ما محدود نمی‌شود و نه کنیه‌اش در میان لب‌هایسان؛ او [1 
للا داور جایگاهش است که دروغی در دهانش نیست. محکم ساخته شده است. کرسی 
لإا بزرگ عالی که تا ابد تفییر مکان نمی‌یابد. نه نجاران چسمی کرسی جلوسش راء محکم 
لإا کرده‌اند و نه معماران خانه‌های اقامت‌گاهش را ازگل ساخته‌اندمالکی است او از ازل که 
لإ حکومتش برای ابد پابرجاست و باطل نمی‌شود.کمرش از ترس نلرزیده است و به او ترس 
[ و هراس فرزندان ظلمت نمی‌رسد, روزی با ترس برنخواسته است و به او لحظه خشم و 
ا ارنعاش نمی‌رسد. مالک نور برای ابد پادشاه است با تاجش, و بطلانی برای حکومتش 
11 نیست. مالکی ستایش شده و با وقار است در شهرش. او را دیوارهای عظیم الماس احاطه i‏ 
کرده‌اند. پادشاه بزرگان با اثراهای بسیار و با رسولان فراوان و برراثتر است از قدرتمندان 
ا تمام مکان‌ها شاد است اوه و شاد است شهرش, و همه‌ی حکومتش به او شاد است. ندارد 
لإ بدری که بزرکتر از او باشد و نه نخست‌زاه‌ای که قبل از او بودهباشد. ندارد برادری که 
لإا با او سهمش را قسمت کند و نه دوقلوئی که در سهم همدیگر سهیم باشند. نيامیخته و 
لإا تقسیم نکرده است سهمی را و نفاقی در شهرش نیست و هیچ بحی در مقابلش انجام لا 
لا نمی‌دهند و گوشت حتی یکبار نمی‌خورند. شراب مستی‌آور نمی‌نوشند. و مقابلش آواز بد 
لإ نمی‌خوانند. سیاه نمی‌شود لباسی که با آن پوشانده شده است, تاج‌های بر سرش پژمرده 
لإ نمی‌شوند.برگ‌های اکلیلش نمی‌ریزند هیچ صدای شیونی در مکانش نیست و نه بی ل 
آل اولادی فرزندان مردم جسدی در مقابلش عبورنمی‌کند. و قامت‌گاهش با مرده‌ای آلوده ل 
نمی‌شوداو هیچ جنگی انجام نداده است. و هیچ روزی در ترس نایستاده است خداوند به لا 
فرزندان نور شاد است و می‌خواند یکی را و هزارتا به او لټیک می‌گویندبا کلامش اثراها را لل 
وجرد مارد با سخن دهاش کامل‌ها راياد میکن سالک هممی ارادا و لا 
| "اشخینا"ها. تاج بزرگی است بر سر عرش اعلا ای آرام. تو ای کسی که زورمندان را ل 
[ مقهور می‌کند. فدرتی (هستی) مافوق همه‌ی متمردین. عبادت و ستایش شده‌ای در هر ل 
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زمان و هر وقت تا ابد بزرگتر است سلطه‌ات از سلطه‌ی همه‌ی پادشاهان مکان ظلمت. ال 
11 جای داری در مکانی که تابان و مثور است. زیبا و عظیم است آن مکانی که در آن جای ل 
11 داری:تو تبرک شده‌ای در مکان پاکان و پابرجانی در مکانی که همه‌اش برکت است. تو در لإا 
f‏ آن شاد هستی و شادی می‌کند قلبت به همه‌ی ساکنینت. تو از ازل هستی و پابرجانی تا 1 
j‏ ابد با قدرت بزرگ و با سخن عظیم فرمود. بوجود آمدند ملائک نور از درخشش پاکیزه و لإ 
1 از نور بزرگ عظیم که باطل نمی‌شود ظاهر شدند و بوجود آمدند و پابرجا شدند ملائک لإ 
ستایش که حد و حساب و بطلانی ندارند که همگی با حمد و ستایش مملوندآنها قیام لا 
نموده و ستایش می‌کنند آن مالک اعلای نور را که درخشش‌اش افزون‌تر است از گشتن لا 
با دما‌گوشت و خون, و نورش عظیم‌تر است از تکلسم نصودن بالب‌های, پرتو افشانی لا 
می‌کند درخشندگیش و منوّراست نورش بر همه‌ی عالم‌هاء روشن و درخشان است لا 
لا آسمانی که در آن ساکنن. عالمی که در آن پابرجاست بطلانی ندارد عالم درخشش و لإا 
آل نورکه تاریکی در آن نیست, عالم آرامش که مره در آن نیست. عالم عالت که آشوب و لا 
لإ فتشاش در آن نیست. عالم بوها و اریاح که وی بد در آن نیست. عالم حیات ابدی که لا 
1 بطلان و مرگ در آن نیست. عالم آب‌های حیات که بابویشان ملالک شادی می‌کنند.عالم ل 
نیکی که بدی در آن نیست, عالم حقیقت وایمان که دروغ و ریا در ان نیست. عالمی ل 
است پاک که امتزاج بد در آن نیست‌ستایش می‌کنند ملائک درخشش آن مالک نور را با للا 
لآ درخشش و نوری که به آنها عطا کرد. ستابشش می‌کنند ملائک درخشش در پوشش لا 
درخشانی که به آنان عطا کرد. ستایشش می‌کئند ملانک درخشش در پوشش‌های نوری ا 
که به آنان عطا کرد ستایشش می‌کنند ملائک درخشش در همیان‌های درخششی که به ڳا 
لإ نان عطا کرد. ستایشش می‌کنند ملائک درخشش با اکلیل‌های درخششی که برایشان ا 
قرار داد. ستایشش می‌کنند ملائک درخشش با قدرت و استحکامی که به آنها عطا کرد. إا 
1 ستایشش می‌کنند ملائک درخشش با راستی و پیوستگی و ایمانی که به آنها عطا ل 
کردهمه آنها آرام و دانا و خوشایندند که بدی و دروغ و ریا در آنان نیست با پوشش‌های لإا 
درخشش پوشیده شده‌اند و با پوشش‌های نور مستورند و کنار همدیگر جای دارند و 
ساکنند و نسبت بهم تجاوز نمی‌کندد و به همدیگرخطا نمی‌نمایند. آسمان‌هایشان لا 
شکوهمندند و نظیرند همچون مژه برای چشم و درونشان برای هم آشکار است و اول و 
۰ آخر را می‌دانند. هزارهزار فرسنگ از همدیگردورند و به درخشش همدیگر می‌درخشند و 
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11 به بوی همدیگر خوش بویند و کشطا به همدیگر می‌دهند وافکار درونشان را برای 
همدیگر فاش می‌کنند اینان بدورند از هر مرگ و خرابی. مرک برای آنان ایجاد نشده 
است و بطلانی ندارند و پیر نمی‌شوند. قدرتشان کم نمی‌شود و با دردها و نقص‌ها ملس ا 

نمی‌شوند.لباسشان سیاه نمی‌شود و پوششان تبره نسی‌گردد. اکلیل‌هایشان پژمرده i‏ 

j‏ نمی‌شوند و متلاشی نمی‌گردند و برگ‌هالی از آنها نمی‌افتند و در هر رشدی بزرگ ال 

إا می‌شوند. زنده و پا برجا هستند در مکان‌هایشان.آنها مرتعش نمی‌شوند وبه لرزه در 18 

آلا نمی‌آیند. میانشان پیری وجود ندارد که پیر شده باشد و نه جنین ناقصی که از رحم لإا 

ا مادرش خارج شده باشد. نیست قضاوتی در شهرشان و هم‌چنین آنها همدیگر را داوری للا 

1 نمی‌کنند.گرسنه و تشنه نمی‌شوند و گرما و سرما و بدی و خشم درآنها نیست جنگ و 11 

y‏ ستیز با هم نمی‌کنند و هم‌چنین به اسارت گرفتار نمی‌شوند.در سرزمینشان یوان لا 

۶ وحشی قدم نمی‌گذارد و جنبنده موذی از آن خارج دی‎ j 
1۰: نیست و نه تلخی در میوه‌های افامت‌گاهشان, میو۰:‎ 

4 برگ‌های درختان‌شان نمی‌ریزند. درسرزمین‌شاں ١‏ 

i‏ بطلان ندارند.حاکمان متعرد بدون شفقت برآنها «عکرهه: ١ں‏ ناد. متمردین خشمگین 

i‏ بی‌رحم در سکونتگاه‌هایشان نیست.آسمان‌هایشان بلدد ؛ رة و ساختمان‌هایشان 
خانه‌های کمال‌اند, ملایم و آرامند دریاهایشان و در آنها دار نیست؛ رودخانه‌های لا 

عالم‌های نور از آب‌های سفید مملواند. سفیدتر از شیر و خنک و خوش طعماند و بویشان لإا 

لإا (معطر) و قویتر است از تاکهای عظیم خوشبو 'اثرا'ها و ملانکی که از نها می‌نوشند 

4 طعم مرگ را نمی‌چشند و روز بد و افسرده و سخت ندارند» همچنین اندوهی در‎ j 
"نشمتا"هایشان نیست. وجود ندارد حسابی برای سال‌هایشان و نه پیمانه‌ای برای همه‌ی‎ 

0 حیانشان و همگی خرسندند و شادند با خوشحالی بدون افسردگی و با گام‌های ل 

تلا سریع می‌روند و در سرزمین آیر سفید پرواز می‌کنند.در درخششی که برآنها تابیده است 1 
ظلمت آمیخته نشده, موجودات نوردر انواع بسیار وجود دارند وهستند و تقسیم شدهاند. لإا 
در سرزمین‌ها و "اشخینا "ها و "بردنا"ها و درختان و "ثرا"ها و ملانک و هم چنین در 11 

0 درخشش و نور و روشنی که بر آنها قرار دارد حد و مرزی بین یکدیگر نیست. و نسورانی و 11 

ل درخشان است شکل‌شان. منظر چهره‌هایشان درخشان و شفاف است همچون بلور پاک و 

11 هر روز قدرت و ندا و کلام و پیروزی از پیشگاه خداوند همۀ عالم‌های تور برایشان ایجاد و‎ j 


0 # 1 
زا از و زب 2 


مب افند و افامتگاه‌هایشان و 


از و و و 
11 فرستاده می‌شود اینان همگی می‌ایستند به دعا و ستایش و "سیدرا"ها و سرودهای عالی ل 
و به او ابراز می‌کنند فروتنی و روشنی و ستایش به مالک اعلای نور و آن ملانک پادشاه ل 
ل عظیم‌شان. و بوی خوش از میان‌شان خارج می‌شود و همه‌ی عطرهای شاد. نه عطر بُتها لإ 
لإ و نه بوی خوشی که از دختر "شتا "ها است. و همه شادند از همدیگر مثل ابرهای باران لل 
11 به درختان و بذرهای زمین (شوق و طراوت می‌دهند).آنها نشان‌های زیبانی و منظر زیبا و لإا 
j‏ زیور و زینت اعلی هستند یکی از دیگری والاتر و یکی از دیگری نورانی‌تر, مالک اعلای لل 
11 نور نبرک و ستايش شده است نامش تا ابد و "اثرا"ها و ملاشک و رسولان و منظرها و 0 
ل شکل‌ها. زمین‌ها و اشخیناهاء دژها و ساختمانها و بردناها و اشجار و درخششی که بر آنها للا 
1 واقع شده همگی از مالک نور بوجود آمدند. اثراها و ملائک خوانده شده‌اند. و (برای آنها) لا 
۱1 رودخانه‌ها و درختان ایجاد شده‌اند. و از درخشش و نور (برایشان) لباس‌ها و پوشش‌ها و إا 
11 اکلیل‌ها ساخته شده‌اند و کسی از آنهانیست که در او نقص و عیبی باشد. آن مکان. لإا 
01 مکان حیات است. (مکان) حقیقت و آرامش و راستی و صلح و ایمان که همه کس به آن لإ 
لا متوجه است و برآن اعتماد دارد شاد است خداوند به فرزندان نور و آنها به او مفتخرند. 
j‏ ساختمان‌هایشان و "اشخینا"هایشان با درخشش و نور بنا شده‌ند و دیوارهایشان از لإا 
j‏ راستی و ثبات. و درخشش آنها والاثر است از درخشش آفتاب و ماهه و روشنی‌شان لإا 
لإ روشن‌تر از روشنی این عالم است. در درخشش این عالم امتزاج هست (ولی) درخشش آن لإ 
عم روشنی خالص اسث که کدری درآن نیست. لیکن درخشش این عالم (خاکی) ایجاد لإ 
شده است به شکل درخشش (عالم نور)» همچون مهره‌ها و سنگریزه‌هانی که شبیه ل 
مرواریدها هستند. زمینشان بر سندان قرار ندارد و آسمان‌شان با فلک‌ها گردش نمی‌کند, 1 
i‏ هفت ستارهبانها تردد نمی کنند پنج و دوازده سرنوشت‌شان را هدایٹ نمی‌کنند.خاک ا 
j‏ در راه‌هایشان نیست. و گل در رودخانه‌هایشان بافت نمی‌شود و سریعند آنها در راه لإا 
1 رفتن‌شان همچون قلب انسان (ص- ۱۴ ) که با پاها نمی‌رود و در لحظه‌ای بهر مان لإ 
[ می‌رسد. سریع و آرام است مشی‌شان, مثل شعاع‌های آفتاب به چشمان فرزندان "آدم" لا 
دیده می‌شوند. شعاع‌هانی که از آسمان تا زمین می‌رسند. وفتی که با هم تلاقی می‌کنند لإا 
11 عاری می‌شوند و با اندیشه هم‌دیگر پوشیده می‌گردند.آنها به هم‌دیگر گناه و تجاوز للا 
نمی‌کنند. همچون درخشش آفتاب و باد و آتش و آب این عالم. خوراک (روحیشان) از لإا 
برکت یردناها و میوه‌ها و انگورها و درختان است. و پایان و حساب و حنی برای لا 


1 
0 ۲ ل 
لا و زا اب از وا و 


لا و از از 


شان اکر ھم چنانکند نب :یا 
1 فضائلشان ندارند و نمی‌توانیم درباره‌ی قدرتشان بگوئیم.هم‌چنانکه شخصی می گوید:ا د 
لإا جسم متعفن با زبان باطل ستایشت می‌کند؟ اگر دهانمان مثل دریا باشد و زبانمان مشل لا 
لإ کوه‌های سراشیب درون آن, و لب‌هایمان مثل دوساحلش‌نمی‌تونیم که محدود کنیم و لا 
برتت و بر همه‌ی عالمت. ای خداوند. کسی بافت نمی‌شود که 1 


لإا توصيف نمائيم درباره قد do‏ 


لإ بتواند قدرتت را محدود کند وتوصیف نماید. خوشا به کسی که تو ر 
آلا حال کسی که در مورد معرفتت تکلم نماید. خوشا به کسی که بر تو آگاه شد و خوشا به 0 
إا حال کسی که برو معرفت یافت. خوشا به حال کسی که در مورد تو یاد گیرد با حقیقت. لا 
ا و خوشا به حال کسی که آموزش دهد در مورد تو خوشا به حال کسی که آموخت از [1 
yi‏ حکمنت و از ناراستی و آشوب این دنیا رها شد. خوشا به کامل‌ها و راستکاران و مؤمنینی 

آلا که تو را شناخنند و بر تو آگاهی بافتند. آنها صعود می‌کنند با پیروزی و می‌بینند مکان 

11 نور را تبرک و ستایش باد تو را ای خدایم مالک اعلای نور از امروز تا ابد. با کلامت همه لا 
11 چیز شد و بوجود آمد و "اثراابی از جانب خداوند عظمت فرستاده شد که نامش "هیبل لا 
1 زيوا" است و "گبرئییل رسول" خوانده می‌شود, وقتی که مالک اعلا نور اراده نمود. از لا 
اني که خداوند بزرگ. ا 
ظلمت که همه‌اش 


درخشش و نوری که در آن ایستاده است فرا خواند. از آن " 


در سمت راستش تأسیس نمود. و به وی فرمود. راه بیفت ! 
لا از بدی پر است. همه‌اش پر است از بدی, و ملو از آنش خورنده است. عالمی که پر است 
i‏ از دروغ و ریا و با خار و تیغ کاشته شده است, عالم افتشاش و آشوب که ثبات در آن لإ 
نیست عالم ظلمت که نور در آن نیست, عالم تعفن که بوی خوش در آن يست عالم 
لإا آزار و مرگ که حیات جاویدان ندارد. عالمی که درآن چیزهای خوب باطل می‌شوند و 
1 اندیشه‌های بد پایان نمی‌یابند.و به وی فرمود برو مقهور کن ظلمت را و اسراری که از آن ا 
11 شکل گرفتند جامد کن زمین را و بگستران آسمانرا و قرار ده در آن ستاره‌ها راء اعطا کن 1 
لا درخشش را به آفتاب و روشنی را به ماه و درخشندگی را به همه‌ی ستارگان اعطا کن. لا 
j‏ مزه خوب را به آب و درخشندگی را به آتش, و تولید کن میوه‌ها و انگورها و درختان را 
که در عالم جلوه کنند, بوجود آیند حیوانات اهلی و ماهیان وپرندگان بالدار از هر نوع 
1/ مذکر و موث که برای خدمت به "آدم" و همه‌ی نسلش باشند. بوجود آیند مرد و زن لا 
1 نامشان "آدم و حوا" باشد. بعضی از ملانک آتش در مقابل "آدم" خادم باشند. هر کس 1 
که از کلامت منحرف شود در آتش شعله‌ورگرفتار خواهد شد بوجود آیند سه فرشته 
ل 


1 / 
۱۱۱۱ رو وا و وج وج وچ 
n‏ 


1 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
ا 
أ 


0 
ن 
1 
۱ 


٤ 


+ 


1 
۲ 


۱ 
ا 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


و را و را رز و وا و و و و و و 


i‏ درخشش و نور و مصاحبت برای "آدم 
لإ آب‌های کدر آمیخته خواهند شد با بوی آب حیات همه‌ی عالم جلوه می‌کند ایجاد شوند 
لإ چهارباد خانه و هوا که برآنها می‌وزد آتش بوجود آید و در همه‌ی بدن‌ها و میوه‌ها و 
لإ درختان منتشر شود و خوراک در عالم خورده شود وقتی که خوراک در عالم خورده شود. 
1 درخشندگی و مه که درآب هست برای "نشمتا "ها (روان‌ها) حساب شود. قسمت سایع 
خوراک برای بدن‌ها حساب شود و همه‌ی بذرها و شکوفهها و اریاح و عطرها و برگ‌ها و 
Yi‏ سم‌ها (داروها). حیوانات اهلی و پرندگان بالدار. و نیکی و هر چیز نیک و خوب برای 
آلا خدمت به "آدم" و همه‌ی نسلش باشند. عالم به دست "اپثاهیل" منور خواهد شد و 
11 فرمود مالک اعلای نور و با سخنش همه چیز بوجود آمد. "اپناهیل" آمد و برپا کرد 
لإ آسمان را و کستراند فلک را و جامدکرد ارض تیبل را و فرا خواند ملاشک اتش را و داد 
إل درخشش را به خورشید و روشنی به ماه و پرتوافشانی را به ستارگان و آنها را برگوی 
آل سمان بالا برد و باد و آتش و آب ایجاد شدند. و میوه‌ها و انگورها و درختان و سموم و 
لا دانه‌ها و اریاح ایجاد شدند. و به امرخداوند حیوانات اهلی و حبوانات وحشی از همه نوع 
بوجود آمدند و از خاک و سرخی و ریزش (مایع ) و ذردهای ابر و باد و آتش و آب و تخم 
و خون و صفرا و اسراراین عالم "آدم وحوا" ساخته شدند بقدرت مالک اعلای نور و 
تشمتا" به "آدم و حوا" افتاد. وقتی که انشمتا" درآنها فرو افتاد در باغ درختان 
بودند, وقتی که در باغ درختان بودند چیزی نمی‌دانستند و آگاه نبودند. مالک اعلای 
نورگفت از ملائک آتش در محضر "آدم" خادم شوند. بیایند و مقابلش سجده کنند و از 


ایجاد کنند.خواهند آمد آب‌های حیات وبا 


کلامش سرپیچی نکدند.فقط او شخص بد که بدی از او شکل گرفت سرپیچی کرد از 
گفته خداوند وبه گفته خدایش برنخاست. وقتی که به گفته خدایش برنخاست. در 
آل سیاره‌اش به اسارت خداوند گرفتار شد.مرا فرا خواند و دستور داد خداوند و گفت بروه 
لا بخوان صدائی والا برای "آدم و حوا" زوجه‌اش: صدائی والا به "آدم و حوا" زوجه‌اش 
بخوان و آنها را یاد ده بر همه چیز, بر مالک اغلای نور خدای همه‌ی عالم‌ها که فدرتش 
وسیع و بزرگ است و حد و بطلان ندارد, بر ملائک ستايش که برمی‌خیزند و ستایش 
می‌کنند و باطل نمی‌شوند. بر عالم‌های نور که بطلان ندارند. به "آدم" شرح ده که قلبش 
منورشود و او را باد ده که فکرش منوّر گردد. نسبت به او مهربانی کن و با او مصاحبت 
نما تو و دو فرشته‌ای که با تو به عالم‌ها می‌رونده معرفت ياد ده به "آدم" و به "جوا" 
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۸ ۵ و‎ hy 

ای یسیو ین یاه نید و دی 1 
لا ناشایسته‌اند. به آنها دعا و ستایش یاد ده که قیام کتند و ستایش نمایند مالک اعلای نور لإ 
لإ خدای همه‌ی عالم‌ها را سه بار در روز و دوبار در شب. و به آنان بگو: همسر بگیرید و 1 
ا فامیل تشکیل دهید که از شما عالم زیاد شود. وفتی که با همسرتان همبستر می‌شوید با لا 
1 آب غسل کنید وخود را پاک نمائید. زنا نکنید و دزدی نتمائید و فرزندان مردم را نکشید. ۱ 
j‏ ای کامل‌ها و مزمنین ای مومنین و کامل‌ها از کلامنان منقلب نشوید وشرارت و دروغ را 
دوست نداشته باشید. و دوست نداشته باشید طلا و نقره و اندوخته این عالم راء زیرا اين 

j‏ عالم باطل می‌شود و از بین می‌رود و اندوخته‌اش و اعمالش رها می‌شوند.عبادت نکنید 
شیطان و بتها و اشکال را و نادرستی و آشوب این عالم ره هر کس که شیطان را ستایش لا 
کند در آنش شعله‌ور خواهد افتاد تا روز داوری و تا لحظه رهائی. تا اینکه مالک اعلای نور إا 
آل اراده نمایند که همه‌ی عالم‌ها را داوری کند. داوری نماید "نشمتا ها را هر کس را به لإا 
آلآ موجب اعمال دست‌هایش سحر شیطان را یاد نگیرید و شهادت دروغ ندهید. وقتی که 
قضاوت میکنید درست نگهدارید داوری را و آنزا منحرف نکنبد. اګر شاهدانی را احضار 
می‌کنید. مردم صادق شهادت دهند. هر کس که قضاوت را شلاف. جاوه دهد آتش شعله‌ور 


جع بح م 


تب 


j 
11 
او را خواهد خورد.تحویل ندهید خادمین درستکار را بدست ارببان بدشان» و ضعیف را به لا‎ 
زورمند واگذار نکنید.احترام بگذارید پدر و مادر و برادران بزرگتر را همچون پدره و پسری لا‎ 

که پدر و مادر را اهائت نماید در روز داوری گناهکار شناخته خواهد شد با طمع نگاه لا 
نکنید و نخواهید چیزی را که از آن شما نیست. اگر خداینان بشما بدهد (درآتصورت 11 
خوب است) لیکن بران به طریفی گناهبار ستیزه ننمائید زیرا با اراده‌ی خدایتان همه چیز ا 

i‏ با نیکی نوشته شد (وحی شد) و به شما داده شد. وقتی که بدی به شما برسد تحمل ل 
0 نمائید و در ایماننان محکم باقی بمانید و از کلامتان سرپیچی نکنید و برنگردید و لا 
11 زانوهایتان را خم نکنید و سرهایتان را به زیر نیاورید و عبادت نکنید شیطان سنگ‌سار لا 
1 شده‌ی ساقط راء هرآنکس که بدها و ب‌ها و تصاویر را عبادت کند از او دوری کنید و با او لا 
1 دوست نشوید.اگر او را می‌خواهید و دوست می‌دارید به سمعش برسانید گفته‌ها و لا 
ستایش‌هائی را که خدایتان به شما داد.اگر گوش داد و ایمان آورد و شهادت داد به مالک لا 

* اعلای نور خدانی که از ازل بود. دوستش بدارید و به نزد خودنان نزدیکش کنید و هر 1 
چیزیکه دارید به او بیفزائید. اگر نشنید و شهادت نداد و ایمان نیاورد. به گناهان خودش 1 

1 
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۳ ty 
اب و را‎ 


لا از 
۱ بازخواست خواهد شد.چنانچه به بینید شخص گرفتاری را که مزمن و صادق باشد غرامت 
بدهیدو نجاتش دهید. اما نه فقط با زرو سیم انشمتا "ها نجات می‌یابندبلکه با حقیقت و لإ 
آل یمان وگفته‌های پاک دهان "نشمتا "ها نجات می‌یابند از ظلمت به نور و از اراستی به لإا 
11 راستی و از گمراهی و ترد به دعا و ستایش و از کفر به سوی ایمان به خدایتان, هر کس ل 
ل که "نشمتاالی را نجات دهد. برایم به اندازه نسل‌ها و عالم‌ها می‌ارزد. برایتان می‌گويم ای ا 
1 برگزیدگانم» برابتان شرح می‌دهم ای مؤمنینم به فقرا خیرات بدهید. و برای ناببنا راهنما 
لإ باشیدو وقتی که خیرات می‌دهید ای برگزیدگانم شهادت ندهید. اگر شهادت 
ا دادیدآنرا تکرار نکنید. اگر با دست راستتان می‌دهید به دست چمتان نگوئید. اگر با دست 
آلا چپتان می‌دهید به دست راستتان نگونید هر کس که خیرات دهد و شهادت نماید. زا 
کا پاک می‌شود و به حسابش نمی‌آیدهرکس که خیرات دهند و یکی بسیارانجام دهده 
لا سپس ازخیرات دست بکشد و ندهد, درآتش شعله‌ور خواهد افتاد تا اینکه گناهانش تمام 
شوند و همه‌ی معصیت‌هایش به پایان برسند برگزیدکانم اگر ببینید کسی را که گرسته 
لإ است سبرش کنید.اگربه بینید کسی را که تشنه است سیرابش کنیدچنالچه به بینبد ا 
شخص برهنه‌ای راء بر ( چاک) گردنش لباس و پوشش قراردهید, زیرا هر کس که بدهد 
میگیرد و هر کس که اقطا لفاید یه او بار پس نانة یاف فد هر کی که خیرات بذهده 
خیرات بزرگ برايش کمک کننده خواهد بود. کسی که لباس بر برهضه بپوشاند؛ بر لا 
(چاک) گردنش لباس‌ها و پوشش‌ها قرار خواهند داد.کسی که گرفتاری را نجات دهد به 
مقابلش رسول خداوند ظهور خواهد کرد.کسی که فهمیده و آگاه است برایش کمک ا 
کنندگانی قرارخواهند داد کسی که صدای خداوند را بخواند. بنیادش محکم ساخته شده 
ل و ابرجاست. کسی که به ستایشم آگاه باشد. هر روز نامش رادرمکان تور پاد لا 
می‌کنند.کسی که به سخنانم منور گردد, آنجا با "اثرا"ها حساب می‌گردد. آنکه از ناراستی ا 
بدها رهائی یابد بدون گناهان و معصیت‌ها صعود خواهدکرد و مکان ٹور را خواهد دید. هر لا 
آنکس که به عشق خداوند جسمش را سالم نگهدارد بی‌گناه است و نقصی دراونیست. 8ا 
برایتان می‌گویم ای برگزید گانم برایتان شرح می‌دهم ای ممنینم روزه بگیرید روزة بزرگ 
را که از خوراک و آشامیدن این عالسم نیست. روزه بگیرید چشمانتان را از چشمک 
زدن و ناپاک نظاره ننمائید و انجام ندهید بدی راء روزه دارید گوش‌هایتان را از گوش 
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دادن به درب‌هائی که از آن شما نیست. روزه دارید دهانتان را از سخن دروغ شربرانه و 
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رهز لا ال رل 
لا دروغ و ربا را دوست نداشته باشید. روزه داربد قلبتان را از اندیشه‌های بده و نفرت و کینه 
ل ونفاق در قلب‌هایتان نباشد. آنکس که کینه بگیرد سالم خوانده نمی‌شود. روزه دارید 
آلإ دست‌هاینان را از ارتکاب قتل. و دزدی نکنید. روزه دارید بدن‌هایتان را از همسری که از 
لا آن شما نیست. روزه دارید زانوهایتان را از سجده برای شیطان و برای اصنام که دروغین 
ل هستند زانو نزنید.روزه دارید پاهیتان را از رفتن فریبکارانه به چیزی که از آن شما 
لا نیست. روزه بگیرید این روزة بزرگ را و آنرا رها نکنید تا اینکه از جسمتان خارج شوید.هر 
ا کس که در جهالتش گناه کند و دیگر گناه نکند و توبه نماید و تجاوز نکند بخشش 

خدایش بر او خواهد بود. او مالک اعلای نور شفیق و توآب و رحیم است. او بخشنده 

گناهان و معصیت‌هاست, هر کس که طلا و نقره و اندوخته این عالم را دوست بدارد و 
لا برای آن قتل نماید در آتش ملتهب و افروخته خواهد افتاد. برگزیدگانم به پادشاهان و 
آل سلطه‌گران و متقردین این عالم اعتماد نداشته باشید و له به فدرت سلاح و جنگ و 
لا دسته‌ای که گردآوری می‌کنند و در این عالم به اسارت گرفتارمی‌نمایند.نه به طلا و نه 
لا به نقره. آنها نزاع براه می‌اندازند و آن را می‌افکنند. اندوخته و آن را در عالم ترک 
لإ می‌کنند و می‌روند در آنش (جهنم) می‌سوزند. با دست‌هایشان رثال‌های افروخته را هم 
لا می‌زنند و با لب‌هایشان بر شعله می‌دمند. باطل می‌شود شلافشان و ساطه‌شان و سد 


می‌شود غرورشان. نه طلایشان و نه نقره‌شان برپایشان نگه نمی‌دارد و برایشان کمک 
کننده نمی‌شود. نه ثروتشان و نه دارائیشان برایشان رهایی نمی‌شود. حکومتشان فنا می 
شود و بایان می‌یابد و قضاوت علی نان صادر می‌شود؛ برایتان می‌گویم همه آنهائی که 
Yi‏ سخن و ندای خداوند را می‌شنوند به قیام کردنتان و به نشستنتان و به رفتنتان و به 
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ا آمدنتان و برای خوردنتان و نوشیدنتان و به استراحتتان و برای خوابیدنتان و برای همه 
لإ اعمالتان نام مالک اعلای نور را یاد کنید و ستایش نمائید. باز کنید مسیر یردنا را و تعمید ل 
لا شوید و تعمید کنید "نشمتا"هابتان را با تعمید زنده که برایتان از عالم‌های نورآوردم که لإا 
ل همه کام‌ها ومزمنین در آن تعمید می‌شوند. و دعای تبرک را بر پهثا بخوانید و بخورید و : 

ممبوها را تقدیس نمائید وبیاشامید که بخشنده گناهان و معصیت‌ها برای شما باشد. هر 
آتکس که به نشان خداوند نشان شود و نام مالک نور بر او پاد شود و به تعمید محکم و 11 
پبرجاباشد و اعمال خوپ و نیک انجام دهد کسی در راهش اور مالع نمی شوه غورد 8ا 

خون حبواناث راء و نه حیوان مرده و نه آبستن را و نه فارغ شونده و نه آنکه روی پا 1 
۱ 
۵ ۵ ال له ها از زا از 1 


از زا و وج و 
11 می‌ایستد و نه آنکه حیوان وحشی بر او می افتد (او را گاز می‌گیرد), بلکه با آهن ذبح لإا 
0 نمائید و بشونید و آیکشی کنید و پاک نمائید و بپزید و بخورید و از خانه قسمت‌های ل 
لإ دوازده گانه. نخورید و نياشامید بخاطراینکه همگی از آلودگی و کراهت پرند. ای مردانی ل 
11 که همسر می‌گیرید. چرا از میانشان می‌گیرید, همدیگر را دوست بدارید و حمایت کنید لإ 
لا مثل چشمانی که پاها را مواظبت می‌نمایند. همدیگر را دوست بداربد و حمایت کنید و لا 
ل عبور خواهید کرد دربای بزرگ انتها را بخاطر اینکه برادران گوشت و خون باطل می‌شوند لإا 
[ و برادران حقیقی پابرجا می‌شوند, شماها برادران حقیقی باشید که محبتتان را در حد 
کمال بالا برید و نام مالک نور در سرهایتان فرار دارد. نشانتان نشان آب حیات است که 1 
با آن به مکان نور صعود می‌نمائید, اگر به آنچه که بشما می‌گویم ای برگزیدگانم وش لا 
1 دهید. اگر به آنچه که دستورتان می‌دهم عمل کنید برایتن از درخشش فراونم می‌آورم و لا 
1 از نورم که حدودی ندارد. جلوه‌گر می‌شوید در خانه خداوند نظیر "اثرا"های نور که در لا 
مکان نور جلوه گرند. اگر به آنچه که بشما می‌گویم گوش ندهید اگر به آنچه که للا 
j‏ دستورتان می‌دهم عمل نکنید در ظلمت می‌افتبد که بدها در آن می‌افتند و صمود لا 
1 نخواهند کرد. خوشا به آنکس که گوش داد و ایمان آورد. وای بر حال هر کس که خود را لا 
پیچاند در حجاب و خوابید. خوبان که گوش دادند و ایمان آوردند با پیروزی صعود لا 
[ می‌نمایند مکان نور را می‌بینند بدان که شنیدند و ایمان نیاوردند صورت‌هایشان را به لا 
سوی دریای بزرگ انتها متوجه می‌کنند. ای برگزیدگانم خود را دور نگهدرید از متقردین ل 
سکونتگاه باطل که روزانه برکرسی‌های تمرد می‌نشینند. می‌نشینند بر کرسی‌های عصیان 
و اعمالشان را با شلاق انجام می‌دهند اعمالشان را انجام می‌دهند با شلاق: و صداقت و 
[ آرامش و صلح ندارند. با تکتر نقص (به خود ) نگیرید و با زر و سیم حماقت نکنید. کسی ل 
که با گبر ( به خودش ) نقص بگیرد نامش از مکان نور بریده می‌شود. هر کس که از 8 
ل جسمش خارج شود بر او گربهنکنید, شیون و زاری ننمائید و نان جمع آوری شده بر او ل 
نخورید. هر کس که بر مرده گریه کند او را در سیلاب‌های آب وقتی که پرند قرار خواهند لا 
داد. آنکس که لباسش را در (چاک) گردنش پاره نماید نقصان در لباسش خواهد داشت, 
هر کس که مویش را بخاطر او بکند در کوه تاریک اسیرش می کنند. بروید ای مسکینان ا 
و بیچارگان و آزاردیدگان بر خودتان گریه کنید. چون مادامیکه در دنیا هستید گناهانتان 
افزون می‌شوند. اگر محزون هستید بر "نشمتا هائی‌که از میان شما خارج می‌شوند 
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آلإ رنجش و پریشانی را از قلبتان پاک کنید و شیون و زاری را از درب‌هایتان دور 0 زیرا 
11 از ماتم و شیون شیاطین و دیوها ایجاد می‌گردند و در راه از "نشمتا"ها جلو می‌افتند و 
لإ آنها را در خنه‌ی باج گیران یی وت و 
11 می‌دارید. برایشان رهمی و دعا و نیایش انجام + 
ل بخوانید و "مسقتا"ها را انجام دهید. که خدای بزرگ با ترخم برآنان مملو شود و 
لإا درخشش از جلویشان می‌رود و نور از پشت سرشان می‌آید و فرستادگان خداوند در سمت 
راستشان و ملانک نور در سمت چپشان خواهند بود و از "مطرئا" و از دیگ‌های جوشان 
نجات می‌بابند. به "نشمتا "ها یاد دهید که قلب‌هایشان لغزش نکنند به سمعشان برسانید 
1 سخنان آرام و نیایشی که برایشان از مان نور آورده‌ام که بشنوند و شهادت دهند و 
قلبشان بر تکیه‌گاهش آرام شود بدهید نان و آب و مسکن به فرزندان مردم فقیر و j‏ 
لا مسکین و آزاردیدگانی که آزاربهآنها رسیده باشد؛ قدم بزنید در راه‌های "کشطا" و مزد ا 
لا مزدگیر نزدتان نماند از شریک غارت نکنید و با دوستتان به نیرنگ برنخيزید. کسی که از 
آل دوستش و شریکش غارت کند چشمش نور را نخواهد دید بدمیب. دست راستتان را به 
لا هم‌دیگر و عهدتان را به دروغ آلوده نکنید زیرا که "اثرااها و "ملاک" نور وحدت و 
راستی به هم‌دیگر می‌دهند. ای برگزیدگان و کامل‌ها فروتن و :رامع باشید و برگزیدگان 
و صادقین و مومنین خوانده شوید. همدیگر را با حقیقت دوست بدارید و محبتتان را به 
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کمال برسانید باشید ملایم و فروتن با یاد دهندگان عادل درستکار که دانش حقیقی را 

یادتان می‌دهند, برآنها تکبتر نکنید که بدبنوسیله عیب به "نشمنا"هایتان قرار ندهید به 

طرف فال‌بینان و طالع‌بینان دروغین نروید به خاطر اینکه در ظلمت سکونت داده 

ل می‌شوند. سوگندهای دروغ نخورید و از قسم‌هایتان برنگردید. ربا و ربای ربای طلا و نقره 

1 را نخورید که بدین وسیله در ظلمت تاریک محکوم نشوید. فساد نکنید و زنا ننمالید و 

آل آواز (شیطانی) نخوانید و نرقصید و گرفتار نکنید قلب‌هایتان را به آواز شیطانی که هماش ا 
از سحر و دروغ و گمراهی پر است و افکار کامل‌ها را منقلب می‌کند و قلب‌های مؤمنین را 

می‌لغزاندبرگزیدگانم مواظب باشید و مجهز شوید که با مجټزها در عالم خوانده شوید. در ا 

عالم پایداری کنید و آزار عم را تحتل نمائید تا اینکه پیماله‌تان پر شودباشید تکیه‌گاه و ا 

مساعد برای همدیگر و برای اشخاص کاملی که آزار به آنها می‌رسد. وقتی که قامت و لا 

افکارتان با خشم می‌جوشد. قلب‌هایتان را آرام کنید و فرو بنشانید و از کلام خدایتان 

Yi 
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1 و pak Elah‏ 
1 متواضع نشود با تیغ و شمشیر به قتل می‌رسد. به قتل می‌رسد با تیغ و شمشیر و در ل 
j‏ آتش ملتهب می‌افتد اگر ببینید شخص خوبی را که حکمت را یاد گرفته است به او yi‏ 
لإ نزدیک شوید واز حکمتش قبول نمائید اگر ببینید شخص بدی را که به بدی داش دارد از لإ 
1 او دوری کنید و از دانشش دانش کسب نکنید و از اعمالش انجام ندهید و به راهش نروید. ل 
1 ای مؤمنین و کامل‌ها هر چه که برشما مکروه است به هم‌نوعتان انجام ندهیدای لا 
j‏ برگزیدگانم کارهای خوب انجام دهید و توشه‌هائی برای راهتان تدارک به بینید بهبینید و 
به‌شنوید و با ایمان باشید و کلام خداوندگارتان را قبول نمائید. به‌ینید با چشمانتان و 
للا بگوئید با دهانتان و ه‌شنوید با گوش‌هایتان و یمن بباورید با فلب‌هایتان و با دست‌هاپتان لإ 
آل خبرات و نیکی انجام دهید و به خواست خداوندتان عمل کنید و خواسته شیطان را انجام لإ 
للا ندهید به زیبانی بدن‌ها اعتماد نکنید که بطور ناگهانی تباه می‌شوند. رود بر طب لإا 
1 سخنان خداوندگارتان که با پیروزی به مکان نور صعود کنید, اطاعت کنید و عبادت لإا 
۱ نمائید و ستایش کنید مالک اعلای نور را که گناهان و معصیت‌هایتان از شما رها شوند. للا 
8 عبادت نکنید شیطان و اصنام که دروغین هستند در این دنیا: زیرا که هر چیزی که 
اک منود می‌شود می‌بیرد:و هر چا که با ها ناته یدود ضراب مبی‌گنردد و دیا 1 
1 همه‌اش به انتها می‌رسد و الوهیتش باطل می شود.ای برگزیدگانم به عالمی که در آن 
زندگی می‌کنید اعتماد نداشته باشید زیرا که از آن شما نیست. اعتماد داشته باشید به 
کارهای خوبی که انجام میدهید. وقتی که از جسمتان خارج می‌شوید بر اعمال دستتان لا 
تکیه می‌نمائید ای برگزید گانم اهانت نداشته باشید برای دسنوراتی که خدایتان داد. لا 
داشته باشید انصاف و آرامش و فروتنی که از طبیعت نور هستند. داشته باشید بخشش و ا 
11 شفقت و مهربانی ومحتت که از طبیعت نور هستند. ای مردانی که زنان را اختبار ل 
می‌کنيد. ای زنانی که برای مردان همسر می‌شوید. ای مردانی که زنان را اختیار می‌کنبد لإ 
فرزند تولید کنید و دریافت نمایید. اگر فرزندی تولید نکنید و دریافت ننمایید بیماری را لا 
در بستر حمل می‌نمائید. لیکن بر اعمال بدی که زنان انجام می‌دهند برایتان شرح 
می‌دهم درباره هر زنی که فساد می‌نماید و بر هر زنی که دزدی می‌کند و بر زنی که سحر 
انجام می‌دهد و "نشمتا" را در بدن در مضیقه قرار می‌دهد که خدا را خوش آیند نیست و 
برای مرکم خوب نیست. زیرا شبیه است به درد بدی که شفا ندارد. نگیرید کنیزی که آزاد j‏ 
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لا کند و قلب اربابش بر او عصبانی شود ۱ ۳ سا 3 
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7 و موی هه جع ود دزی asla‏ 
یب مس 
وقتی که فرزندانی داشته باشید و برجا ا E‏ وت 
راستین من هی ER. EE a E‏ 1 
لا در خانه‌ی داوری محکوم می‌شوید. اگر آنها را یاد بدهید و یاد نگیرند به گناهان خودشان 
ا مورد ستوال قرار می‌گیرند. اگر پکبار کسی گمراه شود دوباره او را بلشد نمائيد و لا 
زا نکیه‌گاهش باشید, اگر برای دومین بار کسی منحرف شود مجتدا او را بلند کنید و لا 
1 پشتیبانی‌اش نمائید. اگر برای سومین بار "نشمتاابی گمراه شود بار دیگر بلندش کنید و 1 
بسمعش برسائید کتاب‌ها و گفت‌ها و دعا و نیایش خدایتان راء اگ بشستیبانیش کردید و ا 
آلا پایدار نشد ریشه‌کن کنید تاک بد را و بیاورید خوبرا در مکانش ,< 


خواندند و گوش نداد نشانش دادید با چشمش و ندید با چشمش نشانش دادید و ندیده 
لإ به امتها می‌رسد در روز بزرگ انتها در مکان شکنجه می‌افتد که بدها در آن می‌افتند و 

صعود نمی‌کند. اگر ببینید مردمانی که نقصان جسمی دارند بر آنان تحقیر نکنید و 

نخندید زیرا جسم‌ها که از گوشت و خون ساخته شده‌اند با دردها و عیسوب خوار و زسون 
1 می‌شوند. "نشمتا"ها با دردها و عیوب خوار و زبون نمی‌شوند. ولی "نشمتاا"ها با اعمال 
1 بدی که انجام می‌دهند خوار و زبون می‌شوند. برایتان می‌گویم ای برگزیدگانم برایتان 
1 شرح می‌دهم ای مؤمنینم ستايش نکنید "شوا و اترسر" رهبران عالم را که در روز و شب 
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j‏ 
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لا تردد میکنند که اینها گمراه می‌کنند جمع "نشمتا"ها را که از منزل حیات به اینجا آورده و 
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11 شده‌اند. عبادت نکنید آفتاب و ماه روشن کنندگان این عالم را بخاطر این که این 
درخشش از آن خودشان نیست و برای روشن کردن مکان تاریک به آنان داده شده است. 
: این‌ها "ملاخی "های خانه فانی هستند. آنها صدایی باطل خواندند. ستایش نکنید آفتاب 
را که او "ادونای" نام دارد. "قادوش" نام دارد." ایل ایل" نام دارد. دیگر نام‌های پنهان 


دارد که در عالم آشکار نیستند. "ادونای" امتی برای خودش جمع آوری می‌نماید و برای 
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لا و را و و و و وا ون 
خودش کنیسه‌ای تأسیس می‌کند. شهر اوراشلم" ساخته می‌شود و خودشان رابا لا 
1 شمشیر ختنه می‌کنند و از خونشان به صورتشان می‌پاشند و "ادونای" را ستایش 4 
11 می‌کنند. مردان همسرانشان را رها می‌کنند و می‌روند با هم‌دیگر می‌خوابند.زنانی که در لا 
0 قاعدگی‌شان هستند در آغوش مردان می‌خوابند. از سخن اول سرپیچی می‌کنند و کتابی ل 
11 برای خودشان می‌سازند. برایتان می‌گویم ای برگزيدگانم نباشید با آن برده‌ها که با 
لا صاحبشان فساد کردند. آمیزش نکنید با آنها که به یک کلام پا نمی‌خبزند. از اشت آنها ۱ 
1 همه‌ی اقت‌ها و فرقه‌ها خارج شداند, پیامبران غير واقعی بوجود آمدند که به خلاف و لإا 
فریب می‌روند. از "ملاخی "های زیانبار در رحم‌های زنان داخل می‌شوند و زنان آبستن لا 
می‌شوند. و با خون و حیض آنها را بدنیا می‌آورند و حکمت را از قلبشان خارج می‌کنند و لا 
در عالم اسارت می‌افکنند و خودشان‌را خدایان می‌خوانند و خودشانرا رسولان می‌نامند. و 1 
j‏ بدن‌ها می‌پوشند و مانند مردان شکل می‌گيرند کتاب می‌نوبسند و اخطارها برای آنها لا 
j‏ بوجود می‌آورند. و آنها را وادار می‌کنند که نماز بجا آورند و شوق و هیجان برروی زمین ا 
1 می‌افکنند. و خودش انرا پیامبران می‌خوانند و من فرستاده‌ی اول می‌خوانم و شرح لا 
می‌دهم و می‌گویم برای همه‌ی ناصورالی‌ها. که هستند و به دنیا خواهند آمده گوش 
ندهید به سخنانشان گوش ندهید و از راه خداوند منحرف نشوید. برگزیدگانم از آنها 1 
لا باشید. از آنها که به یک کلام قیام نمی‌کنند. آگاه باشید به سخن‌هایشان که این‌ها عليه لا 
همدیگر خلاف می گویند. و حاکمی به دوست حاکمش توهین می‌کند و پیامبری به ل 
[ پیامبری خلاف می گوبد. فرزندان مردم را می‌خوانند و انها را به طلا و نقره و مال و شروت 
حریص می‌کنند. و آنها را با طمع پر می‌کنند و منحرفشان می‌نمایند, و هستند بعضی از ل 
آنها که به آواز و رقص و شهوت اسیرشان می‌کنند, و هستند بعضی از آنها که با بت‌های لا 
لإ طلا و نفره و پیکره‌های تنه‌ی درخت و معابد گلی و اعمال باطل گمراهشان می‌کنند. و ل 
هستند بعضی از آنها که با شمشیر و سیف و ضربت و آشوب و نزاع و با ترس و لرز بر آنان 1 
غلبه می‌کنند. آنان را می‌ترسانند و به آنان امر می‌کنند. برخلاف اراده‌شان برده‌های لا 
"شویاهی" آنها را می‌سازند. و هستند بعضی از آنها که با فروتنی و تملّق و شیرینی و 1 
حیله‌گری و نیرنگ و دروغ فرزندان "آدم" را و نام خدای را در دهانشان می‌نهند و به آنها ا 
می‌گویند که این کتاب‌ها و گفته‌هایی هستند که خدای معظم و عالی به ما داده است. و لا 
با آنها مخلوط می‌کنند سخنانی که روان‌هایشان سد و فنا می‌شود, قلب‌هایشان را وارونه 1 


ل 1 
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1 می‌کنند و تحقیرها در عالم می‌افکنند و من رسول پاک به شما می‌گویم به سخنان آنها 
إا گوش ندهید که خودشان را به پیفمبران راستین تشبیه می‌کنند و شبیه‌اند به شکل سه 
لإ "ثرا" بی که به عالم رفتند. درخشش آنها درخشش واقصی نیست و پوشششان پوشش 
آل آتش است. بعضی از آنها هستدد که به پوشش ظلمت ملّبس‌اند و حجاب‌های تاریکی 
پوشیده‌اند و بویشان بد و متعقن است برای شما می‌گویم ای برگزیدگانم و برای شما 
إا می‌خوانم و شرح میدهم ای مؤمنینم» سفید بپوشید و با سفید مستور شوید بشکل 
لباس‌های درخشش و پوشش‌های نور و(بر سرتان) عمامه‌های سفید قرار دهید بشکل 
اکلیل‌های جلوه گر و همیانه‌های آب حیات ببندید که "ثرا "ها به کمرهایشان بسته‌اند. و 
کفش‌های شکافنه شده بپوشید و مرگنا در دستتان بگیرید نظیر مرگنای آب حیات 
لإا که رها در مکان نور می‌گیرندای مزمنین و اشخاص کامل نگونید چیزی را که لا 
ا نمی‌دانید و برایتان آشکار نیست. به خاطر اینکه لیست کسی که چیزهای پنهان برایش لا 
لا آشکار باشند بغیر از خداوند عظیم و عالی که میداند و دانا است بر همه چیز, ای 
0 برگزیدگانم خودتان را مسلح کنید با سلاحی که از آهن نیسست: سلاحتان ناصیروثا و 
لا سخنان راستین مکان نور باشد پندهای خوب به هم دیگر بدهید مانند اینکه اخطار 
شده‌اید و دستور داده شده‌اید, نظیر اپنکه بہینید با چشماننان و بخوانید با دهالشان و 
بشنوید با گوش‌هایتان با دست‌هابتان اعمال خوب و نیک انجام دهید مثل کاشته‌های بد 
نباشید که آب می‌نوشند و ثمری به صاحبشان نمی‌دهند.ای برگزیدگانم ببینید که به 
لإ شما گفته‌ام درباه‌ی نور که حد و اندازه‌ای ندارد. به شما گفته‌ام دربارة ظلمت و ات لا 
11 ملتهب, بشما گفته‌ام دربارة شیطان که قدرت و درستی ندارد و نمی‌تواند خودش را از لا 
لا آتش خورنده و شعله‌های سوزان نجات دهد این است سخن اولین که به "آدم" راس لا 
نسل زنده داده شده, یک سخن بود و یک شهادت سپس عالم با شمشیر و مرگ گرفنه 
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می‌شود. و مقدر است برای "نشمتا"هائی که در آن خروج از جسمشان خارج می‌شوند و ا 

j‏ "نشمتا"های بدون گناه و معصیت به نور صعود می‌کنند. سپس باقی می‌مانند رام "سرد" لا 

j‏ و "رود" زن رأس دوره خوانده می‌شوند. سپس عالم از آنها بیدار می‌شود و افزایش لا 

ل می‌یابده مقدر است برای "آدم" گذران هزار سال, و از "آدم" و تا "رام" و “رود" سی دوره لا 
می‌باشند و همگی با یک مسقتا به نور صعود می‌کنند. زیرا که با یک سخن قیام می‌کنند 

و با یک سخن می‌روند و با یک نیایش شهادت می‌دهند. سپس عالم در آتش شعله‌ور 1 
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۱ ۱ ۵ هر با زا و و و ور و 
لل گرفتار می‌شود و "شوربای "مرد و "شرهابییل" زن باقی می‌ماند. و "تشمتا" ها همکی از ل 
۱1 جسمشان در آن "مسقتا" خارج می‌شوند و به نور صعود می‌کنند. برای اینکه به ندای للا 
11 اول تکذیب نمی کنند و سخن اژلین را وارونه نمی‌کنند مجددأ عالم بیدار می‌ماند و افزون ال 
11 می‌شود و از رام" و "رود" و تا آشوربای" و "شرهابییل" بيست و پنج دوره می‌باشند. ل 
لإ دیگر بعد از تشوربای" و "شرهابییل" عالم در طوفان آب گرفترمی‌شود. و بافی می‌ماند لت 
j‏ "لوح" و کشتی و "شوم" فرزند "نوح" و عالم همه‌اش در آب گرفته می‌شود. بخاطر اینکه 11 
1 برای آنها نوشته شده است که در آن خروج از جسمشان خارج می‌شوند و "نشمتا"ها به لإا 
نور صعود مبی‌کننده و از دوره "شوربای" و شرهابییل" و تا دوره "نوح" پانزده دوره ل 
می‌باشند, و از "نوح" مرد عالم توسعه خواهد بافت و با یک صدا و ستایش شهادت لإا 
می‌دهند. و یک سخن می‌گویم من رسول خداوند و دو فرشته همراهم, و از "نوح" مرد و لإا 
0 نا این که شهر "اوراشلم " ساخته شود شش دوره هستند, و یک هزار سال با کامیابی لإا 
1 می گذرد و متولد می‌شود و بوجود می‌آید پادشاه "سلیمان" پسر داژد و پادشاه بهود و لإ 
1 حاکم بزرگ "اوراشلم "می‌شود, و اجنه و دیوان در مقابل او مطیع می‌شوند و به خواست ل 
j‏ او می‌روند. تا اینکه خودش را می‌ستاید و برای نیکی خدایش ناشکر می‌شود. سپس للا 
"شویاهی" و دیوها از سخنش سرپیچی می‌کنند و حکوست از او گرفته می‌شود. و لا 
8 "امشی‌ها" نبی بهودیانمی‌شود. صدایی می‌خواند و آنها را به دسته خودش می‌گیرد هر[ 
یک برایش جنگ می‌کند. و هفت سروران عالم (بجانب خودشان می‌کشند) فرزندان للا 
[1 "آدم" را اول شامش نام دارد و دوم "روها اد قدچا" "اترا" "لیوت" "امامیت" نام لا 
[ دارد. سوم "انیو" که تکذیب می‌کند ستایش اول راء چهارم "سین" که "صاورییل " نام لا 
لإ درد پنجم "کیوان" ام در ششم "ببل" و هفتم "نبغ" است. سروران خانه "شام " ا 
طلا و نقره و عیاشی به عبادت کنندگانشان می‌دهند. و رسولانی به عالم می‌فرستد و لا 
فرزندان مردم را به عبادت *شامش و سرا" هدایت می‌کنند, سروران خانه‌ی الیوث" لإ 
حماقت و هرزگی و فحشاء و شهوت و هیجان و آواز و جادو بر فرزندان سردم رما لا 
می‌کنند.و سروران "انبو" با نیرنگ بر فرزندان مردم هجوم می‌آورند و آنها را پراکنده لإا 
می‌کنند از خانه‌هایشان و از فمیل‌هایشان بیرون آورده و اسیر می‌کنند, درکوه‌ها و لا 
دشتها آنها را می‌برند و آنها را برای خود می‌نشانند. و تخم و نطفه‌شان را بر ران‌هایشان لا 
جاری می‌نمایند و بدن‌های فرزندان مردم را به اسارت می‌گیرند و معذب می‌کنند ارواح و لإا 


۳ ل 
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لب 
1 روان‌ها را که بی‌شمارند و دارو و شفا برایشان وجود ندرد.برای ستایش کنندکان مرد و لل 
11 زن میان آتش دیده می‌شود و به آنها می‌گوید به بینید درخششم را که در عالم لل 
ل می‌درخشد. و نمی‌دانند که آن درخشش او نیست» حماقت در عالم می‌گستراند. سروران 
1 منزل "کیوان" ندبه و گریه و دانش بد در قلب‌های فرزندان مردم می‌افکنند و از نیکی 
11 آنها را دور می‌کنند. سروران منزل "ثیرغ" بر فرزندان مردم هجوم می‌کنند و پوستشان را 
j‏ می‌کنند و گوشت‌هایشان را پاره می‌نمایند و خونشان را بر زمین می‌ريزند, خوانده 
ل می‌شوند کشیشان ذبح کننده و قطعه قطعه کننده‌دیگر آنبو" بشکل دیگری نمایان 
j‏ می‌شود که با آتش پوشیده شده است و با آتش مستور است و اعمال عجیب با آتش نشان 
للا می‌دهد. و خودش را نجات دهنده می‌خواند. و مسکنش و سفینه‌اش را نشان می‌دهد و 
مقابل شما به پا 
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Yi که ما با تو هستیم و در قلبتان او را تصدیق نکنید و از کلام خدایتان مالک اعلای نور‎ y 
لا روگردان نشوید, زیرا که برای او چیزهای پنهان آشکار نیستند و می‌گوید من سرورم که‎ 

پدرم به اینجا فرستاده است» و به شما می‌گوید مسن رسول اوّل هسستم من "هيبل 
1 زیوا'"(جبرئیل) هستم که از عرش اعلا آمده‌ام. باور نکنید ریرا که او "هیبل زیوا" نیست. 
ل "هیبل زیوا" به آتش ملبس نمی‌شود. "هیبل زیوا" در آن دوره آشکار نمی‌شود ولی 
ل "انش اثرا" می‌آید و به "اورشلیم " می‌رود در حالیکه با پوشش ابرهای آب مستور است و 
به شکل جسمی راه می‌افتد و پوشش جسمی نپوشیده اس و گرما و خشم ندارد و در 
1 سال‌های "پالطوس " پادشاه عالم می‌آید. "انش اثرا" به دنیا می‌آید با قدرت مالک اعلای 
آلإ نورد او مریض‌ها را شفا می‌دهد و کورها را بینا می‌کند و جزامی‌ها را شفا می‌دهد و 
ا شکستگان و لنگ‌ها را برای رفت به پا می‌خیزاند. و زبان بسته‌ها و لال‌ها را به سخن 
آل گفتن می‌آورد. و مرده‌ها را زنده می‌کند و از بهودیان ایمان میآورند و به آنها نشان 
می‌دهد. که مرگ هست و زندگی هست و ظلمت هست و نور هست و ناراستی هست و 
ل راستی هست. و بهودیان را به نام مالک اعلای نور هدایت می‌کند. سیصد و شصت پیغمبر 
ل از شهر "اورشلیم " خارج می‌شوند به نام خدای متقال شهادت می‌دهند. و "انش ارا" 
لا صعود می‌نماید و در (عالم) "امشونی کشطا" می‌نشیند و همه "ثرا "ها از چشمان 


لا فرزندان مردم مخفی می‌شوند. سپس شهر "اورشلیم" خراب می‌شود. بهودیان به تبعید 
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۱ ۱ ۱ ۱ و و رز ارو زو زو 
خارج می‌شوند و در همه‌ی شهرها پراکنده می‌شوند: سپس "اهماطا" می‌آید و با صدای 
بی‌صدانی می‌خواند و بدی‌های زیاد در عالم میشود و برای همه‌ی جمع "نشمتا"ها فشار 
وارد می‌شوده هرکس در آن دوره آخر باقی بماند و با صدا قدرت و بانگ به پردنا ظاهر 
شود با درفش‌ها و تعالیم درخشش از مکان نور جلویش خارج می‌شوند. "ناصورائی "همائی 

که روسری (سفید) بر سرهایشان می‌گذارند برای من به اندازه‌ی نسل‌ها و عالم‌ها 
j‏ می‌ارزنده هر مندائی که با حقیقت بپا خیزد من "مندادهبی" دست راستم را بر وی قرار 


می‌دهم.گوش دهید و بشنوید و آگاه شوید ای برگزیدگانم و با پیروزی صعود نمائید و 

1 مکان نور را به‌بینید؛ خداوند پیروزند بر همه اعمال. 
می ن 

این کتاب پروردگار بزرگ است 
کاب ۲ 
11 بشمیهون اد هبّی رټی 
1 بنام خداوند بزرگ 

امشیّا ماری ابلبّا دخیا 

ستایش خدایم با قلبی پاک 
9 خداوند معثلم والا از عالم‌های نوره غنی؛ مافوق همذ اعمال, سلامتی و درود: 


قدرت و ثبات. گفت و شنود. شادی قلب و غفران دهنده گناهان. برای روان‌هانی که در 
این کتاب ذکر شده‌اند. منور شود افکارشان و متجلی گردد دانش و معلوماتشان, استوار 
شود قامت و شاداب گردد سیمایشان در «تیبل» و عالم‌های نور و قرار گیرد نامشان نزد 
«یاور زیوا» و هسیمات هټّی» بنام خداوند معظم. ستایش باد خداوند با قلبی پاک ای 
خداوند همۀ عالم‌ها. ستایش باد نامث ای متقال, مالک نوره خداوند همف عالم‌هاء درخشش 
پاک و نور عظیمی که باطل نمی‌شود. ای شفیق و نواب و مهربان: نجات دهند؛ هس 
مژمنین و برقرار کننده همه پاکان, عظیم. متقال و سنایش شده. قدرتمند. دانا و آگاه و 
1 بیناء مسلّط بر همه چیز. خداوند عالم‌های بالائی. میانی و تحتانی. سیمای عظیم و با 
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ل 
شکوهی که دیده نمی‌شود. و قدرتش محدود نمی‌شود. رفیقی ندارد در حکومتش و J‏ 
ا شریکی در سامت هرکس که به او اعتماد کند شرمنده نمی‌شود » آن‌کس که نامش iy‏ 

را با حقیقت ستایش کند نمی‌افتد. هرکس که به اعتمادش بپاخیزد سقوط نمی‌کند. 0 
ا خاو ری س مادک e‏ از درخشش 1 
4 1 
1 


بت 


و ای مس دیا 


هل و و هه ۵ 
لإا پاک و نور عظیمی که باطل تمی‌شود. شکفتند و پابرجا گردیدند فرشتگان ستایش که 
لإ حد و حساب و باطلی ندارند. همگی با ستایش مملوند. بپاخاسته و ستایش می‌کنند. لإا 
آل مالک اعلای نور راء که درخشش‌اش فزون تر از وصف دهان و نورش عظیم‌تر از گفته‌های ل 
لا لب‌ها است. نورش می‌تابد و درخشش‌اش پرتو افشانی می‌کند بر همۀ عالم‌هاء هیچ چیز ل 
ا نبود چنانچه او نبود. و هیچ چیز نیست چنانچه او نباشد, ملالک با درخشش و نوری که للا 
ا بر نان قرار گرفته و با بوی خوشی که مالک اعلای نور به آنها عطا نصوده و با دعا و لا 
نیایشی که در قلب‌هایشان قرار گرفته است در ابر نور می‌ایستند و ودرا عبادت و ستایش 19 
| می‌کننده گرسته نمی‌شوند و تشنه نمی‌گزدند رما او سزما نازند: ملانک سررمین تور 1 
لا همگی با ستایش مملوند. بپا خاسته ستایش می‌کندد مالک اعلای نور را که هرگز 
نمی‌میرد: نقص در او یست» روشن و منور است آسمائی که در آن قرا دارند. عالمی که لإا 
لإ در آن قائمند بطلانی ندارد عالم درخشش و نور که تاریکی ندارد عالم آرامش که تمد لا 
آل ندارد. عالم عدل و انصاف که آشوب و اغتشاش ندارد. عالم عطرهای خوش که بوی بد ل 
لا ندارد عالم حیات ابدی که باطلی ندارده عالم آب‌های حیات کہ ملائک با بوی آنها لا 
ول شادابند. عالم حقیقت و ایمان که دروغ و ریا ندارده عالمی پناک که اختلاط بد ندارد. لإا 
لا ستایش می‌کندد ملانک درخشش مالک نور را با درخشش و نوری که بهآنها عطا نمود. لا 
ل ستایش می‌کنند ملانک درخشش مالک نور را با پوشش‌های درخشانی که به آنها عطا 1 
نمود. ستایش می‌کندد ملانک درخشش مالک نور را با ردای درخشانی که به آنها عطا 
کرد ستایش می‌کنند ملانک درخشش مالک نور را با اکلیل‌های درخشانی که به آنها عطا ل 
ل نموده ستایش می‌کنند ملانک درخشش مالک نور را با حقیقت و اتحاد و ایمائی که به 
لا آنها عطا نمود, همگی آرام, دنا و مسرورند, دروغ و ریا ندارند. درخشان عالم‌های نور 
لإ همگی از درخشش و روشنی مملوند. یردناهای عالم‌های نور از آب سفید پُرند. در ابرهای 
لا نور "اشخنتا'"'های درخشش برقرارند. در "اشخننا "ای درخشش ملاک عبادت و لا 
ا ستایش می‌کنند. اینان و عالمیان همگی ستایش می‌کنند خداوند بزرگ و متقال را 
صاحب عظمت را گه بر جمة عالم‌ها شرف است. من رسول باک هستم کنه مالنگ تور 
لا نامم را "هیبل زیوا" خواند. هنگامی که مالک اعلای نور اراده نصود مرا از "اشخنتاای 
درخشش فرا خواند از آن "اشخنناانی که سمت راستش قرار دارد و فرمود: برو به غالم 1 
ظلمت که همه‌اش بدی است. همه‌اش مملو از پلیدی و آتش خورنده است. عالم آشوب 
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و و و 
لا و اغتشاش که ثبات در آن نیست, عالم ظلمت که شعاع نور در آن نیست و فرمود برو لا 
1 مقهور کن ظلمت را و ساکنینی که از آن بوجود آمده‌اند: بگستران آسمان را و در آن لا 
لا ستاگان را قرار ده و فا خوان فرشتگان آتشین را درخشش را به آفتاب که او یکی از ل 
لا آنها است. روشنی را به ماه و پرتوافشانی را به ستارگان عطا کن و بالا ببرآنها را به گنبد لا 
ل آسمان, بوجود آید سرزمین «تیبل» میوه‌ها و انگورها و درختان و شاداب گردند در آن. لا 
ا بوجود آیند حیونات اهلی و ماهیان دریا و پرندگان بالدار از هر نوع نر و ماده: بوجود آیند لا 
لا مرد و زن و نامشان باشد «آدم و حوا»» از «ملاخی»‌های آنشین در مقابل "آدم" مطیع لا 
شوند. سه فرشته بیایند و برای "آدم" مصاحب شوند. بیایند آب‌های حیات و با آب‌های ل 
کدر مخلوط شونده با بوی آب‌های حیات هم عالم جلوه‌گراشود: بیایند بادهای چهارگانه ا 
لل و بر عالم بوزند. بوجود آید حرارت زنده و در همة بدن‌ها منتشر شود.میو‌ها و لگورها و لا 
لل درختان خوراک شوند در عالم. وقتی که خوراک در عالم بوجود آید استحکام و نبانی که لا 
آل در آب است برای روان‌ها محاسبه گردد. مایع خوراک برای بدن‌ها اختصاص بابد همذ لا 
1 بذرها؛ شکوفه‌هاء اریاح و بوهای خوش و برگ‌ها و داروها و حیوانات اهلی و پرندگان بالدار لا 
آلا و خوراکی‌ها و هر چیز خوب و زیبا در خدمت «آدم» و همذ نسلش باشند. عالم «تیبسل» لا 
بدست «پناهیل» منور می‌شود. مالک اعلای ور فرمود و با سخدش همه چیز بوجود آمد. لا 

به دستورش *اپثاهیل» آمد و گستراند آسمان مملو از شوده آب را و جاسد شد ارض 1 
«تیبل» فا خواند «ملاخی‌های» آتشین را عطا نمود درخشش به آفتاب و روشنی به ماه لا 

و پرتو افشانی به ستارگان و بالا برد آنها را به فلک آسمان,ایجاد شدند باد و آنش و آب. ل 
ایجاد شدند میوه‌ها و انگورها و درختان و داروها و بذرها و اریاح؛ بوجود آمدند حیوانات 1 

لا الی و حیوانات وحشی از هر نوع. از خاک و سرخی و مایع و دردهای ابرها و باد و آتش و ل 
آب و نطفه و خون و صفرا و اسرار این عالم (جسم) "ادم و حوا" شکل گرفتند و با قدرت لا 

لإ مالک اعلای نور روان در "آدم و حوا" جای گرفت. هنگامی که روان در آنها جای گرفت ال 
آنها در باغ درختان بودند. وقتی که در باغ بودند چیزی نمی‌دانستند و آگاه نبودنده مالک ا 
ور فرمود از فرشتگان آتشین مقابل "آدم" خدمتگزار باشند. بیایند سجده کنند در لا 
مقابلش و از سخنش سرپیچی ننمایند. یکی از آنها که بد بود و بدی از او شکل گرفت: از [ 
کلام خداوند سرپیچی نمود و بکلام خداوند برنخاست. چون به کلام خداوند برنخاست در 1 

1 

1 
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جایگاهش به اسارت خداوند مقیّد شد. خداوند مرا خواند و دستور داد و فرمود برو برای 
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و 
«آدم و حوا» همسرش صدایی والا بخوان, صدائی والا برای "آدم و حوا" همسرش بخوان؛ 
11 آنها را آگاه کن برهمه چیز: درباره مالک اعلای نور خداوند همذ عالم‌هاء که قدرتش وسیع ال 
j‏ و عظیم است و پایان و بطلان ندارد.باد ده بر فرشتگان ستایش که می‌ایستند و ستایش لا 
لإ می کنند و باطل نمی‌شوند, بر عالم‌های نور که باطلی ندارند. به «آدم» شرح ده تا روشن لا 
لا شود قلبش و او را پا برجا کن که فکرش روشن گردد. به او مهربانی کن و مصاحب او 11 
باش تو و دو فرشته‌ای که همراهت به دنیا می‌روند. به "آدم وجا" معسرتن ولان 8 
لا دانش یاد ده و پگو منحرف نشوند. نها را گمراه نکنند بدها و شیطان که موفق نمی‌شود. 0ا 
j‏ یاد ده آنها را به دعا و نیایش که بپاخیزند و ستایش کنند مالک اعلای نور خداوند همۀ 11 
لا عال‌ها را سه بار در روز و دوبار در شب به آنها بگو همسر بگیرند و خانواده تشکیل دمید لا 
ا تا عالم از شما کسترش بی.هکمی که با همسران زدیکیمی‌کنید با آب غل تماند ا 
1 و خودنان را پاک کنید. زا نکنید. دزدی ننمالید و مردم را بقتل نرسانید, ای کامل‌ها و 1 
0 مؤمنین ای مزمنین و کامل‌ها از سخنتان برنگردید. شرارت و دروغ, طلا و نقره و اندوخته ل 
للا این عالم را دوست نداشته باشید. زیرا که این عالم باطل می‌شود و اندوخته‌اش نابود ل 
لا می‌گردد. شیطان و بت‌ها و اصنام را عبادت نکنید که این‌ها بردة شما خواهند بود و در لا 
لا دنیا مطیع شما می‌گردنده هرکس شیطان را عبادت کند در آتش گداخته گرفتار خواهد ا 
لا شد تا روز قضاوت و لحظه و ساعت نجات, تا اراده کند مالک نور داوری که همۀ عالم را لا 
1 داوری می کند. داوری می کند روان‌ها را برطبق اعمالی که انجام داده‌اند. جادوهای i‏ 
شیطان را یاد نگیرید. شهادت دروغ ندهید. وقتی قضاوت می‌کنید شاهدان راستین بیایند لا 
آل و شهادت دهند. مردم با ایمان بيایند و شهادت دهند. درست قضاوت كنيد و قضاوت را لا 
1 منحرف ننمائید. رشوه نگیرید و قضاوت را منحرف نکنید, هرکس که قضاوت را منقلب ل 
آل کند آتش شعله ور او را می‌خورد. خادمین درست کار را به دست ارباب‌ها تسلیم نکنید؛ لإا 
1 هو سرد جر راو دز 11 
لإ راستتان می‌دهید به دست چبتان نگوئید, اگر با دست چپتان می‌دهید به دست ان لا 
لا نگونید. بو ]ومد یی موی یه لا 
احترام بگذارید به پدر و مادر و برادران بزرگتر مانند پدره فرزندی که پدر و مادرش را 11۱ 
تحقیر کند در خانه داوری محکوم می‌شود. سرهایتان رابرای شیطان خم نکید. لا 
1 چشم‌هایتان چشم چرانی نکنند. گوش‌هایتان به بدی گوش ندهند. و قلبتان کینه نگیرد. 1 
1 
1 
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إا هرکس که کینه بگیرد شخص کاملی خوانده نمی‌شود. نگاه نکنبد و طمع ننمانید و لا 
آلإ چیزی را که ازآن شما نیست نخواهید, چنانچه خداوند به شما عطا کند بر آن ستبز لل 
آل نکنید, زیرا همه چیز با خواست خداوند به خوبی نوشته شد و به شما عطا کردید. وقتی لا 
لإ که بدی به شما پرسد در ایمانتان محکم و پابرجا باشید. منقلب نشوید و تفییر نکنید و ل 
ل خم ننمائید زانوهابتان را برای شیطان افتادنی, هرکس شیطان را سجده کند از او دوری ل 
ا کنید و با او دوست نشوید, اگر بشنود و ایمان آورد و شهادت دهد به یگانگی خداوند هم 
ون ره اعلای نور که از ازل بوده است دوستش بدارید و به خودتان نزدیکش کنید 
و از آنچه که دارید به او نیکی نمائید, اگر نشنود و شهادت ندهد و ایمان نیاورد به گناهان 
لإ خودش باز خواست می‌شود.لیکن هرکس در جهالتش گناه و خطا نمیید و سپس توبه 
کند و گناه و خطا ننماید بخشش خداوند شامل او خواهد شد مالک اعلای نور تزاب و ل 
لإ رحیم است. او بخشنده گناهان و معصیت‌ها است. هرکس که زدقا بدهد و نیکی فراوان ل 
نمایده سپس از دادن خیرات دست بردارد در شعله‌های آتش می‌افتد تا گناهانش پایان لإا 
یایند اگر گرسته‌ای را به بینید سیرش کنید و تشنه را سیرابش نمائید؛ اگر برهنه‌ای را به 1 
ا ینید به او لباس دهید و او را بپوشانید. اگر شخص مومن و نیکوکاری دیدید که گرفتار 
است کمک کنید و نجاتش دهید نه فقط باطلا و نقره بلکه با سخنان پاک و ایمان, گرفتار 
گا را نجات دهید از ظلمت به نور و از بدی به خوبی و از کافران به زد مومنان, از کجسی به 
راستی و از ناراستی و تقرد به ستایش غداوند که حد و حساب و باطلی نذارده هرکنن که 
نجات دهد روان‌ها را و به رامهای کشطا و ایمان هدایت کند» برایش هموار می‌کنند طریق 
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کشطا و ایمان را و به راه ممنین صعود خواهد کرد هرکس که به عشق خدایش ا 
لإ جسمش را فدا کند. بدون گناهان و معصیت‌ها صعود خواهد کرد و مکان بزرگ نور را لإا 
خواهد دید. هرکس که طلا و نقره و اندوخته این دنیا را دوست بدارد و مرتکب قتل شود ا 
در آتش شعله ور خواهد افتاد. در هنگام برخاستن و نشستن, غا خوردن و نوشیدن. ا 
استراحت و خوابیدنتان و برای همۀ اعمالی که انجام می‌دهید نام خداوند را یاد کنید للا 
وستایش نمائید مالک اعلای نور خدوند همۀ عالم‌ها راء بردنا را باز کنید و در آن فرو رويد لإ 
و تعمید نمائید روان‌هابتان راء بر پهثا دعا کنید و بخورید و بر ممبوها دعا کنید و بنوشید 
و تبرک نمائید روغن را و بمالیده وقتی که روان از جسم جدا شود و خارج گردد بر او 
گریه نکنید. شیون و زاری ننمائید و نان جمع‌آوری شده بر او نخورید. هرکس که بر روان 
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آلا گریه کند دریاها و سیلاب‌ها او را از مسیر عالم نور جدا می‌کنند. هرکس که لباسش را 
آإ] بخاطر او پاره نماید در لباس "نشمتا" نقصان خواهد شد هرکس که مویش را بخاطر او لإا 
لإا بکند "لشمتا" را در کوه تاریک قرار می‌دهند. وقتی که "نشسمتا" از مینتان خارج شود ل 
لا سرودها و کتاب‌های دینی به سمع مردم برسانید, یادشان دهید تا قلب‌هایشان نلفزند. لإ 
1 برایش خیرات بدهید و نان توزیع کنید و مسقتا بخوانید, بر او دعا و نیایش کنید و ل 
11 سرودها و کتاب‌های دینی بخوانید, بنامش لباس‌ها به مسکینان بپوشانید و مستور نمنید. ا 
زدقا بدهید و دعا و نیایش کنید خدای بزرگ را که رحمتش را بر او قرار دهد. ای کامل‌ها j‏ 
و مؤمنین اجر و مزد کارگر را بدهید و نزد خودتان باقی نگذارید. ای کاملین با کلام ل 
خداوند په شریک خود خیانت نکنید. هرکس که از دوستش غارت کند از نیکی‌های عالم 
آل ور محروم می‌شود وقتی که سخنی بگوئید از آن برنگردید, دست راست حقیقت به 
همدیگر بدهید و از عهدتان برنگردیده زیرا این دستورات و اخطارها و حقيقت با درخشش لل 
۱ فراوان و نور عظیم از جانب خداوند آمدند,اتخاد در مکان‌های مقدّس آمد و فرشتگان نور لا 
آلا همگی به همدیگر عهد می‌دهند و دست راستشان را مي مدد وقتی که سخنی مانند 1 
لإا نیکان می‌گوئید و دست راست را به همدیگر می‌دهید 1 نار ده با معلمین فروتن. 
آلإ آرام و متواضع باشید و بر آنها تکتر نکنید. اگر بر بزرگانی ۸.5 اوند بر شما گماشته 
آلا است تکتر کنید به کلام خدایتان کفر کردید و در آتش ملتهب خواهید سوخت. به طرف 
لا فالکیران و طالع بینان دروغگو نروید, بخاطر اينکه فالگیران و طالع بینان در ظلست 
سکونت داده خواهند شد, قسم‌های دروغ نخورید زیرا هرکس که به دروغ قسم بخورد در 
ظلمت سکونت داده خواهد شد نخورید خون حیوانات را و حیوانات مرده را نخورید و نه 
إا آن که می‌ایستد و آنکه افتاده است و آنکه آبستن می‌شود و آنکه حیوان وحشی او را 
آل دریده است نخورید. بخورید از گوشت حیواناتی که از ثمرها و علف‌های آب حیات 
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هستند, سهم نور برای نور و سهم ظلمت برای ظلمت بحساب می‌آید. حیوانی که با کارد 


زنا نکنید و آواز نخوانید. نه رقصید و گرفتار نکنید قلبتان را به آوازهای شیطانی که 
1 همه‌اش مملو از افسون و ذروغ است» منحرف نکنید قلب‌های قان راء دوست بدارید و 
حمایت کنید هم دیگر را و مجقز شوید بنا دانش راسئین خداوندتان: محکم و انسئواز 
لا باشید در عالم و تحقل کنید. تا اینکه پیمان‌تان پر هود برای کامل‌هانی که آزر به نها 
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j‏ آهنی ذبح نشده نخورید, نخورید ربا و ربای ربای زر و سیم تا در دریای خورنده نیفتید. 1 
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می‌رسدهپاور و تکیه‌گاه بشید بین شما حسد. کینه و نقق نباشد,وقتی که قلبتان با لإ 
j‏ خشم و تلخی بجوش آید با کلام راستین خداوند آنرا آرام وملایم کنید. زیرا افکار ل 
للا غضبالود مملو از خشم و زهر شیطان هستند, با حکمت حقیقی وایسان متواضع 1: 
لل م‌شود آنکه با یمان فروتن نمی‌شود با شمشیر و سیف به قتل میرسد. به قتل می‌رسا 11 
8ا باشمشیر و سیف و میافتد در جهنم گداشته هرکس که به شما نیکی کند نیکیش را j‏ 
لإا قبول کنیدہ اورا تحقیر ننمانید و به او احترام کار نسیت به و ملایم اشد و نک 1 
ل را تکار نکنید. اگر نیکیش را نکار کنید لیافت نیکی را نود و یکی از شما که می شو 
آل اکر نیکوکاری را ه بینید به و نزدیک شوید و از دانشش بهره پیرید و عمل کی ا 
شخصی را به بینید که دانش بدی دارد از او دوری کنید 
[ نکنید. به راهش نروید. برای همه کا 
لا عبادت خدایتان, ۱ 


و از دانشش نیندوزید و عمل لا 
ارها حدود را رعابت کنبد به جز دعا و نبایش و لإا 
اجر و خیرات و نیکی و دعای راستین را در حد توننیتان انجام دهید. ل 
1 که این نیکی‌ها حد و اندازه‌ای ندارند. ای کامل‌ها و مؤمنین هر چیزی که بر شما بد و j‏ 
لإ مکروه است به همنوعتان انجام ندهید. هر چیزی که برایتان خوب است در حد توانائی‌تان لا 
لل نام دهید و همدیگر را پشتیبانی کنید. ای پرگزیدگانم گوش دهید یسان بباورید و[ 
کلام خدایتان را قبول کنید. با قلب‌هایتان ایمان بیاورید با چشمان‌تان به بینید وبا لإا 
گوش‌هایتان بشنوید و با دهانتان بگوئید و با دست‌هایتان خیرات و نیکی انجام دهید. به لا 
خواست پروردگارنان عمل کنبد و به هوای نفس و ارادة شیطان فالی عمل نکنید. به لا 
جسم‌های ریبا اطمینان نکنید چون ناکهان تباه می‌شوند. به شیطان افنادنی اعتماد نکنید لإا 

که موفق نمی‌شود و تونایی ندارد خود را از آتش خورنده رها سازد. آتشی که می‌خورد و ل 

از بین می‌برد شیاطین و همه نسل‌هایشان را که مفټدند به اعمال این دنیاء در حالیکه ل 
موظف شدند در مقابل فرزندان "آدم" خدمتگزار باشند و در دنیا تردد کننده هرکس کلام لإ 
خداوند را انکار نماید بدها را ترغیب کرده و دست شیطان براو مسلط می‌شود, آنکس که [ 

به اراد شیطان عمل نکند از درب آنش عبور نخواهد کرد. به خواست آفریدگار عمل 

* کنید تا با پاکی به مکان نور صعود نمائید. به ضعفا ظلم نکنید چون نمی‌نوانند با شما نزاع 
کنند. با ظلم حدود را عوض نکنید و حد و مرزها را تفییر ندهید. کسی که مرز را عوض 
کند حکم شدید علیهش صادر می‌شود. از دوستانتان به درستی انتقاد کنید و با محبت 
هدایت نمائید. در مقابل هم‌دیگر تملّق نکنید و سخن دروغ و ریا نگوئید. هرکس که تمق 
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زا له زا زا 
کند او را بر صورتش در آتش شعله ور خواهند کشید. همۀ بدنتان رابه نشان بررگ لا 
لإ خداوند مقیّد کنید و رها نکنید تا روزیکه از جسمتان خارج شوید. و آن روز روز بزرگ ل 
لإ نجات خواهد بود. روزه گیرید روزه بزرگ سرهایتان روزه گیرند با ایمان و ستایش و ل 
11 سجده نمائید خداوند همۀ عالم‌ها راء شیطان و اصنام را سجده نکنید که آنها در عالم j‏ 
لا مطیع شما خواهند شد, وقتی که ایمان در شما باشد آنها خادم شما خواهند بود. اگر از للا 
لا دستور خدایتان کوتاهی نمائید اهریمنان از چشمان‌تان پنهان می‌شوند. چشمان‌تان روزه لا 
گیرند از چشمک زدن به بدی, همدیگر را با بدی نگاه و عمل نکنید. روزه گیرید دهانتان 
ل را از گفتن دروغ و بدی, کذب و دروغ نگوئید. روزه گیرید گوش‌هایتان را از شنیدن کلام 
بد و ناشایست, آنرا نشنوید و عمل نکنید. روزه گیرید دل‌هابتان را با ایمان و منژه کنید. ل 
اندیشه‌های بد نیندیشيد. با دوستان خود به خدعه و نیرنگ نروید. هرکس که ریا داشته ا 
11 باشد و افکارش را با حقیقت پاک نکند. دعا و نیایش و اجر و خیرات برایش به حساب ا 
11 نمی‌آید و در آتش شعله‌ور می‌افتد. روزه گیرید جسمتان را از همسری که از آن شما 1 
1 
1 


نیست. روزه گیرند دست‌هایتان را از کشتار فرزندان آدم, ای مومنین ای مومنان 


و کامل‌ها دست‌هایتان سحرهای پلید انجام ندهند,روزه گر 
برای شیطان فانی و اصنام دروغین و اشکال و اعمال باطل: زیرا در چه متولد می‌شود 
ك می‌میرد و هر چه که با دست ساخته شود از بین می‌رود. به آنها اطمینان نداشته باشید 
ای برگزیدگانم اتکا داشته باشید به مالک اعلای نور آفریدگار همۀ عالم‌هاء بر دانش 
حقیقی و کشطا و ایمان و سخنان بزرگ و عالی که خدایتان دستور داده است, با این 
دستورات پیروزی برایتان می‌آید. و روان‌هایتان نجات می‌یابند این است روزهایکه به شما لا 
دستور داده شد. رهایش نکنید تا جسمتان بمیرد. به اعمال ضوبی که انجام می‌دهبد ل 
آلا اعتماد کنید, وقتی که از جسمتان خارج می‌شوید بر اعمال خوبی که در دنیا انجام دادید ڳا 
11 می‌توانید تکیه نمائید. ای برگزید گانم بر امیران اشراف زادگان و حاکمان و ستمگران این لا 
1 عالم اطمینان نداشته باشید. نه بر قدرت و سلاح و جنگ و ستیز و سپاه و لشکری که لا 
جمع می‌کنند و اسیرانی را که در عالم می‌گیرند, نه بر زر و سیم و ثروت و مال این دنیا. لا 
چون حکومتشان باطل می‌شود و زور و سلطه آنها برایشان کمک کننده نخواهد شد. رها لا 
* می‌کنند. فنا می‌شوند و می‌روند در آتش می‌سوزند تا روز قضاوت و تا لحظه و سامت لا 
نجات. ای برگزیدگانم واجیات دنیا را انجام دهید و آنها را حقیر نشمارید. عدالت؛ 1 
لا 
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لإ ملایمت. فروتنی و لطف و بخشش و محبت حقیقی داشته باشید که از طبیمت نور إا 
1 هستند. هرکس کمکی از شما بخواهد و آنراداشته باشید از او دریغ نکنید و اگر از شما و لا 
لإ دوستش و آن کس که قدرتش را دارد درخواست نماید و به او ندهد برکت از او کم 4 
1 می‌شود بخاطر اینکه محتاح و مستحق بود به کسی که در غربت بسر می‌برد مسکن و لا 
f‏ نان و آب بدهید و برای راهش توشه‌ای مهیّا کنید. کسی که ادان است و حکمت الهی را 
ل نمی‌آموزد. به خودتان نزدیکش کنید و یادش دهید که گمراه کنندگان بر او غلبه نکنند. 
j‏ ای مردانی که همسر می‌گزینید. ای زنانی که برای مردان همسر می‌شوید بررسی کنید. ل 
دوست بدارید و همسر بگیرید. سپس همانطوری که برایتان نوشته شده است ازدواج لا 
4 کنید و به هم‌دیگر عشق ورزید اگر بررسی نکنید و همسر بگیرید همچون بیماری آنرا در لإا 
1 بستر حمل می‌کنید. اگر همسر اعمال زشتی انجام دهد ترحشی برخودش ندارد. از او لإا 
1 دوری نمائید و به او محبّت نکنید و از او جدا شوید زیرا همچون درد بدی است که شفا لا 
لا ندارد, کنیزی را نگیرید که از صاحبش آزاد نیست, فرزندان‌تان را در خانه سالکین برده لإا 
لا نگذارید. اکر برده‌ای را می‌گیرید او را آزاد کنید تا نیکی‌تان مورد قبول وافع شود برده‌ای لإ 
j‏ را نگیرید که از صاحبش آزاد نیست و فرزندان‌نان را در خانۀ مالکین برده نگذارید, اگر لإا 
j‏ کسی صاحب پسران و دختران باشد و آنها را در خانه مالک برده نماید روزی که برده 
خطا کند و صاحبش بر او خشم گیرد خطاهای برده بحساب پدرش نوشته می‌شوند. للا 
محبث راستین را به همسر حقیقی که به ارادة خداینان عمل نماید داشته باشید. هم‌دیگر 
را تحقیر نکنید تا پیمانه تان تکمیل شود. کسی که به همسرش در حالیکه ریا و نقصی 
ندارد خیانت نماید و شهوت این عالم را دوسث بدارده در منزلگه قضاوت محکوم می‌شود 
لا و در طلمت ساکن می‌گردد, چون صاحب فرزندانی شوید وقتی به آدراک برسند به آنها 
دعا و نیایش خالصانه یاد دهید. اگر به آنها راه‌های حقیقت و ایمان نشان دادید و إا 
لا نذیرفتند از گناهانشان مبرا هستید. اگر شخص بدی از میان شما برای بار اول از کلام لل 
خدایش منحرف شود او را راست کنید و پشتیبانیش نمائید اگر برای بار دوم کمراه شود لإا 
مجدداً برپایش کنید و پشتیبانیش نمائید. اگر برای سوقین بار منحرف شد برگردید او را لا 
کمک کنید و پشتیبانیش نمائید. اگر او را پشتیبانی کردید و پابرجا نشد تاک بد را به لا 
درب مشکنا بیاورید سرودها و سیدراها به سمعش برسانید, و به او نشان دهید کتاب‌ها و 
دستورات خداوند را تا قلب و افکارش روشن شود اگر شنید و بیدار شد و گواهی داد لا 
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و لا و هراق 
دوستش بدارید و او را به مکانش بیاورید و محکومش نکنید. اگر نشنید و بسدار نشد و ل 
لإ شهادت نداد ریشه کن کنید تاک بد راء و تاک خوبی را بیاورید به جایش بکارید. ار لا 
لا نشنید و بیدار نشد و گواهی نداد بدست حاکمان کشته می‌شود. کشته می‌شود بدست ل 
لإا حاکمان و در آتش ملتهب می‌افتد. آنکس که به چشمش نشان دادند و ندید و به گوشش لإ 
ا خواندند و نشنید سهم اتش خورنده خواهد شد اگر اشخاص فقیر و آزاردیده و کاملی را للا 
به بینید که دچار نقصان بدنی شدند, در دلتان به آنها نخندید, زیرا جسم‌ها از گوشت و لا 
1 و نقصان معیوب می‌شوند. بدن‌ها معیوب می‌شوند با درد و لا 
ان اما انم "ها با درد واتقصان معبوب می شود اک معیوب می ود روان با 0 
1 اعمال زشتی که انجام می‌دهد. آنهایی که حکمت نمی‌آموزند در اسارت قرار می‌گیرند 
همانند آنهایی که به اراد جسمشان عمل می‌نمایشد و با جسمشان به ظلمت سقوط. لا 
آلا می‌کنند. آنانکه اراده شیطان را نجام می‌دهند با اهریمن به آتش می‌روند. هرکس در این لا 
لا دنیا به اراده مالک اعلای نور عمل نماید سقوط نخواهد کرد, وقتی که پیمانه‌اش کامل لإا 
آلا می‌شود ملانک نور به مقابلش بیرون می‌آیند. با فرشتگان نور سعود سی کند و چهرهاش لل 
لا متور و درخشان می‌گردد. هر کدام از آنها از درخشش خود ره او می‌دهند و از نور خود او للا 
را مستور می‌کنند. و از اکلیل‌های پیروزی بر سرش فرار مسی‌دهاسد. همانند فرشتگان 1 
درخشش می‌شود. او را می‌آموزند ستایشی کامل که باطل نمی‌شود و قالم می‌شود در ابر لا 
عظیم نور. عبادت و ستایش می‌نماید مالک اعلای نور راء تا رحمتش بر او قرار گیرد و از ا 
11 نیکی فراوان و عظیمش در مکان نور به او عطا کند. استوار می‌گردد در ثبات حقیقی که 
پوشش جسمی نیست. منظرش درخشش پاک است که بطلان ندارد. هرکس که به ایمان 
ل اقل صادق و مزمن باشد تا دنا دنیا است پا بر جا می‌شود. ای برگزیدگانم ستایش نکنبد ل 
1 این "ملاخی"هائی که در روز و شب حرکت می‌کننده برایتان می‌گویم ای کامل‌ها و i‏ 
مومنین از کلام خدایتان برنگردید. سفید بپوشید و خود را با سفید مستور نمائید همچون ا 
راز آب حیات که پوشانده و مستور می‌کند شمارا بر سرهایتان دستار سفید قرار دهید 
همچون "اکلیل"های درخشش که ملائک درخشش بر سرهایشان قرار می‌دهند. ببندید 
بکمرهایتان همیانهها بشکل حلقه‌های درخشان که اثراهای نور به کمرهایشان می‌بندند؛ لا 
بپوشانید جسمتان,ا با پوشش آب حیات تا وقار بر شما قرار گیرد بگیرید در دست‌هایان ا 
11 مرگناهائی همچون مرگناهای آب حیات که فرشتگان نور می‌گیرند. ای مومنین و کامل‌ها : 
1 
4 
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چیزی را که نمی‌دانید و برایتان آشکار نیست نگوئید. چون چیزهای پنهان برای کسی ل 
ل آشکار نیست بغیر از پروردگار معظم متقال خدای صاحب همه عالم‌هاء ای سومنین و لا 
آل کامل‌ها خودتان را با سلاحی که از آهن نیست مجهز کنید. سلاحتان ناصیروثا و ایسان و لأ 
لإ کشطا باشد. حکمت الهی را همچنان که می‌بینید با چشمانتان و می‌خوانید با دهانتان و لإ 
آلإ می‌شنوید با گوش‌های‌تان انجام دهید. نباشید همچون آنهائی که می‌بینند با چشمانشان iy‏ 
و می‌خوانند با دهانشان و می‌شنوند با گوش‌های‌شان و اعمال نیک با دست‌های‌شان انجام لإا 
j‏ نمی‌دهند.ريشه کن می‌شوند تاک‌های بدی که آب می‌نوشند در حالیکه میوه‌ها و انگورها للا 
و ثمرهایشان خشک می‌شوند و دروغشان در دادگاه مرگ علیه آنها گردانده می‌شود. لإا 
Yi‏ ندانستند و درک نکردند که بر طبق اعمالشان بازخواست می‌شوند. شاهدانی که سمت ا 
راست و چپ هم فرزندان "آدم" می‌روند شهادت می‌دهند. من برایتان شرح می‌دهم لإا 
لإ همچنا که خداوند به من دستور دادند. برایتان می‌گویم دربارة نور که گسترده است و لا 
حی ندارد, برایتان می گویم درباره ظلست و انش ملتهب که آرامش و نیکی ندارد. لا 
1 برایتان می‌گویم دربارف شیطان که قدرت و ثبات ندارد. و باطل می‌شود در آتش ملتهب و لا 
طبیعتی که از آن بوجود آمد. همچنین برایتان می‌گویم درباره اصورائانی که هستند و لإا 
بوجود می‌آیند و متولد خواهند شد در این عالم. دوره اول عالم با شمشیر و مرگ فنا لإا 
می‌شود. رون‌ها از چسم‌هایشان خارج شده و به نور صعود می‌کنند زیرا برای کامل‌ها و لا 
مومنان مقدر است که با این مرگ از جسمشان خارج شوند. ای "آدم" برایت مدر شده 
است هزار سال در عالم سکونت نموده و قبل از مرگ با شمشیر صعود کنی؛ سپس لا 
همسرت "حوا" از جسمش خارج می‌شود و بعد همة نسلت, بفیر از مرد "رام" و "رود" لا 
آل زن از آنها عالم گسترش یافته و فراوان می‌شود.همگی یک کلام و یک نیایش را که من الل 
به این عالم آوردم می‌خوانند و ستایش می‌کنند. سپس عالم در آتش گرفتار می‌شود.زیرا ل 
برای فرزندان نسل بزرگ خداوند مقدر است که در آن دوره از جسمشان خارج شوند. به 
غیر از دو تفر مرد و زن بنام "شوربای و شرهبیل" که در رأس بافی می‌مانشد و عالم از 
آنها گسترش می‌بابد. و "شوربای" رئیس دوره خوانده می‌شود. و روان‌هایی که با آتش از 
* جسمشان خارج شدند همگی به نور صعود می‌کنند. زیرا تکذیب نکردند کلام آفریدگار را 
1 که برای آنها فرسناده شد. از دوره "رام و رود" تا دوره "شوربای و شرهبیل" سردم 
1 گسترش می‌یابند. با این دستورات ستایش نموده و از این سخن ارزشمند منحرف نشدند, 


چ چ ج چ چ چ چ . چ 


1 ۳ 
EE)‏ لا و و زا ال در رز 


لا از 


لا بعداز اينکه بیست و پنج دوره بگذرد دنیا به آب گرفتار می‌شود. و فرزندان مردم با آب از 

ل جسمشان خارج می‌شوند. زیرا که نوشته شده است برای آن دوره که چسم‌ها در آب ل 
j‏ افکنده شده و می‌میرند. "نشمتااها به نور صعود می‌کندد: به جز "نوج و نوریشا" ل 
ل همسرش, و "سام" و "یام" و "یافت" فرزندان "نوح" که از مرگ با آب نجات می‌یابند از 
لا آنها عالم گسترش می‌یابد. از "شوربای و شرهبیل" تا دوره "نوح" پانزده دوره می‌باشد. 
ا سپس من و دو اثرا برادرانم ندا و ستایش خداوند را در عالم می‌خوانیم. و از کشتی "نوج" 
لا تا آمدن "براهیم" پیامبر و "مشا" و تا ساخته شدن "اوراشلم " شش دوره می‌باشد سپس 
[ "شلیمون" پادشاه پسر "داویت" متولد می‌شود. حاکم بهود می‌گردد. و شهر "اوراشلم " 
لا را بازسازی می‌کند و "شیداها" و "پقدی‌ها" در برابرش مطبع می‌شوند. تا اینکه خودش 
11 را می‌ستاید و نیکی خدایش را قبول نمی‌کند: سپس همة "شیداها و یقدی‌ها" از او روی ا 
لإا برمی‌گردانند و حکومتش پایان می‌یابده هرکس که خود را ستایش کند شرمسار می‌شود. لا 
لا از زمان "مشا" پسر «امرا» و تا آخر دنیا مزمنین حقیقی وجود خواهند داشت که به لا 
آل ایمان خود پای بند خوا ند بود. همچنین پیامبران ناراستین فد علم می‌کنند و در شهرها ل 
1 پراکنده می‌شوند. مّت‌ها و زبان‌ها بوجود می‌آیند و در شهرها و مکان‌ها پخش می‌گردند, 
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1 
عالمیان پراکنده می‌شوند و قدرتمندان در همه جا حاکم می‌گردند: و جائی بر مکانی ا 
ّ دیگر هجوم می کند و شهری بر شهری دیگر به جنگ برمی‌خیزد. خون در عالم ريخته لا 
می‌شود. هرکس برای خودش ثروت می‌خواهد و برآنچه که مال خودش نیست ستیز 11 
لا می‌کند. همچنین این گمراه کنندگان مردم را منحرف می‌کنند و می‌خواهند که آنها را لا 
لا ستایش کنند. بعضی از آنها ناراستی و نکر و شکم پروری بر فرزندان مردم رها می‌کنشد. ا 
إا آفتاب و ماه را عبادت می‌کننده بعضی دیگر زنا و فساد و آواز باطل و رقص و هیجان در j‏ 
آلا دل‌های مردم می‌افکنند و مأموران افسونگر در کوه‌ها و بلندی‌ها جای می‌گیرند. در همه 
ولا جا ساکن می‌شوند. فرزندان مردم را وسوسه می‌کنند و میانشان پراکندگی می‌افکنند و از ل 
خانه‌ما و خانواده‌هایشان خارج می‌کنند, به کوه‌ها و بلندی‌ها می‌برند و آنها را به بیابان‌ها 
لا خارج کرده به تنهانی می‌نشانند. تا آلودگی و خون و دشتان(حیض), بدی و دروغ را 
ل دوست بدارند. بعضی دیگر در قلب فرزندان مردم ناله و گریه می‌افکنند. آنها را از نیکی 
لا دور نگه میدارند و به کوه‌ها می‌رسانند. همچنین بعضی دیگر بر فرزندان مردم هجوم 
می آورند و آنها را غارت می‌کنند. برایتان شرح می‌دهم ای ترمیداهایم در مورد این گمراه 
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لإ کنندگان که اعمال عجیبی انجام می‌دهند و به شما می‌گویند به ما ایمان باورید. اگر بر لل 
لل شما فشار آوردند و به همراهشان رفتید تصدیقشان نکنید و از ایمانتان برنگردید و نام ل 
j‏ مالک اعلای نور را یاد کنید که بر همۀ عالم‌ها قرار دارد, تامش در قلب و دهانتان باشد و ل 
آلا قدرتش به همراهتان خواهد بود دیگر به شما می گویم ای ترميداهايم که در شکل لل 
آل دیگری ظاهر می‌شوند و مقابلتان می‌ایستند. به شما می‌گویند ما از جانب یزدان فرستاده 
1 شده‌ايم آنها را تصدیق نکنید. ای ترمیداهایم من «هیبل زیوا» برایتان شرح می‌دهم در 
1 آن دوره برای فرزندان مردم ظهور نمی‌کنم. بلکه « ملکا انش اثرا» برای "نوح" و نسلش لا 
قبل از طوفان آب می‌آید. وقتی که عالم به طوفان گرفتار می‌شود سپس آرامش به وجود 
1 می‌آید و از "نوح" و همسرش و نسلش فرزندان مردم گسترش می‌بابند و بنی "اسرائیل" إا 
آلا گسترش می‌یابنده شهر "وراشلم"باز سازی می‌شود و «ملکا نوش ثرا دو هزار سال قبل ل 
ل از اینکه ارواح شریر به عالم بیایند به "اوراشلم " میرود بقدرت مالک اعلای نور پوششی 1 
ل همچون پوشش ابرهای آب می‌پوشد و درخشش‌اش را پنهان می‌کند. پوشش‌اش جسمی لإا 
نبوده و خشم و غضب در او نیست. در سال‌هائی که "پیلاطوس" پادشاه است «ملکا انش ل 
لا اثرا» با قدرت مالک اعلای نور به این عالم می‌آید و شفا می‌دهد بیماران را و کورها را بینا لإ 
لإ می‌کند و پاک می‌کند جذامیهاراء فلج‌ها را بپامی‌خیزاند و به سخن درمی‌آورد کر و لا 
لال‌ها راء با قدرت مالک اعلای نور زنده می‌کند مردگان را و با ایمان می‌شوند عده ای از 
خطاکاران و به آنها نشان می‌دهد که حیات و مرگ هسته از میانضان خنارج می‌گند 
هرگ که شایسگه ہوک و ایسان اآورد یذ یحنانیت خهای هما عا رها سین وقفی نة 
حقیقت را به دوستداران نام پروردگار نشان می‌دهد. ما صعود می‌کنیم به عالم‌های نور و 
"اشخنتا!های درخشان و در دنا آشکار نمی‌شویم تا وقتی که پیمانه عالم تکمیل شود. لا 
سپس در آخر فا می‌آليم برای روان‌های اشخاص کامل و هم چنین گناهکارانی که در 
لإ غالم گناه و حماقت کردند و در ظلمت ساکن می‌شوند. هر کس بر حسب اعمالش از آتش ا 
و ظلمت نجات می‌يابد. بجز کسی که گناه بزرگی مرتکب شده و خراب کند چهره 
فرزندان "آدم" و کامل‌ها و مومنین راء و آن کس که از کلام خدایش روگردان شود به او لإ 
بگویند و گوش ندهد و ایمان نیاورد. و آن کس که به اراده خودش شیطان را سجده کند 
و توبه ننماید و خودش را محکوم نکند و آن کس که از پردنا و نشان تعمید در آب حیات j‏ 
روگردان شود. کسی که بنام خداوند ازلی تعمید شود. سپس آفریدگار را انکار نماید j‏ 
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ریشه‌اش از عالم‌های نور بریده می‌شود. سپس ما می‌آئیم مانند درخشش آفتاب و روش 
آلا ماه و پرتو افشانی ستارکان. همچون قدرت باد و درخششی که به آتش داده شده است, 
۱ نظیر درخشندگی به آب‌های حیات در این عالم. تا آن زمان در عالم آشکار نخواهیم شد. 
لإ دیگر بشما می‌گویم ای مزمنانم. در آن دوره نوزادی متولّد می‌شود که نامش «بهانا» 
لا خوانده می‌شود. فرزند پدر پیر "زکریا"؛ که به امر خداوند در پیری و رآس صد سال به او 
عطا می‌گردد. "اینشوی" مادرش در پیری به او آبستن شده و او را متود می‌نمایده در آن 
لإ دوره وقتی که «یهانا» در اوراشلم» بزرگ می‌شود با امان به پروردگار که در قلبش فرار 
گرفته ردنا را می‌گیرد و برای چهل و دو مال تعمید می‌کند. قبل از اینکه "ایشوامشیها" 
متولد شود در زمانی که "بهانا" در اوراشلم" ردنا را می‌گیرد و تعمید می‌کند ا 
$ "ایشوامشیها" با فروتی می‌آید وبا تعمید "یهانا" تعمید می‌شود از حکمت "یهانا" 8ا 
لا انش می گیرد روزی که پیمانه "یهن" تکمیل می‌شود من "مندادهیی" بسویش می‌آیم ل 
11 و خود را به شکل کودک سه سال و یک روزه به او نشان می‌دهم. با او دربارة تعمید لل 
لا صحبت می‌کنم و دوستانش را آگاه می‌نمایم. سپس او را ار جسمش خارج می‌کنم و با 1 
لا پیروزی به عالم درخشش بالا می‌برم. او را در یردنای سسفید و درخسان آب‌های حیات 
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ل 
1 تعمید می‌دهم و با لباس‌های درخشش و رداهای نور مسسنور می‌کنم و در قلب پاکش 1 
[ ستایش برقرار می‌کنم. ستایشی که فرشتگان نور خدای‌شان را تا ابد ستایش می‌کنند و 1 
إا باطل نمی‌شوند, بعد از «بهانا» عالم به دروغ گرفتار می‌شود و گمراه کنندگان در عالم به ال 

راه می‌افتند و ملت‌ها را تقسیم می کنند, ای برگزیدگان نیکوکار در آن دوره خود را 
لإ متمایز کنید. ای راستین‌ها و مومنین. هرکس صادق و مؤمن باشد به سخن و حکمت آنها 
لا گوش ندهد و از سخن اول خارج نشود. در ایمانتان محکم باشید و استوار بمانید تا اینکه ال 
آلا زود از عالم خارج گردید. به صدای آنها گوش فرا ندهید که از اراحتی گرفته شده است. ا 
4 وقتی که خدای بزرگ اراده می‌کند «انش اثرا»به اینجا می‌آید. آشکار می‌کند دروغ لإا 
گویان را که خود را همچون فرشتگان نور شبیه می‌کندد. آنها را گناهکار می‌شمارده 
لإا انش اثرا» آنها را تصدیق نمی‌کند و منحرف کننشدگان به دست طرفدارانشان گرفتار 
می‌شوند. وقتی که آفتاب می‌تابد از لهیبش بر آنها رها می‌کند زیرا ناراستی و آزار در عالم 
می‌افکنند. همچنین همۀ گمراه کنندگان که در این عالم "شویاهی" خوانده می‌شوند و 
ندد هکی بنه آقتش می‌زوشده زی وا که آنهدا را خوادشد و 
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ال از زا و و و و 
11 نشنیدند. و آنها را نشان دادند و ندیدند, به نها دستور دادند اما عمل نکردند و از کلام ال 
0 خداوند سرپیچی نمودند. دوستانی برای خود می‌سازند و شهرت و نام و اندوختة این عالم ل 
0 را دوست می‌دارند. برایتان می‌گویم ای برگزیدگانم و کامل‌هایی که می‌باشند و آنهایی که ل 
آل در آن دوره متولد می‌شوند از دانش حقیقی سرپیچی نکنید و تفیبر ندهید سخنان ل 
4 روشن راء گواهی ندهید و قرار نگیرید برخواب و خیال‌هابی که گمراه کنندگان نشانتان لإا 
j‏ می‌دهند, و به آنها گواهی ندهید حتی با طلا و نقره‌ای که با نها فرزندان مردم مست و للا 
آلا گمراه می‌شوند و در آتش ملتهب می‌افتند. ستایش نکنید با ندایی که آنها در عالم : 
j‏ می‌خوانند. گمراه کنندگان شهوانی بگونه دیگری شکل می‌گیرند آواز مسحور کننده و 
مهبج می‌خوانند و می‌رقصند و با دست‌های‌شان کف می‌زنند و قلب‌های فرزندان مردم را لا 
اسیر می‌کنند. چون در عالم هیجان می‌افکنند با منظر جذاب فرزندان مردم را از راه بدر لإا 
لل می‌کنند. با صدایشان عروسان, حجله را ترک می‌کنشد و زائو محل زایشش را در دنیا ل 
1 برای مردان لذت و برای زنان شهوت و بیهودگی ایجاد می‌کنند مردان به دنبال زنان و لإا 
[ زنان به دنبال مردان می‌روند. پیرمردان و پیرزنان را از خانه‌هایشان خارج می‌کنند, مردان لإا 
j‏ خانه نشین را از نزد همسرانشان و مردان جوان را از خانوده‌شان جدا کرده بطوریکه نام لإ 
1 فامیلشان را یاد نمی‌کنند. آنان هرزگی و فساد و زنا ایجاد می‌کنند, سرمستی و شوق بر 1 
آل مردان و زنان, بر عزب‌ها و باکره‌هامی‌فکنند و زناکار می‌شوند. آواز می‌خوانند و زنان لإا 
مقابل مردان و مردان با زنان می‌رقصند. شهوت و ناراستی در عالم می‌افکنند. دزدی را 
بین مردم رواج می‌دهند. و مردم را غارت می کنند. خشمگین کنندگان و ارواح شریر بر 
مردم هجوم می‌آورند و آنها را وادار به غضب نموده و قربانی می‌نمایند. جسم آنها را قطعه 
قطعه می‌کنند و شیاطین بر آنها مسلط می‌شوند. از گوشتشان می‌خورند و از خونشان ل 
می‌نوشند و در دنیا منظر نا پسندی بوجود می‌آورند. فال بینی و پیش گوئی انجام 1 
می‌دهند. قربنی‌ها می‌کنند و همه جا بر تل‌ها و بام‌ها و کوه‌ها و بربلندی‌ها و در هر جایی لا 
لا فرزندان مردم را از راه یمان به خداوند خارج می‌کنند. عالمیان را با طبل‌ها و فلوت‌ها و 
شیپورها گمراه می‌نمایند. مست می‌شوند و با صدای بلند آواز می‌خوانند و گمراه می کند 
قلب‌های مردم را با مستی و عشق و غروره با زر و سیم و تمثال‌های ساخته شده از گل؛ بر 1 
ساخته‌های باطل دست‌های‌شان سجده می‌کنند و در مقابلشان کرنش می‌نمایند و j‏ 
برایشان بخور می‌سوزانند. بعضی از آنها هستند که "ملاخی"های آتش و ستارگانی که در ٍ 
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1y‏ آسمان تردد می‌کنند می‌ستایند. اینها درخشش و روشنیشان را برای منور کردن 
عالم‌های ظلمانی گرفته‌اند. این نادانان شرمگین نمی‌دانند که این درخشش از عرش اعلا 4 
امده است و به ابن ستارگان که در روز و شب سیر می‌کنند داده شده است. همچنین تو 
زل ای "آدم" و همسرت و فرزندان و نسلت و هرکس که صادق و با ایمان باشد و هرکس که 
[ٍ] می‌خواهد شاد و خوشحال بماند از اعمال بد شیطان‌ها به کنار باشید. از مأموران و 
1 اهریمنان و ارواح بد و «شمراها» و «لیلیثاها» و بت‌ها که شیطان برای آزمودن قدرت 
انسان‌ها در عالم رها کرده است به کنار باشید. بعضی از آنها هستند که گناه می‌کنند. 
1 هرکس که به اراده آنها و اراده شیطان عمل نماید خود را به آتش ملثهب گرفتار می‌کند 
به جز برگزیدگان نیکوکار و کامل‌ها و مومنان که دست‌هایشان را به شیطان نداده و اراد 
شیطان را انجام نمی‌دهند و دست شیطان بر آنها مسلط نخواهد شد. زیرا که به ایمان 
زا مجهزند و با شیطان مبارزه می‌کنند و اعمال نیک انجام میدهند که خدایشان به آنها یاد 
از داد. دیگر برایتان‌شرح می‌دهم ای‌کامل‌ها و مومنین بعد از هم ابن انفاقات بر اشت‌ها و 
زمین عذاب و رنج در دنیا فراوان می‌شود بعد از آن‌حکوه. وب قرار می‌گیرد 
و ایمان از زمین برداشته می‌شود و ستایش باد خداوند مه 
ول برجا است در منزهیش. 


م ید ڪج چ 


این سیدرای پردنا است. 
از کتاب ۳ 
0 بشمیهون اد هیّی رئی 
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بنگر و ما را محکوم مکن. خدایا خطا و حماقت کردیم, خطا و حماقتمان را به‌بخش, ای لا 
ل تواب, رئوف و مهربان به ما بنگر و ما را محکوم مکن, ای بینا و آگاه به ما بنگر و مارا لا 
محکوم مکن, رحمتت را از ما دریغ مکن, با قدرت و اعتمادت ما را ببخش و بر ما رحم لا 
j‏ کن. ای آموزش دهنده و تکیه‌گاهمان با رحمتت بر ما رحم کن, ای دانا و مسلط با اراده لا 
لا و مهربانیٹ بر ما رحم کن. ای مالک اعلای نور بشنو استغائه‌مان را و ما را محکوم مکن. لإا 
لا ای آشکار کنندهئی که هویدا می‌کند مخفی‌ها راء ما را بشنو و محکوم مکن, ای بزرگ و لإا 
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لإ متقال و ستایش شدهء بخاطر گناهانمان ما را محکوم مکن, ای خدای ستایش شده سا رال 
لإ به بین و محکوم مکن. ای نجات دهندة همة مومنین بخاطر گناهانمان ما را معکوم مکن. لإ 
1 ای استوار کنندة همۀ پاکان به ما بنگر و ما را محکوم مکن, ای آشکار در همه خوبی‌ها لإا 
۱۱ با رحمتت بر ما رحم کن» ای پشتیبان همه نیک‌ها بشنو صدایمان را و مارا محکوم j‏ 
1 مکن‌ای دهندة همه هدابا به‌ما قدرت عطا کن و ما را محکوم مکن‌ای نجات دهند؛ همة لإ 
1 مؤمنین ما را از بدی‌ها نجات ده ای رها کنندة روان‌ها ما را از همف گناهان نجات ده ای لإ 
j‏ باطل کنندة بدی‌ها از ما پاطل کن غضب و شمشیر راء ای استوار کنندة هم دوسندارانش لا 
إا ما راا توار کن تا شرمسار نشویم» ای قدرتمندی که قدرتش وسبع است به ما قدرت ده لإ 
تا سقوط نکنیم. ای پروردگار هم ستایش‌ها ستایشت بر ما قرار گیرده ای حفاظت کننده 1 
صادقین حفاظتت بر ما قرارگیرد. ای مجهز کنند؛ همة عاشقانت تجهیزت بر ما قرار ل 
۳[ گیرده ای فرستنده دعا و نیایش‌ها نیایشت بر ما قرار گیرد. ای مالک والا که مملو از لإا 
رحمتی با رحمتت بر ما وحم کن, ای شفا دهنده‌ای که دوسندارانش را شفا می‌دهد لا 
1 کناهانمان را شفا ده و ما را محکوم مکن, ای قادری که قدرت و نیرویش قدرت متضردین للا 
j‏ را می‌شکند, ای نورانی که نورش عظیم است. از نورت بر ما بتابان, ای نور عظیسی که لإا 
باطل نمی‌شود, از نورت بر ما بتابان, ای دهنده دست به کامل‌ها به ما دست بده که ل 
سقوط نکنیم, ای بر پا کنندهراه‌های راستین, مگزار از طریقت منحرف شویم. ای نیرومند لإا 
و دانا خشم را از دوستدارانت باطل کن ای حقیقتی که به راستی کامل‌ها را هدایت لا 
می‌کند. به ما بنگر و ما را محکوم مکن, آفریدگار همۀ عالم‌هاء با بخششت همذ خشم‌ها را لا 
باطل کن, ای متمایز کننده حیات از مرگ غضب را از دوستدارانت باطل کن, ای متصایز للا 
کننده ور از ظلمت خشم را از دوستدارانت باطل کن, ای متمایز کننده خوب از بد خشم 
j‏ را از دوستدارانت باطل کن, ای جدا کننده راستی از کجی خشم را از دوستدارانت باطل 1 
کن, ای مثور کننده نورانی‌ها خشم را از دوستدارانت باطل کن ای آنکه آسمان را با لا 
قدرتش گسترانید باطل کن خشم را از دوستدارانت, ای آنکه با کلامش زین را جامد ا 
نمود, باطل کن خشم را از دوستدارانت؛ ای فرستند؛ آبهای حیات خشم را از دوسندارانت 
باطل کن, ای جلوه ددد میومها: انگورها و درخثان, باطل کن خشم را از دوستدارانت. 
ای پایدارند؛ نشمتاها ما را از بدیها حفظ کن, ای فرستندا رسولان راستین باطل کن 
خشم را از دوستدارانت» ای دهند؛ حکمت و ستایش باطل کن خشم را از دوسندارانت 
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لا ای داوری که داوری می‌کند روان‌ها را باطل کن خشم را از دوستدارانت. ای آشکاری که لا 
چشمانش بینا هستند از ما خشم و شمشیر را باطل کن. ای منزّمی که نقصی ندارد ما را لا 
لإ به بخش و محکوم مکن, ما بندگان گناهکاريم, بخاطر کناهمان ما را محکنوم مکنن: ما 1 
آل بندگان گناهکاریم خدایا ما را به بخش و محکوم مکن: عقلمان در گناه وارد شد بخاطر [ 
گناهمان ما را محکوم مکن, چشمانمان چشمک زدند بخاطر گناهمان ما را محکوم مکن. ل 
گوشمان بدی را شنید خدابا به ما بنگر و ما را محکوم مکن, دهانمان به دروغ پچ پچ 1 
نمود خدایا ببخش و برما رحم کن دستمان دزدی نمود و بدی کرد خداوندابه ما بنگر و لا 
ما را محکوم مکن, قلبمان به بدی اندیشه نمود خدایا ما را محکوم مکن: جسممان زنا 1 
کرد پروردگارا بخاطر گناهمان ما را محکوم مکن» زانویمان برای بدها خم شد خدایا 
گناهان و معصیت‌هایمان را به بخش, پایمان به نیرنگ رفت ای بزدان شفقت کن و بر ما j‏ 
رحم نماء بخاطر گناهمان ما را محکوم مکن. ما بندگان گناهکاریم با رحمتت بر ما رحم 
کن, ای خداوند همة روان‌ها درخششت را دیدیم و زنده شدیم. نورت را دیدیم و ایمان 
عقیفت فرار گرفت در 
» برایمان فرستادی 


لا آوردیم. ستایشت را شنیدیم و در دلمان حقیقت قرار گرة 
قلبمان و دریافت نمودیم ستايشت راء سخنان و صدای را 
شنیدیم. خداوندا گناه کردیم و خطا نمودیم. خطاها و معصیتءان را به بخش, و ستایش 

1 با دبای ۳ e‏ 

لإا کتاب ۴ 

Yi‏ بشمپهون اد هیّی رټی 

11 بنام خداوند بزرگ 

(ج بنام پروردگار معظم من فرستاده خداوند هستم, فرشته ای که از نور راه افتاده به 
اینسو آمدم.. اتخاد و درخشش در دستم. نور و ستایش. جلال و روشنی, ندا و بانگ 
خداوند نشان و تعمید بهمراهم. قلب‌های تاریک را با صدا و ندای خداوند روشن می‌کنم, 
در عالم صذایی خوائدم صداتی ذر همة عالم. هرک خود را مواظبت نمایقه هرکبی کهة 
خودش را مواظیت نماید از اتش خورنده نجات می‌یابده خوشا به حال اشخاص کاملی که 
خود را از بدی‌ها دور نگه میدارند. من فرستاده نور هستم. برگزیده‌ای که در او خلاف 

1 نیست. برگزیده‌ای که خلاف در او نیست. هرکس بویش را ببوید حیات می‌یابد و 
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۵ هر رز زو رز ۵ 
1 نمی‌میرد. هرکس که او را ببوید چشمانش با نور مملو می‌شوند. چشمانش پر از نور و 11 
لإ دهانش از ستایش پر می‌شود. دهانش پر از ستایش و قلبش از گشطا مملو می‌گردد, در 11 
قلیش کُشطا جای می‌کیرد و چشمانش به مکان نور متوجه می‌شوند. چشمک زنانی که لإا 
11 مرا بوئیدند به سرعت چشمک زدنشان را رها کردند, به سرعت رها کردند چشمک ال 
11 زدنشان را و با بویم احاطه شدند و گفتند: ای سرورمان وقتی که نمی‌دانستیم چشمک لا 
1 زدیم. اکنون که دانستیم چشمک نمی‌زنيم؛ من رسول نور هستم, برگزیده‌ای که خلاف در لا 
لل او نیست. برگزیده‌ای‌که در او خلاف و عیب و نقص نیست من فرستاده ستایش هستم که j‏ 
هرکس مرا ببوید حیات می‌باید. مرا دروغگویان بوئیدند و به سرعت دروغشان را رها لا 
کردند. به سرعت رها کردند دروغشان را و آمدند به بویم احاطه شدند و گفتند: ای ل 
سرورمان وقتی که نمی‌دانستیم دروغ گفتیم اکنون که دانستیم دروغ نمی‌گوئیم. من إا 
[ فرستاده ستایش هستم» هرکس مرا ببوید زندگی می‌یابد. زناکارانی که مرا بولیدند به 
[۱ سرعت زناکاریشان را رها کردند. به سرعت رها کردند زناکاریشان را و آمدند با بویم لا 
i‏ احاطه شدند و گفتند: وقتی که نمی‌دانستم زنا کردیم اکنون که دانستیم زنا نمی‌کنيم؛ لإا 
1 وقتی که قاتلین و تباه کنندگان شکل همنوعشان مرا بوثیدند. شمشیرها را افکندند و لا 
دست‌هایشان را از خون شستند. دست‌هایشان را شستند از خون ۰ حیات را عشق ورزیدند ل 
وازمرگ متفر شدند,متتفر شدند از مرگ و به حیات عشق ورزیدند,آمدند با بویم 1 
احاطه شدند. گفتند ای سرورمان وقتی که نمی‌دانستیم مرتکب فقتل شدیم. اکنون که لا 
[ دانستیم قتل نمی کنیم بونیدند مرا ساحرانی که "نشمتا" را در جسم شکنجه می‌کنسد. لل 
ساحرانی که مرا بوئیدند به سرعث سحرشان را رها کردنده به سرعت رها کردند سحرشان لا 
را و آمدند با بویم احاطه شدند, و می‌گویند ای سرورمان وقتی که نمی‌دانستيم جادو لا 
کردیم اکنون که دانستیم انجام نمی‌دهیم» من فرستاده ور هستم. درختی که از ستایش لا 
ل مملو است. من برگزیده پاک هستم که در او عیب و کاستی نیست, من فرستاده نور للا 
هستم. که هرکس بویم را ببوید زنده می‌ماند. هرکس که مرا ببوید چشمانش بسوی 
مکان نور متوجه می‌گردند. ای سرورمان از روزیکه تو را دیدیم قلبمان پر از حفیقت شد 
به تو یمان آوردیم ای نیک, نورت را دیدیم و فراموشت نمی‌کنيم. ای سرورمان فراموشت لا 
نمی‌کنیم و تمامروزها و لحظه‌ها از قلبمان رهایت نمی‌کنيم. به سخن درآمد و به آنها ا 
گفت: هرکس که توبه نماید و نفس خود را محکوم کند خدایش او را محکوم نخواهد کرد. 
1 
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و اه هل و اه با 1 ۸ 
11 لیکن بدها و دروغگویان خودشان را جدا می‌کنند چون نشانشان می‌دهند و نمی‌بینند و لا 
1 صدایشان میکنند و نمی‌شنوند و ایمان نمی‌آورند.بدها به اراده خودشان در دربای بزرگ ل 
11 انتها سقوط می‌کنند. در ظلمت ساکن می‌شوند و کوه ظلمانی انها را می‌بلعد تا روز و 
0 داوری و تا لحظه و ساعت رهائی ما که خدایمان را ستایش می‌کنیم گناهان و ل 
معصیت‌هایمان را خواهی بخشود. ستایش شده‌ای ای مالک نور که حقیقت را برای 
آل عاشقانت فرستادی. پیروزی ای "مندادهټی" و پیروز نمودی همۀ دوستدارانت راء و 

ا خداوند پیروز است بر همة اعمال. 
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لإ کتاب ۵ 
11 بشمیهون اد هیّی رټی 
y‏ بنام خداوند بزرگ 
لإ (@ بنام آفریدگار معظلم برای شما میخوانم ای نهل‌هانی که کاشنم و ای برگزیدگانی که ا 
برگزيدم. زنا نکنید و دزدی ننمائید. خبرچین نشوید. و ضعیف را به زورمند نسپارید. مثل ا 
پیامبران و قاضیان نادرست نباشید که به ساحل بردنا نمی‌روند و پا بر جا نمی‌شوند. به لا 
آفریدگار عظیمی که در عرش اعلی مستفر است تکیه نمی‌نمایند. دیگر به شما می‌گويم للا 
ل و نشان می‌دهم ای برگزیدگان و کامل‌هانی که به خدای عظیم ایمان آوردید؛ برایتان لإا 
آلإ شرح می‌دهم درباره عزب‌ها و باکره‌ها و دربارةمردانی که زنان را نمی‌خواهند و بر زنانی ا 
آلإ که مردان را نمی‌خواهند. بروید به ساحل دریا و ماهیان رابنگرید که جفت جفت می‌روند. 
لا حرکت می‌کنند و فنا نمی‌شوند. پرندگان بالدار را در آسمان به بینید که جفت جفت لا 
لا پرواز می‌کنند و فنا نمی‌شوند, شما ای عزب‌ها چرا می‌خواهید فنا شوید, بروید به کنار لا 
0 فرات بزرگ درختان را بنگرید. که ایستاده‌اند. آب می‌نوشند و ثمر می‌دهند وفنا ا 
إا نمی‌شوند رودخانة خشک را ببینید که آب در آن جریان ندارد. خشک می‌شود درختان لا 
1 ساحلش و می‌میرند. همچنین خشک می‌شوند و می‌میرند روان‌های عزب‌ها و باکره‌ها که لا 
11 نام یزدان را یاد نمی‌کنند. مردانی که زنان را نمی‌خواهند و زنانی که مردان را 1 
نمی‌خواهند. وقتی که از جسمشان خارج می‌شوند در ابرهای ظلمت جای می‌گیرند. چون 
11 شکم‌هایشان را پر می‌کنند و از دهانشان خارج می‌نمایند. زیرا آنچه را که به آنها دستور 
ندادم انجام دادند. دیگر برایتان می‌خوانم و شرح می‌دهم در عالمی که شما ساکنید, 
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و از و و و 
انجام دهید جشن‌های عروسی برای پسران و دخترانتان و ایمان آورید به خدایتان. مالک لل 
اعلای نور. زیرا این دنیا به انتها می‌رسد و باطل می‌شود. دیگر برایتان می‌گويم و نشان لإ 
می‌دهم, شریک نشوید با این عزب‌ها و باکر‌هاء آن مردانی که زنان را نمی‌خواهند و زنانی و 
لإ که از مردان دوری می‌کنند و آنهانی که زندگی را دوست ندارند. اگر مانند آنها بشوید 
در جهنم سقوط می‌کنید. که هزاران سرو برایش سقف و روبان روبان برایش دیوار 
ا نمی‌شوند, اکر مانند آنها نشوید صعود می‌کنید و می‌بینید سیمای آرامش را. دیگر برایتان لإا 
آل می‌خوانم و نشان می‌دهم درباره حیوانات و پرندگان بالدار و ماهیان و حیوانات دریاء اینها 
j‏ را طاهر کنید ذبح نمانید. بشولید و نمیز کنید. بپزید و بر آنها دعا کنید و بخوریده و 
j‏ بازخواست نخواهید شد. خداوند پیروز است بر همۀ اعمال, 
یپ 
کتاب ۶ 
ر © "ثرا "ها به ایوزاطق مندادهیی " می‌گوبند. پوششت مدور و با شکوه است شکلت نز 
1 خداوند صاحب عظمت 


مر ی 
1 این سیدرای سخن زنده اول است. 
کتاب ۷ 
1 بشمیهون اد هبّی رتی 
بنام خداوند بزرگ 
© بنام پروردگار معظّم ولا از عالم‌های نو غنی که مافوق همذ اعمال است. این است 
اولین راز و کناب سخن زند؛ اول که از فدیم بود. وقتی که بود «پیرا اب گو پیرا»(ثصر در 
۳ ثمر) و «ایر اب گو آیر»(هوا در هوا» و وقتی که «منا را اد اقارا» په امر خداوند بوجود 
آمد. ایجاد شدند از او «ماناهای» عظیم که وسیع و بزرگ است درخشش و نورشان, کسی 
قبل از آنها نبود در «پیرا رتا»(ثمر بزرگ) که وسیع است و حدی ندارده درخشش‌اش 
افزون‌تر از گفته‌های دهان و نورش عظیم‌تر از صحبت لب‌ها است. از «پیرا رټا» بوجود 11 
آمدند هزاران هزار «پیراهای» بیشمار و روبان روبان «اشخنتاهائی»(مکان‌های) که حدی j‏ 
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ندارند. از هر «پیرا» هزاران هزار «پیرای» بی حد و روبان روبان(ده هزار) «اشخنتاهای» 
بیشمار بوجود آمدند. بپامی‌خیزند و ستایش می‌کنند همانا را اد ایقارا» را که ساکن است 3 
j‏ در «آیر رتا(هوای عظیم) حیانی که قرار دارد در «یردنای» آبهای سفید که از «مانا رتا» 1 
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بوجود آمد. بویشان پسندیده است و همة سرچشمه‌های نور و درخشش بزرگ اول آنرا لا 
آلا می‌بوبند. ایجاد شد «بردنای» بزرگ که حد و اندازه‌ای ندارد. کاشته‌ها بر ساحلش قائمند, 
آلإ مسرور و شادابند و همگی سرتاسر مملو از ستایشند. از «یردنای» بزرگ هیردناهای» 
آلإ بیشماری بوجود آمدند. وقتی که «پیرا اب گو پیرا» و «آیر اب گو آیر» بوده وقتی که بود 
«یورا رتا(درخشش بزرگ) که درخشش و نورش وسیع و عظیم است. کسی قبل از او 
نبود. از او «یردنای» بزرگ آب حیات بوجود آمد. حیات از او ایجاد شد. «بردنا» جاری 
گردید بر سرزمین «آیر» و حیات اول در آن ساکن شد و استوار گردید بشکل «مانا رتا» 
و حیات اوّل برای خودشان دعا طلب نمودند. با دعای اول بوجود آمد «اثرای» استوار که 
خداوند او را حیات دوم خواند. همچنین ایجاد شدند «اثراهانی» که حد و حسابی ندارند, 
از آفریدگار پردنا ایجاد شد و جاری گردید بر سرزمین نوره در آن حبات دوم قائم گردید. 
ا حیات دوم اثراهائی فرا خواند و "اشخننا"هائی برپا نمود و یردنائی ایجاد کرد که اثراها در 
ل آن قائم شدند و سه اثرا بودند که از حبات دوم طلب نمودند «اشخنتا»هائی برای 
[إ خودشان بسازند. آنچه که از حیات دوم خواستند به آنها عطا نصود. مشورت کردند و 
ا "اشخنتا "ها را ساختند. از پدرشان خواستند و سوالش نهودن: این یردنای آب حیات که 
اینچنین عالی و بویش خوش است. و عظیمند اثراهائی که در آن قائم هستند, تو هستی 
که ایجاد نمودی و اثراهایت در آن قالم شدند. حیات دوم به سخن درآمد و به سه اشرا 
گفت: من پدرتان هستم» مرا خداوند خلق کرد هیردنا» از آن خداوند است و شما با 
قدرت خداوند به وجود آمدید. به او گفتند از درخشش و نورت و از آنچه که در تو است 
ل به ما بده که برویم به زیر «هفیقی میّا» نزول کنیم, عالم و اشخنتاهایی برایت بسازیم, 
ل که از آن تو و ما باشد ما در آن استوار و جای می‌گیریم: و اثراهالی فرا می‌خوائیم که از 
آن تو و ما می‌شوند و نام خداوند را یاد نمی‌کنیم. و او را خوش آمد و گفت که برای آنها 
فراهم می‌کنیم. وقتی که این‌چنین گفت. پروردگار را خوش نیامد و خداوند را خشنود 
نکرد. طلب نمود «مانا رتا» را که در «پیرا رتا» ساکن است. سپس همان رت در درخشش 
و نور و وقار برخاست و فرا خواند «اکور ربا » را که «اکور زیوا» نام دارد. «انباط یاور» 
فرزند «یوفین یوفافین». «سام مانا سمیرا» تاکی است محبوب همۀ اثراها که همه‌اش 
حیات و شکوه و وقار است. به او گفت بر اثراها بزرگ شو و ببین اثراها چه می‌کنند و 
1 دربارة چه می‌اندیشند. می گوبند عالمی بوجود می‌آوریم و "اشخنتا اهائی می‌سازيم. نظیر 
1 1 
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له را و زب و زو وج 
لا ثراهای عظیم. فرزندان نورء ای #مندادهیتی» آیا بر تو خوش آیند است که اثراصا نور را لإ 
11 رها کردند و صورت‌هایشان را به جانب ظلمت و دریای بزرگ «سوف» و ظلمت ترسناک و لا 
ل آب‌های خورنده و مخرب گرداندند. به مکانی که پر از شیاطین است. با صدای بلند سخن لا 
آل می‌گویند و از حرارت خورنده مملو است. اثرای خداوند سکوت کرد. در او نقصان و کمبود لإ 
j‏ نبود. مین بار به او گفت به بین ای «مندادهیتی» که اثراهای نور بر چه چیزی مشورت لل 
می‌کنند. قلبشان چرا آشفته شده است و چرا صورتشان را به مکانی که پیمایش و ژرفا لل 
j‏ سنجی در آن نیست متوجه نمودند. مکانی که در آن آب حیات نیست و درخشندگی 
وجود ندارد. اثرای خداوند آرام بود. سوّمین بار سخن گفت «مانا رتا» با عظمتشان و به 
«مندادهټی» فرمود: تو بزرگ اثراها هستی, صاحب کشطا سازند؛ گنج‌ها: که بر هم لإا 
j‏ عالم‌های نور و اثراهائی که در شخنتا»‌ها ساکنند و بر عالم‌های زیرین ظلمت ترا مسلط لا 
نمودیم, تو شایسته و تعیین شدی برای آن عالم. به عالم نزول کن پیش از اینکه اثراها لا 
[ بروند و عملی که برای شما ناپسند و برای حیات اعظم خوشایند و پسندیده نیست انجام لا 
1 دهند. زیرا تونی که اثراها را پایرجا و طریق و نشانه‌های حدود را برقرار میکنی: ما وفتی لا 
1 که ترا فرا خواندیم. برای همین فرا خواندیم. بخاطر اینکه تو شایسته و سزاوار این فرا 
خوانی هستی, سخن گفت «مندادهټی» و فرمود به «مانا رتا کبیرا» وفتی که ترا بخواهم ۱ 
چه کسی را به بینم. و وقتی که اندوهگین شوم به کی اعتماد نمایم. باطنم که از آن شما لا 
است. بر چه چیزی تکیه کند. «مانا» با عظمتش به «مندادهتی» گفت: نو از ما جدا لإا 
نمی‌شوی و ما با تو هستیم, هر چه که بگوئی در مقابل ما قرار میگیرد و تو نزد سا پابرجا ل 
می‌شوی و از ما جدا نمی‌گردی, ما با تو هستیم, زیرا که خداوند نسبت به نو با نیکی مملو 
گردیده و مساعدینی برایت ایجاد کرد. "اثرا"های آرام و پابرجا که اینها به عنوان لا 
فرزندانت صدای خداوند را می‌خوانند و خواهند شد گسترش دهنده‌ی صدای خداوند. لا 
4 اعمالشان را با مقفقیت انجام می‌دهند. او خدای بزرگ به او درخشش و نور داد و افزود به لا 
آنچه که داشت. به او پوشش عظیم و والا عطا نمود, او را برکت داد با برکتی بزرگ که با للا 
آن بزرگان تبرک شدند. او را پدر اثراها خواندند که به دوسندارانش توشه‌ی اعمال نیک لا 
می‌دهد. به دستور پیرا رای با وقار و شکوم کشطا گرفتم و راه افتادم و به منزلگه خداوند ل 
آمدم. پروردکار از من پرسید درباره«مانانی» که از او برقرار شدم. همانطوریکه با نیکسی 
خداوند آمدم و اینچنین ایجاد شده است. خداوند با عظمتشان به "مندادهیی" فرمود: 
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دیدی ای "مندادهتی" ثرا "ها چه می‌کنند و بر چه چیزی می‌اندیشند. دیدی که ابیت ل 
هیی" را رها کردند و صورتشان را به جانب مکان تاریکی گرداندند, مصاحبت خداوند را 
لإ رها کردند و مصاحبت ظلمت را دوستدار شدند. مکان درخشش و نور را رها کردند و 
لل دوسندار مکان باطل شدند. حلاوت را رها کردند و مرارت را دوستدار شدند. راه افتادند و 
تلخی را دوستدار شدند که شیرینی در آن نیست, یردنای آب حیات را رها کردند و به 
ا جانب آب‌های کدر راه افتادند. حرارت زنده را رها کردند و حرارت خورنده را دوستدار 
لا شدند. هان ببین ای "مندادهټی" که اثراها این را انجام دادند. ببین آنچه که اثراها انجام 
ل دادند در آنها عیب و نقص بوجود آمد. اگر دیا را تکان دهیم و ترک نمالیم چه کسی در 
اا میانشان ناظم کرام شه چه کسی اقلم را مشه انان و چه کسی آنها زا از عیسب 
و نقص نجات می‌دهد. چه کسی نجات میدهد آنها را از زیانی که خودشان انجام دادند. 
4# چه کسی به سمعشان می‌زساند صدای خداوند را که در منزلگه کمال امت سخن گفت و 
1 فرمود پروردگار به اثرای مجهز و مسلح. پیش از اپنکه اثراها بوجود آبند تو خلق شده 
11 بودی ری تو را فرا خواند مسلط کرد بر همه چیز, دستور داد و فرسناد بر "اشخنتا "ها و 
ا دروزه‌های عظیم مکان پنهان, مسلط نمود بر اثراهای سشیر که بپاخاسته و خداوند 
عظیم را ستایش می‌کنند. ترا بر یردنای عظیم و آب‌های و شاداب مسلط مود 
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وفتی که خداوند دستور داد برایت اثراهایی خلق شدند. برایت خلق شد قاصدها اثراهای‎ 
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[/ آرام و استور. وقتی که خداوند این را به من فرمود ایزد عظیم را سجده و ستایش نمودم: 
ستایش نمودم خداوند معظم را که برایم مساعدینی غلق نصود. درخشیدم. ستایش 
نمودم. در حالیکه در مکان پنهان ایستاده بودم. با هوشیاریم درخشیدم به آنچه که به من 

0 عطا نمود, با نیایشم به ادراک رسیدم بر همه چیز مکان پنهان با ادراک و هوشياريم 

لإ چشمانم را بر متتردین گرداندم؛ قبل از اینکه اثراها آنجا باشند من به جانب مکان ظلمت 

j‏ راه افتادم. هنگامی که در منزلگه خداوند ایستاده بودم متضردین را دیدم. دیدم درب‌ها و 
اعماق همۀ ظلمت راء دیدم خراب کاران و صاحب اقامتگاه تاریک راء دیدم متتردینی را 

که در ظلمت پنهان شده‌اند. دروازه‌های آتش را درحالیکه زبانه می‌کشند و می‌سوزند 

دیدم. زبانه می‌کشند و می‌سوزانند بدهائی را که درباره عیب و نقص مشورت می‌کنند. 

دیدم ههیوات نقبثا» را در حالیکه در ظلمت به بدی اندیشه و تكلم می‌نماید. سحر و 

افسون انجام می‌دهد. سخن می‌گوید در حکمت خیالی و به نیرنگ می‌نشیند. دروازه‌های 
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۲ ۱۱ و رب زا و و و 
1 ظلمت و شربان سرزمین«سنیاویس» را همچنانکه بودند دیدم. دیدم آب‌های «سیاوی» را 4 
لإا که بالا می‌آیند. می جوشند و می‌غلطند. هرکس که در آنها گام نهد میمیرد وھرکس که لإ 
i‏ به آنها بنگرد می‌سوزد. دیدم "تنین "هایی را که در آب‌ها افکنده شده و می‌غلطند. ديدم 
لآ "تنین "های گوناگون و جوراجور راء دیدم سفینه‌های فرزندان ظلمت را که به همدیگر 
j‏ شبیه نیستنده دیدم متقردین بد را که در سفینه‌هایشان نشسته‌اند درحالیکه با اسلحذ 
بدها ملټس گردیده و با پلیدی بر مکان نور اندیشه می‌کنند من وقتی که آنها را ديدم به 
1 منزلگه حیات پدر برگشتم. در حضورش ایستادم وهر آنچه را که دیده بودم شرح دادم. 
1 در حضورش گفتم من وقتی که آن مکان ظلمت را دیدم. ظلمتی که در آن یک شعاع نور 
نیست. به منبع آب‌های سرزمین ظلمت که می‌جوشند و می‌غلطند. که هرکس در آنها 
1 قدم گذارد می‌میرد و هرکس آنها را ببیند می‌سوزد. گفتم بسوی خدای بزرگ صعود کنم 
آل و بگویم. که ظلمت و ساکنین آن که اعمالشان زشت و ترسناکاند از کجا بود زان آنها 
که اینچنین وسیع است. که اینچنین منظرش زشت و ترسناک و همه‌اش بر از وهم و ل 
للا خال است. همه‌اش از وهم و خیال پر است. از کجا ودند عفریت‌های پلبد که در آنش لل 
آلا گداخته می‌نشینند. از کجا ودند آبهای سیاوی که اینچنین می‌جوشند و می‌غلطند. که لإا 
4 هرکس در آنها قدم نهد می‌میرد و هر کس آنها را ببیند می‌سوزد. از کجا ودند اژدهابانی لإ 
که در آنها افکنده شده و می‌غلطند, مرکب‌ها و بدهائی که در آنها هستند از کجا بودند. 
«هیوات نقبثا» از کجا بود که گوناگون وجوراجور بودند. وفتی که مقابل خداوند اینچنین 
گفتم» ایشان در کمالش و بدون نقص, به خوبی می‌دانستند و سکوت کردند. به خوبی 
می‌دانستند و به من فرمودند: بیا که برایت شرح دهم ای «مندادهټی» ای اثرای مجهز و 
لا سلح, قبل از اینکه هم عال‌ها بشوند «پیرا رت بود. وقتی که «پیرا رتا» در «پیرا رتا» لا 
بود «ملکا رتا دنهورا اد ایقارا» که از ازل بود از «ملکا رتا دنهورا اد ایفارا» «آیر زیوا رتا» 


جع. جت Tg‏ 


1 
[ بوجود آمد. از «آیر زیوا رتا» گرمای حیات بخش بوجود آمد. از گرمای حیات بخش, نور لا 
بوجود آمد و با قدرت مالک نور حیات و پیراها بوجود آمدند. بوجود آمدند پیراها و پردنا ا 
در آن بوجود آم بوجود آمد یدنا رتا و بوجود آمدند آب‌های حیات: بوجود آمدند لا 
آب‌های درخقان جلو کو از آب‌های حیات هم اهنا ایجاد شدفهه من رکال 8 
کننارند کنن وقتی که تفعا رال ودیمک چگونه پوجوه آنه جگففه بوجود ات 18 
ظلمت و چگونه ایجاد شد عیب و نقص, وقتی که اینچنین گفتم خداوند مملو از نیکی 4 
ل 
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بودند. به من "مندادهیی " فرمودند: تو ای اثرای مجهزء ای اثرای مجهز و مسلح. آبا لل 
11 نمی‌دانی که ظلمت چگونه بوجود آمد. و چگونه بوجود آمد عیب و نقص, وقتی که لل 
آل خداوند این چنین فرمودند من به صحبت کردن مجاز شدم همچنانکه بود گفتم به 
خدوند که از ازل بودند, اگر من درباره‌اش صحبت نمی کردم از آن خداوند نبودم. اما من 
از آن پرورڈگار هستم: خداوند با عمتشان با تمجید به من قرمودنك همچنانکه بوذ برایم 
شرح دادند. ما ترا مسلط کردیم ای اثرای مجقز, ای اثرای مجهّز ترا مسلط کردیم به 
گفتن و به تشریح دادن برای اثراهای پنهان و برای همۀ برگزیدگان همچنانکه ایجاد 
شدند. وقتی که خداوند این‌چنین فرمودند من گفتم با سنايش و خرسندی و به آنچه که 
خداوند به من فرمود: تو ای اترا برخیز برو به منزلکه پرورد کار مکانی که حداوند هستند, 
برو که به تو درباره همه چیز بگویند. وقتی که این را به من فرمود. من به منزلگه 
خداوند مکانی که خدای عظیم می‌نشینند رفتم. مکانی که نیکان آنجا ساکنند. مقابلشان 
لإ ایسادم. من خواستم که به ایشان همچنانکه از قدیم بود بگوبم؛ وقتی که خواستم به 
لا ایشان بگویم مرا نوازش کردند و در مکانم استوار نمودند. و و را مسلط کردیم ای 
لا #کور زیوا». ای اثرای آرام و استوار ما ترا مسلط کردیم ای هاکمور زسوا» ای اثرائی که 
استوار می کند دوستدارانش راء ما ترا مسلط کردیم. ای اثرای سجزء ای اثرای مجقز و پا 
ل برجا به گفتن همچنانکه بود. به شرح دادن برای اثراهای مستور: وقتی که به آنجا و آن 
مکان می‌روی, شرح ده به دوسندارانت, شرح ده به برگزیدگان نیکوکار: اشخاص با ایسان 
و مؤمن؛ به تو خواهیم گفت درباره اصالت که اینچنین مرزی برای نور وجود نداشت, 
وجود نداشت مرزی برای نور و از قدیم بوده است؛ هیچ چیز نشد وقتی که نور نبود و 
1 هیچ چیز نشد وقتی که درخشش نبود, چنانچه خدای عظیم نبود هیچ چیز نبود. حدود 
لإا برای نور نبود. هیچ چیز نشد اگر آبها نبودند. آبها از ظلمت کهن ترند. آبها کهن‌توند از 
ا ظلمت. چیزی يست که حد و حسابی نداشته باش وقتی که نبودند اثراها به تو 
لا می‌گونيم چگونه شدند. اثراها از ظلمت اقدم‌ترند. اثراها کهن‌ترند از ظلمت. و اقدم‌ترند از 
ساکنینی که در آن هستند, اقدم‌تر است نیکی از بدی مکان ظلمت. کهن‌تر است آرامش 
Ê‏ از نترد مکان ظلمت: اقدم‌تر ااست حرارت زنده از رارت خورند؟ مکان ظلمته ستایش 
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آقدم‌تر است از سحر و افسون‌هائی که فرزندان پلید انجام می‌دهند. اقدم‌تر است یردنای 
سوم از آب‌های خورند؛ مکان ظلمت. کهن‌تر است معرفت از آنچه که بدهای مکان ظلمت 
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۵ اب ۸ 
لا انجام می‌دهند. صدای اثراها اقدم‌تر است از صدای بدهای بزرگ مکان ظلمت, به تو 
کفته‌ايم دربارة اولین‌هاء اکنون به تو می‌گوئیم درباره دومین‌ها چگونه شدند. اقدم‌تر است 
إا مقام آرام از مقام متضرد. کهن‌تر است سرودها و سیدراها از افسون‌های «هیوات» منت 
لل که ترسناک است. اقدم تر است منبع آیر بزرگ از سخنی که روها می‌گوید. ما به تو 
ل گفتيم درباره دومین‌ها. اکنون به تو می‌گوئیم دربارة سوّمین‌ها چگونه شدند, کهن‌تر است 
j‏ «بحاق زیوا» از هروها» در حالیکه بود انديشة همۀ اثراها کهن تر است از صدای منترد؛ 
حدود پاکان اقدم‌تر است از مالک همه مکان ظلمت. اقدم‌ترند برگزیدگان نیکوکار از همذ 
1 مخلوقات ظلمت ۰ وقتی که خداوند این‌چنین بمن فرمود. وقنی که این‌چنین فرمود 
11 خداوند نياکانم که مرا منصوب کرد با اندیشه‌ام به ادراک رسیدم. وقتی که اندیشهام آگاه 
i‏ شد به ایشان گفتم. ظلمت چگونه بوجود آمد و از چه ابجاد شد در مکانش, در حالیکه 
لإ شما اینچنین برگزیده و عظیم هستید. چرا ظلمت باطل نمی‌شود. چرا باطل نمی‌شود 
11 ظلمت و پرتوهای نور کاملاً برقرار گردند. قبل از اینکه من به رټی بگویم به من فرمودند 
آل ای اثرای منظم, ای اثرای منظم و مرتب, ای اثرنی که استوار میکند دوستدارانش را 
ا شخص نیک با نیکیش در او عیب و نقص نیست. شخص نیک با نیکیش بطور کامل 

استوار است. برای شخص نیک با نیکیش در مکانش ریشه‌اش محکم کاشته شده است, 

شخص نیک با درخشش‌اش فروزان است. آب‌ها در پوشش خودشان مستورنده سخنان و 

دستورات مخفی در کتاب‌هایشان محفوظ و مستورند. آب با قیر مخلوط نمی‌شود. ظلمت 

با نور شمرده نمی‌گردد, شمرده نمی‌شود ظلمت با نور و روشن نمی‌گردد سکونتگاه 

تاریک. سکونتگاه تاریک روشن نمی‌شود. و آبهای کدر جلوه نمی‌کنند. ظلمت ایجاد شد و 

ساکنینش شکل گرفتند. ایجاد شد ظلمت. وقتی ایجاد گردید قدرتش را با بدی که 

می‌اندیشید آزمود. ظلمت در مکان خودش محبوس می‌شود. محبوس می‌گردد در ل 
لإ مکانش و همة اعمالش باطل می‌شون. باطل می‌شوند فرزندان ظلمت و استوار می‌گردند ل 
فرزندان عظیم ور خانة بدها باطل می‌شود و خاموش می‌گردد آتش خورنده. جادویشان لا 
می‌میرد و خاموش می‌گردد زیرا از فدیم نبودند. اعمالشان از بین می‌روند و نسلهای 
خداوند سرتاسر استوار می‌گردند, سخن زنده و مکان باطل را روشن می‌کند وقتی که این 
را خدای بزرگ به من فرمود قلبم راسخ‌تر شد, من با قدرت پروردگار بزرگ به سخن 
* درآمدم. آفریدگار عظیم را ستایش نموده و گفتم: درحالی که ای نیک در شما بدی 
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نیست. چگونه به آن جا بروم, وقتی که خواستم این را بگویم خدای بزرگ به من فرمود. 
لإ حامله (روها) به "تنین" آبستن شد. برخیز پائین برو به عالم با قدرتت اثراها فراخوانده 


می‌شوند و با درخششت بزرگان اسنوار می‌کردند. ایزد بزرگ با عظمتش درخشش بسیار 1 
به من عطا نمود. درخشش فراوان به من داد و نور بسیار همراهم کرد. پیروزی و ذکاوت 11 
1 به من داد که مرا از همۀ زشتیها محافظت می‌کند. پوشش عظیمی به من داد که گسترده 1 
ا است وحنتی ندارد. مرا بزرگ ساخت از سرتاسره به من مرگنای آب حیات داده عصانی کہ لإ 
متمردین با آن مقهور می‌شوند. به من "اکلیل " حرارت زنده عطا نمود که والاتر و ل 
ل درخشان تر است از هر چیزه مرا با تجهیزاتش مجهز نمود و نوازش کرد همچون بزرگان. لل 
j‏ به من فرمود برو بجانب متمردین ظلمت. که بر ما به بدی انديشه می‌کنند, انديشه لا 
11 می کنند با بدی؛ پلید در مکانش محبوس می‌شود و هلاک می‌گردد و از کلامت چیزی لا 
j‏ شامل او نمی‌گردد. به من فرمودند شخص نیک با نیکی‌اش صعود می‌کند و مکان نور را 1 
1 خواهد دید, شخص بد با بدی‌اش در دروازه‌های ظلست گرفتار سی‌شود. همذ صداها إا 
خوانده شده و همه سخنان محاسبه گردیده‌اند. یک صدا سس[ 1 
صداهاء یک کلام می‌آید و باد می‌دهد به هم کلام‌ها: بک 


ر می‌آید و یاد می‌دهد ل 
1 به همه چیز وقتی که خدای بزرگ این‌چنین به من فرسود سن با فدرنشان به مکان 11 

ظلمت رفتم. مکانی که بدها جای دارند و سکونتگاهی که پر از تباه کنندگان است, مکانی 1 

که "تنین "ها و کوره‌های آتش خورنده وجود دارند. به کوره‌های آتش که شعله‌هایشان به ا 
لإ میان آسمان می‌رسد.رفتم و عفریت‌های متترد تاریکی را بفتم. رفتم و آنها را بافتم که لا 

همه آنها به بدی انديشه می‌نمایند. به پاخاسته و سلاح می‌سازنده و بر نیکان توطله لا 

می‌نمایند. به بدی اندیشه می‌کنند و مشورت کرده و می‌گویند آیا دنیای دیگری هست j‏ 
Yi‏ که در عالم‌مان تقسیم ایجاد کند. اگر کسی هست که از ما قدرتمندتر باشد بپا می‌خیزیم 11 
آل و با او می‌جنگیم» به بینیم که از کجا بود. از کجا بود سکونتگاه و عالمش؟ این خانه و 
j‏ همه‌اش به ما تعلق دارد و نیسث تقسیمی در عالم‌مان. آیا اشخاصی هستند که قدرتشان لإا 
لإ از عفریت‌ها بیشتر باشد. نیست کسانی که قدرتشان از "ملاخی "های مکانمان بیشتر لإا 
ل باشد. همگی می‌اندیشند و جستجو می‌نمایند و بر روی همدیگر می‌غلطتند. «روما لإا 
آل قدشتا» که افکارش مکارانه و دروغ است و اندیشه‌اش پر از افترا و افسون است» همه‌اش لإا 
لا پر از افسون و مملو از جادوها و حکمت نادرست است» «هيوات نقبتا» با "هومراها'"يشان لإا 
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می‌نشیند و افسون انجام می‌دهند. او و "هومراها ابش در حکمت نادرست سرگردانند. لا 
لا آروها" درحالیکه موهای سرش را می‌کند. می‌اندیشد و جستجو می‌کند در افسون‌های ا 
11 دروغین متوجه شد بر این و آن. چه کسی به این معیوب و ناقص گفت؟ چه کسی j‏ 
آموخت به مادر عفریت افتادنی؟ که شخص والا به اینسو راه افتاده است. برخاست آن لا 
1 دروغگو و با همه مهره‌هایش به جانب عفریت‌ها آمد. آنها ا همچنانکه نشستهبودند افت. إت 
1 همگی با اسلحه ملټس و در مقاببل صاحب تاریکی نشسته بودند. صاحب ظلمت در [۱ 
j‏ سکونتگاهش با قدرت میلولید و می‌گفت: آیا قدرتمندتر از من کسی هست؟ که همه[ 
لا علمها او را خدمت می‌نمایند. اگر کسی قدرتمندتر از من هست که خوراکش کوەها لا 
هستند و در شکمش زهر و خون یافت نمی‌شود بیاخیزد وبا من بجنگد؛ همف بزرگان و لا 
قدرتمندان و شیاطین و دیوهایشان مرا خدمت می‌کنند به پا می‌خیزند و مرا خدمت 
لإ می‌کنند و روزانه برایم سجده می‌نمایند, وقتی که صاحب ظلمت اینرا گفت: «روها» لإا 
لإ برخاست فریاد زد و گریه نمود. او و همه "'هومراهایش "۰ «روها» به پسرش می‌گوید: ا 
هست کسی که از تو بزراگ تر و قدرتش از همه عالم‌هابت افزون‌تر است. عالمی لا 
j‏ گسترده‌تر از عالمت که خداوند در آن نشسته‌اند وجود دارد, که شکلشان منورتر است از لإا 
همۀ عالم‌هاء وقتی که «نمروس» در مقابل آن فانی این را گفت او با تلخی فراوان پر شد. لإا 
لل استفراغ نمود و زهر داغ که به آنش شبیه بود بیرون داد مشورت کرد و سپاه فانی جمع لا 
نمود. گفت بپاخیزم و بیرون روم از مکان ظلمت. زنجیرهایم را به زمین می‌بندم و آنرا لا 
* ريشه کن می کنم, با طنایم همه عالم را می بندم. آنرا خواهم بلعید و به زیر می‌افکنم 
پروردگار عظیم را از کرسی‌شان؛ آن پلید پر از مرارت شد و با بدی دهان فاسدش را 
گشود. دهانی که بوی تعقنش به پری عالم بود. من که او را دیدم خود را در پوشش ل 
خدای عظیم به او نشان دادم. خودم را در پوشش خدای عظیم که وسیع اس و حنای 
آل ندارد نشان دادم‌بوقتی که خود را به او نشان دادم, نشانش دادم مرگنای آب حیات را که 
نياکانم به من عطا کردند. مرگنای آب حیات که با آن متمّردین مقبقور می‌شوند و اکلیل 
حرارت زنده که شیاطین می‌بینند و از آن می‌ترسند, وقتی که خود را به «نمروس» نشان 
دادم وای وای خواند. وقتی که خود را به عفریت نشان دادم. همه سپاهش پراکنده شدند 
۶ واو را ترک کردند و او جای گرفت میان نسلش, میان همۀ شباطین جای گرفت. به 
پاخاست و همةٌ عالم را فنا کرد, با هم قدرتش آنرا احاطه کرد و نصف دهانش را در 
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زمین فرو کرد و دوازده قسمت از خاک مکان ظلمت را برداشت و بلعید. آب‌های سیاه را 
بلعید و پلعید همذ شیاطین و دیوهائی که در آن بودند. همچنین همه "هومراها" و 
"لیلیثاها" راه چشمانش را خون گرفته بود و قلبش به آه و ناله افتاد. زیرا پوچ و تهی در 
عالم بپاخاست. دوباره با صدای خداوند عظیم متعال خود را به او نشان دادم ناج از سرش 
افتاد. وقتی که تاج از سرش افتاد زردابش روی زمین پهن گردید, با ذمی که از دهانش 
خارج شد کوه‌ها داغ و تفته شدند. کوه‌ها با زهری که از دهان "اور" خارج شد تفته 
شدند. خود را به او نشان دادم با قدرتی که خدای بزرگ نیاکانم به من عطا کرد نفسش 
به پوششم برخورد کرد. وقتی که از نفسش به پوششم رسید آنش ملتهبش خاموش 
گردید زمین را در بر گرفت و بلعید. وقتی که زمین را بلعید نافش به درب شریان تاریکی 
رسید. وقتی که افش بر درب شریان ظلمت قرار گرفت. سپس درب مکان ظلمت وسبع 
شد و با قلبش گرفت ظلمت راء مکانی که از آن ایجاد شده بود چشمانش را گرفتم, و 
قلبش را فشار دادم. مفصل‌هایش را باز کردم و له نمودم جگرش راء شکم و روده‌همایش را 
چهار لا پیچاندم. بک لفاف بر نافش قرار دادم و گرهی به قلبش زدم: زهر در روده‌همایش 
ریختم و زرداب در همه قامتش, اشک در چشمانش افناد. اشکی گرم که به آتش شبیه 
بود. مقیّد شد در زنجیرهانی که از خودش ضخیم‌تر بودند.. استخوان‌هایش را خُرد کردم 
بردهانش پوزه بند افتاد و مقیّد شد با افسار آهنین؛ از دست‌ها و پاهایش بسته شد درد 
به پهلوهایش و تشنج در سرش افتاد دو چشمانش بسته شدند و روشنی نداشتند, کلام 
در دهان عفریت متوشف گردید. در مکانش محبوس شد وای وای برخودش خواند, 
حرارتش بالا گرفت. وای وای خواند برخودش بخاطر اینکه خشم بر او مستولی شد و 
سرتاسر وجودش را پوشاند وای وای می‌خواند آن پلید و همۀ آبها کدر شدند. آبها کدر و 
چشمانش تار گشنند. بال‌هایش را به زمین زد و لرزه در قلبش افتاد. پاشنه‌اش را به زمین 
کوبید و تشنج‌ها در پهلویش بوجود آمدند. سرور ظلمت در مکانش محبوس شد دیگر 
سخنم به او نمیرسید. سنکوب شد و با التماس گفت ای بخشنده بر من رحم کن وقتی 
که این را گفت هرچه خورده بود از دهانش بیرون ریخت. هرچه خورده بود با بوی منتفن 
از دهانش بیرون ریخت. وقتی که گفت ای تواب مرا ببخش, همه سجده کنندگانش, 
پراکنده شدند. پراکنده شدند سجده کنندگانش و بار بر او سنگین‌تر شد. بر او سنگین‌شر 
شد بارش که بسیار و حدای نداشت. وقتی بجنبش درآمد سکونت گاهش را لرزاند. وقتی 
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هر و و زا و و و و و و و و ووو 
11 که سکونتگاهن را لرزاند گمارده شدند بر او نگهانانی,نگهبانی که کمارده شدند بر .ال 
لا از ی ی ۳ بودند. از عفریت‌های قدرتمند لرزش به دل "روها" افتاد. إا 
11 لرزش افتاد به دل "روها"؛ گریه و ناله کرد و آمد و گفت به عفریت افتادنی, به حیوان ل 
11 زشت و مکروه که بوی گندش استشمام می‌شد : چه کسی به تو اینچنین انجام داد. چه j‏ 
کسی این اهانت‌ها را به تونمود. به سخن در آمد و گفت به "نمروس" با اندیشه‌ای که لا 
دراو 8 شده بود. وقتی که خواست به او بگوید افسار در دهانش نکان خورد. تکان ل 
1 خورد افسار در دهانش, داد زد و فریاد نصود. «پوها» "پوها"ی بیهوده داد زد و فریاد لا 
نمود. سرور همه عالم ظلمت. بسخن درآمد و گفت به "نمروس" مادرش. شخصی که ل 
اینچنین به من کرد بزرگتر است از همه عالم. صورتش را دیدم و به همه قامتش نرسیدم. ا 
لل نرسیدم بهمة قامتش زبرا که عظیم‌تر است از هم عال‌هاء وقتی که این را به سادرش ا 
4 گفت خواست که با او زنا کند. "ملاخی"هائی که مواظب او بودند به او یک نام باطل ا 
11 دادند. هر کدام به دیگری گفت "اور" در مکانش تکان میخورد. وقتی که "روص" این را لإا 
شنید دستش را بر سرش زد, دستش را زد بر سرش و گیسوانش را کند, گیسوانش را لا 
1 پاره کرد و وای وای خواند "روها" و "ایشتار "هایش, بپا می‌خیزد و نقشه‌های مخفیانه لإا 
لا طرح میکند. برمی‌خیزد و طرح میکند نقشه‌های مخفیانه علبه قدرتمندان نگهبانان لا 
اور" من که او را این چنین دیدم بدورش یک فید پیچاندم فیدی که دورش پیجاندم. ل 
محکم شد در قلب آسمان و دیواری ساختم. دیواری آهنین و نا بر هم افاستگامش ل 
لا گرداندم» بر دیواری که دورش گرداندم نگهبانانی گساردم:نگهانانی که او را مواظبت 
کنند در لانه اش» در آن بیست و چهار دروازه ساختم که با آنها عالمش محافظت شود. با 
إا آنا حفاظت شود عالمش. و خاک بر او بالا رود. وقتی که بیست و چهار دروزه «پوها» را ل 
ساختم وای وای خواند و گفت: وقتی که گرسنه شوم چه چیزی بخورم و وقتی که تشنه 1 
شوم چه چیزی بنوشم؛ و بر چه چیزی بخوابم و چه کسی می‌شود مصاحبم, به سخن 
لا درآمدم و گفتم به "اور" صاحب ظلمت باطل: شخص نیک با نیکی‌اش صعود می‌کند و 
مکان نور را می‌بیند. شخص بد با بدی‌اش در مکان ظلمت بربده می‌شود. در دروازه‌های 
ظلمت می‌خوابی, جائی که از آن ایجاد شده‌ای, آن مصاحب تو خواهد شد مکانی که در 1 
آن محبوس شدی, وقتی که گرسنه شدی از نسلت و هرچه که از تو بود بخور, نوشیدنی j‏ 
1 ات "میا سیاوی" خواهد بود. آب‌هائی که در آنها جای داری, وقتی که بخورم و سیر نشوم 1 
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با ول 
لا چه کسی اطمینان می‌دهد درونم را در مکانش, وقتی که بنوشم و سیر نشوم چه کسی لا 
لا آرام می‌کند تشنگیم راء وقتی که آن پلید اینرا گفت من خندیدم و در پوششم مشعوف لإا 
شدم, به او فهماندم و خندیدم بر حیوان بی دست و پاء تو خواستی هم عالم را بخوری؛ ل 
إا کلام خداوند رسید و تحقق یافت. خداوند مسلط و دستور دهنده هستند. وقتی که این را لا 
لإ به او گفتم شیون کرد و برخودش گریه نمود. شیون کرد و گریه نمود بر خودش و گفت: 
1 یا بزرکتر از تو هست که بر همه عالم‌ها مسلط باشد؟ اگربزرگتر از تو هست؟ تو بر من ل 
مهربان باش به خاطر اینکه گناه کردم بر من حکم مکن‌ای سرورم ما خطا نمودیم و کناء لل 
کردیم گناهان و معصیت‌هایمان را پبخش, و همه ما به زیر پایت می‌افتیم. "مندادهتی" 8ا 
فرمود ی تیگ یبا یکان درون کا کو گروه امت هکی وراک وبندا و 9 
لا گفتم. تا اینکه خداوند بخواهد و واثر خوانده شود و در اینجا برقرار گردد.اواثرفرا خوانده ا 
لا می‌شود و فرزندان سلام فرا خوانده خواهند شد به نظم درمی‌آید حرارت والای زنده و لا 
11 "گبراییل رسول" فرا خوانده و به او دستور داده می‌شود و ایجاد می‌کند عالم را. می‌آید و ل 
آلإ با مهارت زمین را جامد می‌کند, با مهارت ایجاد می‌کند زمین را و گودال آبهای کدر را پر 1 
می‌نماید از خاکی که از "سنیاویس" بلا می‌آید بر تو سنتی می‌شود: برای پخش شدن ا 
در حرارت حیات بخش, و پر می‌شود در آن آبهای حیات 
لإا است. و از آنها طعام گرفته می‌شود و از جربان آن آبها اگر تشنه شوی برای نوشیدنت 1 
خواهد بود. از خوراکی که از حرارت خورنده بر تو خواهد افتاد از آنچه باقی میماند 
خوراکت خواهد بوده از ساحران و "دیو"هاء "هومرا"ها و "لیلیفا "هایت این‌ها خواهند بود 
لا برای خوراکت. وقتی که آسمان گسترده می‌شود گرما و سوزش بر تو می‌فتد. «اور» غرید 
11 به من و گفت: تا چه وفت به تنهائی باشم. حمل نمایم بار عالم را وقتی که اینرا گفت 1 
آل "اور" "روها" مادرش لرزید و مرتعش شد؛ ترسید و به لرزه درآمد "روها"» وای بر من 
لا وای بر من خواند. غرید "روها" بر قدرتمندی که سقوط کرد. به او گفت: چه کسی نظیر لژ 
تو می‌شود و با می‌خیزد و اداره می کند عالمت راء چه کسی برای ساحرانث سرور می‌شود 
و حاکم بر "هومر"هایت خواهد بود. ای قدرتمند چه کسی می‌گیرد جلالت را جلالت را ل 
چه کسی می‌گیرد و سپس زنان و شکوه زنان را وفتی که اینچنین گفت آن پلید, به 
سخن درآمدم و گفتم به آنان درباره همه چیز, وقتی که اراده می‌کند رټی آنچه که ایجاد 
شد در مکانش خواهد بود. خدای بزرگ نیاکانم که مرا کاشت. به من فرمودند خوانده 
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۱ و را و و و و 
شده‌اند سخنان, آنچه که «روها» می‌اندیشد صداهای باطل خواهند بود. وقتی که "شو" ل 
j‏ بوجود می‌آیند نقصان از آنها خواهد بود. نام‌های آن صداها نوشته شده و درباره آنها لا 
1 تشریح می‌شود. دیگر بوجود می‌آیند دوازده صدا که از آنها عیب و کاستی ایجاد خواهد ل 
آلا شد. و با اندیشه و توطئه روهای دروغگو با حزن و اندوه گرفتار می‌شوند. پنج صدا بوجود 
ِ می‌آیند که با ترس و لرز مشاهده می‌شوند. عالمبان آنها را می‌بینند و می‌ترسند. دیده 
می‌شوند در آتش در حالیکه شعلهور است. در فلک‌های خشم آلود حرکت می‌کنند و به 
رنگ آتشین دیده می‌شوند به من گفتند دربارهالّن‌ها و مرا براین و آن یاد دادند. برایم 
1 شرح دادند درباره همه صداها همچنانکه در مکان‌هایشان بودند, یک صدا می‌آید و شرح 
می‌دهد بر همة صداهاء یک سخن می‌آید و شرح می‌دهد درباره همۀ سخنان, یک فرزند 
محبوب می‌آید که در آغوش درخشش شکل گرفته بود شکل گرفته بود در آغوش لا 
11 درخشش و هیبتش در مکانش محافظت شده است. او با روشنی پروردگار می‌آید وبا ل 
دستوری که پدرش به او داده بود. در پوشش حرارت زنده می‌آید و به سوی عالست راه ا 
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می‌افند. ستایش خداوند را بجا میآورد. هوشیاری از اندیشه‌اش بیرون می‌دهد. هوشیاری لإا 
1 بیرون می‌دهد از اندیشه‌اش و انجماد می‌آورد و در آب می‌افکند. انجماد در آب می‌افکند لإا 
و برای عالم‌ها مرزی می‌سازد. حرارت زنده را می‌آورد و در آب‌های کدر می‌افکند. هموار لإا 
می‌کند چاله‌ها را و آب‌های کدر را خشک می‌نماید. عالمی برای خودش فرا می‌خواند. لإا 
ساختمانی نظیر ساختمان بزرگان می‌سازد درخشسندگی از منزلگه خدارند می‌آورد و 1 
روشن می کند «اشخنتا» راء پادشاهی برای این عالم ایجاد می‌کند و در جسمش "نشمتا" 1 
را می‌افکنده "نشمتا" را در جسعش می‌افکنند و خوراک جسمی می‌خورند با قدرت 18 
حرارت زنده حرارت خورنده تکلم می‌نماید تکلم می‌نماید حرارت خورنده و بوجود میآید لا 
از آن همه چیز, هم‌چنین برگ‌ها و گل‌ها و سبزیجات بوجود می‌آیند و همه میوه‌سا و لا 
ل انگورها و اشجار جلوه می‌کنند در عالم» با بوی آب‌های حیات و بوی حرارت زنده بوی بد للا 
نها دلپذیر می‌شود, از خوراکی که حرارت خورنده می‌خورد خوراکت می‌شود. سه اشرا لا 
می‌آیند و نشمتا را حفاظت می‌کنند. صدای خداوند را می‌خوانند و خانه فنا شدنی را 0 
روشن می‌کنند, دو اثرا به اینجا می‌آیند و به سرچشمة آب‌ها می‌روند» آبها را به اینجا لا 
می‌آورند و یردنا را در عالم ایجاد می‌کنند. در آن درخشندگی را می‌گسنرانند. کاشته‌هائی 11 
خواهند کاشت که شایسته‌اند. مملو خواهند شد با ایمان و حکمت و ادراک و صدائی والا 
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خواهند خواند. صدائی ولا میخوانند و در دنا روشنی را خواهند گستراند. ریزشی که از 
آلإ آب‌ها می‌ریزد بر سرزمین "ثیبل" خواهد افتاد. ریزش سرزمین "تیبل" اگر تشنه شدی ل 
لا بریت آب خواهد بود, منزلکه سرزمین "تیبل" بر تو نگهبان خواهند بو از فرزندانت که لا 

لا بوجود می‌آیند بر تو نگهبان می‌شوند تا قید و بندت را مواظبت کنند, مواظبت کنند به 
قید و بند و چفت و بست‌هائی که به وسعت دنیا می‌باشند, محافظت خواهند کرد از سد 
بلندی که از همۀ عالم‌ها سنگین‌تر است؛ وقتی که آن ن پلید این را شنید دلش از خشسم ال 
ل مملو ردید. قلبش پر از خشم شد و سندان زمین را تکان داد.قید و بندهایش را لزانید. ا 
لرزائید چفت و بست‌هالی را که به وسعث دنیا بوذند. من با قدرت خداوند برخاستم دعا ا 
کردم و از پروردگار بزرگ طلب نمودم, بر «اور» دیواری ساختم, دیواری آهنین و قید و j‏ 
جنه دورن کزداددم یل و نن یک کسی قدرنش را ارک که آز جایش آن را تکان دهد 8 
iy‏ یا پاشته‌ام به زمین کوبیدم و قلبش را از تیه کاهش لرزاندم؛ لفاف برقلبش پیچاندم و لا 
ا گزه‌ها به قامتش زدم.به او هفت گره زدم که صدای ظلمت از او خارج شد. گره بزرگی لا 
11 زدم و همۀ سخنانش را باطل نمودم. با دوازده لفاف او را پیچاندم که این دوازده توطشه از ل 
4 ار آنها باطل شد او را مقټد 


او بودند, با صدائی بزرگ اسیرش نمودم که همه زبانبدا 

آوردم و در سرش شکافی 
اجا کردم؛ او را همچون زنان به نله و مانند کودکان به گریبه اتداختم, مدفوع را لا 

لا خوراکش ساختم و ادرار را نوشیدنش, لهیب و گرمای آتش خورنده و خراب کنسده را ۹ 
خاموش نمودم. حرص و شهوت را از او گرفتم و او را خشم پوشاندم. راهی برای پاکان 
هموار کردم و دربی برای عالم ساختم» دربی ساختم برای عالم و کرسی در آن فرار دادم 

لا کرسی برای پاکان قرار دادم و پرتو در آن ساختم. روشنانی که در آن ساختم سرتاسر 
کامل است, مکان فرزندان سلام را برقرار کردم. در جائی که وسیع و بدون کاستی است. 

لا کرسی‌هائی برایشان نهادم و «اصطلی» پوشش دینی تحویلشان دادم» یردنای بزرگ را ۱ 

لا رقرار کردم و در آن نگهبانانی گماردم, دو اثرا برآن گماردم که هشیار و بی‌نقصند. کرسی 

لا نهادم برای بزرگ درخششها و مقابلش پرتوئی برقرار کردم. پرتوئی که نهادم کامل است از 
سرتاسر. من با ادراک و ستایش به آنچه که خداوند به سمع من رساند براه افتادم و به 


کردم با قیدی که هفت جرقه با آن بودند. نازیانه را بر 


منزلگه خداوند رفتم. با خرسندی برای پروردگار عظیم صحبت کردم. خدای بزرگ 
خوشحال و مستدام و نسبت به من شاد گردیدند. خداوند نیکیم را پذیرفتند و درخششم 
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لا افزون نمودند. و فرمودند ای نیک کشطا ترا سالم نگه می‌دارد و سالم نگه می‌دارد 
11 سخنی را که با آن تکلم نمودی. خداوند با خرسندیشان به سخن درآمدند و به "اثراها!" 
لإا فرمودند. قدرت شخص را تمجید کنید که آب را درون آتش شفا داد قدرت شخص را 
لإا تمجید کنید که آتش به او اثر نکرد. اثر نکرد به او آتش, "ثرا" درخشید با هوشیاریش, 
4 "ثرا" با هوشیاریش درخشید و راهی برای کامل‌ها ایجاد نمود راهی ایجاد نمود برای 
لا کامل‌هاء که آنها را سالم نگه میدارد. سالم نگه میدارد کاملها راء و نامشان را در منزلگه 
4 خدای عظیم یاد می‌کنند. آرام و خوشحال شد "اثرا" وقتی که خداوند او را به یکی 
پذیرفت, نوازش نمود و بوسید "اثرا" را و کشطا به او داد همچون بزرگان. «آود وخشر» 
خواند "اثرا" را: که هر چه انجام می‌دهی موقّق می‌شوی, اگر انجام دهی و برقرار کنی 
yi‏ "اثرا"هائی در آنصورت "ثرا هایت بروند به آن مکان ای پدر معظّم. که خداوند بسبار 
0 نیکی‌ات را پذیرفت. از آنها کشطا دریافت کردم و به منزلگه خدای بزرگ رفتم, جائی که 
8 ساکنند نیکان. همین که رسیدم به خاة نیگان مقابل بزرگان کرش نسودم: آنچه که 
لإ خواستم به رتی بگویم. رتی به من گفت. آنچه خواستم با ایشان صحبت کنم؛ رتی نیکیم 
آل را پذیرفت. پذیرفت نیکیم را و به من فرمود درباره همه چیز: "رتی" با عظمتشان مرا 
بزرگ خواند. مرا «اودوخشر» خواند اثرائی که پابرجا می‌کند دوستدارانش راء «انجام داد و 
موفق شد» مرا خواند. هر چه را که انجام دهی موفق می‌شوی, پدر "اثرا "ها می‌شوی, که 
میا می‌کند توشه‌ها برای دوسندارانش, تو ممتاز "ثرا "ها می‌شوی و مرتب می‌شوند همذ 
کارها و اعمال زیرا که «اوٌدوخشر» هستی ای "مندادهیی"؛ ای ثرا" 


"ثرا 


اثراای ميا و مجهز 

برخیز جاری کن جریان آب حیات را و به آن عالم وارد نما سه "ثرا" را فرا خوان تا گنج 

خداوند را مواظبت کنند. مواظبت کنند گنج خداوند را که از اینجا دریافت میشود. آنرا 

"ثرا "های ساده لوح می‌گیرند و به آن عالم وارد می‌کنند. آن را در بدن وارد و رنگ 
گوشتی می‌پوشاننده در لجن وارد و پوشش باطل می‌پوشانند. پوشش باطل می‌پوشانند و 
در آن عیب و نقص بوجود می‌آورند. در آن عیب و نقص میسازند و در آنها انحراف بوجود 
می‌آید. در آنها کجی بوجود می‌آید. سپس قرار گرفت "اثراای دوم و بپاخاست, "اثرا "ها 
با او مشورت کردند. بپاخاستند و با او مشورت کردند و گفتند به ما اجازه ده که بوجود 
آوریم عالمی و برایث "اشخنتا"هایی بسازیم که از آن تو خوانده شوند. و اجازه داد به آنها 
"اثراای دوم و از درخشش و نورش و از آنچه که خداوند به او عطا نموده بود. از درخشش 
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به آنها داد که بگسترانند و ایجاد کنند عالمی. برخاستند فرزندان "اثراای دوم راه افتادند 
و به مکان ظلمت نزول کردند. «اپثاهیل اثرا» را فرا خواندند. فرا خواندند و بر پایش 
کردند در مکانش, «ابنی اشلاما» را فرا خواندند و آنها را بر کرسی‌هایشان قرار دادند, 
ایجاد کردند "اشخنتا ها را و "ثرا "هائی در آنها بوجود آوردند. بجانب «هفیقی متا راه 
افتادند خیره شدند و مکان ظلمت را دیدند, «ابحاق زیوا» در خودش درخشید و خود را 
همچون بزرگان گرفت. خودش را گرفت همچون بزرگان و رها نصود نامی را که پدرش 
خواند. او گفت: پدر "ثرا "ها من هستم, من هستم پدر "اثرااها که برای "اثرااها 
"اشخنتا"ها ساختم. اندیشید درباره آب‌های کدر و گفت که عالمی فرا خوانم. مشورت 


نکرد و ندانست دربا 


آب‌های کدر,. درباره آب‌های کدر شناختی نداشت و نمی‌دانست 


دربارۀ آتش خورنده که در آن درخششی نیست با پدر "اثرا "ها مشورت ننمود و به آنها 
مساعدینی نداد. فرا خواند «اپاهیل اثرا» را و او را مورد لطف قرار داد همچون بزرگان؛ به 
او داد نام‌هایی که پنهان و محافظت شده‌اند در مکانشان» به او داد نام «گبرائیل» رسول و 
به او دستور داد و گفت برخیز راه بیفت؛ پائین برو به مکانی که اام‌ها و "اشخنتا"هایی 
نیست. فرا بخوان و برای خودت عالمی بساز مانند عالم «ابنی اشلاما» که دیدی, بساز و 
مرتب کن عالمی برای خودث و "ثرا "هایی در آن فرا خوان, پدر اثراها در غرورش دربارة 
خصومت به او نگفت و او را مجهز ننمود و آگاهش نکرد. «اپثاهیل اثرا» برخاست راه افشاد 
و پائین رفت به زیر اشخنتاها مکانی که عالمی نیست, ایستاد در تود؛ لجن و در آبهای 
کدر تگلم نمود با سخنش در حالیکه حرارت زنده تغییر کرد وفتی حرارت زنده تفییر 
نمود قلبش آفسرده شد و گفت, در حالیکه من فررند خدای بزرگ هستم حرارت زنده چرا 
تغییر کرد. وقتی که اینچنین گفت «اپثاهیل اثرا» «روها» احساس قدرت نمود. احساس 
قدرت کرد «روها» و غرور بسیار گرفت. گفث که درخشش‌اش تغییر کرد و عیب و نقص 
در آن بوجود آمد برخاست ویران کرد آنچه را که داشت و ملبس شد در یک پوشش 
گشاد. «روها» با غرورش تغییر نمود و گرفت خودش را در حالتی که نبود. گفت به 
جنگجوی نادان که اندیشه ننمود و آگاه نشد به او گفت برخیز بنگر که درخشش شخص 
والا کم شده است و در آن عیب و نقص بوجود آمد. برخیز با مادرت بخواب تا از قید و 
بندی که در آن گرفتار شده‌ای و ضخیم‌تر از همه عالم است رهایی یابی, وقتی که این را 
شنید آن پلید با استخوان‌هایش تکان خورد و با «روها» خوابید. و هت شکل از یک 
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میل دریافت نمود و هفت روز درد زایمان کشید و متولد نمود کریه‌ها و "شویامی "هارا لا 
j‏ که هفت شکل از آنها خارج شدند. وقتی که آنها را دید قلبش از استقامتش افتاد و گفت: 1 
11 من گفتم اقا به من گفته نشد. آنچه که خواستم نشده است, که یکی به دیگری شبیه 1 
11 نیستنده وقتی که این را «روها» گفت فرزندانش به حالت خصومت در آمدند, بحالت 
ل دشمنی درآمدند و به پدرشان کفر نمودند نیست که حدی ندارد. پثاهیل» دستش را ل 
ل در آب‌های کدر فرو برد و گفت, زمین بشود همچنانکه منزلگه خداوند شد. وقتی که لا 
1 دستش را فرو کرد انجماد شد. انجماد که افکنده شد روان بود مشل اینکه انجماد نشد لإا 
وقتی که زمین جامد نشد قلبش به تردید افتاد وقتی که قلبش به دو دستگی افتاد. i‏ 
«روها» بار دوم احساس قدرت نمود و گفت» برخیزم از بین به برم مایملکم را وبسوی ا 
سرور عالم بروم. ابتدا برخاست و مایملکش را از بین برد و ملبس شد در یک پوشش. ا 
j‏ برخاست فنا نمود مالش را و رفت. به هیولا گفت برخیز ای عفریت بزرگ, برخیز به بین / 
11 که علم‌ها از آن تواست, شنیدم که خانه رها شد و همه گره‌ها باز می‌شوند. وقتی که آن 1 
11 پلید اینرا شنید قلبش دوچندان فوت گرفت. وفتی که قلبش فوی شد «روها» به او کضت لا 
من خواهرت هستم اگر تو با من بخوابی قدرتت دوچندان خواهد شد. وقتی که با او للا 
خوابید از یک میل دوازده عفریت دریافت نمود. از او دریافت نمود دوازده عفریت که یکی لل 
j‏ از آنها موقق نمی‌شود. بعد از دوازده روز روها معّب شد. تباه شد و بدنیا آورد دوازده را للا 
که یکی به دیگری شبیه نبود. بهم دیگر شبیه نبودند. بر دامن همدیگر سوار می‌شدند. لإا 
وقتی که آنها را دید قلبش از تکیه گاهش افتاد. قلبش افتاد از تکیه گاهش, آشفته شد و ا 
گریه نمود و به خود گفت: گفتم که بارور شوم و بدنیا آورم و بشوند مائند صاحب این لإا 
الم دویدم ای سرورم و نرسیدم. خقت را به خودم گرفتم. وفتی که اینرا گنت لإا 
"نمروس" دوازده تا همگی در انجام اعمال پلید,بودند. همگی بودند در اعمال پلید و به ل 
1 پدرشان کفر نمودند. نیست که حدای ندارد. اپثاهیل» در اندیشه بپاخاست. «پثاهیل» ل 
بباخاست با اندیشه و گفت که عالم را رها می‌کنم. وقتی که این را شنید هروها» قلبش لا 
بر تکیه گاهش قرار گرفت و میگوید شخص ولا برای او دشمن نیست. شخص وال در لا 
عالم مسلط نمی‌شود, برخاست ویران کرد مایملکش را و ملس شد در یک پوشش. 1 
برخاست مایملکش را فنا نمود و به مکان اصلیش در ظلمت رفت. گفت به جنگجوی فانی لا 
که دست و پا ندارد. برخیز ای پدرم. ببین که من دخترت هستم, مرا در آغوش بگیر و 1 
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ببوس و با من بخواب. چشمت را از عالم پر کن, چشمت را با عالم پر کن و به بین که ل 
لإا همه دنیا از آن تو است. شخص والا که به عالمت آمده بود بسرعت آن را رها نصوده و به لإ 
آلا مکانش صعود کرد. اگر با من بخوایی چشمانت همچون که هستند خواهند ماند. وقتی که ا 
لا این را شنید آن پلید در آغوشش گرفت بوسید و با او خوابید و از او آبستن شد از او ل 
[ دریافت نمود پنج خشمناک که همدیگر را تکذیب می‌کنند, تکذیب می‌کنند همدیگر را و ا 
لا اعمال ناشایست و ناپسند انجام می‌دهند. در روز اّل شکافی ایجاد گردید و برقی زده شد. ا 
در روز دوم رعد غرید. در روز سوم پوسیله شعله‌ها احاطه شد در روز چهارم غرش به للا 
دروازه‌های ظلمت افتاد. در روز پنجم آزرده شد و قلب هروها» پر از اله گردید. در فکرش 
فنا و تباهی در هنگام درد زایمان بوجود آمد. درد زایمان کشید و زائید پنج شکل را که 
یکی به دیگری شبیه نبود, شبیه نبود یکی به دیگری و به هسدیگر خشمگین بودند. از لا 
لا آنها عیب و نقص ایجاد می‌شود. که همه عالم‌ها نمی‌توانند به آن برسند. وقتی که آنها را لا 
آلإ دید دستش را بر سرش زدہ دستش را زد بر سرش و گیسوهایش را کند. گیسوهایش را ل 
لا کند و به قلبش تردید وارد شد. گفت ای سرورم دویدم و نرسیدم, خقت به خودم گرفتم. لا 
لا ندیدم آنها را آسوده و آرام نشدم هر چه گفتم نشد هم4 «رهایم از بین رفتدد همذ ا 
8# سخنانم پاشیده شدنده برای چه مایملکم را ویران کردم ورای چه پوشینم لباسم راد 18 
ا برای چه لباسم را پوشیدم در حالیکه سهمی در این خانه ندارم.اپثاهیل اندیشید در 8 
فکرش و مشورت نمود در حکمتش و گفت: » بپاخیزم, خداوند را سجده و کرنش نمایم. لا 
آرزوی من است که از پوشش حرارت زنده به من داده" شود تا بگردم در آبهای کدره در ل 
لا آبهای کدر بگردم و چیزی که لازم است بشود انجام دهم. "پثاهیل" در حکمتش اندیشه 
لا نمود. در حالیکه سجده و ستایش نمود آفریدگار را گرفت از پوشش حرارت زنده و گشت ا 
لا در آب‌های کدر, وقتی که ممزوج شد حرارت زنده در آب‌های کدر با بوی پوشش حرارت 8ا 
1 زنده خاک از ارض "سنیاویس" برخاست, برخاست خاک از ارض "سنیاویس" و در همه 
قا ج افتاد. پر شدند همه دریاها و هموار گردیدند همه گودال‌ها: خشکی بوجود آسد و لا 
ل انجماد ایجاد شد و در آب افتاد. افراشته شد پرده‌ای و بالا رفت و ثابت شد و در قلب 
1 آسمان قرار گرفت. وقتی که آسمان گسترده شد او سجده نمود و ستایش کرد خالقش راء 
وقتی که کرسی بلند را دید در قلبش خوشحال و خرسند شد ناف زمین را گرفت و ا 
خواست که آنرا به قلب آسمان گره بزند. وقتی که خواست اف زمین را بگیرد احاطهاش : 
1 
ads‏ و جو وج ووجووه 3 


اب و و و زو و وج و و ووو 
لإ کردند افتادنی‌هاء احاطه‌اش کرد دام حیله‌گران که مملو از حکمت دروغین است. حکمت ل 
0 دروغین که از تو هم پر است. مملو است با نو هم دام جادوگره احاطه‌اش کردند هفت 
j‏ "شویاهی" و دوازده "هیولای" باطل, احاطه‌اش کردند «طرفان و لوفان» دو حاکم دنیا: 
إا «ارفییل و مارفییل» که بر علیه خشم در جهان گماشته شدند. بندهای بزرگ احاطه‌اش 
i‏ کردند و بالا رفتند و در گنبد آسمان قرار گرفتند. وقتی که ناف زمین را گرفت آنرا بالا 
لآ برد و به گنبد آسمان بست. وقتی که زنجیر بلند آسمان را گرفت بالارفت و آنرا به 
1 کرسی‌اش بست, "شویاهی" مقيّد شدند. بالا رفته و در گنبد قرار گرفتند. پرخاستند 
4 "میولاها" و با قیدهای خودشان بسته شدند. پنچ هدایت کنندگانشان وای وای فریاد 
لإ میزنندہ 'اپٹاھیل" با دانشش می‌نشیند و یکی یکی از آن‌ها سول می‌نماید از کجا بوجود 
لإ آمدید ای بدان که شکلتان نیست از خانه پدر؟ وقتی که این را به آنها گفت «روها» از 
1 پائین جوابش داد. ما می‌آئیم برایت خدمتکار می‌شویم بپا می‌خيزيم و برایت کمک کننده 
1 می‌شويم. کمک کنندهات خواهیم شد در همه کارهانی که انجام می‌دهی, آسوده خوامی ا 
ل بود بر کرسیت. برکرسیت آسوده خواهی بود. بپا می‌خیزیم و دنیا را منظم می‌کنيم؛ از 
1 نیکان می‌شویم و تسلیم تو خواهیم شد سرناسر وقتی که این را گفتند «روها» و «شوا 
شویاهی»,به آنها گفت: شماها فرزندانم هستید اگر اعمال خوب انجام دهید من شما را 
yJ‏ به دسته‌ام بحساب می‌آورم. وقتی که این را «پثاهیل» گفت خانه از او گرفته شد خانه 
گرفته شد از او و فانی‌ها بر آن تسلط بافتند. مانند قبل از اینکه آسمان گسترده شود و 

0 زمین با انجماد محکم گردد. وقنی که این را گفت «پثاهیل» خانه از او گرفته شد. 
#پثاهیل» با حکمتش درخواست می‌کند و می‌گوید؛ برخیزم به خانه پدرم بالا بروم که ل 

ل بگویم به پدر والایم: هر چه که فرمودی انجام دادم وقتی که این چنین گفت «پناهیل» لا 
ل «روها» با حکمتش می‌گوید: ایجاد کنم «هومراها» و «بشتارها» که فرزندانم بشوند در لا 
للم «شویاهی» و جادوگرانشان به دشمنی بپاخاسته. خوانده می‌شوند و همه عالم را ل 
درهم خواهند ريخت پنج حاکمان خانه ظلمت به پا می‌خیزند و جنگ ایجاد می‌کنند. لا 
وقتی که «اپٹاهیل» آنها را دید روشن شد با حکمتش و پر نمود مشتش را و بر سینهاش للا 
کوبید. و گفت : قبل از اينکه به خانه پدر بروم سروری برای این عالم می‌گمارم. نمی‌دانند 1 
j‏ 

ل 
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این صاحبان خانه که هست سروری برای این عالم. وقتی که رفت به خانه پدر. "ثرا" به 
پدرش گفت: عالم را ساختم. هروها» ایجاد نمود «هومراها» و «ایشتارها» را در حالی که 


1 
لا زا زا و زا 


1 
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مستورند, ساخت «لیلیناهای» گوناگون وجوراجور را "شویامی"ایجاد کردند شیاطین را 
که فراوانند و حدی ندارند. "هیولاها" ایجاد کردند دیوها را همچنان که شکلشان در عالم 
وجود دارد. پنج "هیولا" شمشیر را ساختند که با غضب بر عالم گماشته گردیدند. برخضی 
شکلشان در زمین و برخی دیگر در آب کدر می‌باشد. می‌گوبند در آسمان قائم می‌شویم 
و مخلوقاتمان در همه عالم. زمین از آن ما می‌شود و مسلط نمی‌شود کسی در این عالم, 
خانه‌ای که پدرمان برایمان ساخت. بعد از او در آن ساکن می‌شويم: بخاطر اینکه سا 
صاحبان خانه هستیم "روها" بانو می‌شود در مکانمان: اروها" با ما و ما سی‌شویم 
نگهبانانش, برمی‌خیزند دوازده ستاره و تقسیم می‌کنند روزها و ماه‌ها و ساعت‌ها و 
دفیقه‌ها را و تفسیم می‌کنند ثائیه‌ها و لحظه‌ها راء وقتی که این چنین انجام دهیم همه 
عالم از آن ما می‌شود. از وقتی که زمین جامد شد و تا اینکه "آدم" آمد سیصدو شصت 
هزار سال می‌شود, از موقعی که "آدم" آمد و تا اانعالم چهارصد و هشتاد هزار سال 
طول می‌کشد. هفت "شویاهی" سال‌ها را مثل همدیگر تقسیم کردند. که یکی از دیگری 
کمتر نیست. "اروهاای گمراه کننده تقسیم نمود همه عالم را دوازده فرزند نافصش که 
یکی از دیگری کمتر نبود. نمی‌دانند و ندانست "روها" و هدگی "شویاهی"ها که سروری 
و کمک کننده‌ای برای عالم هست. آنها در حالیکه بپا می‌خیزند و انديشه می‌کنشد و 
می‌خواهند برای عالم صاحبی بسازند. هیچ چیز نیست که حدودی نداشته باشد, بر گشت 
«پثاهیل» و به عالم آمد و آنچه که پدرش به او فرمود گوش داد و گفت: آمدم که به اسر 
آفریدگار ایجاد کنم فرزندی محبوب را او را ایجاد و پابرجا نمایم. بپاخیزد و ستایش 
نماید خدای عظیم راء وفتی که او برپاهایش به پا می‌خیزد دستش بر حیوانات وحشی 
مسلط می‌شود. دستش مسلط می‌شود برحیوانات وحشی و بر حیوانات اهلی و نشانش 
می‌دهم که انجام دهد, هم چنین به خاطر آنچه که انجام دادند "شویاهی" و تقسیم 
کردند حکومت را که متعلّق به جسم‌ها می‌باشد می‌خورند همه حیوانات اهلی و میوه‌های 
زمین را که همه آنها از میوه‌های آب بودند. وقتی که آمد «پثاهیل» و گفت به همه 
«شویاهی»: ما می‌خواهیم "آدم" را بسازیم که بشود حاکم در عالم. وقتی که این چنین 
گفت به آنها همه با همدیگر مشورت کردند و گفتند که می‌گوئیم به او و می‌سازيم «آدم 
و حوا» را زیرا او متعلّق به ماست. به او گفتند: ببا ما می‌خواهیم بسازیم «آدم و حوا» 
رئیس همه نسل راء وقتی که اینچنین گفتند «شویاهی» «اپثاهیل» اندوهگین شد در 


ود 


از زر با و و زرا 
j‏ دلش و گفت اگر من به تنهائی بسازم «آدم و حوا» رأس همه نسل‌ها راء "آدم" چه 11 
إا می‌داند که چه انجام دهد در عالم» به سخن در آمد «اپثاهیل اثرا» به «شویاهی» گفت 
11 "آدم" فرزند خودم است پادشاه این عالم» به سخن در آمدند "شویاهی" به «اپثاهیل» 
[إ گفتند به او ماها بر چه اعتماد کنیم و بپاخیزيم و بر چه چیز حکومت کنیم در عالم؟ به 
لإا سخن در آمد «پثاهیل» و به آنها گفت شماها پرستار 
ا سرتاسره ساختند و گذاشتند «آدم» را و در او نبود انشمتاالی, وقتی که ساختند جسم 
لا «آدم» راء نتوانستند که بیفکنسد در او نشمتا راء خواندند آسر را که خالی کید 
استخوان‌هایش راء استخوان‌هایش را خالی کند و بشود در آنها مغز استخوان: مغز 

استخوان بوجود آید در آنها و محکم شود و بپاخیزد بر پاهایش, فرا خواندند درخشش 
لا آتش زنده را که روشن کند لباسش راء لباسش را روشن کند و محکم شده و بپاخیزد 
لا برپاهایش. فرا خواندند بخار را که رها شود و دمه اتش خورنده که وارد شوند در بدنش و 


ید برای او و خدمتش کنید از 
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1 بپامی‌خیزد برپاهایش, به سخن درآمدند "شویاهی" و به «پناهیل» گفتند: به ما اجازه لا 
ل بده که از روحی که آورده‌ای با خودت از خانه پدر در آن بیفکنیم »همه چیز را انجام ا 
ا دادند «شویاهی» و انجام دادند سروران عالم, وقتی که انجام دادند همه آنها نتواستند او را لل 
لإا بلند کنند بر پاهایش, «اپثاهیل» با روشنی‌اش راه افتاد بالا رفت به مکان نور اب o‏ 1 
یهار پد او کت چ کم دای گفست عبر چیه تنل جامم ترا 9 
نگردید. حتی مانند شکلمان درغشان نشد. برخاست پدر اثراها و رفت به مکان پهان؛ لا 
مانای بزرگ "نشمتا" را گرفت که مثور می‌کند بدن فاسد شدنی را روشن می‌کند لباس ل 
لا جسمی را که گوناگون و جوراجور است. آنرا پوشاند با ردای پاکش و ام‌هائی که خداوند ا 
باو داد بر آن یاد کرده آن را گرفت با ردایش و آورد به «اپثاهیل» داد وقتی که داد به لا 
«پٹاهیل اثرا» آفریدگار فرا خواند مساعدین راء فرا خواند «میبل و شیتل و انوش للا 
اثراهای» برجسته که کاستی و عیبی ندارند و دستور داد که محافظت کنند "نشمتا" را 8ا 
فرمود شما نگهبان شوید برایش که بر او آگاه نشوند همه عالم‌هاء آگاه نشود «پنامیل» لا 
که "نشمتا" چگونه در بدن قرار می‌گیرد. چگونه قرار می‌گیرد "نشمتا" در بدن و چگونه ل 
از خون پر می‌شود. از خون چگونه پر می‌شود و چگونه در رگ‌ها جریان می‌بابد. وارد ل 
کننده «نشمتا» «ادکاس مانا» است. که برابش نگهبان می‌شود. وقتی که درخشش حیات : 
j‏ 
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و و و و با زر ی 
پوشيده می‌شود محکم شده و بر پاهایش به پا می‌خیزد. وقتی که با دهان پاکش تکلم 1 
11 می‌کند تو او را برگردان به مکانش بیاور. برگردان او را بیاور به مکانش و او را حفظ کن از لإ 
همه چیز,"اپثاهیل "او را در ردای پاکش پیچاند و او را لفاف کرد با لباسش, "ارا" به و 
¥ پرواز در می اید ونمی‌رود و مسافدینش با او می‌زوند. مساعدینش اشخان گماشته شده 
بر "نشمتا "ها هستند. وقتی که به "تیبل" و به بدن جسمی رسیدند وقشی که خواست 
[ «اپثاهیل» «نشمنا» را در بدن بیفکند. من آن را برداشتم از دامنش, هنگامی که 
لإ "پثهیل"پلند کرد «آدم» را من استخوان‌هایش را راست کردم: در حالیکه دستش را بر 
او نهاد من او را به بوی خدای عظیم بوياندم. جسم از مغز استخوان پر شد و از درخشش 
حیات مملو گردید وقتی که درخشش حیات در آن پدیدار شد چشمانش را گشود در 
بدن جسمی, وقتی از درخشش حیات مملو گردید «ادکاس زیوا» به مکانش صعود نصود. 
لا من بالا بردم به مکانش به منزلگه خداوند جائی که خدای بزرگ نشسته‌اند. تسلیم کردم لا 
لإا به «گنزورا»هاء «اثرا»‌هانی که «یردنا»‌ها را گرفتهاند. خداوند گرفت نیکی را از «اثرائی» 
لا که «نشمتا» را آورد, فرا خواند و دستور داد پروردگار بز یدیس درک وان گی 
ا والء صدائی والا بخوان که بدها آگاه نشوند بر "نشمتا" آمدم و بدها را یافتم در حالیکه 
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نشسته‌اند. در حالیکه نشسته‌اند بدها و افسون‌ها بر او می‌افکنند. بر او می‌افکنند افسون‌ها 
آل و می‌خواهند که تقسیمش کنند به سهم سهم, وقتی که من دیدم آنھا را در لباس پاکم 
درخشیدم. خود را نشان دادم به عالمیان در درخشش بزرگی که یاکائم به من دادند. 
خود را نشان دادم به «اپثاهیل اثرا». شیون نمود بر خودش و گریه کرد. شیون نمود و 
گریه کرد بر خودش و بر آنچه که انجام داده بود. خود را به «روهای» گمراه کننده نشان 
دادم که گمراه می‌کند همه عالم‌ها راء نشانش دادم راز بزرگ را که متقردین با آن مقهور 
می‌شوند. نشانش دادم راز بزرگ راء کور بود و نمی‌دید. نشانش دادم راز دوم را لجامش 
لا زدم لجام شتر. نشانش دادم راز سوم را و سرش را شکافتم, وقتی که مرا دیدند همگی 
ترسیدند و خود را گناهکار شمردند. «شوا» خودشان را گناهکار شمردند. خودشانرا 
لك شمردند گناهکاره واژگون شدند و بر صورت‌هایشان افتادند. وازگون شدند و افتادند بر 
لا صورت‌هایشان و دست‌هایشان را بر صورت‌هایشان گذاشتند و گفتند: ای سرورمان ما گناه 
[ کردیم و خطا نمودیم. همه گناهان را از ما رها کن, وقتی که این‌را گفتند بدان, شکافی 
در سپاهشان ایجاد کردم. قسمشان دادم به راز بزرگ که خطا نکنند به "نشمتا"» پنهان 


1 
زا را اب زا دز لا 
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زا از و وا و و و و و و 
لإ شدم از "شوا"“ خم شدم, خود را به شکل جسمی در آوردم, خودم را ساختم به شکل ل 
آلا جسمی؛ گفتم که نمی ترسانم «نشمتا» راء «نشمتا» را نمی‌ترسانم و نمی‌ترسد در ل 
11 لباسش, به شکل جسمی بر او ظاهر شدم و با او در درخشش نشستم قرار دادم درخشش 1 
لإ «مان‌ی بزرگ که او از آن ایجاد شده بوده نزدش نشستم و یادش دادم آنچه که خداوند ل 
لا به من دستور داد او را آموزش دادم با صدای والا که والاتر و روشنتر از همه عالم‌ها است. ل 
رایش شرح دادم با صدای آرام قلمش را از خواب بیدار کردم با سخن اثراها با او صحبت لإا 
لا نمودم و یادش دادم از حکمتم. یادش دادم و گفتم که به پاخیزد و سجده نماید و لإا 
ستایش کند خدای عظیم را ستایش کند مکان بزرگ نور ره جانی که پاکان سسته‌اند. لا 
ستایش کند #دکاس زیوا» را که از او بوجود آمد. وقتی که نشستم و یادش دادم للا 
لإ برخاست سجده نمود و ستایش کرد خدای عظیم راء ستایش نمود «دکاس زیوا» را لا 
1 "ماناائی که از او ایجاد شده بود. چون سجده نمود و ستايش کرد اثا پدرش راء خود را از لا 
لإ مکان پنهان به او نشان دادم. وقتی که دید اثرا پدرش را سرتاسر با ستایش مملو گردید. إا 
لا سرود خواند با صدانی عظیم و «شویاهی» را برانداخت, برانداخت «شویاهی» را و ساقط ل 
1 نمود سروران دنیا راء انکار کرد «شوباهی» را و همه اعمالی را که انجام دادند. گواهی داد لا 
بنام خداوند و به اثرائی که صدایش را به سمعش رسانید.انکار نمود کارهای باطل ل 
لل "تيبل" را و چشمانش را به مکان نور موجه نمود. وقتی که این را نجام داد ار خداوند لإ 
0 با نیکی بر او مملو شد. بر او مملو شد با نیکی دستور داد و بنائی برایش ساخت: ساخت لإا 
[ برایش بنائی» و کاشت برایش کاشته‌ای و ایجاد کرد برایش بردنایی؛ تا اينکه کاسل شود لا 

پیمان‌اش او را بالا زد و قرار دهد در ساختمانش, او را قرار دهد در مکان ور نزد پدرش 

1 «ادکاس زیوا» او در مکان نور اثرا می‌شود. وقتی که این را شنیدند «روها» و "شویاهی" 
همگی در ماتم نشستند. همگی نشستند در ماتم, بپا خاستند و توطده چینی کردند و لإا 
4 گفتند که «آدم» را اسر می‌کنيم و می گیریم. اسیر می‌کنيم و می‌گيريم «آدم» را و اورا إا 
ل خودمان در عالم نگه می‌داریم گفتند وقتی که او با صدای آرام سخن بکوید. ما با صدای لا 
هترد سخن می گوئیم, وقتی که می‌خورد و می‌نوشد ما عالم را گرفتار می‌نمائیم. ما لا 
گرفتار می‌نمائیم عالم را و در آن شکل‌های مختلفی می‌سازیم دم‌ها در آن بوجود ا 
می‌آوريم. دنیا را احاطه خواهیم کرد. احاطه خواهیم کرد عالم را و جماعتی گردآوری 1 
خواهیم نمود. محل اجتماعی در عالم دایر خواهیم کرد و گرفتارش می‌کنیم و او را وارد : 
1 


0 
و ۰ 
و ال و از راز زا 


لا و اه لا لا ۵ هو 
می‌کنیم به محل اجتماعمان. به محل اجتماعمان واردش می‌کنیم و گرفتار می‌کنیم 
لا قلبش را با شیپورها و فلوت‌هاء تا دیگر از ما جدا نشود. در دنیا هفت شکل گوناگون و 
لا جوراجور می‌سازيم. وقتی که توطته کردند بدان با بدی شان, من با نیکی اندیشه نصودم 
آل که در عالم نیکیانجام دهم فرا خواندم "ثرا"هابرادرنم را اشخاصی که نسل را پا بر چا 
می‌کنند. فرا خواندم برادرانم را فرشته‌های آرام و پابرجا راء برخاسنم به "اثرا "ها برادرانم 
که بر نسل‌ها گماشته شدند گفتم: شما نمی‌دانید که "شویاهی" چه چیزی انديشه 
می‌کنند. به پاخاسته و توطنه می‌کنند "شوا" و می‌گویند که گمراه می‌کنیم نسل خداوند 
راء نسل خداوند را گمراه می‌نمائيم و آنها را جدا می‌کنيم تا به همراهمان در عالم باشند. 
وقتی که اثراهای آرام این را شنیدند گفتند: به ما اجازه ده. که همسری برای «آدم» 
ایجاد کنیم و گسترش دهیم نسلش را. «آدم» را هاثرا» می‌خوانيم و برایش زوجه ای 
ایجاد می کنیم» و برای «آدم» جشن عروسی می‌گيريم. و نشانش می‌دهیم و تکلیف 
می‌نمائيم او را به گرفتن همسر همسری برای "آدم" می‌آورییم و برایش مصاحب 
11 می‌سازيم. یک مصاحب برایش می‌سازيم و نسلش را زباد سی کشیم» سرودها و سیدراها 
می‌خوانيم. تا دعای خداوند را اجرا کند. سرنگون می‌کنیم "شویاهی" را تا بیایند به 
جمعمان. به جمعمان بیایند و مطیع ما باشند. این‌ها هسراه سا باشند و "آدم" بر همه 
11 غلبه نماید. من و «اثرا»‌ها برادرانم آنچه که لازم بود بخوبی انجام دادیم. و در عالم جشن 
1 عروسی برای «آدم» بر پا نمودیم. جشن عروسی برای «آدم» انجام دادیم و "حوا" را به 
همسریش درآوردیم. در جائیکه "حوا" را ایجاد کرده بودند ایستادیم و شادی کردیم و 
[ خوشحالی نمودیم از سرتا سر. محزون شدند روها و "شوباهی"؛ همه را اندوهگین کرد. 
11 "روها" بخور گرفت و کلام دروغ بر آن گفت, "شامش" لباس برایش آورد و ماه پیراهن. 
1 "انبو" طلا آورد» "کیوان " کفش‌ها و پاپوش‌هاء "بیل" نان و شراب آورد. "نیرغ" فنجان‌ها 
۱1 آورد. همه ستارگان دوازده گانه در همه انواع و اقسامشان» بعضی از آنها نجاری می‌کردند 
و بعضی از شیطان‌ها اکلیل‌ها می‌بافتند. دیوهایشان خدمتکاران بودند و ساقی‌ها ازدیوهای 
معابدشان بودند. "هومرا"هایشان رقاصان بودند. و «نیولاهایشان» شکوفه‌های آس را در 
پشت‌ها آوردند و گل‌های خوشبو را در کومه کومه : یاسمن بزرگ را که از "اشخننا ی 


خداوند بود آوردند. آوردند یاسمن بزرگ را و در آن عیب و نقص انجام دادند. آوردند 
ٍ مرزنگوش شتر پای را و هر چه بد است در آن انجام داد آوردند «سوسنبر» گیاه بودار را 


ال اب رز زا رز رز زر 


e 


j 
1 
1 


j 
4 
ا‎ 
j 
1 
[ 
1 
1 
1 
1 
0 
ل‎ 
۱ 
1 
1 
4 
۱ 
ل‎ 
ل‎ 
1 
1 
1 
4 


۸ و و و و و و و و 

لل از "اشختتاای موجود در دو کوه پاک که بویش می‌آیند. آوردند «سوستبر» و ل 

سر ل «تفسرمخا‌را و هر چه که بد است در آنها انجام دادند. آنها آوردند نرگس بزرگ راء آس و لإا 

11 "مرماهوز" را و انجام دادند در آن‌ها انحراف. آنها آوردند گل‌های خوشبوه گوناگون 

yt‏ لا وجوراجور را و انجام دادند در آنها هر چه که بد است. نیولاهایشان را طباخان و 

1 شباطبنشان را نانواها کردند.لال‌هایشان را ذبح کنددگان ساختند, و "پقدا هایشان 

"طباخان"* ناخوب‌هایشان همگی ساقی‌ها شدند. همگی بودند خدمتکاران و مطبع شدند 

لا به «ادم» و همه نسلش, من و اثراها برادرانم اعمالشان را باطل کردیم. بدی آنها را باطل 

11 نمودیم؛ نیکی برای «آدم» انجام دادیم. برای «آدم» انجام دادیم نیکی و بالا بردیم او را از 
سرتاسر: برایش جشن عروسی بزرگ انجام دادیم با سرودها و "سیدراهای درخشان. 
شرمسار کردیم گفتار «روها» 


4 

4 
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1 

1 

1 
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و باطل نمودیم صدای متشرد راء فرو نشاندیم بدی ل 
لإ "شویامی" و باطل نمودیم همه "هیولا "ها راء بر فرار نمودیم نسل خداوند راء پیروز شد لا 
لا «دم» و پیروز شد همه نسلش, ما نرد «آدم» ماندیم تا اینکه "حوا" به درد زایمان افتاد. لإا 
j ۲‏ به درد زایمان افتاد "حوا" و ما نزد آنها بودیم و من برایش بودم هسابوس» زنان و من به ل 
"ادم" گرفتن همسر را یاد دادم همچنانکه مردان همسر می‌گيرند من باد دادم گرفتن لإا 

به Û‏ همسر را به «آدم» و گفتم به او نسلت زیاد می‌شود. نسل خداوند زیاد می‌شود و از آنها لا 
رد 0 گسترش می‌یابد عالم. عالم بیدار می‌شود از آنهاء خداوند نیکی انسان‌ها را می‌پذیرد لا 
ل خداوند می‌گیرد نیکی شانرا و نجانشان میدهد و بالا میبرد از این عالم بدهاء در راس لل 
7 نسل اؤل «دکاس زیوا» بو بود «ادکاس زیوا»و نانا دنهورا» بود. بود «نانا دنیورا». لإا 
وقتی که شد برایش یک شکم, «هیبل و انات هټی» منولد شدند. وفتی که شد برایش لا 

11 شکم دیگری «انن انصاو» و «انهر زیوا» شدند. شدند «انن انصاو» و «انهر زیوا» که Y‏ 

,لا پسندیده است نامشان برای عالم‌هاء «ائن انصاو زیوا«شیتل و انهر زیسوا». "حوا" که از ل 

لا "حوا" متولد شدند. که عالم‌ها و نسل‌ها می‌خوانند آنها راء پابرجائی که برخاست نامشان لا 
لا بر عالم‌هاء در سومین شکم «برهتی»و «دموث هیّی» متولد شدند. «برانش آدم» که لإا 
استوار میکند نسلش راء «دموث هیّی»که از او فرا خوانده شد عالم. «هیبل»سرور زمین لا 
ا ل که عالمیان او را دیدند و از او ترسیدند, اشیتل" مخلوق یکو "اثراالی که استوار می‌کند لا 
+ "لا کامل‌هاراء«انش اثرای» آرام که پابرجا می‌کند نسلش راہ «آدم» ملک "اثراها کہ لا 
خدمتش می‌کنند همه عالم‌هاء "آدم" را بشکل رټی برقرار کردم در رأس بناء "حوا" را به 1 


ل 


1 
j‏ 2۷ 
و ی له را و رز ٩‏ 


و رز رز رای 
شکل «نانا دنهورا» ساختم که بانوی همه عالم باشد. وقتی که برپا کردم «آدم» را برایش 1 
لا سه «اثرا» کماشتم. «ثراهانی که بر «آدم و حوا» گماشتم من در راس آنها بودم. ل 
1 برخاستم و یادشان دادم سرودهای والاء بادشان دادم سیدراها و "مسقتا "مانی که مانسد ل 
2 اثراها انجام دهند, دعاها به آنها یاد دادم تا به دستورات خداوند مقیّد و پابرجا شوند. به إا 
آنها گفتم مفیم و استوار شوید در مکانی که نیکان میان «ماناهای» نور پابرجا میشوند. 

1 آنجا استوار می‌شوید, نشستم و بادشان دادم مثل یک معلم که شاکردانش را یاد می‌دهد. لإا 
11 آنها را تبرک نمودم. برکت نیکان بر آنها قرار گیرد. "آدم" و فرزندانش و نسلش می‌بینند 1 
1 


هو 


مکان ٹور را وفتی که "روها"آنها را دید فرا خواند "شویاهی" را و با نها مشورت باطل 
نمود, مشورت باطل نمود با آنها که برای مکان نور شایسته نبود. به آنها گفت چه فایده‌ای 

دارد که در عالم می‌باشیم. در حالیکه سهمی در آن نداریم؛ سهمی نداریم در آن و همه لا 

1 عالم از آن ما نیست, برخیزید به شخص والا بگولید که سهمی در عالم به ما بدهد. اگر به ا 

لل ما سهمی نداد بر او نزاع می‌افکنيم. اگر به ما سهمی نداد به سرعت رها می‌کنیم عالم زا 8ا 

لا به سرعت عالم را رها می‌کنیم» چه کسی در آن خواهد بود ر ه چه کسی در آن 4 

لا روشن کننده خواهد بود و روشن خواهد کرد عالم راء وا ن را گفت "روها" و 1 

8 "شویاهی" فرزندان سکونتگاه باطل, به سخن درآمدم و گفتم به باطل‌ها : اگر می‌خواهید لا 

1 

1 


خارج شوید. خارج شوید از خانه. من بتنهائی آنرا روشن می‌کنم. روشن می‌نمایم این 
خانه را و برقرار می‌کنم آنرا از سرتاسر, همه "شویاهی "ها دشمن شدند و بپاخاستند و 
نقشه‌ها طرح کردند. و همه آنها به بدی اندیشه نمودند و گفتند بياخيزيم جشنی برگزار 11 
ل کنیم. بياخيزيم نوشیدنی بنوشیم. رازهای محبّت انجام دهیم و گمراه کیم همه عالم را 
ل رازهای جادو را ایجاد میکنیم و میسازیم پیمانه‌ای در علم‌مان, آشفته می‌کنیم و صدای ل 
i‏ خداوند را باطل میکنیم. باطل می‌کنیم صدای خداوند را از سرتاسره چه کسی از شما نزاع 4 
لإا را وارد خانه می‌افکند که تا ابد رها نمی‌شود. نزاع می‌افکنیم در خانه و شخص والا را به 
لا قتل می‌رسانیم. به قتل می‌رسانيم شخص والا را و از بین می‌بریم همه نسلش راء «آدم» 
را گرفتار می‌کنيم و می‌بيشیم چه کسی ببرایش تجنات دهند خواهد شد روهت و 
"شویاهی" به راه فتادند و بالا رفتند به کوه «کریملا» بالا رفتند و اندیشه نمودند بر 
رازهای محبت. نشستند و انديشه نمودند "شویاهی" و گرفتند از همه رازها و از راز 
"روها" و نشستند جادو انجام دادند. نشستند و فکر کردند با حکمتشان؛ و گفتند 
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۵ و وا را با و و و و 
لا برمی‌خیزیم برپامی‌کنیم جشنی و در آن قربانیها م‌فکنيم. جمع می‌نسانيم ستارکان لا 
11 دوازده گنه را و همه ما می‌سازيم اسرار اه همه ما قسم می‌خوريم و رازهای محبت را لإ 
]لا آشکار نمی‌کنيم. راز محبّت را با «آس» می‌سازيم و همه عالم را گرفتار می‌کنیم. راز 1 
آلا محیّت را با خمر عجین می‌کنيم, عالم را با مستی خودمان گرفتار می‌کنيم, راز محبشت را ل 
با آب انجام می‌دهیم و می‌لرزانیم همه عالم راء همه عالم را می‌لرزانيم و آن را با راز بزرگ ا 
1 محبّت اسیر می‌نصانيم. و کسی نخواهد دانست درباره ماء نخواهد دانست به راز 
لا سم‌هایمان, سخن ما آشکار نمی‌شود. آشکار نمی‌کنیم قسم‌ھای خود را و آنچہ را که لإ 
1 اندیشه نمودیم در عالم خودمان, آشکار نمی‌کنیم همه اسرار را منشوش می‌کنيم دسته 
11 او ره دسته‌ای که شخص والا گرفت که سهمی در عالم نخواهد داشت سهمی نخواهد لا 
داشت در عالم و همه دنی از آن ما می‌شود. همه دنیا می‌شود از آن ما و کسی از نسل او لإا 
۱1 در این دنیا نخواهد بود. هر چه شخص ولا در این عالم انجام داد و توانست دسته ای در لا 
لا آن تاسیس کند. نمی‌داند صاحب دنیا که همه خانه از آن ما است. خانه از آن ما است و لا 
لا او سهمی در آن ندارد. برخیزید آشفته کنیم اعمالشان را و عیب و کاستی در آنها بسازيم إا 
ل بسازیم در آنها عیب و نقص, به خاطر اینکه دنا از آن آنها نبست. خانه نبود از ان آنها و[ 
j‏ به خاطر آنها خلق نشد. مرا فرستادند به خانه‌ای که "ثرا ها بوجود آوردند. من و "ثرا"ها لإا 
برادرانم که بیائیم و در آن نیکی انجام دهیم. انجام دهیم نیکی در آن که به بینند خوبان 
و شاداب شوند. ببینند و شاداب شوند خوبان و صعود کنند ببینند مکان نور راء بدان 
خواهند دید و شرمسار خواهند شد و در کوره‌های آنش می‌افنند. می‌افتند در کوره‌های 
شعله ور, مکانی که از آن ایجاد شدند. مکانی که ایجاد شدند از آن. آنجا ارواحشان تسلیم 
آل می‌شوند‌نجا تسلیم می‌شوند به خاطر اینکه خوبی انجام نادند چون انجام ندادندخوبی لا 
فنا می‌شوند در روز انتها "شویاهی" برخاستند جشن گرفتند و سهم‌ها را برای خودشان لإا 
تقسیم کردند. تقسیم کردند سهم‌ها را برای خودشان که شایسته نیستند برای مکان نور. لإا 
منحرف کردند خوبی را آنچه که صاحب خانه انجام داد. منحرف کردند اسرار درست را 
آنچه که در ابتدا انجام شده بود. منحرف کردند سخنان حقیقت را و سخنان دروغ را رایج 
نمودند: رایج کردند سخنان دروغ را به خاطر اینکه شایسته نیستند برای مکان نور همه 
چیز را وارونه نمودند ال را آخر و آخر وا اول ساختنف آنها متجرف کردند اهمالمان راو 
در دنیا بدی انجام دادند. آوردند همه میوه‌ها را و هر چه که بد است در آنها انجام دادنده 1 
iy 1‏ 
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لا کیاهان را آوردند و در آنها عیب و نقص ایجاد کردند. آب‌های حیات را آوردند و ريختند 
ل در آنها آب‌های کدر و کدر نمودند. آوردند راس نسل را و در آن راز شوق و شهوت ایجاد 
1 کردند. در آن راز شهوت زده میشوند همه عالم‌هاء گمراهی را در آن ایجاد کردند که با آن 
0 همه عالمیان مدحرف می‌شوند. راز مستی را در آن ایجاد نمودند که با آن مست می‌شوند 
لإ همه عالمیان, آنها را می‌نوشانند از جام مست کننده تا صورت‌هایشان ر 
ل بزرگ انتها برگردانندآوردند زر و سیم و مرواریدهای این عالم را که با آنها عالمیان مست 

می‌شوند. مست می‌شوند با آنها عالمیان و صورت‌هایشان ر 
| آوردند و هر چه مکروه است با آن انجام دادند. "شویاهی 


| به جانب دریای 


ابه دربای بزرگ سوف 


برمی‌گردانند. مال و ثروت را 
برای "روها" شهوت را تقسیم نمودند که عالمیان به‌بینند و شهوت‌زده گردند. برای 
iy‏ «انبو» حکمت نادرست تقسیم نمودند و او را صاحب عشق ساختند. برایش تقسیم نمودند 
للا طبل‌ها و فلوت‌ها را که در آن همه عالمیان گرفتار می‌شوند. برای «کیوان» نادرستی را 


«شامش» ناراستی را تقسیم 


لإ تفسیم نمودند که از آن عیب و نقص بوجود می‌آید. بسرای 
للا نمودند که با آن همه عالمیان فریب می‌خورند, برای "سرا 
لا همه زیان‌ها از او بود, برای «بیل» سر آب را تفسیم :مود 
آلا عالمیان راء همه عوالم را تکان می‌دهد و مخلوط می‌کند سوب را با بد برای «نیرغ» 
لا جنگ افزار را تقسیم نمودند برای جنگ افروزی در عالم» ستارگان دوازده گانه را فرا 
خواندند و دوازده برج را برایشان تفسیم کردند. برایشان تقسیم کردند خانه‌ها را و آنها را 
در بدی افکندند, دوباره آنها را در بدی؛ نفرت. کینه و نفاق افکندند, تفسیم نمودند روزها 
لإ و ما‌ها ساعت‌ها و دقابق را؛ ساع‌ها و دقایق را تفسیم نمودند. تقسیم نمودند دقایق و 
إا انیه‌ها ره تفسیم نمودند همه عیوب را آنها همه عالم را برای خودشان تقسیم کردند و 
لإا نام اول را یاد ننمودند. بستدد قیدشان را با افساری بزرگ, محکم نگه داشتند قسم‌هایشان 
لإا را که همه به ناراستی تصدیق می‌کنند. محکم نگه داشتند سوگندهایشان را که آنها در 
لا کوه «کریملا» قسم خوردند. جشنی که "شوا" گرفتند درباره آن صحبت کردند همه 
عالم‌ها. شیاطین در آن با طبل‌ها و آوازها صحبت کردند. رأس همه افسون‌ها. آغار 
گرفتاری بزرگ که در آن همه عالمیان گرفتار می‌شوند. صحبت می‌کنند در آن با 
شیپورها و آلات موسیقی, راس هر کشناری و راس همه جنگ‌ها که در آن عالمیان 


ماکان می‌دهد هجا 


* گرفتار می‌شوند. صحبت نموده» چنگ نواخته و میان آنها شهوت ایجاد می‌گردد. صحبٹ 
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ار را لب چا زب ور زو زو و 
: می‌کنند در جشن‌ها با دنبک‌ها و داریه‌ها که با آن همه ارواح صحبت می‌کنند, با آن همه 
[إ ارواح صحبت میکنند و در عالم گرفتاری ایجاد می‌کنند. با شیپورها صحبت می‌کنند. لإ 
إا همکی با غضب صحبت می‌کنند صحبت می‌کنند در آن با مجتمع‌های نادرست که هر ال 
ا ناراستی از آنها بوجود می‌آیده صحبت کردند در آن و غوغایی بزرگ در عالم بوجود ل 
ا آوردند. غوغا در عالم بوجود آمد و لرزآندند همه عالم راء همه عالم را لرزاندند و لرزاندند لا 
لإ زمین را از سرتاسر, سندان زمین را لرزاندند و لرزاندند همه آسمان راء همه آسمان را لإ 
ل لرزاندند و گرفتاری افکندند در همه جاء از صدایشان و صدای غرششان "مان" از دریا بالا لا 
رفت. "مان" بالا رفت از دریا و همه تاک‌ها و درخت‌ها غرس شدند. وقتی که غرس شدند 
آلآ نگورها و درختها صدایشان در گوش «آدم» افتاد. وفتی که افتاد صدایشان در گوش 
لل «ادم». «آدم» از خوابش برخاست. «آدم» برخاست از خوابش و صورتش را گرداند به لل 
لإ سوی مکان نور. کمک کنندگانش را خواند. خواند اثراهای آرام و پابرجا را گفت به ل 
آل «هیبل اثرا» شخصی که صدایش را به سمعش رساند. چه شده است در خانه» در ابن لا 
[ عالم چه شده است که صدای غرش بالا میرود و به آسمان میرسد؛ همه زمین لرزید و لا 
ل آسمان دچار آشفتگی شد و قلب همه عالم‌ها گرفتار شد و جابجا گردید از مکانش, وقتی ل 
که این را گفت «آدم» اشک ایجاد شد در چشمش, وقتی که این را گفت «آدم» من در لا 
پوششم درخشیدم. درخشیدم در پوشش حرارت زنده که خداوند به من دادند. درخشیدم 
در پوشش پاک که وسیع است وخدی ندارد. نزدیک شدم و «آدم» را با دست راستم 
گرفتم قلبش را بر تکیه گاهش ارام نمودم, آرام نمودم و به او گشتم آنچه را که "شرا" ا 
انجام دادند. دیگر برایش شرح دادم همچنانکه بود در مکانش, و همچدانکه توطته لا 
1 می‌کنند. آن صدای شیاطین است که مشورت باطل می‌کنند. مشورت باطل می‌کنند و ا 
م‌گویند آشوب می‌افکتیم, آشوب می‌افکنیم و علم را بر هم می‌زنيم: می‌گویند برهم ا 
خواهیم زد عالم را و خواهیم ساخت در آن عیب و نقص, به او گفتم آرام و استوار باش ای لا 
«آدم» و ندوهگین نباش بر آنهاء ناراحت نباش بر هشویاهی» و بر هصروس» مادرشان. لإا 
من نشانت میدهم آزاردهندگانت را و آنها را ساقط میکنم, تو «حوا» همسرت را آرام کن لا 
ررر عیب وس تراه وقتی که اینچنین گفتم به «آدم» و به همه فرزندانش. ا 
«هیبل» با درخشش خود شاد شد و اشییلة راکنا کم وف .و لا 
«انش» با سخنی که اثراها برادرانش به سمعش رساندند. خوشحال و مسرور ش و 
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پایکوبی نمود. اندوهی بر همه عالم نخواهند داشت. وقتی که «آدم» مسرور گردید و ل 
آلإ «حوا» همسرش را خواند و امیدوار نمود به اعتمادی که «هیبل اثرا» در او ایجاد کرد ل 
لإ خود را پوشانید و در جايش خوابید. یکی از فرزندان «آدم» فکرش به بدی رفت. خواب به لإ 
آلا چشمش نیامد. قلبش لرزید برخاست قامتش را تکان داد با بدی اندیشه نمود و پدرش لل 
ل «آدم» و «حوا» مادرش را ترک کرد. در حالیکه برادرانش خواب بودند. رها نمود همه لإا 
برادرانش راء از دیور قلعه بالا رفت بالا رفت از دیور قلعه و به جمع متمردان پیوست. لا 
وقتی که «روها» او را دید خندید. خوشحال شد و مسرور گشت» خوشحال شد و مسرور ا 
گشت "روها" و «شویاهی» همگی خوشحال شدند. «روها» آتش افروخت و شامش بخور 
راء «روها» خم شد و سجده کرد و به خاک افتاد و او را تمجید نمود. روها بخور افکند و 
شامش سجده کرد. «بیل» با غرورش آس را گرفت و مقابلش خارج شد. آنها برخاستند و لا 
لإا او را برکت دادند و گفتند: از برکتمان بر تو ورد شود #کیوان» ذر باطنش: در دستش لإا 
11 شکوفه و اکلیل نهاد. سجده نمود و در آغوش گرفت و او را بوسید. «سین» در قلبش او را 1 
الا برکت داد و هروها» با کامش او را برکت داد با «بلور» آشفته کرد و وارد نمود در مجمت؛ لا 
لا وقتی که «شویاهی» دورهاش کردند دستش را به لباسش زد. دستش را بر لباسش نهاد و لا 
لا تکاند.برخاست و استفراغ نمود و لباسش را با ناراحتی تکنان داد. بیاد آورد «ثراه‌ها ا 
لإا برادرانش را و سخنی که به سمعش رسانده ودند مات طولانی بیاد آورد سخن آنها را تا ا 
اینکه او را در راس نشاندند. او را در راس نشاندند و جام را بدستش دادند تا بنوشد, برای لا 
بار دوم و سوم این عمل را انجام دادند. وقتی که برای بار دوم و سوم این عمل را انجام 
دادند قلبش به تردید افتاد و میل نمود که برقصد و قامتش را تکان داد. وقتی که این 
لا چنین «آدم» پسر «آدم» انجام داد «ثرها امش را از طومار محو کردند. وقتی که مست لا 
1 شد با مستی شیاطین, برخاست و رقصید. بعد از اینکه آرام شد نشست. و خواست که به 11 
لإ مکانش برگردد. «روها» خود را بشکل «حوا» همسر "آدم" که او خواهرش است در آورد. ل 
و در نصف راه به او نزدیک شد میوه‌های کذب و مکان فسق بوجود آورد. زسان را بم لإ 
ریخت و برخاست و او را با دستش گرفت و درخواست نمود که با وی بخوابد. اور با ا 
قامتش در آغوش می گیرد. شوق بر افکارش چیره گردید به سخن در آمد و به «روها» ل 
گفت: وقتی که لباست سفید بود چرا لباس رنگارنگ و جوراجور می‌پوشی, قامتت که 
یه سرو له و تدر خر با آب فستفر مهای سای‌هانت کنه ممن تا ٩‏ 
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1 هستند برای چه طلا می‌پوشی, بازوانت که همچون بال‌ها هستند برای چه نقره می‌پوشی,‎ i 
۲ 


| سرت که مانند ابر نور است برای چه می‌شوبی و شانه می‌نمابی, چشم‌هایت که چشم‌های لا 
1 درخشش اند برای چه سرمه می‌زنی: به سخن در آمد و گفت به «آدم» فرزند «آدم». به لإا 
1 معیوبی که پر از عیب و نقص شده بود.آرام کن صدایت را ای «آدم» اگر درستی نبود. لا 
1 اگر نبود درستی. طبیعتمان یکی بود, یکی بود طبیعتمان و به عنوان «مانا» یک هانا» لا 
1 هر دوتایمان را می‌ساختند. اکنون که صداقت در نو نیست ترا مرد ساختند و مرا زن؛ مرا لإا 
1 ساخنند زن و آوردند مقابلت بربانمودند,توبه من عشق و علاقه یابی و با توهمبستر للا 
1 شوم. همبستر شوم با تو و از ما دنیا گسترش می‌بابد. وقنی که او را گرفت و بوسید و لا 
1 خواست که با او شود. من خود را در یک ابر در به او نشان دادم و به j‏ 
1 سمعش رساندم صدابی والاه صدانی والا به سمعش رساندم و فلبش را از تکیه کاهش 1 
1 افکندم. جادوی «روها» را ذوب نمودم و نشانش دادم که او همسرش نبود. نشانش دادم ال 
1 که او نبود همسرش, به خود آمد و از خودش شرمسار و سرافکنده گشت و خودش را لا 
1 گناهکار حس نمود. خودش را گناهکار حس نمود زیرا که منظر رشت از او ابجاد شد و لإا 
ل کشطا با او نرفتم به خاطر اينکه از دای خداوند منحرف شد منحرف شد از بانک لا 
1 خداوند. رها نمود هر چه خدای بررگ به او فرمود, او رها کرد مصاحبت «ثرا»‌ها برادرانش لإا 
1 | و رفت مصاحبت شیاطین را دوستدار شد, مصاحبت همسرش را رها نصود و رفت در لإا 
1 آتش شعله ور افتاد. دید نئور آتش را که هر کس آنرا به بیند از بین میرود. و هر کس را ا 
ا اخاطه نماید می‌سوزان. هر کس که لخت شود و زنا نماد در انتهای عالم می‌افشد در 
لا انتهای عالم می‌افتد و چشمش نور را نمی‌بیند. به شکل جسمی در آمدم و به مجمع آنها لا 
[ رفتم وفتی مرا دیدند واژگون شدند و افنادند بر صورت‌هایشان و برخاسنند خضوع لا 
1 نمودند. تواضع کردند و دعا نمودند و گفتند ؛ تو رئیس ما باش و ما پیروانت می‌شویم. تو لا 
اش رئیس همه عالم ما «روها» را با تکترش به همسری بنشان, بنشان او را به همسری لا 
1 و رئیس ما پاش در عالم. وقتی که این چنین گفتند به من من منزجه شدم و بر همه لا 
1 خندیدم. به سخن در آمدم و گفتم به آنها که خودشان را محکوم نمودند. اگر می‌خواهید لا 
1 که رئیس شما بشوم و "روها" را به همسری بگیرم؛ برخیزید جشنتان را برهم زنید. ا 
1 برخیزید و رها نمائید مجمعتان را و اسرارتان را به من بگونید و برایم آشکار کنید همه 1 
1 سخناننان راء وقتی که میان آنها نشستم گرفتم اسرار آنها را و درخشیدم در لساس‌های 
1 
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پاک وسیعم که حتی ندارند. اسرار آنها را آشکار و گفته‌هایشان را تکذیب نمودم, 1 
لا گفته‌های آنها را تکذیب نمودم و تکذیب نمودم قسم‌های آنها را که در کوه «کریملا لا 
لإا قسم خوردند. «روها» را از کرسی‌اش به زیر افکندم و با افسار شتر افسار نصودم؛ او را ل 
ل انداختم. با تازیانه‌ام او را زدم و شکافی در سرش ایجاد کردم» او را با گیسوهایش بستم و لإا 
لإا اسیر نمودم در قلب آسمان. "شامش" را با اسرارش گرفتم واو را مثل مونث‌ها ساختم. لا 
لا نظیر مؤنٹ ساختم «یوربا» را به خاطر اینکه با روها خوابید. «سین» را با شلاق زدم و لا 
آلا پوشش‌اش را گرفتم و او را عاری از پوشش نمودم. لباسش را گرفتم و او را در پوشش لإا 
باطل و در پوشش آتش خورنده رها نمودم. در حالیکه بر او غضب بود. غضب بر او بودو ل 
نشست در مکان جزامی‌اش, آلات موسیقی «انبو» را شکستم و شکستم طلسم دستش را 
آلا آشکار نمودم جاهای شرم آورش را که شکلش در عالم دیده نشود. گرفتم ستاره بد راء لا 
لا واژگون نمودم و از کرسیش بزیرافکندم,مهره کمرش را شکستم و او را خوار نصودم در ل 
لإا عالم, او را شکستم و افکندم و در خفا نشاندم. افکندم ستاره بد را که خشمی در عالم 
لإا نداشته باشد. «بیل» را با شلاق زدم و تاجش را از سرش برداشتم: تاجش را از سرش ل 
برداشتم و در فامتش نقصان بوجود آوردم. «نبرغ» را با ثرر ردم و قطع نمودم اعضایش 11 
را اعضایش را قطع نمودم و به طرفدارانش دادم. آنها را به طرفداران و سجده کننده‌کانش لا 
دادم که در عالم در بیابان‌ها بگردنده در عالم گردش نمایند و حماقت‌هایشان را نشان لا 
دهند, به «شویامی» که بر نسل خداوند تکټر میکنند غلبه نصودم. غلبه نمودم بر 11 
"شویاهی" و ميانشان تاراج افکندم. غارت میانشان افکندم و حمافت‌هایشان را در عالم 
لا نشان دادم آنچه که به "شویامی" انجام دادم. آنها به سجد کنندگانشان انجام خواهند 7 
آلإ داد که در عالم نباشند, وقتی که به نزد «آدم» آمدم به او گفتم به تو نشان دادم 
آل آزاردهندگانت راء آزاردهنده‌ات را به تو نشان دادم به نسل بدی که به قتل میرسند همه 
آل مأموران و سجده کنندگانشان, اینها برایت برده‌ها خواهند شد. اینها همه برده و مطیعت 
می‌شوند از سرتاسر مهربانی نخواهد بود بر همه شیاطین و نه بر اشخاصی که آنها را 
لإا سجده می‌نمایند. زیرا هرکس اعمال آنها را انجام دهد برای مکان نور شایسته نیست. 
وقتی که به منزلگه خداوند بروم می‌سازم و منظّم می‌کنم دنیا را از سرتاسر؛ و برقرار 
لا می‌نمايم نسل خداوند را و بالا می‌برم ريشه ایشان را از سرتاسره وقتی که "شوا" منطقه 
البروج را تقسیم کردند. مرگ بعنوان کیفر برای عالمیان ایجاد شد. مرگ برای عالمیان 
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لإ بعنوان کیفر ایجاد شد.روان‌های مردان راستین و مومنین و زنان کامل بالا می‌روند ل 
1 می‌بینند مکان نور را ارواح شیاطین در مطرثاهایشان اسیر می‌شوند. اسیر میشوند در لا 
j‏ مطرثاهایشان تا اينکه روحشان تسام شود. تصام شود روحشان و می‌میرند و خاموش لل 
j‏ می‌شوند همچنانکه نبودند. دسته‌هائی که "روها"ی گمراه کنشده ایجاد کرد همگی با ل 
1 شمشیر گرفتار می‌شوند. این دسته‌هانی که ایجاد شدند همگی همدیگر را تکذیب لل 
1 می‌کنند, همگی تکذیب می‌کنند همدیگر را و به یک کلام به پا نمی‌خيزند زیرا کلام لا 
1 خداوند را اطاعت نمی‌کنند. این امتاهاعلیه همدیگر وارد جنگ می‌شوند. اعمال ناپسند لا 
آلا انجام می‌دهند. انجام میدهند اعمال اپسند و به نها می‌رسند در روز نها از این استعا لإ 
[ و دست‌ها دردها و سختی‌ها بر فرزندان مردم افکنده می‌شود, سحر و جادو انجام لإا 
لا م‌دهند. دگرگون می‌کنند قلب‌ها را و می‌لفزانشدانسان‌ها را در عالم. هر کس که لا 

صدایشان را بشنود در انتهای عالم سقوط می‌کند. دسته دیگر از روزها و ساعات و صور لا 


1 لا فلکی می‌ترسند, و هر روز به روزه می‌نشینند. حکمت ادرست از افکارشان بیسرون‎ i 
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1 می‌دهند. این‌ها همگی به انتها می‌رسند در روز انتها. هر کس که کلام آنها را بشنود و 
صدایشان را گوش دهد مکان نور را نمی‌بیند. دسته دیگری ایجاد می‌کردد که از آنها 
حاکمان و اشخاص بلند مرتبه ایجاد می‌شوند. حکمرانان و اشخاص بلند مرتبه که با خشم 
و غضب در تیبل حکومت می‌کنند. هر روز بر کرسی تمرد مي‌نشیننده مردم را اسیر و باز لا 
خواست مینماینده می‌زنند و شکنجه می‌کنند و بزیر می‌افکنند و کسی را که به میل آنها 
عمل ننموده و تا آخر ادامه ندهد او را با شلاق‌های چرمی و تازیئه‌های آتشین شکنجه 
می‌کنند.آنها که مردم را مقّد و اسیر و آویزان می‌کنند مکان نور را نمی‌بینند. کسی که آلا 
ادانی آنها را انجام دهد سقوط خواهد کرد و برخواستنی نخواهد داشت, می‌افتد و بر ل 
نمی‌خیزد. به نها میرسد در روز انها. دسته دیگری که با خلاف ایجاد شد. سیر می‌کنند. ا 
در بیابن‌های علم. در بیابان‌های عالم سیر می‌کنند و حماقت‌هایشان را نشان سی‌دهند. ل 
همراهایی که از آنها بیرون می‌آیند با خشم در دنیا حاکم می‌شوند. اینها بقتل می‌رسانند لا 
" و خون می‌ریزند, و جنگ‌ها براه می‌اندازند برای ریختن خون مردم در عالم» روزی که 
خون ریزی می‌کنند مانند یک عمل خوب خوشحال می‌شوند. روزیکه خونریزی می کنند 
1 سخن میگویند و می‌خندند, اما روزی که خونریزی نمی‌کنند مانند گیاهان تلخ و پژسرده 
می‌مانند. این دسته به انتها می‌رسند در روز انتهاء برایتان شرح دادم بر "شویاهی" و بر 
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لإ دسته‌هانی که ایجاد کردند در عالم. برایتان شرح دادم بر اعمالشان, همگی با عیب و نقص 1 
لإ ایجاد شدند.ایجاد شدند با عیب و نقص, کین حسد و نفاق, برایتان شرح دادم بر اسرار ل 
i‏ «شوا» و برایٹان شرح دادم بر دوازده ستاره‌ای که این تقسیم را انجام دادند. این تقسیم را لإ 
4 برای خودشان انجام دادند. برای «امبرا» دوازده هزار سال به عنوان سهم برایش اختصاص ل 
دادند برای «تورا» پازده هزار سال, برای "صلمی" تقسیم کردند ده هزار سال بعنوان لإا 
: سهم» برای "سرطانا" نه هزار سال برای «اریا» تقسیم نمودند هشت هزار سال بعضوان لإا 
ا سهم برای «شمبلتا» تقسیم نمودند هفت هزار سال برای «قینا» شش هزار سال. برای لإا 
آل «ارقوا» تقسیم نمودند پنج هزار سال بعنوان سهم. برای «هطیا» تقسیم نمودند چهار هزار 
لا سال برای «گدیا» سه هزار سال برای «دولا» تقسیم نمودند دو هزار سال و برای «نونا» 
آلا تقسیم نمودند یک هزار سال وقتی که این سالھا را تقسیم نمودند شکل آنها در عالم لا 
لا ایجاد شدند. گفتدد گسترش خواهیم داد عالم را دوازده صدا می‌خوانیم که دوازده شکل ا 
لل ازآنها بیرون می‌آیند. صدانی که خواند هامبرا» بوجود آمدند از او همه حیوانات؛ بوجود آلا 
لإ آمدند همه حیواناتی که صدایشان ناشایست است. گفت که همی در عالم برایم باشد. للا 
آل صدائی که خواند «تورا» حیوانات بد شکل از او بوجود آمد»» بوجود آمدند از او حیواناتی 
لا که دهانشان کف می‌کند؛ کف بیرون می‌دهند از دهانشان و نشخوار مبی‌کنند. زیرا که ا 
لا گرمای شکم خودشانرا خارج می‌کنند. مخلوقات این دو ستاره مثل همدیگر می‌باشند. 
لا فریادی که خواند «صلمی» همه "لطاوی"(ناخوبان) از او خارج شدند. بوجود آمدند از او 
آلإ ناخوبان که معابد و سواحل را تصرف می‌کنند. صدائی که خواند «سرطانا» همه حیوانات 
11 درنده بوجود آمدند. از او بوجود آمدند حیوانات درنده که با بدی برای عالم ایجاد شدند. 
لا صدائی که خواند «اریا» همه حیوانات وحشی از او بوجود آمدند, از او بوجود آمدند j‏ 
لإ حیوانات وحشی که بر علیه "نشمتا ها فرستاده میشوند. فرستاده میشوند بر عليه 
لإا "نشمتا"ها و ترس در عالم ایجاد می‌کنند, صدائی که خواند «شمبلتا» همه میوه‌ها از آن 
آل بوجود آمدند. بوجود آمدند از آن همه میو‌هاءانگورها و درختان و جلوه کردند در عالم. 
i‏ صدائی که خواند «فینا» همه میوه‌های آب از او به وجود آمدند. و به وجود آمدند 
لإا میوه‌های بد که با نها عالمیان مدفون می‌شوند صدائی که خواند ارقوا» همه خزندگان 
di‏ بد از او بوجود آمدند. از او بوجود آمدند خزندگان بد که با خشمشان "نشمتا"ها را 


میکشند. صدائی که خواند «هطیا» هر خشمی از او بوجود آمد. بوجود آمد از او خشم 
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لإا بزرگ بده که با آن ضایع می‌شوند همه عالمیان, صدائی که خواند «گدیا» همه حیوانات لا 
زلا اهلی از او بوجود آمدند. از او بوجود آمدند حیوانات اهلسی, و پرندگانی که بال‌هایشان ل 
ضعیف‌نر و ناقص تر از پرندگان است, صدانی که خواند «دولا» از او انحراف بوجود آمد. لإا 
إل انحراف و عیب و نقص از او بوجود آمد, صدائی که خواند «نونا» همه ماهیان از او بوجود i‏ 
1 آمدند. بوجود آمدند ماهیان و دلفین‌ها و حبوانات بد دریا. همه این‌ها از دوازده ستاره لا 
| بوجود آمدند که می‌گویند نسل خداوند را از بین می‌بريم, برخاستند "شوا" و سهم‌ها را لا 
ل تقسیم نمودند. و سفینه‌ها ساختند در قلب آسمان, هر چه که می‌خواهند و انجام دهند لا 
لإ همگی می‌گویند از بین میبریم نسل خداوند راء نسل خداوند را از بین می‌بريم و هر روز ل 
1 به ستیز به پا می‌خیزند. این "شویاهی" فرزندان مکان باطل نمی‌دانند که این تقسیمی را 
1 که خواستند انجام دهند من تقسیم نمودم نسل‌هایشان راء نسل‌هایشان را تفسیم نصودم لا 
لإا بمضی از نها برای شخم زنی, بعضی از آنها برای ذیج, بعضی دیگر برای سواری, و قسمتی ل 
لإ برای خوردن. همه صداهائی که آنها خواندند به خاطر «آدم» بود زیرا که همکی از ا 
آلا قربانی‌ها بودند. این‌هانی که خواندند این صداها را تراد می‌کنند در عالم و اطاعت خواهند لإا 
لإا کرد "آدم" و همه نسل او رأ؛ وقتی که این چنین بر علیه "شویاهی" انجام دادم دیگر لا 
آلا کلامی نداشتند. وقتی که نشان دادم به «آدم» خوشحال شد و مسرور گردید از سرتاسر. للا 
آلا من و اثراها برادرانم برخاستيم و یاد دادیم «آدم» و همه نسلش را به آنها گفتم کارهای لا 
نیک انجام هیف توشه‌ای برای خودتان تهیه نمائید بخوانید صدای خداوند را که نامنان لا 
بر قرار شود در منزلگه خداوند. سخن گوئید سختانی پاک که با سلامتی و پاکی پابرجا لا 
شوید, سخن گوئید با نیکی همچنین با بدی سخن نگوئید. سجده نمائید و ستایش کنید 
خداوند بزرگ راء و نور عظیمی که به اینسو آمده است, بستائید "اثراا"ها را که برایتان 1 
کمک کننده بشوند, کمک کننده و تکیهگاه از مکان تاریکی به مکان نور, ستایش باد ا 
لا روردگار و پاپرجا است «سندادهتی»» مبارک باد نامتان ای «شلمی و ندوی و هیبل و ل 


شیتل و انش». خداوند پیروز است بر همه اعمال؛ و پیروز است «یاور زیوا» و مساعدینش 
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بشمیهون اد هیّی رئی 
و 9 نام پروردگار بزرگ. اتحاد و برفرار شود نامشان در خانه گنج «یاور زیوا». 
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و و ۵ 9 وچ 
لإا این راز و کتاب و تشریح سخن اول است. 

لا کتاب ٩‏ 

ل بشمیهون اد هی رتّی 

1 بنام خداوند بزرگ 


لإ (@ بنام پروردگار بزرگ نیکو است حقبقت برای خوبان و «مندادهټی» به همراه فرزندان 
لإ کمال, این است راز و کتاب و تشربحات و سخن زنده اول که از قدیم بود وقتی که 4 
yi‏ اندیشه نمود خدای ازلی و فراخواندند «مندادهیی» راء «مندادهیی» را فراخواند «هیبل 
لا زیوا» را که هزاران سال مقابل «مرا اد ربوثا» در خفا بود میانشان. و «هیبل اثرا» تعین 
شده بود برای رفتن به جانب «آکرون طورا را اد بسرا» و به سه عالم بزرگ ظلمت که 
ل قدمت دارند. که شمشیر آنها را برنمی‌دارد و آتش آنها را نمی‌خورد و در طوفان آب غرق ل 
لإ نمی‌شوند. او «اکرون طورا اد بسرا» و سیصد و شصت و شش عفریت‌هالی که با او ل 
لا ساکنند. از میان آن عفریت‌هاء آن موجود که «ور» سرور ظامت نام دارد به وجود آمده j‏ 
آل است. پدرش «گاف» نام دارد و نم‌های بسیار دیگر از پہ تزاده‌اش «اور» خارج لا 
لا می‌شوند پنج و هفت و دوازده تاه که این بیست و چهار عذر.. از سایع ریزش و رها لا 
شکل گرفتند. وقتی که «ور» به نرد مادرش می‌رود «کرکوم» به وجود می‌آیده وقتی که 
لا بوجود می‌آید عالمیان و نسل‌ها در تیبل او را ۸ بر اسفاغ 4 می‌خوانند: و ما با قدرت 
لا خداوند مالک نور و قدرتی که به ما عطا نمود و اثراها خوشحال می‌شویم به «اشرای» آرام 


نخست زاده پابرجا که اندیشه نمودیم او را فرا خوانیم از درخشش و نور خودمان او را 
1 می‌پوشانيم. قدرت و استحکام به او می‌دهیم و به جانب «اور» و همه بدانی که به بدی 

اندیشه می کنند می‌فرستیم. «اثرا» او را می‌گیرد به زیر افکنده مقتّد می‌کند و به بند 
11 می‌کشد. او را در سرزمین تحتانی مسین قرار می‌دهد. به دورش هفت دیوار آهنین 
i‏ می‌گرداند تا اینکه اپثاهیل» می‌آید و زمین رابا مهارت جامد می‌کند. آسمان را 
4 می‌گستراند و دنیا را به امر خداوند می‌سازد. همه بدان را که به بدی اندیشه می‌کنند 
1 باطل می‌کند. سپس «اور» در بندی که «هیبل زیوا» او را اسیر نموده باقی می‌ماند. 
1 سپس «هیبل زیوا» به همه عالم‌های ظلمت و به جانب «اکرون طورا رتّا اد بسرا» می‌رود 
1 و آنچه که لازم بود نسبت به او انجام می‌دهد. «اکرون طورا را اد بسرا » بسیم و ترس و 
وحشت را به «هیبل زیوا» نشان می‌دهد و «هیبل زیوا» از او نمی‌ترسد. «اکرون» مقهور 
1 
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۵ لا ها زر 


با با ور وق و و 
می‌شود. سپس می‌گوید #زهرون اثرا» که او «یوسمیر کتاه نام دار به «یدثان». که این لإ 
لإا اطلاعات را می‌گوید و از انگشت کوچک «مارا اد ریوقا» ایجاد شده است به نام آن اثرا فرا لإا 
j‏ خوانده می‌شوند دو اثرای دیگره که «ادثان و یدئان» هستند. و در روزی که «هیبل زیوا» لا 
۱1 در بردنای اول تعمید شد اینها به عنوان اعدینش فرا خوانده شدند سپس فرا خوانده 
1 شدند شش اثرای دیگر «شیتل و انش و شلمی و ندوی» و «ادکاس مانا» و راز بزرگ که 
11 «یوفین اثرا» نام دارد و درخشش بزرگ اول که با «هیبل زیوا» رفت که از پوشش « مارا 
لاد ربوٹا » بوجود آمد. برای همه عالم‌های نور و عالم‌های ظلمت حدود و مرز ساخت و 
j‏ درب‌ها را بست» بر درب‌های ظلمت قفل‌ها و کلون‌ها قرار داد. دستور و راز بزرگی که ما 
1 به او دادیم همراهش بودند. هر دیو جنگجو که آن دستور را دید بر آن مهر نمود او ا 
آرامش را در همه علم‌های نور که حد و مرزی ندارند ایجاد نمود. وقتی که من «به مارا اد ل 
لل روا» همه این آشکار و نهان‌ها را شرح دادم برحسب حکمت و دانش و آنچه که خداوند 11 
j‏ به من فرمود شرح دادم سجده نمودم. ستایش و تجلیل کردم. هزاران سال مقابل «مارا لا 
اد ربوٹا » سجده نموده و بر صورتم افتاده بودم. « مارا اد ربا » مرا خواند و با کف دست لا 
لا راستم گرفت؛ از مکانم بلند نمود سپس از درخشش خود مرا پوشاند و از نورش به من 
عطا نمود بر سرم اکلیل پیروزی که شاخ و برگ‌هایش منورند قرار داد, قرار داده شد 
درخشش و نور برای همه اثراهاء قرار داده شد پوشش‌ها و لباس‌ها برای همه اثراهاء 
همچنین برقرار شد پوشش برای «مارا اد ربوا سپس برخاست « مارا اد ربوثا » و ایجاد 
ل نمود سمت راستش چهارصدو چهل و چهار "اشخنتا" و ایجاد نمود سمت چپش سیصدو 


1 
ل 
1 
[ 
11 
لإا شصت و شش "اشخنتا": سپس فرا خواند از هر یک اشخننا هزار و هشتصد هزار روبان لإ 
11 
i‏ 
0 
ل 
1 
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چ چ جع مج 


لا ثرا که با ارزش و والا هستند. وال است درخشش آنها و ی‌درخشند و منور است نورشان, 
درخشش آنها با شکوه و منورند شعاع‌هائی که می‌درخشند در مقابلشان, سپس در هر یک 
"اشخنتا" می‌مانند دو نگهبان که بزرگند و دو شعاع که منوّرند مقابلش, رنیس نگهبانان 
چهارصد و چهل و چهار "اشخنتا" چیست نامش, رئیس نگهبانان سیصد و شصت و شش 
"اشخنتا" چیست نامش, رئیس چهارصد و چهل و چهار "اشخنتا" «بر باغ اثرا» نام دارد, 

آل که او «زازییل» نام دارد. و رئیس نگهبانان سیصد و شصت و شش "اشخنتا" نن انصاو» 

او را می‌خوانند. که او «تاوریل اثرا» نام دارد. نام «تاوریل اثرا» را ایجاد نمود برای خودش 

در آغاز فرا خوانی اوّل. سپس فرا خواند همه اثراها راء برخاستند «مندادهیی» و «مارا اد 


۱ 
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و و ها زا راو 


لإا ربوثا» و پائین آمدند به ردنا و خواند مصوتا ره وقتی که خواست تعمید نماید اثرای إا 
1 مجهز, اثرای بزرگ و تجهیز شده راء به سخن درآمد بردنای بزرگ و با «مارا اد ربونا» لإ 
إا صحبت نموده و به او می‌گوید: این اثرا کیست که او را درون من می‌خواهید تعمید کنید. 
لإا درحالیکه تو و «دموثایت» در من تعمید نمودی, سپس آبهای حیات پردنای بزرگ وقتی 
ل که دیدند درخشش و نور و شکوه "مندادهیی" و مرگنای آب‌های حیات را که از 
ل "یوخاشرکتا" ایجاد شده بود. به وجد آمده و بازی نمودند و آرام نگرفتند. جست و خیز 
لا کردند و چرخیدند مانند موج‌ها در «سندر باویس» «یردنای بزرگ» حیات؛ سپس « مارا 
اد ربوثئا » به «بردنا ربا» می‌گوبد. تو ای «بردنا رتا اد هیّی» آرام و محکم باش برجایت که 
«هیبل زیوا» در تو تعمید خواهد شد, سپس «بردنا رتا اد هیّی» از سخن «مارا اد ربوشا» 
سرپیچی ننمود و منحرف نشد از سخنش,پابر جا ماند «یردنا اد ما هیّی» و «هیبل زیوا» 
لإا درون آن تعمید شد تعمید شد «هیبل زیوا» و تعمید شدند با او دو برادرانش و تعمید 
لإ شدند چهارنای دیگر که اینها بزرگ خوانده می‌شونده تعمید کرد سه اثرا را که اینها 
آلا برادرانش و مساعدینش هستند؛ وفتی که تعمید کرد هم.د این‌ها را که با او بودند 
لا همچنانکه ایستاده بود در برد او و برقرار کنده‌اش, همارا اد ربرثاه؛ به سخن درآمد و 
1 سرودی خوانده بر بردنا و می‌گوید: در رأس آبها خارج شدم و در راس چشمه‌های حیات 
لا ره افتادم به اینجاء برقرار کردم سه "اشخنتا" را و مسلط نمودم بر آنها نگهبانانی, 
لا تگهبانانی که گماردم بر آنها ولا و منترک و پابرجایشده سپس بربا نمود «مددادهتی» 
لإا تعمید راء بالا آمد از بردا و کشطا از رتی گرفت و او « مارا اد ربوثا». وقتی که بالا آمد 
آلا «مندادهتی» از بردنا و مهر کرد برادرانش را که اینها فرزندانش هستند. و او «سارا اد لا 
ا ربوثا» جواب داد به «مندادهټی» و به او گفت درخششت پایدار و نورت منور است. لا 
ا ترمیداها با درخششت منوّر می‌شوند و منورترند دموثایشان از عالم‌ها: «میبل» را لا 
می‌خواند و به او می‌گوید. صدای «هیبل زیوا» را می‌شنوم که سخن می‌گوبد و صحبت لا 
می‌کند در مکان نورء صدای گفتارش که خوشایند است, بیدار شد قلبم و با ستایش مملو 
شد. بیدار شد قلبم و خوشحال شد نشمتایم: خوشحال و جلوه‌گر است فکرم شاد است 
اندیشه‌ام از سرتاسر: با خوشحالی برپا جستم و مسرورم به اعمالی که انجام داد «هیبل 
زیوا» و منظم شد با دستش از سرتاسر. او را حفظ و پا برجا نمود و مجهز و تبرکش کرد 
و از نیکی‌اش بر او قرار داد. به ههیبل زیوا» داد درخشش و هشیتل» را خواند و 
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ها از ها زر زب زا 


۵ ۵ و و و و و ور 
آلإ پابرجایش کرد و به او گفت. حاشا بر تو حاشا بر تو ای «شیتل اثرا» که باشد سخنت از لا 
ل شیاطین, سخنت سخن ما است و پیوند می‌یابی در پیوستگی‌مان و بریده نمی‌شوی, و به لا 
لإ «شیتل» نور داد «انش» را فرا خواند و پابرجا نمود و به او گفت: تبرکت نمودند چهار لا 
لإ اثرائی که در درخشش همدیگر نشسته‌اند, تعمیدت نمودند با تعمیدشان و از پوشش ال 
j‏ خودشان تو را ملټس نمودند. به «انش» روشنی داد و افزود به او درخشش همچون دو لا 
لا برادرش؛ سخن گفت پرتو بزرگ که منور است در همه عال‌هاء په سخن درآمد و گفت په 
ل « ماراادربوثا » نام آن پرتو. «یتر یاترون» است و سیصدو شصت «شوم هاثا» دارد و به او لا 
1 می‌گوید. این درخشش از کیست؟ این نور از کیست؟ این روشنائی از کیست؟ جواب 
می‌دهد: این درخشش «هیبل» است و این نور «شیتل» است و این روشنائی «نش اثرا» 
1 است که وسیع و بی‌حد است. آنها را «ملکا دنهورا»» مهر نمود از سرتاسره فرا خواند ا 
آلا «شلمی و ندوی» را و از راستش نهاد بر آنها و برکت داد از برکتش و به او گفتند ما لإا 
إا خوشحاليم به این «دموثا» که برقرار گشت. فرا خواندند « ارهم راز» و «ادکاس مانا » و ل 
لإ مساعدین آنها راء ایجاد کردند برایشان «نانا کسیتا» که نبینند اثراها «دموثای» آنها راء و إا 
لإ به نها گفتند ای «اثراها» سرود بخوانید با شکوهشان, شما بزرگان با درخشندگیتان لا 
لا خوشحال باشید. شاد و شاداب است نانا دنهورا», وقتی که شخص الا آمد به «کیمصا» لا 
نشست. مهر نمود «ملکا دنهورا» مساعدین او راء برادرانش را که این‌ها فرزندانش هستند. لإا 
او مهر کرد «سندریاویس» بردنای بزرگ حیاث را که کسی نیست که در آن بتواند تعمید 
شود. او به آنها گفت. انجام دادیم نیکی خدای بزرگ را و مرب کردیم محبثتان راء ایجاد [ 
کردیم یردنای بزرگ حیات را و سیصدو شصت یردنائی را که «میبل زیواه در آنها تدسبد لا 
شد. سپس می‌فرماید همندادهیّی» به خدای بزرگ. که برقرار تمود این فرزند ارشد را که ڳا 
من فرا خواندم: آجازه ده به عالم يدها و را بلرستیم؛ به او گفت "نموکا"یش, بایان 8 
نمی‌دهی که می‌خوانی او را فرزندم, می‌گوید اگر من او را نخوانم فرزندم چه کسی بخواند 
لاور فزندم می‌گوید به همیبل زیواهرئیس همه نسل همچنانکه ما تو را فرا خواندیم تو 
"ثرا "ها برادرانت را فرا خوان که به گنج آفریدگار مواظبت نمایند. وقتی که می روی به 
ظلمت قدرت کبوتر تیزرو را بگیره سپس «هیبل» راه افتاد رفت و محکوم کرد فانی‌ها را 
انجام داد به عفریت‌های عظیم آن چیزی که بر آنها زشت بود. دید هروها اد فُجا» را 
درحالی که آبستن بود به عفریت افتادنی؛ آبستن بود به صاحب ظلمت و آنها می‌گویند 
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و زب را راو 


لإ می‌خواهیم بشویم صاحبان همه عالم‌های بالائی و میانی و تحتانی, دیدم صاحب ظلمت را 
زل همچنانکه نياکانم به من گفتند, مقهور کردم "روها" را «هیوات» مونث مادر عفریت فانی 
0 راء مقهور نمودم صاحب ظلمت را که می‌گوید مادرش, خواهد شد صاحب همه عالم‌ها: بر 
1 او ایجاد کردم انجماد عظیم را و آبریزها بر او برقرار نمودم. که در آن عالم را برقرار کردم 
ا نفرین نمودم «هیوات نقبثا» مادر عفریت افتادنی را به او می‌گویم نفرینت و تبرت 
3 باشند در سهمت برای خودت. فرزندانث و «اپثاهیل اثرا» مرثب خواهند کرد این عالم راء 1 
11 به سبب اندیشه «یوشامن» به راه افتادم و به نزد شما آمدم» راه افتادم و آمدم به نزد شما j‏ 
ل و چیزی که خوش آیند نیست به ظلمت انجام دادم زیرا که من بدون تقص و عیب به 
ل انحام رساندم چیزی را که نياکانم به من دستور دادند. فرزندی که نباکانش را گوش لا 
آ[ ندهد, اینجا نزد خودتان نگه داشته میشود. زیرا که من شنیدم و قبول نمودم و تکذیب لا 
[] ننمودم چیزی را که نياکانم به من گفتند بخاطر اینکه شنیدم سخنشان را قبول نصودم 
رفتم و قرارش دادم در گنج اثراها نگهبانان گنج, تکیه‌گاه همه ساختمان. کشطا گرفتم با ل 
زل دست راستم و راه افتادم به عالم ظلمت, هستند که پا بر جا ماندنه در ایسان, و هستند 

که خودشان را نگه داشتند در مکان تارسک. آنها که پابرجا ماندند در ایمان صعود 1 
i‏ می‌کنند می‌بینند مکان نور راء آنها که پابرجا نماندند در ایمان به انتهاه می‌رسند تا روز 11 
1 بزرگ انتها. سخن راند و گفت «مندادهیی» این نزاع که بوجود آمد به سبب «یوشامن» j‏ 
لإ بود. چونکه هر کس بنا نماید خانه‌ای و بسازد عبادتگاهی بلند. کسی که عبادت کند و لإا 
لإ این «سیدرا» را نسراید با قلبی صادق و مؤمن و با لب‌های با ایمان نتراید. بریده می‌شود لإا 
۱ از راهی که مقابلش است» هر کس که آنرا بسراید با قلب صادق و با لب‌های مؤمن. لإا 
زا بخشنده خطاها و گناهان برای او خواهد بود. سنوده باد «مندادهټی» و مساعدینش لإا 
1 «هیبل و شیتل و انش و شلمی و ندوی». خداوند پیروز است تا دنیا دنیا است. 


مرچ 
1 کناب ۱۰ 


سے س ی 


عحصمموت 


بشمیهون اد هیّی رئی 

(@ بنام خداوند معظم, والاه از عالم‌های نور غنی مافوق, همه اعمال شفا و پیروزی و لإا 
قدرت و استحکام و گفت و شنود و بخشش گناهان باد بر خودش زهرون بر مدلل, و بر لإا 
پدر امهتم بر سیمت, و بر مادر مدلل پث شارت. و بر همسرش سيمت پث الهره و بر لا 
۲ ۱ 
ها لا هب زا 


0 و و و و و و 
۰ ات E‏ فرزندان سیمت. و بر برادرش بیان بر مدلل؛ و برقرار باد نامشان لإ 


واه 


1 
۲ این کتاب "سوفات " است. ص ۰ کامپیوتری 1 

لإ کتاب ۱۱ 
j‏ بشمیهون اد هبّی رټی 1 
7 لا بنام خداوند بزرگ 1 
3 1 (@بنام پروردگار معظم. وال از علم‌های نور بیداری که مافوق همه اعمال است. این است لإا 
راز و کتاب و دعای نهان که خداوند پوشش داد سخن «مندادهتی» راء وقتی آشکار نمود لإا 
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مقابل «مانا و دموئی» و مقابل ایزد بزرگ: که یک عفریت از سنیاویس سرزمین زیسرین 
لإ ظلمت بروز کرد.وقتی که «مندادهتی» این را گفت به او فرمودند «خداوند» و «مانا و لا 
دموی» : برای چه نشسته‌انی ای گنزورا فرزند بزرگ خودمان, برخیز برو نزول کن و آنچه ل 
ت لل می‌خواهی انجام ده. وقتی که این را شنید همندادهتی» سجده نمود و مقابلشان به خاک ا 
بل افتاد و به آنها گفت «مندادهټی». برخیزم و فرا خوانم گنزورا فرزندتان را آن کاشته‌انی لإا 
رل که شما کاشتید و شکلی که شما ایجاد نمودید از مخفی‌گاهتان و سکونت‌گاهتان و از آن ا 
ی لا «یردنا» که شما گسترش داده و ایجاد نمودید از «تنا» و شریان مکانتان, وقتی که این را ل 
1 گفت «مندادهیی», صدایش در همه عالم‌ها شنبده شد, برخاست و تعمید نمود و آورد آن 
فرزند و دموئای خودش راء و به او گفت پدر به کجا می‌رویم؟ و به او جواب داد. برخیز بيا 
نشانت دهم "دموئای مانا" را "مانا و دموئای" بزرگ و پنهانش را که مستور است از همه 
اثراهاء در سیصد و شصت و پنج عالم و سکونتگاههای پنهان عظیم نوره و به او گفت لژ 
فرزندی که او برادرش است به «مندادهتی» وقتی که بترسم که بینم ایین شکل اول و لا 
آن «دموثای مانا راء مانا و شکل پنهانش را که پنهان است از همه عالم‌ها به او گفت لا 
% پدرش که او برادرش است. مرا با سرعت فرستادند و به جانب تو آمدم» اکنون برای چه 1 
نشسته‌ای ای فرزند محبوب. « اود و خشر » و «شار زیوا» که خداوند به او نام دادنده 
اکنون برخیز برویم و ببینیم چهره‌های آن "مانا هاف ارزشمند راد وقتی که این را گفت. 
و ۲" پدرش خوشایند واقع شد به آن فرزند آرام و پابرجاه با دست راستش پدرش را گرفت و با 
با ۳ او رفت. تا اینکه می‌رسد به مخفیگاه و سکونتگاه خدای عظیم باشکوه وقتی که رسید 
4 


1 ۳ 1 
و زا از زا 


۳" 


و ول وه وب ربب ی 
به او گفت خدای ازلی و «مانا و دموئی» چه انجام می‌دهی ای «باور اکور». ای فرزند 
1 «مندادهټی» که گیسوهایمان را برسرمان میبافی و به آنها گفت هاء شما خواستید ول 
0 يافتید. دیگر بخواهید می‌پابید. من رفتم و آوردم فرزند خودتان راء آنها فرمودند: برخیز لإ 
0 برو او را بیاور, وارد کن که او را ببینم و او ما را ببیند او برخاست رفت او را وارد کرد لإا 
ل مقابل "مانا"های ارزشمند. وقتی که «هیبل مانا» از پیش تعیین شده وارد شد و به نزد ل 
4 آنها رفت. ترسید از هیبت آنهاء بخاطر اینکه درخشششان والا بود و نورشان درخشان و لل 
نیست کسی که بتواند ببیند شکلشان راء بخاطر اینکه درخشششان وسیع و نورشان عظیم ا 
است, وقتی که مرا دیدنند دو «مانای» ارزشمند و «دموئا قدمبنا» مرا به جلویشان ا 
ایستاندند بوسیدند و نوازش کردند. من جلویشان کرنش نمودم و سجده و ستایش کردم لا 
لا آن «دموث» راء هزار سال در مقابلشان بودم تا اینکه آن «ماناه مرا گرفت با دست راستش ال 
آل و بر پا نمود در مکانم و فرموده برخیز ای «مانا هیبل زیوا» که ما تو را فرا خوانده‌ايم. لا 
لإا نترس, «دموثای مانا رتا» دستش را بر من «هیبل زیوا» فرار داد سپس دهان گشودند و 
ل فرمودند. چرا نشسته‌الی برخیز: تو را در سبصد و شصت هزار برها تعمید کنیم و تو را 
#الاتر از دیگری است و 
بر او نام‌های پنهان که هر 
آل یک والاتر از دیگری بود یاد کردند. و آنها مرا محافظت کردند هزار روبان سال که نی 
لا ندارد. من همراهشان ماندم در آن سکونتگاه‌های پنهان, تا اینکه عظیم شدم و شدم 
همچون خودشان؛ سپس پدرم دستش را بر من «هیبل یاور» نهاد و مرا به نام خودش 
لإ اور "نام نهاد برایم یک عالم ایجاد کرد که وسیع و بی‌حد است. در آن عالم برایم 
لا ایجاد کرد یک روبان هزار عالم‌های نورء برام ایجاد کرد سیصد و شصت بردنای عظیم 
لا درونی, برایم ایجاد کرد در هر عالم سیصد و شصت هزار اثراء در هر اشخنتا مکان مقدس, 
آلإ برایم ایجاد کرد سیصد و شصت هزار اشخنتاء هر یک عالم والا بودند و والا بود درخشش 
لإ و روشنی و ستایششان, پدرم با من همراه کرد پوشش خودش را که او در درون آن شکل 
گرفته و تعمید شده بود در آن پوشش, راز پنهان به من داد که حفاظت می کند بزرگان را 
لإ و گفتند برو. برو ای فرزندمان و دمونایمان که درخشندگیش والاتر است از همه اثراهاء 
بخاطر این که مکانی که به آن می‌روی رنج بسیار در آن عالم‌های ظلمت برایبت هست. 


11 مسئور نمائیم با سیصد شصت پوشش, با پوشش‌هائی نه 
برخاستند او را تعمید کردند در سیصدوشصت هزار "ایردتا" 


چ چ چ چ چ چ چ جح چ چ چچ چچ جج ج چا 


دوره‌ها پر دوره‌ها می‌مائی؛ تا این که ما تو را از یاد می‌بریم و «دموثایت» آنجا می‌باشد. تا 
1 ۸ 
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۶ لا کسی که پدرش او را مجهز می‌نماید. مهر می‌کند و تعمید و پابرجا می‌کنه از بدها 
+ لا نمیترسد. پدرش او را در آغوش نکشید و نبوسید, گفت به پدرش. ار مرا در آغوش 


+ ظلمت و به او گفت پدرش, برو ای فرزندم ههیبل» و دو برادرانت که با تو می‌آیشده در 


رز و 
لا اینکه مسقنا برایت بخوانيم. وقتی که این را شنید از ناکانش, سجده نمود و بخاک افتاد ل 
1 جلویشان و به آنها گفت: هاء با قدرت شما ای نياکانم و راز بزرگ که شما را حفاظت ل 
j‏ می‌کند و با قدرت پدرم «مندادهیی». ها من راه می‌افتم می‌روم به مکانی که شما مرا 
ا می‌فرستید. گفت «هیبل مانا یاور» و پدرش با او به راه می‌افتد و می‌آید و دو برادرش با 
1 او به راه می‌افتند و می‌آیند. دو برادرش با او راه می‌افنند سرودها و دعاها و سیدراها 
j‏ خواندند و به وجد آمد قلبشان مقابل پدرشان و پدرشان شاد بود فکرش و گفت: همچون 
من کسی نیست که این جوانه‌های پنهان را نیاکانم "مانا"های عظیم بخاطر من فرا 
4 خوانده و ساختند براه می‌افتد و می‌رود با آنهاء تا اینکه می‌رسد به مکان دو مرز بین نور و 


ا این حال با نیکی که پدرش برایش ایجاد می‌کند. گفت «هیبل» به پدرش «انای پاک» 


لإ می‌گرفتی رنج بسیار بر من می‌شد. وقتی که این را شنید پدرش از «هیبل» کرنش کرد 

ل و او را استوار نمود. پدرش براه خود سیر نمود و به نزد «مانا و دموٹی» رفت. من «یاور 

j‏ هیبل» گفتم: هاء با قدرت خودتان ای یاکانم و با قدرت راز بزرگ و کمک کنندگانی که 

با من هستند. به ظلمت نزول می‌کنم. وقتی که خواستم نزول کنم و پایم را پایین گزارم 

آل در آبهای سیاوی و بر دیوارهائی که بین ظلمت و نور قرار دارند. فرسخ‌ها از مقابلم عقب 

کشیدند. به دنیای ال ظلمت که "روها" در آن ساکن بود رسیدم» در آن عالم سال‌های 

لإ بسار سکونٹ کردم و کسی نمی‌دانست که من آنجا هستم. از چشمانشان پنهان بودم, 

سپس راز بزرگ که با من بود گفت ما به زیر خواهیم رفت. سپس نزول کردم به زیر ان 1 
عالم و رسیدم به عالم, «زرتای زرتانای» بزرگ, نمی‌دانم شکلش به چه چیزی شبیه است. 

لإ به آنها گفتم: می‌بینید ای ثراها برادرانم» به چه چیزی شبیه است شکل این «زرتای لا 

آل زرتانای» و گفتم درباره او ای «زرتای زرتانای» مد و مقهمور باد شکلت و همسرت لا 

امیت» سنل‌ها بودم بر سال‌ها و دورهها بودم برهورمها واا درباره می تی اند 8 

که اینجا در عالمشان ساکن هستم ا تور امس هد مرها خواکته زر ٩‏ 

سیدراها و دعاها و مسقتاها و قلبشان شاد بود با روشنی و ستایششان, روز به روز صعود ۰ 

1 

4 


CENE 0 


o iD:‏ آنها را خلق نمود, 
4 
Vittotddttdd‏ ۱ 


و 


1 می‌گویم من که به نزد خداوند می‌نشینم نمی‌ترسم از این شکل‌ها: سپس رها کردم 1 
هزرتای زرتانای» را و به راه افتادم و رفتم به عالم‌های دیگری مربوط به «هاغ و ساغ». دو و 
ل مانای ظلمت, که افسونشان وسیع‌تر است از همه عالم‌های ظلمت. از عالم «زارنای لإا 
لإ زرتانای» و تا عالم «هاغ و ماغ» هزاران فرسنگ بی‌شمارند. من می‌گویم؛ تا اینجا چه ل 
لا کسی مرا آورد و ای پاهایم نا اینجا چه کسی شما را راه برد رفتم و یافتم این دو مانای لإا 
لا بزرک ظلمت. «ماغ» مرد و «ماغ» زن را در آن عالم شصت هزار روبان سال ماندم.آنها را 
لإا دیدم و دانستم در قلبشان آنچه که هست. آنها را ترک کردم و رفتم و رسیدم به عالم 
ڑا دیگر متعلق به «گاف و گافان» قدرتمندان بزرگ ظلمت که بوجود آمدند از چشمه آبهای 
آلإ سیاه چرخان و مطلاطم که می‌جوشند مانند دیگهای سوزان و ظاهر می‌شوند و بالا 
لإا می‌آیند. از آن عالم «هاغ و ماغ» و تا عالم «کاف و گاقان» فرسنگ‌های بیشمار می‌باشند 
لل که بی‌شمار و بی‌حسابند. وفتی که دیدم «گاف و گافان» راد شکل‌هایشان شکل‌های کج و 
لإا معوج هستند و شبیه‌اند به اژدهایان زنانشان شبیه‌اند به سوسمارها, و به آنها گفتم. سیر 
لإا و مد باد شماها قدرتمندان ظلمت و مقیّد باد قامتتان با قید بزرگی که می‌بندند نی را 
لا برای بوریاء مقیّد باد افسون‌ها و دروغتان که شما انجام مي‌دهبد, مقیّد باد زن‌هایتان 
لا لیلیثاها. سوسمارهاء شکل‌های کج و معوج که زشت و ملحرف و گنگاند که کسی 
ل شکلشان و یاوه گویششان را نمی‌تواند تحقل کند. من گفتم به اثراها برادرانم. آیا دیدید 
qi‏ به چه چیزی شبیه‌اند این قدرتمندان افتادنی و گفتند اثراها برادرانم. چقدر می‌باشند 
آل حدود این عالم‌های ظلمت و چقدر زیاد می‌باشند این قدرتمندان, من پنهان بودم از 
لا چشمشان هزاران سال بی‌حد و بی‌شمار. سپس گفت راز بزرگ که با من همراه بود. چرا 
لإا نسته‌ايم در این مکان؟ برخیز بالا رویم ببینیم چه چیزی می‌خواهیم انجام دهیم؟ 
آلا برمی‌خيزيم و از عالم «گاف و گافان» براه می‌افتیم و میرویم به عالم «اناتان» جنگجوی 
اا طلمت و زوجه اش «فین» ملکه و بانوی ظلمت. که او خوانده شد مادر ظلمت که ظاهر 
آل شد از آبهای سیاه و کدره ناهموار و مخرب و خورنده همدیگره که او فراخوانده همه 
j‏ عالم‌های ظلمت راء از روزی که رفتیم بسوی عالم ظلمت «ناتان» قدرتمند جنگجو که 
"قین" او را فرا خواند. هزاران فرسنگ راه می‌باشند. راهی که وسیع است و حنی ندارد. 

گفتم به راز بزرگ که با من همراه بود پر کن چشمت راء به «فین» و «ناتان» 

قدرتمندان ظلمت که به چه چیزی شبیه‌اند. ما نشستیم نزد آنها سال‌ها و دوره‌های 
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و و و و و زب و و و و و 
آل ی‌شمار و بی‌حساب. همه عالمیانی که با من همراه بودند و اثراها و "اشخنتا "ها با لا 
0 تعلیمات و سیدراها و «بونه‌ها و مسقتاها» قلبشان خوشحال و مسرور بود و من با ل 
لإ خوشحالی آنها خوشحال بودم و با مساعدینی که نياکانم برایم برقرار و با من همراه ا 
0 نمودند از حضورشان, من این چنین می‌گویم که همراه «مانا و دموئایش» می‌نشینم. ل 
قلبمان خوشحال و مسرور می‌گردد. آن روش تاشم صعود می‌کند روزبه‌روز و ل 
1 ساعت به ساعت حضور «مانای» پنهان و «دموشایش» و مقابل «نیطفتا ربتی کسینا لا 
آل قدمیتا» که بود قبل از عالم‌هاء وقتی که این عالم‌ها را سیر کردم و در آنها جستجو نمودم» لإا 
می‌گویم: روزی خواهد بود که صعود می‌کنم و می‌روم به نزد پدرم می‌نشينم وبا او ل 
صحبت می‌کنم. من و اثراها برادرانم که با من آمده‌اند. آگاه می‌شويم با علم و دانش وبا ل 
روشنی و ستایشی که نیاکانم خواهان بودند و آگاه شدند در فکرشان؛ وقتی که این را ل 
j‏ گفتم. برادرانم و راز بزرگی که با من همراه بود گفتند. اکنون صعود کنیم. چرا نشسته‌ايم لا 
آلا در این مکان, بدون اینکه بدانیم اینجا چند سال بیکار نشسته‌يم, برخیزید بگشائیم درب ل 
ل سه پادشاه را که آتش آنها را نمی‌خورد جائی که هستند آب‌ها بشکل خاک هستند. ا 
لا جالی که هستدد آب‌ها بشکل ستون درخشش هستند مکانی که پایان می‌یابد نسل ا 
لإ ظلمت و کسی زیر آن نیست. ما وقتی که آگاه شدیم و دانستیم بر همه چیزء گشودیم 


نی و 


لا درب‌ها را و گشودیم درب اوّل را و نگاه کردیم و دیدیم «لشدوم» بزرگ نوه ظلمت ران 


[ 
1 
دیدیم که شبیه ثیست شکلش به آن عفریت‌های قدرنمندان ظلمت» من "میمل" شبیه 1 
شدم به شکلی بزرگ و زیبا و نشستم مقابلش و در دل گفتم, به امت ای راز بزرگ و به به لا 

نام پروردگارازلی که نهان است در مکان مستور و نام همانا و دموثی» و به نام پدرم 
همندادهیی» و روشنی اثراها که با من هستند همراهم به عنوان مساعدین, اینها که لا 
می‌شوند برایم مصاحب در این عالم‌های ظلمت. که یاکانم به اینجا فرستادند. ها صحبت ا 
نمایم با «اشدوم» جنگجوی عالم ظلمت. من با خوشحالی که احساس نمودم صحبت j‏ 


لإ کردم و به او گفتم سلام بر تو «اشدوم» جنگجو پادشاهعالم. او مرا ندید. وقتی که به او لا 
۲ 


7 
7 
4 


سلام کردم. برگشت و مرا دید. و بالا برد چشمانش را و بالا برد امواج پیشانی صورتش را 
و گفت: سلام بر تو ای مردی که شکلش زیباست. من به او گفتم. که یک سخن 
می‌خواهم با تو بگویم. گفت: بگو ای مرد زیبا که زیباست شکلش و نورانی است. سپس به 
او گفتم پسری که از شما خارج خواهد شد. که از تبار و ريشه خودتان است می‌خواهد 


i AY 
و لا و از‎ 


و لب ۵ بو 


لا جنگ نماید و آشوبی در عالم خودتان انجام دهد چه می گوئید درباره او سپس به سخن 4 
لا درآمد و گفت «اشدوم» من نمی‌دانم. نزول کن به عالم زیرین خودم, هست از من بزرگتره ل 
لإا سپس از آن روز که به نزد او رسیدم و تا اينکه که پائین رفتم به نزد «گیو» بزرگ یک لا 
آل صد هزار سال شد. سپس ساختم خودم را مردی که زیباتر است از خودشان, و مقابل 
لا «گیو» نشستم او نمی‌دانست درباره من. من به او نزدیک شدم. به او سلام کردم او گفت: 
لإ سلام بر تو ای مرد زیبا چه می‌خواهی از من. من به او گفتم پسری که خارج می‌شود از 

شماء از تبار و ريشه خودتان. می‌خواهد جنگ نماید با عالم نور. چه می‌گونید درباره او او 

گفت: نزول کن پائین‌تر از خودم برو من نمی‌دانم. سپس از روزی که او را ترک کردم و 

رفتم تا روزی که رسیدم به «کرکوم طورا رتا اد بسرا» شصت هزار روبان سال در راه بودم, 

که چقدر وسیع و حدی ندارد! دیدم آن «اکرون طورا رتا اد بسرا» که او استخوان ندارد, 
لإ شکلش همچون خاک است و آب‌هانی که هستند زیرش خاک آلود و شبیه‌اند به ابرهای 
1 تیرهه سپس به طرفش رفتم. او را دیدم و از چشمش چندین سال پنهان بودم. به خود 
لا گفتم چه انجام دهم و چه صحبت کنم با اوه مرد قدرتمند. این اکرون طورا رتا اد بسرا» 
لإا سپس سخن راندم و با او صحبت کردم و گفتم: سلام بر تو ای نخست‌زاده پادشاه ظلمت» 
لإا «اکرون طورا رتا اد بسرا» صورتش را بالا نیاورد. و گفت, کبست این مرد که آشکار نصود 
لإا نامم را و بر نشانم واقف شد؟ به او گفتم من «هیبل» هستم که خداوند مرا فرستاده است 
4 و آمدم به جانبت هزار هزار سال و دوره‌های بی‌حد و بی‌شمار و سال‌ها بر سال‌ها به طرف 
لل توآمدم. او با خودش گفت خداوند است آن که باطل نمی‌شود و درخشش و نورش که 
لإ قطع نمی‌شود و گفت به تو چه دستوری داده است. به او گفتم: مرا دستور داد خداوند و 
ل به من گفت. برو و به او بگو پسری که از شما خارج می‌شود و از ربشه و تبار و نکاح 
لإا خودتان است مبخواهد آشوب بیفکند بر علیه خودمان در عالم‌های نور درباره او چه 
لا میگونی؟ سپس او با خودش گفت: برو که تو را نبلعم؛ وقتی این را به من گفت من 1 
1 «هیبل زیوا» قرار گرفتم در جلدی از شمشیرها و سیف‌ها و نیزه‌ها و چافوها و آلات برنده, 
لا و به او گفتم مرا بهبلع و گفت اکنون تو را می‌بلعم و مرا بلعید تا نصفم, سپس مرا قی 
لإا کرد و بیرون انداخت. فی کرد آب دهانش را و بریده شدند روده‌هایش, کبدش و 

کلیه‌هایش. و گفت چه کنم با مردی که آمده است بر من که پروردگار فرستاده است. 
لا سپس به سخن درآمد و به من گفت: شما قدرتمندید و ما ضعیف هستیم. شما بسروران 
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1 ۸۸ 
له را از ها 2 لا 


۱ ۳ 


و زر و را زر را 
إا هستید و ما مردم» شما بزرگید و ما کوچکیم, به او گفتم برخیزید به من یک جواز بده 

11 سپس برخاست و برایم سوکند خورد در روزی که در آن ایجاد شد من به تو دروغ ا 
لإ تمی‌گویم. اکنون وارد میشوم در خانه گنجم و برایت می‌آورم جوازی از خانه گنجم. او ا 
لإ برخاست و آورد برایم جواز و خاتم را که پنهان بود در خانه گنجش, بر آن نوشته شده و لا 
لإا مصور بود نام ظلمت بزرگ: پنهان بود و آن را ندیده بود از روزی که ایجاد شد. گفت؛ هاء لا 
لا ریت می‌آورم که همه عالمیان که تو را ببنند. وقتی که آنرا به آنها نشان دهی بر آن لا 
لإ مهر می‌کنند. سپس وقتی که خانم را به من داد آن را گرفتم و در هفت پوشش پنهان 1 
کردم صعود کردم و به نزد برادرش «گیو» بزرگ آمدم؛خانم را به او نشان دادم و بر آن 

آل مهر زد وقتی که او آن را دید مهر برادرش را تأئید نمود آن را گرفتم و صعود نمودم به لژ 
لإ طرف «اشدوم» بزرگ قدرتمند که افکنده و می‌لولید در عالمش, او برهکنگنای» آنش لا 
لا نشسته و آتش به او خدمت می‌کند, آنرا به او نشان دادم و به او گفتم, به بین جوازی را ل 
لإ که از نیاکانت برایت آوردم ثرا خارج نمودم و به او نشان دادم و او بر آن مهر زده به او لا 
لإ گفتم ببین آن چه را که نیاکانت برایت فرستاده‌اند و گفت: مبارک باد روزی که تو آمدی. 1 
لا او را ترک کردم و صعود نمودم به آن عالم‌های بالائی. مهر کردم درب را به روی «#شدوم» 

و بستم, نشستم در آن عالم هزاران سال سپس نزدیک شدم به عالم «نانان» و «قین» لا 
۳ آنجا سال‌های سال و به خود گفتم: چه باید انجام دهم نزدیک شدم به طرف 
«فین» و شبیه شدم به همسر خودش «آناتان» و به او گفتم, برخیز به من نشان ده از چه 

یی شکل رفن زوج آمدهنم برخلست وجه من شان داد چشیه بررگی که یهن 1 

از آن ظاهر شده بودند. من وقتی که دیدم آن چشمه آب‌های سیاه را که بود در آن ل 

لإ مرا و گیمرا» که فکنده شده بود و نکان میخورد در آن چشمه آنگاه راز بزرک که با لا 

من همراه بود گفت: این *امرار و گیمرا» استحکام عالم‌های ظلمت هستند. وقتی که این ل 

لاا چنین گفت من کور نمودم چشمان «قین» را و کر کردم گوش‌هایش را و از چشمانش لا 

پنهان شدم, گرفتم «کیمرا و امرارا» را و ندید که آن را برداشتم او بالا آسده و برمن ل 

جستجو می‌نمود. به من گفت: به کجا رفته‌ای, مرا می‌خواند و به من میگوید: بيا به تو ل 

1 بگویم و من او را ترک کردم و مهر نمودم درب آن عالم را بالا بردم بر آنها کلون‌ها و 1 
کلیدهانی که متفاوت بودند از همه کلیدها؛ سپس من و عالمیان و نسل‌هائی که با من 

هستند خوشحال شدیم. سرود خواندیم و شادی کردیم و شاد شد قلبمان در روشنی و 1 

1 

1 


4 
j‏ 4 
زر رز 


۱ و و له و زب وا دنو 


ستایش بر آنچه که آوردیم از «قین» که خوانده می‌شود «سمقاق ربتی» که ایجاد شد از لا 
آلا ريشه «قین» مادر بزرگ «ور»» قبل از همه عالم‌های ظلمت. وقتی که بستم درب‌ها را و 
آلا جابجا کردم کلون‌ها را یاد نمودم بر آن درب سه نام پنهان, که کسی نیست که بتواند 
لإ آنها را از مکانشان جابجا کند نام « هام زیوا » و « انهور زیو » و « لوفافان انهورا رتا ». 
لإ این نام‌های پنهان و حفاظت شده به همراهم. که باز نمی‌شوند این دربها و نیست کسی 
ل که آنها را بگشاید. صعود نمودم به آن عالم که بالای علم‌های «سمقاق مرگنینای» بزرگ 
لا قرار دارد. از روزی که صعود نمودم به نزد «گاف و گافان» بزرگ, پدر همه عالم‌های 
1 ظلمت . آنها آنجا نشسته‌اند. می‌خندند و بازی می کنند با همدیگر و«قین» مادرشان با 
[ آنها می‌نشیند و به آنها می‌گوید: برخیزید به‌بینیم زیبائی و جذابیت خودمان راءآنچه را 
لا که هنوز ندیدهایم. وقتی که اینا به آنها می‌گوید. هیجان زده و گرم شدند. با او برخاستند. ل 
لا و به او گفتند: به ما نشان بده آنچه که باید انجام دهیم» سپس گفت به «روها» دخشرش 
لإ بیا می‌خواهیم ترا به برادرت «گاف» بدهیم, وقتی که او می گوبد خوش آمد به 

هردویشان, برخاستند نزد همدیگر رفتند. او را در آغوش گرف" <بلویشان و بکارتش را 
لا گرفت. او را بوسید به او می‌گوید مانند تو نیست ای ۸۱:۰5 «دراهر من» از آن روز که 

آبستن شد به "اور" سرور و قدرتمند خودشان. سپس بد سدیگر می‌گویند: برخیزیم 
1 بخوانیم « قین » مادرمان و «گاف» پدرمان را که با همدیگر برویم. وقتی که اینچنین به 

او می‌گوید, برخاست و با او رفت و گفت به «قین» و «گاف». به‌ببنید چه کرده‌ايم, به آنها 

می‌گوید: خوشا به حال شما که اینرا انجام دادید. همچنانکه ما انجام دادیم و من باور از 
لإ چشم آنها پنهان بودم, مرا نمی‌دیدند که نزدشان نشسته‌ام. من و راز بزرگ پنهان که از 
ل آنها پنهان بود. مانند شدم به شکل یکی از آنها و زیباتر و با شکوه‌تر از همه آنها رفتم و 
لإا ایستادم به نزد « فین » و به او گفتم: سلام بر تو مادر بزرگ, مادر همه عالم‌هاء او 
إا برمی‌گردد و مرا می‌بیند. شوق و آتش در قلبش روشن کردم می‌گوید سلام بر تو ای 
لا شریک بزرگ و ارزشمندمان, من با دست او را گرفتم و به او گفتم. چند دختر داری که 
آل مرا داماد خود کنی و در این عالم نزد تو بمانم ‏ وقتی که این را به او گفتم خوشحال شد. 

قلبش مسرور گردید که دامادش شوم مرا می‌گیرد با دست راستش و نزد «گاف» میرود, 

من به او می‌گویم: سلام بر تو قدرتمند همه ماء ای سرور این عالم. او نفهمید آنچه را که 

به او گفتم. «قین» به او گفت به تو سلام داد شخصی که زیباتر از همه ما است. او بالا 
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۱ و و و ور 0 
لا جهید و برخاست از کرسیش و مرا در آغوش گرفت و به من گفت مبارک باد آمدنت ای لا 
لإا پادشاه سرور ما: چه درخواست می‌کنی, و من با او صحبت نکردم بلکه «قین » به او ل 
لإ گفت: زنی از تو می‌خواهد برخیز برایش بياوريم, او گفت: چه کسی را برایش بیاوریم للا 
آلا «فین» به او گفت برایش خواهیم آورد «زاهرییل» بزرگ را که از او زیباتر است. وقتی ال 
[ که این را گفتند هر دوتایشان, من بیرون آوردم انگشتر را برایش افکندم او هزاهرییل» لل 
1 وفتی که می‌بیند آن انگشتر را هیجان‌زده شد بر انگشتری که برایش افکندم می‌گوید: 
1 چه کسی هست که به من مانند باشد. شخصی که مرا نامزد کرده است انگشتری برایم لا 
1 افکند. که در عالم خودمان همچون اين انگشتر وجود ندار وای بر من که در همه 
[ گنجمان وجود ندارد. سپس مادرش به او گفت: خود را از او بپوشان تا اينکه عروسی 
1 کنید. « گاف » "به هیبل زیوا" گفت: برخیز انجام ده آنچه را که مردان انجام میدهند. لا 
j‏ ازدواج میدهیم «زاهربیل» را با مرد زیبا که او زیباتر از همه ما است. «فین» به «گاف » لا 
گفت: خوشا به تو که این مرد زیبا یافت شد بهمراه ځودت. سپس برخاستند رفتند بسوی لا 
1 سکونتگاه جائی که در آن بودنه به او گفت: برخیز جشن عروسی برایش برپا کنیم واو را لإا 
11 ازدواج دهیم, « گاف » رختخوایی پهن کرد و تیرک‌های پشه بند عروسی را فرو کوبید. او لإا 
همه عالمیان را دعوت کرد و خواند "ملاخی "ها و قدرتمندان آن مکان را آمدند بنزدش ا 
ك با زرو سیم و مرواریدها و اکلیل‌های گل و جام‌های طلا آوردند به همراهشان, نها آمدند و لا 
گفتند. می‌رویم و می‌بینیم آن داماد را که با فاهربیل» ازدواج میکند. مرا با یک لباس ل 
ابریشمی ملبّس کردند و با پوشش‌های رنگارنگ پوشاندنده من و او را بالا بردند و نشاندند 
11 بر تخت طلائی؛ و پشه‌بندی پهن کردند بر روی رختخواب و مرا بالا بردند و نشاندند بر آن 
j‏ و به من گفتند: شاد باش ای سرورمان به دخترمان, به زنی که په و عطا می‌کنيم, آنها لا 
یک شوربا هم می‌زنند و می‌آورند مقابل من میگیرند و می‌گویند: ای سرورمان بخور و 
خمر بنوش, وقتی که این چنین با من صحبت نمودند بر نها خندیدم و به خود ګفتم. ل 
ل چه چیزی انجام میدهند فرزندان ظلمت که برایشان آشکار و واضح نیست که من خوراک لإا 
نمی‌خورم و نوشیدنی نمی‌نوشم بلکه هر چه که انجام می‌دهند باعث فاش شدن رازشان لا 
می‌شود. که اینها بر ما بزرگ نمی‌شوند, به آنها گفتم آری من خوردم و نوشیدم. آنها مرا 1 
ترک کردند و رفتند و پنهان شدند در ابرهای عظیم ظلمت. من با «زاهرییل» مهربانی 1 
کردم و گفتم در فکرم از خودت برایم آشکار می‌شوند اسرار ظلمت. او پوشیده ماند در : 
1 
4 


1 1 
از ار را 


هه 
لا مقابل من. سپس رسید وقت آمدن «قین» به نزدم؛ او آمد ایستاد و سجده نمود ِ 1 
لإا بزرگ و گفت. چه انجام داده ای فرزند و سرورمان, من به او گفتم چه باید انجام دهم او 
ل رفت به نزد دخترش و به او گفت: آیا ترا به زنی گرفت به او جواب داد مرا به زنی نگرفت, 
لإ «قین» مادرش به او گفت شاید مردانگی ندارد. دخترش به او جواب داد مردانگی دارد, 
ل برخاست از مقابل دخترش و آمد بنزدم و گفت: چرا نگرفتی زنت را و من به او گفتم در 
ل عالم خودمان نا هفت سال وقتی که ازدواج می‌کنند زن را نمی‌گیرند. به من گفت هر چه 
لا میل داری انجام بده, سپس من از راز بزرگ آگاه میشوم و میگویم: این هفت سال که 
ر گفتم به «قین» آنها را بساز هفتاد هزار روبان سال و مشوش کن قلبش و درونش را و ل 
لإ تیره کن چشمانش راء هر چه که به او گفتم انجام داد. سپس سال‌ها بودیم بر سال‌ها و 1 
لإ دوره‌ها بر دوره‌ها و من گفتم به «قین» از چه چیزی بوجود آمده و ایجاد شده‌اید؟ او به لا 
لإا من گفت ایجاد شدیم از « تتا »و برقراری ظلمت از محدوده آب‌های سياه به او گفتم: 

لإا برخیز به من نشان ده از چه چیزی شکل گرفتید. به من نشان داد قدرت و استحکام 
لإا ظلمت راء و راز پنهانی را که نگه می‌دارد آن هیولاهای عظلیم قدرتمندان ظلمت راء به من 
لا نشان داد چشمه‌ای را که کسی از خودشان نبود وسمت آن را بداند چقدر می‌باشد, به جز 
لا خودم که آشکار و معلوم است برایم که چقدر وسعت و عمق آن چشمه می‌باشد. در آن 
ل چشمه آئینه‌ای وجود دارد که صورتشان را در آن می‌بینند و آگاه می‌شوند آنچه را که 
11 می‌خواهند انجام دهند. من آن را برداشتم و از چشمانش پنهان نمودم و حفظ کردم او 
آنرانیافت گفت: چه باید انجام دهم که استحکام و قدرتمان نیست, گفتم 
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جستجو نمود و 
[ به «قین» بر چه چیزی جستجو میکنی, او بسته شد باطنش و افکارش و با من صحبت 
لا ننمود. او را ترک کردم و آمدم به نزد «زاهرییل» به من گفت کجا بودی سرورم و من با 
لا او مهربانی کردم و به او گفتم: نزد والدینت بودم و گفت: خوب است که نزدشان رفتی؛ 

من به نزد هروها» رفتم و به شکل «گاف» برادرش شبیه شدم و به او گفتم. برخیز برویم 
ٍ به نزد والدینت او به من گفت کجا هستند به او گفتم: آنسو در آن عالمی که بالایمان 

است. او در آن روزی که «گاف» به نزدش رفت آبستن شد به او گفتم من بروم به بینم 
لا «زاهرییل» را و ایجاد نمود شکلی بین من و او و شد همانند من من به راز بزرگی که 
ا همراه من ساکن بود گفتم. وارد شو در خزانه قلب «زاهرییل» و یک مصاحب رها کن نزد 
لا او من خواهرش «روها» را آوردم و راه افتادیم ما و "مانا"هائی که همراهم بودند و او 
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و زا ار 
إا «روها» نمی‌دانست که سیصد و شصت هزار روبان عالمیان نور با من ساکن هستند. او 
1 «روها» با من براه افتاد و من به او گفتم که تو به پسر نخست‌زاده آبستن می‌شوی و 
هروها» خوشحال شد به آنچه که به او گفتم. راه می‌افتیم و میرویم به آن عالم بالائی. 
ا رامی که وسیع و حدای ندارد می‌گوید اندومگینم و به او گفتم: زود می‌رسی؛ وقتی که 
ل رسیدم به عالم «زارتای‌زارتانای» بستم درب «گاف و گافان» را و جابجا کردم کلون‌ها و 
ل کلیدها ره سوگندها برآنها افکندم و باد نمودم برآن دربها نام‌های پنهان, ام «هتانییل» و 
ل «هانییل» و «اسمیر» این نام‌های پنهان که نام ماناهای مستور هستند و من به او گفتم: 
[ راه بیفت ای « روها » رفتیم به عالم « زارتای زارتانای » سال‌های بی شمار بودیم؛ او 
1 گفت چه انجام دهیم که نرسیدیم به نزد والدینمان, و من به او گفتم اکنون میرسیم با 
j‏ راه رفتن سریع راه افتادیم و صعود نمودیم به جانب عالم خودش, که هست بالای «زارتای 
إا زارتانای » وقتی که خارج شدیم از آن عالم بستم درب‌ها راء و جابجا کردم همه کلون‌ها 
و کلیدها را و یاد نمودم بر این درب‌هاء نام‌های دیگر پنهان نام « اخشر » و « اخشر و اود 
آلا » و « اخشر یاور زیوا » این ام‌های پنهان که همراهم هستند, سپس گفتم: مبارک باد آن 
1 شخصی که از آن مکان مرا بالا برده است از درون شریان و اعصاق ظلست. همچنین به 
3 هروها» گفتم: چه می‌خواهی و گفت چه می‌خواهم از تو که والدینم کجا هستند ؟ من به 
1 او گفتم: اکنون واردت می‌کنم و نشانت می‌دهم کجا هستند. سپس گفتم به راز بزرگ. 
چشمانش را کور و گوش‌هایش را کر و درونش را آشفته کن و آنچه به او گفتم انجام داد 
و تغیبر نداد او که با من ساکن بود او درونش را آشفته نصود و چشمانش را کور و 
ل گوش‌هایش را کر نمود و شد مثل اینکه نبود. من عالم او را با دیوارها احاطه کردم که 
کسی یست قدرتش برسد برای جابجا کردن از مکانشان, او در آن عالم افکنده شده و 
0 جستجو میکرد بر سبزه‌ها برای خوردن بخاطر اینکه به «اور» حامله بود. سپس من به 
ِا عالمیان و نسل‌هائی که با من همراهند میگویم: خوشحال و شاد و استوار باشید. فروتنی 
کنید به نیاکانتان که آنچه که انجام داده‌ایم مرب شد. اکنون برخیزید صعود کنیم برویم 
به نزد نیاکانمان؛ به بینیم "مانا"های ارزشمند را و به بینیم «مانا و ادموثی» را و «نیطفتا 
ربتی» را که ما از او ایجاد شدیم. راه می‌افتیم و می‌رویم و سرود می‌خوانيم با صدای پاک 
و منزه و درخشان سرودها و سیدراهای پنهان, مسرور است افکارمان با خوشحالی بزرگ 
صعود می کند صدایمان به نزد خداوند و «مانا و ادموثی» وقتی که رسیدیم به منزلگه 
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و و و و و و ولا و و و اوه 
لإ حدود. یج یه را و مقابل پدرم صعود نمودیم. او «مانا و ادموتی» مقابل ما : 
لإ ببرون آمدند به من خطاب نمودند و گفتند: اینست که می‌آید «هیبل مانا» که افزون‌تر ل 
للا است درخشندگی‌اش از همه «اثراها» و پدرم مرا در آغوش گرفت و انا رتا» او و لل 
لإا «دموثایش» مرا نوازش کردند و بوسیدند و گفتند: مبارک باد آمدنت ای «هیبل مانا آل 
j‏ دخیا». «شار زیوا». « اود و خشر » و پدرم بردنا را به جریان انداخت و «مانا و دموثی» لإا 
j‏ به نزد «نیطفتا» مرا وارد کردند. من که او را دیدم قلبم و فکرم خوشحال شدند و مسرور 1 
1 گشتند. او « نیطفتا » به مخفی‌گاه خودش مرا وارد کرد و به من نشان داد آنچه را که 1 
ندیده بودم. او مرا تعمید داد در هفث «یردنای» عظیم داخلی که زیر کرسی خودش ا 
هستند, نیست کسی که به‌بیند آن «یردنا»‌ها و نشان‌های پاکی را که یاد نمود بر من و 
لا گنت «یطفتا» خوشحال و مسرور باش به نشان پاکت و به این «نیطفتاههانی که بر تو لا 
لا باد نمودم و من خوشحال می‌شوم. مقابلش کرنش و تقدیس می‌کنم, به من گفت: خارج لا 
لا شو بسوی پدرت که در« یردنا » ایستاده و منتظر تواست و من خارج شدم از نزد لا 
لإ «نیطفتا» و بنزد پدرم رفتم, نزول کردم به آن یردنای اول «مانا و دسوثی» پدرم مرا تعمید 
لإا کرد و نشان‌های پنهان بر من یاد نموده مرا تعمید کرد در دیص و شصت هزار روبان 
إا «یردناهای» عظیم آب‌های سفید او تعمید کرد همه اثراها را که با من بودند و همراهم 
لا سکونت داشتند. آنها را بالا برد و قائم نمود در ساحل «یردنای» آب حیات. پدرم از من لا 
j‏ پرسید و به من گفت: چگونه دیدی ای پسرم شکل‌های آنهائی را که در آن عالم‌ها بودی 
لإا و من به او گفتم و شرح دادم درباره آنها همچنانکه دیده بودم. او قلبش خوشحال شد و 
آلإ فکرش مسرور گشت با خوشحالی به آنچه که به او گفتم و او پر از نیکی شد و گفت: چه 
لا کسی می‌تواند بقدرت راز بزرگی که باتو ساکن است برسد که خداوند نیاکانت به تو عطا ا 
11 نمود. من مقابل پدرم سجده نمودم و به او گفتم: تو ای پدرم مبارک و ستوده شده ای که f‏ 
لا این روشنی را بمن عطا نمودی به ظلمت پائین رفتم و صعود نصودم به عالم‌های نوره 1 
نزدتان آمدم و به مصاحبنتان می‌نشینم. رازهائی را که دیدم برایتان آشکار می‌کنم و 
نشان می‌دهم همه راء زیرا بهر عالمی که رسیدم بستم درب‌ها را و آوردم استحکام و 
قدرتشان راء وقتی که نشان دادم به پدرم «مندادهیتی» می‌خندد به آنها و درباره آنها 
می‌گوید: این‌ها به چه چیزی شبیه‌اند که در آنها طلست منتشر شده است. من به او 
گفنم: مثل اینها نیست در عالم‌های تاریکی و آب‌های سیاوی و من برمی‌خیزم و می‌روم 
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و ند روهاه که رهایش کردم در علم خودش و کسی نیست که با او صعبت کند؛ 
لإ غمگین است «روها» به چیزی که نسبت به او انجام دادم بدورش گرداندم هفت دیوار, 
0 دیوار آهنین در عالمش. که کسی وجود ندارد بتواند بقدرتشان برسد و آنها را جایجا کند 
لإ از جایشان, وقتی که این را به پدرم گفتم گفت: راه بیفت برو با راه رفتن سریع و انجام ده 
لا آنچه را که میخواهی. وقتی که این را پدرم گفت راه افتادم 
j‏ مرزهای ظلمت. پایم را پائین گذاردم بر حدود و دیوارهای ظلمت. عقب کشیدند از مقابلم 
1 هزار فرسنگ. اگر مانند بار اول همه قدرتم با من بود. همه عالم مقابلم ایستادگی 
نمی‌کرد. من خیره شدم و ديدم «روها» را که نشسته بود و گفت: چه کسی مرا اسیر کرد 
و آورد به این عالم که نمی‌دانم والدینم کجا هستند ؟ و 
گفتم: چه می‌گوید #روها» شبیه شدم به «گاف» همسرش که او برادرش است و به او 
لا گفتم: چرا نشسته‌ای #روها» او آمد و مرا در بر گرفت و مقابلم گریه کرد و گفت. چرا مرا لا 
1 ترک کردی و رفتی که این همه سال‌ها ماندی به او گفتم من بنزه پدر و مادرم بودم 
1 سلام از آنها قبول کن, او گفت: خوشا به تو که دیدند ترا پدر و مادرم و به او گفتم: آری لا 
آنها مرا دیدند. می ګوید: به چه شبیه‌اند؟ به او گفتم آنها می‌نشینند در ابرهای تیره و در للا 
خفائی که با خودشان صحبت می‌کنند. می‌گوید برخیز برویم آنها را به‌بينيم به او گشتم: 
1 مرا والدینم خارج کردند و گفتند به بین مبادابه اینجا بیایی او «روها» نفرینشان می‌کند 
و می‌گوید: آتش آنها را بخورد که با تو دعوا کردند. به آنجا نمی‌روم و آنها را نمی‌خواهم للا 
ببینم. وقتی که این را گفت من بر او خندیدم. او در خودش و قلبش راز دیگری 
می‌اندیشد و جستجو می‌کند و می‌گوید: برخیزم بروم به نزد والدینم و وارد شوم و آنها را 
ببینم. و من می‌دانم که «روها» در قلبش چه می‌اندیشد. چیزی به او نگفتم او را ترک [ 
کردم و صعود نمودم و رفتم بنزد نیاکانم که خداوند مرا فرستاده بود. بودم یک‌هزار سال لا 
نزدشان و مقابلشان ایستاده بودم ایشان مرا پوشاندند و قائم نمودند در سکونت‌گاهشان. لإ 
یک‌هزار سال در مصاحبت خودشان. من به ایشان گفتم: هاء رسیده است وقتی که بروم به لا 
آن عالمی که شما می‌دانید و گفند خداوند نياکانم: برخیز برو ای فرزند ارشدمان که 
| منظم می‌نمائی همه عالم‌ها راء وفتی که خارج شدم و رفتم بار دیگر یافتم «روها» را که j‏ 
گریه میکرد. او نمیدانست درباره من که چه کسی هستم. من نگاهش کردم و دیدم او را 1 
"ن ا کم و هام کم هید وهای عبت وان شوم یه نو 1 
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و رفتم و رسیدم به سرزمین 


من او را شنیدم بر او خندیدم و 
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والدینم. برخاست رفت و وارد شد در آب‌های سیاوی جستجو نمود درب را نیافت که به لل 
لا نزد والدینش وارد شود, برخاست آمد نشست و گفت: چه موفع روزی می‌شود که بزایم ل 
لإ پسری, مصاحب بشود برایم. من و او باهم بنشینم. او بشود پدرم و مادرم» بشود مصاحبم لإ 
لإا و همسرم و برادرم و تکیه گاهی که تکیه ام دهد وقتی که او زاده می‌شود. خواهد دانست لل 
i‏ و خواهد شناخت درب‌ها را و خواهد دالست که والدینم کجا هستند, سپس می‌روم و نگاه 1 
آلا میکنم بر آهاءوقتی که اینچنین گفت من همراه او بودم و او نمیدانست و من با خود لا 

می‌گویم: هست روزی که تو ای هروها» خواهی زائید و پسرت «اور» خواهد شد قدرتمند لإا 

ظلمت. از روزی که این را گفت «روها» و تا روزی که شبیه شدم به «گاف» برادرش تکان لا 
لإ می‌خورد و می‌گوید: چه انجام دهم با شخصی که مرا گرفتار کرد و از والدین و مکانی که [ 

از آن بودم خارج نمود. وقتی که این را گفت «روها» من به او گفتم هاء چند سال است ا 
للا که به «اور» آبستن هستی ؟ می‌گوید: ها دو هزار سال به او گفتم: هدوز رنج بر تو 
للا هست. او می‌گوید؛ چند سال دیگر من باید بارور باشم, به او می‌گویم: هفتاد هزار روبان 
لإ سال و بازده روز باید او را در رحمت حمل نمائی و می‌زانی «ور» قدرتمند و جنگجوی 
لإا بزرگ راء وقتی که او را می‌بینی, هنکامی که متولد می‌شود مرا نمی خواهی ببینی؛ وقتی 
آلا که این را به او گفتم او در قلبش خوشحال می‌شود و می‌گوید: هاء چگونه جای دهم و 
لاا حمل کنم در شکمم و من به او می‌گویم: وقتی که من همراهت نیستم سال‌ها بسرعت 
آلا می‌گذرند او می‌گوید. برخیز برو نو درست می گوئی. وقتی که همراهم نیستی قلبم تکیه 

گاهی می یابد و تو را نمی‌خواهم, وقتی که این را گفت. من مقابل نياکانم صعود نمودم؛ 
11 پدرم مرا درآغوش گرفت و پوشش او مقابلم جلوه نمود. «مانا و دموثی» به همراهشان مرا 
لا برقرار کردند و می‌گویند چه انجام داده‌ای ای پسر محبوب که درخشندگی‌اش والا و 
آل شکلش منور و روشنی‌اش با شکوه است. که ما او را فرا خواندیم و شکلش برای ما برقرار 
لإا است. او تکیه میدهد افکار و دانش ما راءوقتی که نیاکانم این چنین به من می‌گویند. من 
ل سجده نمودم و به خاک افتادم مقابلشان, در روشنی و ادراک و ستایش همچنان که آنها 
لا باد دادند و گرفتند از سرتاسره درخشش من درخشش آنها و درخشش آنها درخشش من 
لا بود. آنها می‌گویند به حیاتت ای «هیبل یاور» ای قاصد برایسان صحبت کن همچنانکه 


انجام دادی در آن عالم که بودی, ما داشتیم تو را از خاطر می‌برديم؛ و هر روز تو را یاد 
مسقتا 
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می‌نمودیم و درخشندگی و چهره‌ات را مقابلمان ترسیم می‌نمودیم. و پدرت هر روز 
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لإ رایت می خواند و می گفت : صعود میکنند و می‌آیند «هیبل و شیتل وانش» سه [: 


۱1 برادرانم که اینها فرزندان و دوستانم هستند, من با آرامی با آنها صحبت می‌کنم و 
لإ می‌گویم, به خداوند و «مانا و دموئی»: کسی که قدرتش بزرگ می‌شود, درخشندگی و 
j‏ قدرت شما والا است. قدرتی که شما به من عطا نمودید و مساعدینی که برایم ایجاد 
آل کردید از چه چیزی بترسم. پوششی که شما مرا پوشاندید من از آنها نمی‌ترسم و در فکرم 
j‏ ترس وارد نمی‌شود. شما بدائید از روزی که رسیدم و نشستم و سخن گفتم با آنها مانند 
1 یکی از آنها. همه سرورمان و پادشاهمان مرا خواندند و رازهای همه شان را گرفتم و 
آوردم» جوازی به من دادند درباره کسی که از او اندیشه بد برایمان آمده است. وقتی که 
او بوجود می‌آید با ما آشوب ایجاد خواهد کرد شما با هوشیاری و دانش و آشکاری که 
آشکار است در اندیشه‌تان مرا فرا خواندید. بمن فرمودید و یاد دادید و برقرارم نمودید. مرا 
به جالب آن ظلمت فرستادید قبل از آنکه به وجود آیند مادر و پدر «ور» و قبل از که 
[ والدینشان بشوند: من بستم همه درب‌ها راو جابجا کردم همه سد کنس‌ها را تا نزه 
همدیگر نروند. یکی بعالم دوستش نمیرود و دربی برایشان گشوده نمی‌شود. ایشان 
خداوند نياکانم به من می‌گوید: ای «هیبل یاور» ای قاصد مستور که دست پدرش بر او 
نهاده شد و ما او را ایجاد نمودیم همچون خودمان.ما این را انجام دادیم و تو آن را مرتتب 
3 کردی و توانائیمان بقدرت اور و مادرش افزون شد وقتی که این چنین به من فرمودند. 
من به آنها گفتم: برخیزم بنزد «روها» بروم که می‌رسد وقت زائیدن «اور»: فرمودند: 
برخیز برو منظم کن مثل آن بار که منظم کردی, براه افتادم و آمدم و بافتم «روها» را که 
آزرده و خوار شده و به او آزردگی رسیده بود. می‌رسد روزی که بزاید «اور» پسرش را او 
برمی‌خیزد و مکان‌ها تهیه می‌کند. سیصدو شصت مکان تهیه می‌کند. می‌گوید روزی که 
بزایم از مکانی به مکانی او را جابجا کنم. وقتی که مکان‌هائی نهیه می‌کند من به او گفتم 
انجام بده باشد که ماهت میرسد. او بامن صحبت نمی کند و من به او گفتم اعمالت ارزشی 
ندارند. او را ترک کردم آمدم و براهم سیر کردم در منزلگه حدود نشستم و می‌گویم: 
اکنون می‌شود اندیشه بزرگ "یوشامن ". فرا خوانده شد و فرزندانی ایجاد کرد من آرامش 
را حفظ نموده و سخن نگفتم. سپس «روها» معذب شد و خواست که بزاید «اور» صاحب 
ظلمت را وفتی که زائید او را دیدم» شبیه بود بیک "گیمراای کوچک: او را نظاره کردم 
برای هزاران سال, «روها» پسرش را برداشت و او را جابجا کرد از مکان اول, هر مکان 
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و و هچ زقس ان 
لا یکهزار سال بود. از مکانی به مکانی او را جابجا می‌کرد. تا اینکه «اور» به مکان آخر لل 
1 می‌رسد. از پوشش شکم مادرش در آب‌های سیاوی افتاد. او افتاده و تکان می‌خورد. لإ 
آلا میکويم: اکنون لور» شد و مادرش او را دید خیلی کوچک بود. در مقابل مادرش تکان ل 
آلإ می‌خورد و او نمی‌دانست که می‌شود قدرتمندتر از قدرتمندان بزرگ نیاکانش, من او را ل 
دیدم و ترکش کردم صعود نمودم به جانب آن دیوارهای آهنین, ایستادم و گفتم در 1 
هوشیاری و ستایشی که خداوند نياکانم به من دادند و مساعدت راز بزرگی که با من 
ساکن بود. ایجاد نمودم هفت دیوار زرین و گرداندم بدور همه آن عالم‌ها. دیوار به دیوار 
یاد نمودم نام‌های پنهان و اسامی مخفی: نام «همامییل». «هثمییل» و «ناطرییل» و 
آلا هزرزییل» و «پاشرییل» و «علصییل». کسی نیست که قدرت داشته باشد بتواند آنها را از 
مکانشان جابجا کند, وقتی که ساختم و مرتب نمودم آن دیوره را آمدم و «اور» را بافتم لل 
آل که افکنده و تکان می‌خورد در آب‌های سیاوی مل یک کرم. اندزه گرفتم درازنش یک لا 
لا وجب و پهنایش یک وجب بود. گفتم: اکنون صعود می‌کنم می‌روم و می‌نشينم در منزلگه 8 
تلا حدود. تا اینکه بزرگ شود و همچنانکه گفته شد درباره‌اش. چون ابجاد شد مادرش او را ا 
1 توانمند بزرگ قدرت ظلمت امید, وقتی که به وجود مد وت بافت و زورمند شد و لا 
رشد کرد رشد بزرگی» من گفتم : چرا نشسته‌ام. برخیزم بانین روم بدانم و آگاه شوم و ل 
ایجاد کنم و جامد نمایم زمین مسین راء که می‌باشد هشتصدو هشتاد هزار فرسنگ 
ضخامتش, در زیر این آبهای سباه که «اور» بر آن تکیه نماید. وفتی که این سخن خارج 
شد از دهان خودم «باور هیبل»» خود به خود بوجود آمد و مرتب شد صعود کردم آمدم 
لا به جانب آب‌های سیاوی او را دیدم که بسیار بزرگ شده بوده می‌گویم: که دستم را 
لإ می‌کذارم بر پهلویش که فرو نشانده شود قدرتش و رشد نکند. اگر بزرگ شود همه عالم لا 
آلإ از قدرت و رشد کردنش می‌شکافد ۰ سپس درخشش و نور را رها کردم و دست را گذاردم ا 
11 بر پهلویش و فرو رفت در آب‌های سیاوی یک‌هزار روبان فرسنگ, و تکیه نصود بر زمین [ 
لإ مسین, از سنگینی و شدت سقوطش شکافی ایجاد شد در سرزمین مسین که دوازده هزار 
فرسنگ درازا و پهنايش می‌باشد, غزش به وجود آمد در همه عوالم ظلمت . می‌گویند 
والدینش اکنون سرزمین مسین می‌افتد و ما را له میکند در مکانمان. «اور» خود را پنهان 
کرد در آن شکاف. از ترسی که ترسید و از هراسی که هراسید. من منتظر شدم تا اینکه از 
ل شکاف و آبهای سیاوی ظاهر شود و درخششم را از چشمانش پنهان کردم او بمادرش 
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لإ می‌گوید من می‌خواستم بزرگ شوم تو به من چه کردی . دیگر اینکه بر من قرار دادی ل 

لإ دستت را درحالیکه نمی‌دانستم و ترسیدم» مادرش برخاست و برایش سوگند خورد به ل 

إا نیاکانش که نبوده است روزی که من رانده باشم دست بر پهلویت. او دچار تلخ کامی بدی ل 

لإ شد و خواست که نعره زند و مادر خودش را بخورد. به هروها» می گوید والدینت کجا لإ 

ل هستند؟ به او می‌گوید برخیز برویم نزدشان, سپس به او می‌گوید برخیز نشانت دهم تاج ل 

راو را قرار ده بر سرت پادشاه می‌شوی, از روزیکه بوجود آمدی آن را برایت ساختهام» به لإ 

1 او می‌گوید: بمن نشان ده که به‌بینم» به او می‌گوید: با بتو نشان دهم که مخفی است لا 

1 کنار دیواره چشمش را بر تاج افکند و گرفت آن را و بر سرش قرار داد. او هروها» به او 

گفت خوشحال باش به تاجت. که استحکام خودت این تاج است. گفت بمادرش ای مادر لا 

+ لا نمی‌ری مرگ بدی که من آن را از سرم برنمی‌دارم و از آن مواظبت می‌کنم, به "روه" للا 

۶ لا گفت: برخیز به من نشان ده دربی را که بطرف والدینمان برویم, به او می‌گوید: بیش از للا 

j +‏ اینکه تو بشوی من در عالم بسیار جستجو کردم و دربی نیافتم. سپس خواست که بخورد ا 

لا مادرش را تا اينكه از مقابلش گریخت فریاد زد و گفت وای وای از پسری که مادرش را للا 

تحقیر کند. او نعره زد و گشت در عالم و دربی نیافت که وارد شود. مادرش را خواند و به لا 

j‏ او گفت: نترس بیا بمن نشان ده» به او می‌گوید: تو ایمان نداری به قسم‌های خودم؟ و به للا 

"روا" گفت: آیا هست عالمی که دربی ندارد؟ آیا کسی هست که والدینش درب را به ل 

رویش مسدود کرده. باشند؟ آیا هست دربی که کسی از آن خارج شود و آنرا نشناسد؟ آیا للا 

هست کسی که والدینش او را از خودشان قطع نمایند؟ «روها» به او جواب داد؛ آیا من لا 

اینچنین هستم و به او می‌گوید من بررسی می‌کنم و آگاه می‌شوم بر همه. سپس می‌گوید 3 

نیست چیزی که انجام دهیم. "روها" به او می‌گوید: من جادوهای عالی قوی می‌دانم که ل 
وقتی میخوانم زمین ذوب می‌شود. به او می‌گوید بخوان سحرت را و از آنها به من یاد ده 

به او می‌گوید: وقتی که من بخوانم تو یاد می‌گیری می‌گوید بخوان؛ برخیز برویم به آن 11 

دیوارهائی که تاجت کنارشان بود. او راه می‌افتد و می‌رود با او رفتند و رسیدند. او خواند لا 

هزاران بار بدون حد و روبان بار بی‌شمار و دیوارها ذوب نشدند. به او می‌گوید مگر نگفتی لا 

که جادوهای بسیار قوی می‌دائم به او می‌گوید که نمی‌دنم چه چیزی بر من شده است. لا 

به او می‌گوید: برخیز همچون که می‌دانی انجام ده. برخاست و با سحرها و رازها فرا خواند لإا 

“ دیوهای جنگجو راء وقتی که با چشمانش آنها را دید دانست که مادرش سحرهای بسیار و 1 

1 
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قوی و قدرتمند می‌داند به او گفت: این دیوها خواهند شد برایم مساعدین و مادرش را ل 
لإا نوازش کرده و به او می‌گوید وقتی که این اعمال را می‌دانی چرا فرا نخواندی؟ به او ل 
لإ می‌گوید فرزند من گفتم که به جز خودت کسی را نمی‌خواهم, وقتی این را به او گفت او 
لا را نوازش می‌کند و می‌بوسد و من «یاور» وقتی که او را از مکانش آوردم نمی‌دانستم که 
ل این اعمال را میداند. وقتی که این را انجام داد من برایشان دیده نمی‌شدم و آنها آگاه 
ا نشدند درحالیکه من مقابلشان می‌ایستم و از چشمانشان مخفی بودم و میدیدم که آنها 
ل چه انجام می‌دهند. او گفت به پسرش برخیز به تو نشان دهم آئینه‌ای که دارم او می‌گوید 

به من نشان ده او می‌گوید: هاء ببین ای پادشاهم و قدرتمندم و به او نشان می‌دهد او 

صورتش را دید در آن آینه. همچنین می‌بیند عوالم ظلست و والدینش را و می‌بیند 

عالم‌های نور راء وقتی که اینچنین دید جمع شد و خود را درهم کشید و قامتش خمیده 
لا و راست نشد, به مادرش' می‌گوید: تا به امروز چرا به من ندادی صورتم را در آن به پینم؟ 
لإا به او می‌گوید ای پسرم این آئینه و تاج لحظه‌ای که بالا رفشم و قدرتمندم مرا به این مکان 
, قفتم وقتی که شدی از 
ر مي‌گوید دییدم عالم‌های 


آل بالا برد به دستم رسیدند. تاج و آثین‌ات و این یک «گررا 
آن تو می‌شوند و «روها» به او می‌گوید: چه دیدی پمرم ‹ 
نياکانم راء هرکس را در عالم خودش, دیدم عالم‌های نور را و می‌کوبم چه کنم که نياکانم 
را به‌بینم و نوری را که نیست از آن ما با چشمانم به‌بینم. «روها» به او می‌گوید به سن 
نشان ده آثینه را که در آن بنگرم به او داد و در آن دید آنچه را که پسرش دیده بود. به 
للا "روها": می‌گوید اکنون چه کنیم. #روها» برخاست و عصبانیش نسوده و به او می‌گوید 
اکنون من نمیدانم و قلبش از تکیه گاهش افتاد و آگاه شد بر همه آنهاء می‌گوید: ای 
لإ پسرم بر سرزمینت و بر نياکان خودت چشمانت را بیفکن و تو بر علیه آن عالم‌های نور 
11 سنیز نکن, وقتی که اینچنین به او می‌گوید موهایش را گرفت و به جلویش نزدیک نمود و 
لا خم کرد «روها» فریاد زد سیصدو شصت فریاد با یک فریاد.به او می‌گوید: وای وای پسرم 
هر چه می‌خواهی انجام دهی انجام ده. و او می‌گوید: من بر علیه نور نبرد می‌کنم نه بر 
علیه ظلمت, وقتی که اینرا گفت "اور" بر آب‌های سیاوی فریاد زد و آب‌های سیاوی در 
ل مقابل بچرخش درآمدند در یک چرخش و اصابت نمودند به دیوارها و حدود بین طلمت و 
نور و او افکند صدایش را و فریاد زد فریادی تا اينکه تکان خوردند همه دیوارها؛ سپس 
خداوند به من «باور» می‌گوید اکنون چرا نشسته‌ای «باور هیبل» ای قاصد برخیز برو 
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11 بجانب «ور» مغرور صاحب ظلمت. من «یاور» تغییر ندادم از سخن نیاکانم به راه فتادم و لا 
1 آمدم بجانب «ور»» من و اثراهای همراهم و مساعدینم که نیاکانم برایم برقرار کردند. ل 
إا «اور» صاحب ظلمت وقتی که من و شکلم را دید دفن شد در آب‌های سیاوی, ومن j‏ 
j‏ تاجش را از سرش برداشتم و تا هفت پوشش آنرا پائین آوردم و به راهم سیر نمودم. ل 
ل «ور» از آب‌های سیاوی بیرون آمد و به مادرش گفت: این چه بود که از روی من گذشت لا 
و به او می‌گوید: این که از روی تو گذشت برای مقهور کردنت است. می‌گوید به مادرش: لا 
ل آبا هست کسی که به تواند مرا مقهورکند؟ سپس مادرش به او می‌گوید اکر می‌نوانستی لإ 
3 بر علیه این شحص که قدرتش درخشان است. برای چه نتوانستی تاجت را از او بگیری؟ لإا 
وقتی که مادرش به او اینچنین گفت دست‌ها را بر سرش کوبید و گفت: وای وای بر من و 
j‏ خم شد و راست نشد به مادرش گفت: مرا بگیر که مهره کمرم شکست. وقتی که اینچنین لا 
1 گفت مادرش بر او گریه و ناله کرد. سپس «ور» جهید و برخاست از کرسیش و گفت 4 
هرچه که بر من می‌شود بشود و برخاست باخشم و غضب راه افتاد آمد او و هزاران روبان 1 
۱1 دیوها که با او بودنده وقتی که مرا دیدند همگی مردند و خاموش شدند و شدند همچون 
1 که نبودنده او با خشم برخاست و براهش سیر نصود در آب‌های سباوی وارد شد و فرا لا 
خواند دیوهائی را که شمارشی نداشتند و فرا خواند یک دیو بزرگ مانند خودش و آمدند لا 
مقابلم وقتی که دیوها مرا دیدند همه و آنها که با او بودند مردند و او در راه همچنانکه للا 
جلویش را نگاه می‌کند می‌گوید چه انجام دهم و مادرش به او می‌گوید نمی‌توانی بقدرت لا 
این نور برسی, گفت: چگونه نمی‌توانم در حالی که قدرتم زیاد است. به او می‌گوید اگر 
می‌توانی برخیز برویم دیوارها را از جایشان تکان ده. به مادرش می‌گوید برخیز برویم و 
رفتند وقتی که خواست که جابجا نماید دیوارها را جابجا نشدند و از مادرش شرمنده شد 
مادرش به او گفت: کسی وجود ندارد که به قدرت این دیوارها برسد آنها را از جایشان 
جابجا کند. من سال‌های بسیار جادوها زمزمه کردم و دیوارها ذوب نشدند. او به مادرش 
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yi‏ 
4 
گفت چه کاری انجام دهم؟ به او می‌گوید تو یک مروارید داری آنرا بر سرت قرار ده تا لإ 
قدرتت زیاد شود. وقتی که «روها» مروارید را آورد و اور» آنرا بر سرش قرار داد بر لإ 

1 آبهای سیاوی فریاد زد و آب‌ها چرخیدند و از جلویش روان شدند. دیگر بار می‌گوید به لا 
جانب دنیای نور و چشمه بزرگ آب‌ها بالا روم» و من «یاور» در آن پوشش نور برایش [ 
ظاهر شدم. او کوچک شد و افتاد جلویم و من برداشتم آن مروارید را که مادرش به او : 
1 

4 
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لإ داده بود و به آن مغرور بو او را رها کردم و رفتم به نزد نیاکانم که با آنها ساکن بودم. او 
لإا به مادرش گفت: وای وای مادر «هاه برداشته شد از ما قدرت و استحکاممان, به او گفت 
لل ای پسرم تو نمی‌توانی برسی به قدرت این شخص, «روها» به او می‌گوید برخیز به آبهای 
11 سیاوی وارد شویم و به بینیم "گیمرا" را که از خودم افتاد در آب‌ها و به جوش 
ل درمی‌آیند آب‌های سیاوی, آن موقع به بینیم چه می‌خواهیم انجام دهیم: او و مادرش به 
۱ آب‌های سیاوی وارد شدند و من «یاور زیوا» بعد از آنها وارد شدم» او «روها» خارج نمود 
لإ آن «گیمرا» را از خودش و افتاد در آب‌های سیاوی و آبهای سیاوی جوشیدند و به 
چرخش درآمدند. تا اينکه دبده شد آن شکاف که از سنگینی «اور» ایجاد شد «اور» به 
مادرش گفت ای مادر ببین این شکاف را که در من افتاد. وقتی که دسث را بر من عبور 
دادی, "روها" دید آن شکاف را و آزرده شد من «یاور» بینایی او را گرفتم و آشفته 

لا نمودم درون «روها» را و آن «گیمرا» را برداشتم از مقابلش, او جستجو می‌کند و آنرا 
نمی‌یابد شیون می‌نماید و دستش را بر سرش می‌کوبد و می‌گوید: ای وای که سحرمان و 

0 افسونمان از بین رفتند و گفت و شنودمان از ما برداشته شد. او گریه می‌کند و اور گریه 
ل می کند و زمین را با غضبش حفر نمود, از آبهای سیاوی بالا آمده و به مادرش می‌گوید: 
لإ من برخیزم جنگ کنم سپس برای بار آخر فریاد زد و بالا برد صدایش را و ملتهب شد با 
خشمش, بر آب‌های سیاوی فریاد زد و آب‌های سیاوی بر دیوارها زده شدند و انعکاس 
صدا بر دیوارها مثل سیخ‌ها بود. «اثراها» از صدایش در ابرها نشستند و «مارا اد ربوشا» در 
مخفی گاه خودش نشست و من «یاور زیوای قاصد» بزرگ همه قاصدها گفتم: با قدرت راز 
بزرگی که با من ساکن است و با قدرت خداوند نياکانم گشودم درب را و گرفتم مرگنای 

j‏ والا را و نشانش دادم. در چشمانش اشک ایجاد شد و برخودش گریه کرد او را مقید 
1 کردم و افکندم مقابل خودم و زنجیری آوردم که سنگین‌تر است از همه عالم‌های خودش 
11 و سنگین تر از یک روبان همچون خودش و افکندم بر «اور» بزرگ همه قدرت ظلمت؛ 
استخوان‌هایش را درهم فشردم «ور» فریاد زد و گفت: وای وای ای سرورم و مادرش 

ر فریاد می‌زند و گریه می‌کند بر «اور» فرزندش, من به «روها» گفتم ای «روها» برو بنشین 
خداوند با غضب مرا به جانب *اور» فرستاده است. چهار نگهبان بر او گماردم و او را بر 
صورتش واژگون کردم و چهارلا او را پیچاندم و چهار سر آن را ساختم؛ یکی به غرب و 
یکی به شرق و یکی به شمال و یکی به جنوب.در غرب کماردم بر او« ازازییل» و « 
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0 ازازیاییل » و «تقفییل» و «مرغزییل» بزرگ راء که او غضب می‌کند بر همه دوستانش 
لإا اینها او را مواظبت می‌کنند. در شرق گماردم بر او چهارتای دیگر را «اورفییل» و 
[إ همارفییل» و «تاقفییل» و «هنانییل» که او گاهی مهربان و گاهی خشن است بر آنهاء در 
لإ شمال گماردم بر او « کنفان » و «کافان» و «گوران» و «گوبان» که او قوی و زورمند 
ل است بر آنها و او را مواظبت می‌کنند, در جنوب گماردم بر او چهارتای دیگر « هیلیسل » 
که قدرتش بسیار است و « قربییل » و «نورییل» و «نوریاییل» که آتش رها می‌کند بر او 
لا و بر ملاخی‌ها دوستانش و از او مواظبت می‌کنند. وقتی که گماردم و انجام دادم بر «اور» 
که نتواند چیزی انجام دهد و آگاه شدم بر این عالم آب‌های سیاوی, که خواسته و تعیین 
8 شد برای اقامتگاه «اور». تا اینکهاواثربرقرار شود من به منزلگه خداوند صعود تموده و 
[ می‌گویم به خداوند نیاکانم: خوشحال و مسرور باشید که «اور» منلوب و مفهور شد ابشان 
yj‏ مرا بوسیدند با دهان پاکشان و نوازش کردند. برایم فاش کردند و به من گفتند ای «میبل 
ل مانا دخیا» «یوشامن» سه فرزند فرا خواند. یکی از آنها حافظ منزلگه والدینش و یکی 
لإا همراه پدرش ساکن می‌شود و یکی «اواثر» است که به آن عالم می‌رود که تو در آنجا 
بودی؛ صورت و شکلش را در آب سیاوی می‌بیند و فرزندی از آب‌های سیاوی برایش 
ایجاد می‌شود, وقتی که این چنین فرمود خداوند نياکانم. آنگاه برخاست اواشر و گشود 
درب را و خیره شد در آب‌های سیاوی و درخشید در آن لحظه شکلش در میا سیاوی و 
«پثاهیل» ایجاد شد و صعود نمود به منزلگه حدود. او اواثر دانشش گسترش بافت درباه 
«اپٹاهیل» و گفت به «اپثاهیل» فرزندش, بیا بیا ای «اپثاهیل» تو آن هستی که ديدم در 
آبهای سیاوی, وقتی که او را دید به شکل خودش که ملبّس بود با هفت پوشش جوراجور 
و گوناگون. آنها را به در آورد و او را با درخشش خودش ملبّس نمود و با نورش او را 
پوشاندلیکن به عالم‌های نور صعود نمی‌نماید. ترسیده بود از نیاکانش بر حدود او را نشاند 
و «اواثر» به او می‌گوید بنشین ای «پثاهیل» در این مکان که خداوند نو را بخواهند و به 
| تو آگاه شوند. وقتی که این را گفت «واثر». من «یاور هیبل» با واثر» صحبت کردم و به 
او گفتم: خوشحال باش به فرزندی که فرا خواندی او رایت مصاحب و کمک کننده 
خواهد بود. وقتی که این را به او گفتم برخاست و مقابلم تواضع و سجده نمود و گفت 
اواثر: هاء بقدرت خودت شد «اپثاهیل» و به من داده شد به او گفتم به بین چه می‌خواهی 

از این عالم که طرح آن اینچنین شد. مبادا دستور دهی به «اپثاهیل» که با سادگیش 


۰۳ j 
هلزلز زر‎ 


ج چ ج ج کچ بح 


€ ھ ج ج چ چ چ کے چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چچ چچ ج خض 


ها بل 
آلآ انجام دهد چیزی را که نمی‌داند. آنچه را که به او گفتم گوش نداد و من بنزد نياکانم لا 
لا صعود نمودم. او «واثر» به او دستور داد و گفت برخیز ای «پثاهیل» فرزندم جامد کن لل 
لإ انجمادی در آب‌های سیاوی او برخاست و جامد کرد و جامد نشد با ندیشه‌اش, برخاست ال 
آل و گفت به پدرش ای پدر از آن هفت پوشش که برقرار شدم درونشان گرفتم و افکندم در إل 
ا آب‌ها و زمین جامد نشد و به او گفت پدرش ای ادان به بین که داری مرا مشل خودت ا 
ا می‌سازی, تو بگیر از هفت پوشش درخشش و نور و شکوه که من ترا با نها پوشانده‌ام و 1 
لإ بیفکن در آب‌های سیاوی, که اکنون انجماد می‌شود. وقتی که این را شنید از «واشر» للا 
پدرش برخاست گرفت از آن هفت پوشش‌های درخشش و نور و شکوه و افکند بر آب‌های لا 
سیاوی, جامد شد زمین انجمادی دوازده هزار فرسنگ, و همه عالم قائم شد, آب‌های 1 

لا سیاوی احاطه کردند عالم را سپس من صدائی خوانده و افکندم به اپثاهینل» ترسید از 8 
لإ صدایم و بلرزه درآمد بدرازا افتاد بر انجمادی که ایجاد کرده بود و گفت: وای بر من که للا 
لا این «هیبل» است که صدایش را بر من افکنده است؛ و من وفنی که دیدم این چنین 
آل وحشت کرده به او مهربانی نموده و او را نوازش کردم و انم انبنام ده و مرثب کن و بالا لا 
ا ببر اعمالت را در مقابل پدرت. و مقابل خداوند که از تو دور #ستند. دیوارهائی احاطه کنن 
آلا به دور این انجماد که اگر پوششم به بیند بوجد آید و روان شود و جای گیرد در آب‌های 
سیاوی و چیزی بر آنها نماند. وفتی که این را به او گفتم احاطه کرد با هفت دیوار 
انجمادی را که ایجاد کرده بود. سپس به اندیشه افناد و «روها» حیله ای برعلیه او طرح 
کرده و به او می‌گوید: از چه چیزی بوجود آمدی و ابجاد شدی ای «اپثاهییل» که این 
چنین شکلت زیبا است گفت به #روها»: از این عالم بوجود آمدم و ساخته شدم. وقنی 

j‏ که این را شنید #روها» از «اپثاهیل» نیرومند شد قلبش و به او می‌گوید نو از من هستی, 
سپس برخاست «روها» و به مقابل فرزندش وارد می‌شود و به او می‌گوید: چرا خوابیده‌ای 

0 ای قدرتمندم و به خواب رفته ای برخیز با من به خواب خواهد شد برایم یکی همچون 
خودت و ترا از اسارت رها خواهد کرد. وقتی که این را از مادرش شنید خواست که تکان 
بخورد ولی نتوانست, مادرش او را دید و بر او گریه نمود به خاطر اینکه بار بر او سنگین 
بود. او «روها» خودش را همچون یک قید ساخت و با او خوابید و از او آبستن شد و زائید 

* هفت فرزند. آنها را دید و آب دهان انداخت بر آنها و گفت: آنچه که خواستم ندیدم اکنون 
چه کار کنم و به خود گفت : بار دیگر می‌روم و با او می‌خوابم: بار دیگر رفت و با او 
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لا خوایید و شد برایش دوازده فرزند در شکم دیگره آنها را می‌بیند و بر آنها گریه میکند و به ل 
إا آنها می‌گوید: بچه شبیه هستید ای فرزندانم شما که قدرتی ندارید و شبیه نیستید i‏ 
1 همچون پدرتان, اکنون خودم می‌دانم که اعتمادی به این عالم ندارم» وقتی که این را ل 
j‏ شنیدند از مادرشان تلخکام شدند. این‌ها دست‌های همدیگر را گرفتدد و نشستند در ل 
آغوش ابرهایی که از خودشان ساخته شده بودند. "روها" به آنها می‌گوید به کجا میروید. لا 
لإ اکنون شخصی می‌آید که پدرتان را اسیر کرد. هر کدام از آنها برخودش گریه کرده و لا 
j‏ گفتند: ای وای چرا بوجود آمدیم و من «یاور هیبل مانا دخیا» نزدشان ایستادم و خواستم لا 
1 آنها را همچون که نبودند بسازم؛ اندیشیدم و گفتم: چه انجام دهم به این عفریت‌ها که لا 
شبیه نیستند به آن زورمندانی که دیدم در عالم‌های زیرین گفتم آنها را رها می‌کنم که ا 
4 به ترذد این عالم سیر کنند و به حرکت این عالم راه بیفتند. وقتی که این‌را گفتم خداوند لا 
11 در بیداری و کمالش نشان داد خود را و کاستی نداشت, آنها را فرا خواندم و به آنها گفتم لإا 
1 و قلبشان افتاد از تکیه گاهش, «روها» بر آنها گریه کرده و به آنها می‌گوید: این شخصی لا 
[ که شما را فرا خواند هلاک کننده پدرتان است. هر یک از آنھا زمین را با خشمش از جا ل 
1 کند. پثاهیل» گفت: ای وای انجمادی که جامد نمودم از من ريشه کن شد. اکنون چه لا 
1 کار کنم و من به «اپثاهیل» می‌گویم نترس. اکنون به آنها انجام می‌دهم و تلافی میکنم لإا 
که این کار را انجام دادند. سپس من آنها را خوانده و به آنها می‌گویم نترسید من شما را 
ل می‌گیرم و ساکن می‌کنم, وقتی که این چنین به آنها گفتم چیزی انجام ندادند و به آنها 
گفتم اعمالنان چیست آنها گفتند: ای سرورمان هر چه می‌خواهی انجام می‌دهیم. فقط بر 
j‏ ما مهربان باش ای شخص ولا و من "شامش" را با نامش خواندم و "سین" و "کیوان" و لل 
"بیل" و 'لیوث" و انبو" و "ثیرغ" راء به هر یک از آنها نامی دادم و به آنها گفتم: للا 
برایتان می‌آورم مرکب‌هائی که در آنھا بنشینید. شما را می‌پوشانم با پوششی عالی و لا 
درخشش برایتان می‌آورم که مثور شوید در این عالم. همگی گرفتند "شامش" برادر 
بزرگشان را و به او گفتند: تو پادشاه ما باش و البوث" باشد ملکه ما در عالم. ما همگی 
خواهیم شد زیر دست شماء من وقتی این را از آنها شنیدم قایقی برایشان آوردم؛ خواندم 
"سار و سروان" را و به آنها می‌گویم نگهبانی کنید قایق را و کمک کننده باشید برای 
"شامش" رئیس لشکر بزرگ برادرانش, دو ثرا از آنچه که به آنها گفتم تغییر نددند و لا 
۱ نها را تشاندم در مرکب‌ها و آنها روشن نمودند عالم را سیصدو شصت هزار سال در 
1 ۱۰ 
او و ول و دوجو ج وج وب وق 


چ چچ جع 


1 


خرابی. سپس من «یاور» اندیشه نموده و می‌گویم: من می سازم "ادم" راء قرا خواندم 
"شویاهی" را و به آنها می‌گویم: بسازید شکل جسمی را رش و یدای 
گفتم و من آوردم «نشمتا» را از گنج خدای عظیم که پنهان بود در «بیت نیطفتا» و 
پرورش يافته بود در« تنا » و آنرا افکندم در بدن "آدم" و برایش ساختم "حوا" همسرش 1 
را که گسترش یابد و استوار گردد این عالم و من می‌شوم تاجر ا متولد j‏ 
می‌شوند و آنسو "ثرا ها خوانده می‌شوند. صعود می‌کندد می‌بینند «آیر برایا» و مکانی 3 
[ 


که از آن ایجاد شدند. تا ابنکه تکمیل شود پیمانه این عالم و آنها صعود می‌کنند و 
می‌بینند پدر اولشان را خداوند می‌گیرد نیکی «مندادهیّی» و همچنین «هیبل» فرزندش 
را که او مرتّب می کند نظم می‌دهد به امر خداوند عظیم و با شکوه. حیات برای دانایان ما 
حیات برای آموزش دهندگان ماء حبات برای معلمین ماء و پا برجاست خداوند در 
"اشخنتا هایشان, خداوند پیروز است بر همه اعمال؛ و پیروز است «یاور زیو» و مساعدین 


سے ای 


بشمیهون اد هیّی رټی 
بنام خداوند بزرگ 

(9) بنام پروردگار بزرگ ازلی؛ تابید درخشش و نور خداوند و آشکار شد «مندادهیّی» برای 
شرمسار کردن همه عالم‌هاء او واژگون کرد همه الوهیّت خانه را و متقرق نمود همه 
سروران این عالم راء وقتی که آنها دیدند درخشش و نور «مندادهیی» را که با آن ملیّس 
می‌شوند برگزیدگان نیکوکار. کرسی‌های سرورانشان در زیرشان خم شدند. صفوفشان بهم 
خورده و واژگون شدند بر صورت‌هایشان, در حالت شرم قرار گرفتند همه عوالم وقتی که 
او را دیدند واژگون شدند و بر صورت‌هایشان افتادند. آنها چشم‌هایشان را نمی‌توانند 
بگشایند و قادر نیستند که ببینند نشان و «دموثای» خدای بزرگ راء برگزیدگان نیکوکار 
وقتی که «مندادهتی» را دیدند پابرجا شدند و با حیات مملو گردیدند و خداوند در 
اندیشه‌شان قرار گرفت. آشفتگی در سرور عالم افناد و «شویاهی» گفتند به سرورشان: تو 
به شکل ما و ما به شکل تو هستیم. اگر قدرتی درتو هست. تفییر ده شکلت راء ما خواهیم 
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رفت و پیوند خواهیم یافت با نور خداوند. او به آنها گفت: این شکلم است و تا دنیا دنیا‎ ۱1 

1 است تغییر نخواهد کرد. آنها گفتند: وای بر ما که اعمال دست‌هایمان پیروز بودند. با این 1 

1 وجود ما گناهکار هستیم. چرا گریه می‌کنید ای ملت‌ها و نسل‌ها؟ قلبتان به چیزی که از 11 

آن شما نیست منقلب می‌شود. واژگون میشود حکومتتان و درخشش و شکوهتان بر علیه ع 

1 شما می‌افتد عصیان می‌کنند برعلیه سرورشان و او را نفرین می‌کنند و به او می گویند:‎ j 

لإ نفرين باد ترا ای الهه" و "روحی" كه بر «روها» قرار دارد. رفت قدرتشان در لإا 

ل «اشخنتا»‌هایشان جای گرفت, شرمسار شدند. دروغ و کذب بود در برگزیده‌های قصرهای لإ 

ل آنهاء تابید ظلمت در اعمال دست‌هایشان, تاریکی بیابان‌ها در آسمانشان بود سرورشان لإ 

[ خورد شد با شرمندگی در راهشان, دامشان وسیع است. نشست‌اند به ربا و حکست لا 

إا نادرست. انجام می‌دهند جادوها و می‌افکنند بر روی زمین, از بالا نزول کرد الهه و شد به لإ 

41 شکل «ملاخیها» و «ملاخیها» ملټس شدند به شمایل شیاطین, هر روز منحرف می‌کنند‎ j 

| ل قلب‌های فرزندان مردم راء قرار میگیرند برگردن کاهنین. قربانی کننده‌هاء و قطمه قطمه لإ 

| ال کننده‌هاء خوردن از گوشتشان برای سیر شدن و نوشیدن از خونشان برای مست شدن. ل 

| ال آنها سخن می‌گویند با حکمت دروغ و نیرنگ و تفییر می‌دهند وقت‌ها را حیات بر i‏ 

| ا "تیبل" آشکار شد تابید درخشش و ور خداوند. دریا وقتی که او را دید منقلب شد و للا 

۱ ردنا به راهش قرار گرفت. کوه‌ها می‌رقصند مانند گوزن‌های نر و گوزن‌های ماده در صحرا لإا 

| ا سقط می‌کنند جنین‌هایشان راء بلندی‌ها مثل فرزندان مردم با وقار سخن می‌گویند. لإ 

j‏ کوه‌ها دهانشان را می‌گشایند ستایش می‌کنند. سروها در «للبان*(لبنان) می‌شکنند. لإا 

۲ 11 زمین وقتی که مرا دید مرتعش شد و بلرزه افتاد. مالک دریا وفتی که مرا دید منقلب شد. 

j‏ ای دریا چه کسی را دیدی و منقلب شدی؟ ای پردنا چه کسی را دیدی و به راهت قرار 

ا گرفتی؟ ای کوه‌ها چه کسی را دیدید و رقصیدید مثل گوزن‌های نر و ای گوزن‌های ماده 

ب لا در صحرا برای چه کسی سقط می کنید جنین‌هایتان را؟ وای بلندی‌ها مثل فرزندان مردم 

1 آل برای چه کسی باوقار سخن می‌گوئید ؟ ای کوه‌ها برای چه کسی می‌گشائید دهانتان را با 

ستایش ؟ ای سروها در «للبان»(لبنان) برای چه کسی شکستید؟ ای زمین چه کسی را 

[ دیدی و بلرزه افتادی؟ ای مالک دریا چه کسی را دیدی و منقلب شدی؟ ای جزایر دربا 

برای چه کسی آشفته شدید ؟ وای جزایر دریا برای چه کسی به وحشت افتادید؟ از مقابل 

درخشش و نور «مندادهیی» و درخشش و روشنائی که پوشاندید برگزیدگان نیکوکار راء 


ج ج چ ج چ چ چ 2 ہچ بچ ج جع 
جت. EF ê E‏ 


0 را با و1 


ف 


ره ور 
11 عطا گردید حیات بر آبها قرار گرفت. جزایر دریا دهانشان را گشودند و ستایش نمودند 1 
11 خدای عظیم متقال را و گفتند: نامتان را ای خداوند یناد نکردیم و ترس از شما را 
[ نمی‌دانستيم. اینست نور پروردگار که آشکار شد و ستایش نمودند برگزیدگان نیکوکار و لإ 
لإ به آنها فرمود «مندادهتی»: من آمدم که ساکن شوم بهمراهتان و شما را قائم کنم در نور لل 
1 خداوند. شما را یاد دهم درباره امتآها و نسل‌ها و شما را قائم کنم به عشق حقیقی و لا 
می‌شوید اشخاص راستین مقابلم در نور خداوند, نخواهد بود بخشش خداوند شامل لإا 
i‏ سروران دنیاء آشفته شدند چرخ‌های مرکب‌هایشان بالا بردند صدابشان راء مفل صدای لا 
«هیمون گورا» عالمیان زیاد و بالا بردند صدایشان را. «ایل شیدای» با اعمال ساحرانه لإا 
اش زمین را در حالت خشم پاره کرد. کارهایش را بزرگ نمود در خانه شخص, افکنده لا 
شد زورشان, گذشت و تمام شد از آنها سلطنتشان, از بین رفت تاج پادشاهی از لا 
لا سرهایشان, با آشفتگی بر کرسی‌هایشان نشستند و گفتند؛ وای وای که آشفتگی افتاد در لا 
0 همه عالم‌ها. نزدیک می‌شود و می‌رسد وقت تسلیم شدنشان در پایان عالم‌ها. خدای بزرگ ا 
0 در عرش خواهد بود. سروران و "شویاهی" سقوط می‌کنند به اعمانی زمین و دوره‌ها که 
1 احاطه می‌کنند « شئول » زیرین راء گذشت سلطنتشان از «رشی. انباشته شد توطته‌های 
1 بد آنها در سرهایشان, صدای آفریدگار از ثصره‌ها و صدای نیکوکاران از نوره صدای 
1 برگزیدگان نیکوکار از "اشخنتا های زیرین, که بنام خداوند سنایش می‌کنند و می‌گویند: 
ما مرگ را در "تیبل" شناختیم. از روزی که حیات را عشق ورزیدیم و مرگ را بسزار 
شدیم, بر شما ای خداوند اعتماد کردیم, و به خاطر نامتان ای پروردگار در "تیبل" مورد 
آزار قرار گرفتیم. ای برگزیدگان نیکوکار بنرسید و ستایش کنید خداوند را حیات بر شما 
قرار خواهد گرفت. شما برگزیدگان نیکوکار راست خواهید شد. با راستی به ایستید 
مقابلم. منور و نورانی شوید. نورم بر شما خواهد تابید. سپس صورت‌های برگزیدگان 
11 نیکوکار خواهند درخشید و مور خواهند شد بیش از فرزندان «سام پیرا هوارا» و مشور 
خواهد شد شکل برگزیدگان نیکوکار همچون حیاتی. که اختلاطی در آن نیست. ای 
آنهائی که ادعای دانائی می‌کنند. حماقتشان مقابل صورتشان همراهشان خواهد بود. ای 
آنهانی که می‌گویند: بخداوند تعلق داریم و خداوند با ما است. درحالیکه خداوند با آنان 


نیست و قلبشان رها کرده است. آنها بریده و ربوده شده‌اند. ای آنهائی که برمی گردانید 
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شیرین را به تلخ و تلخ را به شیرین. ای آنهائی که خوب را بد می‌گوئید و بد را خوب 
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و ی با ال 
11 می‌سازید. ای آنهائی که برمی‌گردانید ظلمت را به نور و نور را به تاریکی؛ ای آنهائی که 

1 صبح زود خمر تازه می‌نوشید و درشامگاه کهنه! و اسیر می‌شوند با آواز و چنگ و نی. ای 

لإ آنهانی که بخود روفن‌های خوب می‌سالید و عطرهای خوب می‌بویند. و خود را در نخوت و 

لإ ناز می‌پرورانند و بنام خدای بزرگ و «منداهیّی» که با آنها بود شهادت ندادند و گوش 4 
نکردند و نشنیدند. آنهائی که خناوند را در قکرشان قرار لذادند» خودتمایی در وجودشان 15 
للا افتاد و گرداندند صورت‌هایشان را به جانب دربای بزرگ "صوف "(انتها» تقدیس و تمجید. ل 
آلا نمائید ای برگزیدگان نیکوکار شخص والای بیگانه‌ای را که چشمانتان او را می‌بینند. لا 
لإا بیگانه‌ای که از عالم‌های نور است که تمثال‌ها و نصاویری برای او وجود ندارد. بدست ل 
لإ سازندگان کارهای غیر واقعی نیفتاد, و نام و شکلش را برای فرزندان مردم یاد نکردند, [ 
اینست نور خداوند که آفکنده شده ات فان اند وھا ویسته فتد سیو ر کان 1 
فرزندان مردم؛ ای بدها که به شکل الکن‌ها سخن می‌گویند. اینست درخشش قدیمی و 
لإ نوری که از قبل بود. او مور است و متور نمود با نور عالم‌های منزّه و شکل و نشان و 
لإا مصاحبت و صدا و روشنی و معجزات «مندادهیتی» راء که دیده شد که در همه عالم‌ها: 
آل همه الوهتت بلرزه افتادند. آنها به همدیگر زده میشوند و میگویند: چگونه تمجید کنیم 
ل سندادهیی» را که گسترده‌تر است درخشش او از تمجید کردنش و وسیع‌تر اسث نور او 
از بزرگ شمردنش و پابر جا شد نور اوّل, زیبا و منزهند سخنان حقیفت. ساکن شد 
درخشش او در میان دوستدارانش. به «مندادهټی» اعتماد داشته باشید. همچون چوپان 
خوبی که هدایت می‌کند. ممانعث و دور می‌کند از شما هر روح شیطانی راء همچون 
چوپان خوبی که گوسفندانش را به آغلشان هدایت می‌کند. شما را می‌نشاند و قرار 
می‌دهد مقابلش. خوشحال باشید و او را تمجید کنید ای برگزیدگان نیکوکار. آرام ک 

قلبتان را و خاضع کنید فکرتان و به کنار بشید از بدهاء ای صادقینی که راستین هستند. 
صدائی طنین‌انداز شد در همه زمین, افول کرد درخشش هر شهری و «مندادهیی» اشکار 
شد در شهر خطاکاران» یک «گفنا» دیده شد در "اوراشلم" که مقابلش بدی نیست. 
آن شکلی نظیر الوهیّت. آفریدگار است که از ازل بود 


حکومت نبود در آغاز: و نبود در 
حقیقتی که از قبل در راس بود بگشائید اعتقادتان را و ستایش نمائید با حقیفت چرا 
خواب غغلت را دوست می‌دارید و با لفزش کنندگانی که لفزیدند و با حقیقت دراز نکردند 
دست‌هایشان را مقابلم همراه می‌شوید. خوشا به شما ای برگزیدگان نیکوکار که بافته 
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و و و وچ و ورب 99 
۱ ِِ موهای پیشانیتان بر سرهایتان, والا هستند آن پاکی‌هایتان از الم‌ها و چهره‌های ل 
لإ شما با خوشحالی می‌درخشند. ای اشخاصی که می‌پوشید رداهای مختلف و آزار می‌شوید لل 
لإ و رها می‌کنند شما را در تیبل, شما را با درخشش ملس می‌کنم و آزار دهندگانتان را با ل 
لا ننگ و شرم می‌پوشانم. ما اطمینان داریم به خداوند و اعتماد کردیم و حقیقت را به لا 
4 همراهمان داریم ما پرورش یافتیم در عظمت دانشت و قائم شد خداوند برای دوستداران لإ 
لإ شما به خاطر محبّت. حقیقت و نیکی, همچون شریان بزرگ سرزمین ایر شما را ملیّس و ا 
مستور نمودم. ای برگزیدگان نیکوکار با محتتی که با آن به «مندادهتی» عشق ورزیدید. لا 
قرار گرفت پاکی‌ها در سرهایتان, برخیزید راه بیفتید و نامم در "تیبل" و ستایشم در همه 
عالم‌ها است. سپس نور خداوند است که آشکار شد از آن اجرها و خیرات جای گیرد 8 
"نشمتا هایتان ای برگزیدگان نیکوکار در نور خداوند. و خواهند درخشید دو به دودر ل 
درخشندگی خودشان, نامتان عالی‌تر خواهد بود و درخششتان از درخشش‌های دیگره و ل 
11 نورتان والا تر خواهد بود از نورهای دیگر هرکس مطابق اعمال و اجرش قضاوت میشود. j‏ 
لا نامم هميشه در دهانتان باشد. تبرک و ستایش کنید برای رفتنتان و آمدنتان برای ل 
لا نشستنتان و خوردنتان, برای نوشیدنتان و استراحتتان, برای خوابیدنتان و بسترتان: نام 
ل ایزد را یاد کنید. همچنین برای ستایش کردن و برای ارچ نهادن, برای بزرگداشتن و برای 
یرک کردن و بای اسئوار کردن, دیگر بزرگ کتید نامم را در اتیبل" و ستایشم را در 
همه اعمال, صدائی به وجود آمد در همه زمین "تيبل" درخشش افول کرد در هر 
شهری, «مندادهیتی» آشکار شد برای همه فرزندان مردم. آنها را نجات می‌دهد از ظلمت 
آل به روشنالی و از تاریکی به نور خداوند. خارج شوید از بیابان ویران و به کنار باشید عبور ا 
دهید خودتان را از نیرنگ و توهم این عالم. ربوده نشوید به خاطر گناهان بد و از راه j‏ 
لإ خداوند لغزش نکنید. همچون لفزندگان اول که لغزیدند و دراز نکردند دست‌هایشان را به ل 
11 مقابلم. برخیزید ای بزرگان و برگزیدگان نیکوکاره دوری کنید و بگذرانید خودتان را از ا 
آل گرگ‌های رباینده و از شیرهای تباه کننده. ای لغزانندگان که از مبان خودتان می‌لفزانشد, 
ای آنهائی که می‌روند در بازارهای "تيبل" خم شده و قوس برمی‌دارد قامتشان و و 
قلبشان اعتقادشان را رها کردند. بریده شدند و ربوده گردیدند. آمیزش نکنید با فرزندان 
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1 بدکارانی که دست‌هایشان با خون آلوده‌اند. و هر روز و هر روز بر کرسی‌های تشرد 
می‌نشینند و نام خداوند را آزار می‌دهند. آتش زبانه میکشد از صورتشان, و رها خواهد 


1 ۷ 1 
و و اب و 


ELEN 
اهند شد و ضربت خودم بر آنها نخوا د. خداوز ز استه زا‎ 
او پیرور و پیرور‎ + ES E ۱1 


این است کتاب پیمانه‌ام در عالم برایم کامل شد. 


بشمیهون اد هیّی ری 
بنام خداوند بزرگ 
لا (@بنام یزدان بزرگ پیمانهام در عالم کامل شد و شمارشم در دوره‌ها تحلیل رفت. خارح لل 
زل شدم از عالم ظلمت و از جام امتزاج مرگ رفتم و رسیدم به مطرثای سگ‌های حریص و j‏ 
هار, که چشمانشان کورند و نمی‌بینند, گوش‌هایشان کرند و نمی‌شنوند. نام خداوند را 
برایشان یاد کردم» برای نام خداوند قیام نکردند. نام مرگ را برایشان پاد کردم برای نام 
مرگ نیز قیام نکردند. در آن مطرثا ترسیدم و بلرزه افتادم و هراسان گشتم. به لرزه افتاد 
همه قامتم در پوششم» مرا خواند شخصی از یک مکان. مجاور عالم و گفت: ای شخصی 


ج چ چ چ چ چ چ زج 
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1 
| که پروردگار را می‌خواند و رټی تو را جواب می‌دهد و به خداوند اعتصاد بسیار داری. تو 1 
| نظیر شخصی هستی که در سن یکصد و بیست سال قرار دارد, شخصی که چوبدستی و لا 
1 جفجفه در دستش می‌گیرد و به دنبال حیوانات و احشام میرود. ناگهان او را می‌گیرند و لل 
1 او را با شکوه و جلال ملس و مستور می‌نمایند. تاجی بر سر او می‌نهند و بر اسب لا 
إا می‌نشانند و او را حاکم در شهرها می‌سازند. مانند شخصی هستی که ایسناده است در 1 
ل یک دشت خشک به وسعت یکصد و شصت فرسنگ, به آب تشنه خواهد بود و به بوی 
ل خداوند استشمام می‌کند و "نشمتا "یش همچون یک شخص نیک در شکوه و جلال فرار لا 
لإ می‌گیرده عبور کردم از آن مطرثا گفتم دیگر هراس و ترس و وحشت جلویم نیست, رفتم j‏ 
آلا و رسیدم به مطرٹای باکره. دختر پدر شصت و هفت دخنران, مقابلش می‌نشینند در لإ 
حالیکه سینه‌مایشان برهنه‌اند برای رسوانی و پهلوهایشان عریانند برای انجام اعمال زشت. ل] 
آل می‌گیرند قلب‌های سروران و فرزندان مردم را آنها به این شخص می‌گویند: به ما بده نام 
و نشانت را که گرفتی از امواج آب و از گنج‌های درخشش و از تعمید بزرگ نور نام و ۰ 
لا نشانم را برایشان ذکر تمودم, آنها ترسیدند. به وحشت افتادند و هراسان گشتند و لإا 
ل 
1 


1 ۱۱۱ 
لا و 


۳۳۹ 


زر ها ها و 


بپاخاستند جلویم و به من گفتند: ای شخص در راهت کسی نخواهد آمد و با گام‌هایت ال 
لا کسی نخواهد رفت به آنها گفتم: به راهم خواهند آمد برگزیدگان و با گامهایم خواهند آمد ل 
لإ مومنین, برایت ای «روها» در چشمانت تراشه‌ها می‌نشینند و چشمانت در سرت تیره ال 
لا می‌گردند. . صعود خواهند کرد مردمان ناصورائی و خواهند دید مکان بزرگ نور و سکونتگاه ال 
درخشان راء عبور کردم آن "مطرئا" راء گفتم که دبگر هراس و ترس و وحشت مقابلم للا 
نیست. رفتم و رسیدم به "مطرث ای دیگر «زان هاززبان». مجهز شجاع؛ مالک خشم لا 
ل سخت و ویرانگر, + سئوال می‌کنم و می‌گویم: این «مطرثاه‌ی چه کسی است و چه کسی را ا 
نگه می‌دارد و چه کسی در آن مقید می‌شود ؟ سئوال کردم و به من می‌گویند: مقبد. لا 
می‌شوند در این «مطرتا»آنهانی که خون می‌ربزند و پیکر همنوعانشان را تباه میکنند. ل 
من سئوال میکنم و می‌گویم آن "نشمتا "ها به چه شبیه‌ان. با اعمال زشتی که در عالم ل 
لإا انجام می‌دهند. من سئوال کردم و آنها بمن گفتند. آن "نشمتا ها شبیه‌اند به ظروف لل 
لإا سفالینی که سیاهی می‌گیرند و بظروف مسینی که چرک و زنگار بالا می‌آورند.آنها را لا 
لإا می‌افکنند در ابزار . قید. عذاب و شکنجه. آنها را مغلوب می‌کنند؛ آنها را می‌زنند و شیرین لل 
لا نمی‌شوند. آنها را می‌سوزانند و پخته نمی‌شوند. آن, "نشمنا ها مرگ دوم را در عالم 1 
ظلمت طلب می‌کنند و مرگ دوم برای ارواحشان نسی‌آید به من می‌گویند: هزان لل 
هاززبان»: ای شخص نام و نشانت را به ما بده که گرفتی از اسواج آب‌ها و از گنچ‌های 
درخشش و از تعمید بزرگ وره نام و نشانم را برایش یاد نمودم؛ برایم سجده کرد «زا 
هاززبان» سجده ای بزرگ؛ عبور نمودم آن "مطرثا" راء دیگر می‌گویم هراس و ترس و 4 
وحشت جلویم نیست رفثم و رسیدم به «مطرشا4‌ی « یور یاهور » و «ارهوم » سؤال لا 
لإ می کنم و می‌گویم: این «مطرثه‌ی چه کسی است و چه کسی را نگه می‌دارد و چه کسی ل 
مقید شده است در این "مطرثا"؟ من سؤال کردم و به من گفتند: مقید شده است در این ل 
1 "مطرثا" هر کس که زنا کرد و دزدی نمود و قسم خورد و دروغ گفت» من سؤال می‌کنم لا 
ل و می‌گویم: آن "نشمتا"ها به چه شبیه‌اند با اعمال زشتی که در عالم انجام می‌دهند ؟ ا 
سوال کردم و به من گفتند: آن "نشمتا"ها شبیه هستند, باریکترند از عصا و سیاه‌تر از ا 
موی سرند. آنها را می‌افکنند در یک ابزاره قید. عذاب و شکنجه و تنبیه و غلبه می‌کنند 
y‏ 
ل 
3 
1 


بر آنهاء آنها را می‌زنند و شیرین نمی‌شوند. آنها را می‌سوزانند اما پخته نمی‌شوند. آن 
"نشمتا"ها مرگ دوم را طلب می‌کنند و مرگ دوم بسراغ آنها نمی‌آید, به من گفتند «یور 


وال 


و زر را اه رز زر زا 


جع و و ج 


و زا ار 


لإ باهور» و ارهوم»: ای شخص نام و نشانت را بما بده که گرفتی از امواج آب و از گنج‌های 
إا درخشش و از تعمید بزرگ نور نام و نشانم را برایشان یاد کردم: برایم سجده کردند هیسور 
ل اهور» و ارهوم» سجده‌ای بزرگ, عبور کردم آن "مطرثا" راء گفتم دیگر هراس و ترس و 
[إ وحشت جلویم نیست. رفتم و رسیدم به "مطرثا ای دیگر «فلفین فیفین» که آنرا لفاف 
لا کرد «روها ادقچا» در ابرهای ظلمت. سوال می‌کنم و می‌گویم این "مطرفاای چه کسی 
Ê‏ است و چه کسی را نگه می‌دارد. چه کسی در آن مقیّد شده است ؟ سوال کردم و بصن 
لا گفتن: مقیّد شد‌اند در این "مطرثا" فرمانراین و قاضیان و حاکمانی که تغییر می‌دهند 
ر حدود را و جابجا می‌کنند فرسخ شمارها راء و آن زنانی که شیرشان را می‌فروشند و 
فرزندانشان را می‌کشند و زنده نگه می‌دارند فرزندان دوستانشان راد گدائی می‌کنند برای 
1 یک لقمه چرب و برای کاسه‌هائی که شیرین شده‌اند. صعود می‌کند گریه و زاری و 
آلا اعتراض فرزندانشان به مقابل خدای بزرگ ازلی. این‌هائی که شیرشان را می‌فروشند. از 
1 سینه‌هایشان آنها را آویزان می‌کنند تا روز داوری, و تا لحظه و ساعت رهائی زیرا که 
1 فرزندانشان را می‌کگشند و بزرگ می‌کنند فرزندان دوستانشان راء سوال می‌کنیم و 
می‌گویم آن «نشمتا‌ها به چه شبیه‌اند با اعمال زشتی که در عالم انجام می‌دهند ؟ سؤال 
کردم و به من گفتند: آن "نشمتا"ها شبیه‌اند به بزهای چاقی که ناگهان آنها را می‌ربایند 
و بر زغال‌های افروخته آنها را می‌افکنند. آنها را می‌افکنند در ابزارء قید و عذاب و شکنجه 
و تنبیه و آنها را مقهور می‌کنند. آنها را می‌زنند و شیرین نمی‌شوند. آنها می‌پزند اما پخته 
نمی‌شوند. طلب می‌کنند آن "نشمتا"های گناهکار مرگ دوم را در عالم ظلست و مرگ 
لل دزم برایآنهانم‌ید.به من می‌گوبند «فلفین فیفین» ای شخص نام و نشانت را به ما 
[ بده که گرفتی از امواج آب‌ها و از گنج‌های درخشش و از تعمید بزرگ نوره نام و نشانم را 
1 برایش باد کردم برایم سجده کرد «فلفین فیفین» سجده‌ای بزرگ من عبور نمودم آن 
اإ "مطزا" را و گفتم: دیگر هراس و ترس و وخشتت جوم نیسته رفتتم و رسیدم بنه 
«مطرثا»ی دیگر که از آن هیوربا» است. سوال کردم و گفتم: این «مطرثا‌ی کیست و چه 
کسی در آن مقید شده اسث ؟ سئوال کردم و آنها بمن گفتند: مقبد شده‌اند در این 
«مطرٹا» همه بزرگان و منکټران. اینها که می‌گیرند با پیمانه‌های بزرگ و می‌دهند با 
پیمانه‌های کوچک. اینها که می‌گیرند ربا و بای ربا و پیشکش و انعام‌ها و نمی‌بینند فقیر 
را همچون فقرش و پادشاه را همچون پادشاهیش و می‌ترسانند فقرا و مساکین را از 
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درب‌هایشان و زدقا و خیرات نمی‌دهند. سوال می‌کنم و می‌گويم: این "نشمتا"ها به چه لا 
ل چیزی شبیه‌اند با اعمال زشتی که در عالم انجام می‌دهند؟ سوال کردم و به من گفتند: لا 
لا شبیه‌اند آن نشمتاها به بزهای چاقی که به ناگهان از مادرشان آنها را می‌ربایند. و بر لا 
j‏ زغال‌های فروزان بریان می‌کنند همچون که انجام دادند به آنها انجام می‌دهند و همچون 
که خوردند آنها را می‌خورند. و بر یکی هفت برابر می‌افزایند برایشان. بر آنها خشم خواهد 
بود. در خواست می‌کنند آن "نشمتاهای گناهکار در عالم ظلمت مرگ دوم را و برای 
آنها نمی‌آید, می‌گوید «یوربا»: ای شخص ام و نشانت را ہما بده که گرفتی از امواج آب‌ها 
و از گنج‌های درخشش و از نعمید بزرگ نوره نام و نشانم را برایش پاد کردم برایم سجده 
کرد «یوربا» چهار بار سجده‌ای بزرگ, گذر نمودم از آن "مطرئا"؛ می‌گویم دیگر هراس و 
ترس و وخشت مقابلم نیست. خداوند شاد شد و با درخشش پوشاند شخص برگزیده 
نیکوکار راء ور آورد و او را مستور نمود. او را قائم نمود در مکان حقیقت. مکانی که از آن 
درخواست می‌نمایند و می‌یابند و از آن طلب می‌کنند و به آلها داده می‌شود: خداوند 
پیروز است بر همه اعمال, پیروز است تبار ناصورائیان که بر ام باور محکم ماندند. و پیروز 
و تا و دوستداران نامش, 


سح جج 


> 


1 ۴ 
بشمیهون اد هیّی رټی 
بنام خداوند بزرگ 

۷ پروردگار بزرگ اینها هستند سخنان «یهانای» تعمید دهنده. وقتی که یردنای آب 
یات را گرفت و تعمید زنده را براه انداخت و نام خداوند را یاد كرف راه افتاد 
لإ «مندادهتی» بسوی «یهانای» تعمید دهنده و به او فرمود: برخیز ای «بهانا» تعمیدم کن 
با تعمیدث که با آن تعمید می‌کنی و یاد کن بر من نامی که در تعمید یاد می‌کنی. 
لا «بهانا» به همندادهتی» گفت: شکمم گرسنه است برای خوردن و بدنم تشنه است برای 
نوشیدن, و سبزی‌ها را جمع‌آوری می‌کنم و آرام می گیرم؛ می‌خواهم استراحت کنم, 
"نشمتا"ها نیز بر من فشار می‌آورنده اکنون صبح می‌شود بیا ترا تعمیدت می کد 
وی ایستاده اس "متدادهتی آ؛ بالا برد چشمالش را بسوی مکانی که هماش 
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خشش و همه‌اش نور است. و دعا نمود دعائی بسیار بزرگ و نه کوچک. فرمود: از شما 


1 
j‏ ۶ 
و از و و را را 


اس هت 


۲ لا زا رز 
: طلب میکنم ای خدای عظیم و از فرشته‌ها «یوفین یوفافین» و از «سام مانا اسمیرا» و از ل 
لإ تاکی که همه‌اش حیات است و از درخت بزرگی که همه‌اش شفاها است. از «اوصرهای» و ل 
لإ «پتاهای». که می‌گشایند نعمت و حیات را و برقرار می‌کنند کاشت نور راء از شما طلب لا 
لإ می‌کنم دعائی بسیار بزرگ و نه کوچک. در این لحظه که در آن ایستاد‌ام درخواست ل 
j‏ می‌نمایم» بر دوازده ساعت روز و بر دوازده ساعت شب, بر بیست و چهار ساعت. که بشوند لا 
همچون یک لحظه. گردش‌های روز بشوند از آن شب و گردش‌های شب بشوند از آن روزه إا 
1 بیابد خواب و خواب الودگی برچشمان «یهانا» خواب آلود شود و بخوابد و بشود لا 
دشمتا‌یش همچون یک شخص نیک در شکوهش. درجا از او سوال میکنم و به او للا 
1 می‌گویم درباره تعمیدی که تعمید می‌کند؛ در این لحظه که در آن ايستاده‌ايم, براه ل 

می‌افتد و می‌آید «مندادهټی» از مکانی که همه‌اش درخشش و نور است و از موقعیتی که ل 
۱1 به او داده شد بر دوازده ساعت روز و بر دوازده ساعت شب می‌شوند همچون بک لحظه. ا 
j‏ برداشته شدند گردش‌های روز, شدند از آن شب و برداشته شدند گردش‌های شب شدند ل 
j‏ از آن روزه شامگاه شد. صبح شد. شب شد. روز شد آمد خواب و خواب آلودگی بر لإا 

چشمان «یهانا». او خواب آلود شد و خوابید و بیدار شد و خمیازه کشید و دست راستش 
1 را بر چشمانش نهاد و خواب را پراند از چشمانش و گفت «مندادهیی»: سلام بر تو ای لا 
۱ «بهانای» بزرگ, پدر پیر بزرگ باوقاره گفت «یهانا» به «مندادهتی: بیا بسلامت ای ا 

کودک کوچک که از دیروز به ردنا ترا دعوت کردم. امروز ترا نا امید نمی‌کنم. فرمود لإا 
«مندادهیّی» به «یهانا»: به ایست در جریان ردنا و بگشا بازوانت را و مرا بپذیره مرا تعمید 

کن با تعمید زنده‌ات که تعمید می‌کنی و یاد کن بر من نامی که یاد میکنی. گفت «یهانا» لا 
لإ به «مندادهټی». چهل و دو سال بردنا را قبضه نمودم و مردم را در آب تعمید می‌کنم لا 

کسی مرا به یردنا فرا نخواند. اکنون از تو ای نوجوان کوچک سه سال و یک روزه لا 

می‌خواهم به پردنا بروم فرمود «مندادهټی» به «بهانا» تعمید چگونه است که با آن ل 

تعمید می‌کنی و گفت: «یهانا» به «مندادهیتی» ردیف می‌کنم مردم را در بردنا همچون لا 

گله گوسفند در مقابل چوپان و آب را با کف دست‌هایم بر آنها می‌پاشم و نام خداوند را بر 

نها ذکر می‌کنم. گفت «مندادهټی» به «یهانا‌ی تعمید دهنده: تعمیدی که با آن تعمید لا 

مینمائی نام چه کسی را بر آها پاد می‌کنی؟ گشودند دهانشان را همه ترمیداها همچون لإا 
یکی و به «یهانا» گفتند: چهل و دو سال تعمید را اجرا می‌کنی هیچ کس به یردنا ترا فرا 

1 
1 


[ ۱1۰ 
رز زب از زر رو 


e 


ی 
لا e aa‏ سخنانی را که فرمود. سخن ل 
iy‏ ترمیداها بر «یهانا» بزرگ آمد. برخاست «یهانا» و راه افتاد به سوی ساحل یردناء درل 
لإا جریان یردنا بازوهایش را گشود و پذیرفت «مندادهټی؟ را و به او گفت بیا بسا ای طفل لإ 
لإ کوچک سه سال ویک روزه کوچک برادرانش و بزرک نیاانش, که او کوچک است ولی 8 
j‏ سخنانش بزرگند. راه افناد «مندادهټی» به همراه «یهانا؟ به سوی «بردنا» وقتی که لا 
j‏ بردنا درخشش همندادهتی» را دیده بتلاطم افتاه و بالا جهید به مقابلش و سوچ بر [1 
لإا ساحلش. «بهانا» در آب تا الای دهان اول و ناف و پائین‌تر از دهان آخر در ميان آبها ل 
ا ایستاد. «بهانا» شناور می‌شد و قدرتی برای ایستادن نداشت, «مندادهیی» «یهانا» را دید ا 
لا و بر او متأسف شد, بزرگ شد درخشش «مندادهیی» بر بردنا و وقتی که یردنا درخشش 
لا «مندادهتی» را دید بعقب برگشت و (پاهای) «یهانا» در خشکی ایستاد. راه افتاد لا 
لإ «مندادهټی» به سویش و گفت به «بهانا» مرا تعمید کن با تعمید پاکت و یاد کن بر من 
1 نامی که یاد می‌کنی, گفت «بهانا» به «مندادهتی»: هزاران نفر از مردم را در بردنا پائین 
1 آوردم و روبان روبان "'نشمتا"‌ها را در آب تعمید کردم شخصی که به تو شبیه باشد بر 
دست‌هایم نگذشته است. اکنون خشکی شده اس با چه چیزی ترا تعمید کنم ؟ و گفت 1 
1 همندادهتی» به «یهانا»: هر قدر که آب‌ها می‌روند تو نیز برو و من با تو می‌روم. مرا نمید ا 
ر کن با تعمید پاک و زنده‌ات که با آن تعمید می‌کنی و یاد کن بر من از نامی که یاد 1 
لا می‌کنی, هر قدر که بردنا عقب می‌رود آب خشک می‌شود. «یهانا» می‌رود و «مندادهیی» 1 
لإ با او راه می‌افتد. درخشش «مندادهیی» را قرار گرفت بر بردنا و بر ساحل آن. گشودند 
لا دهانشان را ماهیان از دی و پرندگان از دو ساحل پهنه درا و «مندادهتی» را ستودند و 
j‏ گفنند: مبارک باد ترا ای «مندادهتی» و مبارک باد مکانی که از آن آمده‌ای و ستوده و 
11 پایرجا است مکان بزرگی که به آنجا می‌روی؛ صدای ماهیان از دریا و صدای پرندگان از 
آلا دو ساحل دربا که افتاد در گوش «بهان». آاه شد «یهانا» که «مندادهټی» است که با او 
j‏ می‌رود. و گفت «بهانا» به «مندادهیتی»: تو آن شخصی هستی که به نامت تعمید زنده را 
لا نجامدادم. به او گفت: بنام چه کسی تعمید می‌کنی ؟ گفت «بهانا» به «مندادهټی»: بنام 
لإا کسی که برایم آشکار شد و بنام شخصی که از پیش تعیین و معیّن شده است برای آمدن 
j‏ و "مانااای حفاظت شده که آشکار شد است. تو بر من بگذار دست حقیقت و راست بزرگ 
1 شفاها را بر من یاد کن کاشته‌هایت را که کاشته‌ای بنام خودت لین و آخرین‌ها پابرجا 


1۹ 


1 
0 
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با زا زو 
إا خواهند شد. گفت «مندادهتی» به «یهانا*: اگر دستم را بر تو بگذارم از جسمت خارج لا 
1 می‌شوی, گفت «یهانا» به «مندادهیی» من ترا دیده‌ام دیگر نمی‌خواهم اینجا باشم. من لا 
إإ ترا دیدم و به تو دست یافتم ای کشطا اکنون ن از تو طلب می‌کنم مرا از خودت قطع نکن. ال 
1 از مکانی که از آن آمده‌ای و به مکان عظیمی که به آن می‌روی؛ مرا مجهز کن و به من ل 
11 دستور ده مرا مورد لطف قرار ده و برایم فاش کن رازهای ملاتک و ثمره بزرگ نور را و لا 
درباره سندان و ثمره‌های زمین. بر چه چیزی مقید شده‌اند و بر سندان‌های آب‌ها که از 1 
نها حرارت زنده پخش می‌شود؟ حیات در چه چیزی ساکن است؟ چه کسی از دیگری ا 
لا مقدم‌تر و بزرگتر است؟ وقتی که این را فرمود. «بهانا» بر ساحل بردنا: «مندادهټی» لا 
چرخید و دمن را بر او قرار داد و پدرآورد لباسش را در بر او را برهنه نمود از باس 
لإ گوشت و خون و ملبّس نمود با لباس درخشش او را پوشاند با ردای نیک و پاک نور, 11 
لا بیدرنگ رهسپار شد «مندادهټی» به مکانی که همه‌اش درخشش و همه اش نور است و لا 
إا «بهانا» با او می‌روده ماهیان از دریا و پرندگان از دو ساحل دربا بر بدن «یهانا» جمع لا 
1 شدند و او را پوشاندند دید «یهانا» بدنش را بر آن ناراحت شد گفت: همندادهتی» به لا 
«یهناه برای چه غمگین شدی برگوشت و خون که ترا از آن بدرآوردهام ؟ اگر می‌خواهی لا 
لا ترا برگردانم و در آن وارد کنم؟ «یهانا» گفت به همندادهتی» متبرک و ستوده باد لا 
لا شخصی که لباس گوشت و خون را از من بدر آورد و مرا از آن رهائی داد و خارج کرد. لإا 
لا ستایش شده و معظم و پا بر جا و موقر باد شخص برگزیده‌ای که با لباس درخشش مرا 1 
ملبّس کرد و با ردای نیکوی پاک نور مرا پوشاند که در آن قرار گرفتم, لیکن غمگین 
شدم بر فرزندانم که شایسته‌اند. اکنون که آنها را ترک کردم کسی نیست که آنها را ۱ لا 
آگاهی دهد, به او گفت: «مندادهټی» کسی که در انديشه و در قلب خودت قرار گرفت. لا 
ل در اندیشه و قلب فرزندانت نیز قرار خواهد گرفت ای فرزندم, » من می‌دانم برای چه ناراحت لا 
هستی و گفت «یهناهبه «مندادهتی» همچنین تویی که می‌دانبی درون قلب‌ها را و لا 
آکامی به افکار و قلب‌ها و کبدها و کلیه‌ها مثل آفتاب گسترده‌اند مقابلت. تو می‌شکافی للا 
موی را و می‌بینی آنچه که در درون آن است. آگاهی از آنچه که هست در نور و آنچه که 
هست در تاریکی, همندادهتی» سپس سخن گفت با دهان باوقارش, از کف‌های آب و از لا 
امواج خروشان آب‌ها و از دو ساحل دریا برداشت ماسه و انداخت بر جسم «یهانا» 1 
همچنان که رسم بود پنهان کردن بدن‌ها؛ بیدرنگ رهسپار شد «مندادهتی» به مکانی که 1 


1 وزل 
و له زا هب بدا 2 2 زا 


زا زا راو 
لإا همه‌ی آن درخشش و نور است و «بهانا» با او رفت. رفت و رسید به "مطرثا"ی «بناهیل لا 
آل مقدس». که درخشش او ناقص و نورش بریده که خداوند او را بریده و از ميان خودشان ل 
1 رها کرده است. و او را کنار گذاشتند در بیابان و در تنهائی نشاندند. «اپئاهیل» که دید 1 
0 «مندادهټی» را خمیده شد کرسی در زیر او. و برخاست ستود و تبرک نمود «مندادهیی» إا 
آلا را و به او گفت: ستوده شده‌ای ای «مندادهټی» مبارک باد مکانی که از آن آمدی و ل 

ستایش شده و معظّم و اسنوار است مکان بزرگی که به آن می‌روی؛ در مقابل خدای j‏ 
آلا عظیم در عرش اعلی بر من با عطوفت باش؛ قید بر من افکنده و مرا رها نمی‌کنند که بالا لا 

روم و به بینم خداوند را در عرش, امندادهیّی» به «یهانا» گفت صحبت کن با این لا 

شخص ممتاز که بخشش خداوند بر او واقع شود. همچنین تو انسان را همچون یکی از لا 
لل ملانک ساختم. همچون اثراهای عظیم خانه شکوه. برو دستورانی به او بده, گفت «یهانا» لا 
لإا به پثاهیل» بخشش خداوند بر تو وفع شده و بر در اه شخصی که ترا مجهز کرد. لا 
لإا دستور داد و به اینجا فرستاد. بیدرنگ رقت «,: بسوی مکانی که همه‌اش لا 
اا و و ر و ر ا ا با 
لا برده و روبان روبان در مقابلش ایستاده‌اند افکنده ات نرسی اش که رفیع است و بر آن ا 

می‌نشیند, «اواثر» که دید «مندادهتی» را از کرسی‌اش برخاست و گفت همندادهتی» به لا 
1 «اواثر»: بنشین بنشین ای «واثر» بر کرسیت که رفیع و شکوهمند و محافظت شده است. j‏ 


که خدای عظیم در عرش به تو عطا نموده‌اند. گفت «اواثر» به «مندادهیتی»: وقتی که ل 
میروی مقابل پروردگار بر من یاد کن. گفت «مندادهیّی» به« اواثر» اگر بروم می‌گویم و 1 
صحبت فی کت خواهند آمد وبال خواهند برد کرسیت را میان اشخاص فرزندان کال 1 
لإ اگر بروم و بگویم و بسیار به من گوش بدهند. خواهند آمد دو فرشته از عرش و بر خواهند 
آل داشت پوشش بلند را از "آشخنتا "یت و از خداوند معظم آنها بسمعت خواهند رساند و 
لل خواهند گفت که رفته است «مندادهیّی» و دراز کرده است دست کشطا را به «اواشر». 
بیدرنگ می‌رود «مندادهیّی» به مکانی که همه‌اش درخشش و نور است و «یهان» با او 
رفت. آنها رفتند و رسیدند به مطرثای چهار شخص فرزندان کمال, « این های »۰ « شوم 
j‏ های ». « زیو های » و «انهورهای». تحویل گرفتند شخص برگزیده نیکوکار را و پابرجا 1 
نمودند در مکان راستین, آنها برای او تقدیم نمودند کتاب‌ها و دعاها و مسقتاها و سرودها 1 
را و می‌گویند اثراها؛ بیائید برویم و به بینیم شخصی را که از تیبل آسده است برگزیده 


جع چت. ج کے کر 
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0 و ور ور ان 
11 نیکوکار را که صادق و با ایمان است. از میان اندیشه‌ها و توطنه‌های بد و از زیر کرسی i‏ 
اواثر قدیمی آمد. هر کس از درخششاش او را ملس میکند و از نورش او را می‌پوشاند. لإ 
1 آنها برخاستند و او را پوشاندند با پوشش‌های حرارت زنده که حد و شمارش ندارد قائم i‏ 
شد «بهانا» در مکانی که همه‌اش درخشش و نور است. قرار گرفت در ایسانی که بسیار 
پل بزرگ و نه کوچک بود و گفت «یهانا»: از شما طلب می‌کنم ای خدای بزرگ. حیات اول و ل 
j‏ حیات دوم و حیات سوّم و از «یوفین یوفافین» و «سام مانا اسمیرا» و از ناکی که همه‌اش [ 
از حیات است و درخت بزرگی که همه‌اش شفاها است و از «اوصرهای » و «اپثاهای » که 
ل می‌گشایند نعمت خداوند را و برقرار می‌کنند کاشت نور را و ساکن می‌کنند «دموشای» لل 
لإ اول را در منزلگه خداوند» من طلب می‌کنم دعائی بسیار ببزرگ و نه کوچک در این لا 
1 لحظه‌ای که در آن ایستاده‌ام. در این مسقتانی که من با آن صعود کردم که با آن صعود ل 
1 خواهند کرد همه مردم راستین و با ایمانی که با نشان خداوند نشان شده‌اند و با تعمید 
لإ پاک تعمید شده‌اند و نام خدای بزرگ ازلی بر آنها یاد شده است. ستایش باد پروردگاره 


لإ خداوند پیروز است و پیروز است شخصی که به اپنسو راه افتاد است. 


دیعس سس 


بشمیهون اد هیّی رټی 
بنام خداوند بزرگ 
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این است راز و سیدرای «شلمی ماری اد بیثا» 
1 (@ بنام خدای بزرگ. درخشید «مارا اد ربوثا» و متور شد در میان اثراها فرزندانش. این Y‏ 
, لا است راز و سیدرای «شلمی ماری اد بیا» صاحب خانه. درباره نامی که آمد. و درباره نامی ڳا 
آل که می‌آید و درباره نامی که بوجود می‌آید و درخواست کردن آن درباره نام آن شخص ولا لإا 
لإ که عبور نمود عالم‌ها را و آمد و اسمان را شکافت و آشکار شد روشن نمود و آمد به ل 
آلا اشخنتاهای همه "شویاهی" قرار داد کرسیش را و بر آن نشست. شخص پاک اندیشید و إا 
دانست و آگاه شد برآنچه که بود و برآنچه که می‌باشد و برآنچه که خواهد شد. درخواست للا 
: کردن, درباره آن کوه. کوه کریملا. آمد و یافت «شوا و اترسر» را اشخاص نیرومندی که لا 
آلات موسیقی غیر صالح در دستشان گرفته‌اند. نشسته‌اند ماه‌ها و سال‌ها و دقیقه‌ا و لإا 


j‏ روزها و ثنیه‌ها و لحظه‌ها: و آسد «ایوات روهای» خلافگو و هر شخص را بنامش لا 
1 
j‏ ۱۹ 1 
و وه 1 زا زا اب از 


۵ هه هب ی ٩‏ 


می‌خواند و هر شخص را با کارهایش دستور داد آنها را می‌خواند و دستور می‌دهد و لإا 
لل می‌فرستد به این عالم. او می خواند «شلمی» «ماری اد بیشا» صاحب خانه را و به او ل 


۱ 


1 


4 


لا می‌گوید: ای «شلمی» صاحب خانه, زود سحرگاه برخیز و راه بیفت بساحل هیردنا» و به لل پز 


مکان نیک شفاهاء فروکن دست‌هایت را با کشطا و بشوی انگشتانت را در درخشش عظیم i‏ 
یردناء و صعود کن برو مقابل پدرت « ترون » شخص با کمال و پدرت که ترا به بیند. به لإا 


1 


تو دستور می‌دهد. حکومت و نیکی و پیروزی این عالم راء همچنانکه گفت « ایوات روهای 1 1 
8 » خلاف گی "شلمی" صاحب خانه انجام داد. او زود برخاست در سحرگاه راه افتاد به 10 ۹ 


ساحل یردنا و به مکان بزرگ نیک شفاهاء و فرو نمود دست‌هایش را با «کشطا» و شستشو لا 
داد انگشتانش را در درخشش عظیم «یردنا» و صعود نسود مقابل پدرش « يترون 4 


1 


لإ شخص باکمال. خم نمود قامتش را و دعا کرد برای پدرش: پدرش که او را دید خشمگین لا ۲ 


لا شد. شخص نیک که قبلاً خشمگین نشده بود. غذداک ES‏ ۱ 


2 ماک مر رو درت کہ کال ماد بل را و آن را ویران کند و ا ٩‏ 


لإ آویزان نماید در فلک‌های بزرگ استحکام. آنه 
i TE‏ ی گویند به پدرشان, ای شخص لا 
لإ باکمال به تو می‌گوئیم ای OT‏ 
خداوند خشم و غضب نیست. اگر می‌خواهی از "شلمی" صاحب خانه درباره کتاب‌ها. ا 
لا بخش‌ها و سخنان عمیق «ناصیرونا» و درباره تشریحات این عالم. اگر به تو جواب دهد. ل 
دستور ده برقرار شود یک کرسی برایش میان اشخاص نیاکانش, اگر از او بخواهی و به تو 
جواب ندهد برخواهد گشت و خواهد رفت به آن عالمی که از آن آمده است. آرام شد 
لا شخص نیک و به او گفت: ای «شلمی» صاحب خانه. سخنی برایم آمده است از منزنگه 1 
خداوند درباره کتاب‌هاء بخش‌ها و سخنان. و درباره اعماق ناصیروثا و تشریحات این عالم» 
لا درباره این زمین که از کجا شد؟ و سندانش بر چه چیزی قرار گرفته است؟ درباره «موش و 
لا ربتی» به چه کسی داده شد؟ به او گفت: ای پدرم! امن زمین ساخته شده است و 
سندانش تکیه کرده است بر آبهای "سیاوی" «هوش ربتی» به شخصی که حقیقت را 
کی کون دادم شده امت به آو گت توب ایست چییزی که به مین گی وخی 1 
سخنان پنهانی که خارج می‌شوند از دهانت, برو بنشین بر کرسی بزرگ شکوهمندت که 
3 ت قرار داده شده است میان اشخاص نیاکانت. وقتی که خواست برود و بنشیند. هرتا» 1 
yi ۱۳۰ j‏ 
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رین ابد برصورت‌هایشان بر روی j‏ 1 
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ل ترمیدایش را خواند و از او سال نمود و به او گفست: ای «شلمی» صاحب خانه سخنی ل 

لل برایم آمده است از منزلگه خداوند درباره کتاب‌هاء و بخش‌ها و سخنانی درباره اعماق ل 

j‏ «ناصیروٹا» و تشریحات بر این عالم. درباره آسمان‌ها از کجا شدند؟ و بر چه چیزی لل 

لل گسترده شدند و به چه چیزی آویزانند و با چه چیزی متور شدند؟ به او گفت: ای پدرم: ل 

ل این آسمان‌ها هفت توده ابری شکل شکوه‌مند آب‌ها هستند که آنها را گسترانده و قالم 1 

1 نموده است «پثاهیل» با فدرتی که «اواثر» پدرش به او داد به امر خداوند, بین یکی تا لا 

ی پرتوهای درخشش آویزانند و منورند با قدرت ملاشک, به او گفت: خوب است لا 
چیزی که به من گفتی و خوبند سخنان پنهانی که خارج می‌شوند از دهانت, برو بتشین لا 

j‏ بر کرسی بزرگ شکوهمندت که برایت برقرار شده است بین اشخاص نیاکانث. وقتی که لا 
خواست برود و به نشیند. «رتا» «ترمیدا» را خواند. و به او گفت ای «شلمی» صاحب خانه 

1 سخنی برایم آمده است از خانه پدرم درباره کتاب‌هاء بخش‌ها و سخنانی درباره "شامش" 

لإا که از کجاست و طبیستش از کجاست؟ گرمایش از کجاست و سردیش از کجاست و 

لل درخشش‌اش از کجاست؟ و به او گفت: ای پدرم شامش از زمین بود. طبیعتش از طبیعست 

| است: کزمنااو سرمایش از گرمتا و سترمای #پفاهیل *:ابسته درختسشی‌آش از 
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درخشش خداوند عظیم والاء بیداری که مافوق همه اعمال است. به او گفت: خوب است لا 
چیزی که به من گفتی و خوبند سخنان پنهانی که خارج می‌شوند از دهانت, برو بنشین 1 
بر کرسی بزرگ شکوهمندت که برایت بر فرار شده است ما بین اشخاص نیاکانت: وقشی 
که خواست برود و بدشیند «رټا» «ترمیدایش» را خواند و به او گفت: ای «شلمی» صاحب 1 
خانه سخنی برایم آمده است از خانه خداوند بر کتاب‌ها و بخش‌ها و سختانی دربره ژرفلی لا 
لا «اصیروتا» و تشریحات درباره این عالم. درباره ماه از کجا بود و درباره طبیعتش و لا 
روشنی‌اش و پسندیدگیش از کجا بود؟ آنگاه به او جواب داد: ای پدرم. ماه از زمین بوجود لإا 
آمده است و طبیعتش از طبیعت "شویاهی" و روشنی و پسندیدگیش از روشنی و 11 
پسندیدگی «سام زیوا‌ی بزرگ محبوب اول است. شخص که قرار می‌دهد اشخنتایش را لإا 
بر راس یکصد و شصت و هفت عالم‌های بزرگ بالائینو. هر عالم به تتهانی هزار هزار لا 
فرسنگ است و روبان روبان شخنتاهها در آن جای دارند. هر «اشخنتا» به تنهائی هزار ل 
1 هزار «اثراها» در آن جای دارند. و هر «اثرا» به تنهائی در یک «اشخنتا» جای میگیرد. به j‏ 
او گفت: خوب است چیزی که به من گفته ای و خوبند سخنان پنهانی که خارج می‌شوند 1 
ل 
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از دهانت. برو بنشین بر کرسی بزرگ شکوهمندت که برایت نهاده شده است بین اشخاص 
لإ نیاکانت. وقتی که خواست برود و بنشیند. «رتی» «ترمیدایش» را خواند و از او سوال می 
لا کند و به او می‌گوید: ای «شلمی» صاحب خانه. سخنی برایم آمده است از منزلگه پدرم 
0 درباره کتاب‌ها. بخش‌ها و سخنان درباره ژرفای «ناصیروئا» و درباره تشربحات این عالم, 
ا درباره آبها از کجا بودند؟ درباره طبیعتشان و درباره پسندیده بودنشان از کجا 
4 قدرتشان از کجا بود؟ به او گفت: ای پدرم. آب‌ها از زمین بودند و طبیعتشان از طبیمت 
ل "شوا" است. قدرتشان از قدرت ظلمت و پسندیده بودنشان از پسندیدگی آب‌های حیات 
لا است. به او گفت: خوب است چیزی که به من گفتی و خوبند سخنان پنهانی که خارج 
لإا می‌شوند از دهانت: برو بنشین بر کرسی بزرگ شکوهمندت که برایت بر قرار شده است 
0 میان اشخاص نیاکانت. وقتی که خواست برود و بنشیند. «رټا» «ترمیدایش» را خواند و از 
آلا او سوال تمود و به او گفت: ای «شلمی» صاحب خانه سخنی برایم آمده است از منزلگه 
0 پدرم. درباره کتاب‌هاء بخش‌ها و سخنان و درباره ژرفای ناصیروئا و درباره تشریحات بر این 
ل عالم: درباره آتش که از کجاست و طبیعتش از کجا ات و شکلش از کجاست و دودش از 
لا کجاست؟ به او گفت: ای پدرم. آتش از زمین بود و طبیستش از طبیعت "شوا" استه 
لا قدرتش از قدرت ظلمت و از خانه هسیمیالیل سطنا» است, و به او گفت خوب است 
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لا چیزی که به من گفتی و خوبند سخنان پنهانی که خارج می‌شوند از دهانت, برو بنشین 
[ بر کرسی بزرگ شکوهمندت که برایت بر قرار شده است میان اشخاص نیاکانٹ» وقتی که 
خواست برود و به نشیند. «رتا» «ترمیدایش» را خواند و از او سوال نمود و به او گفشت: ای 
آلا «شلمی» صاحب خانه. سخنی برایم آمده است از منزلکه خداوند درباره کتاب‌ها. بخش‌ها: 
لا و سخنان و درباره ژرفای. «ناصیروثا» و درباره نشریحات بر این عالم: درباره باد از کجاست 
لا و درباره طبیعتش و درباره قدرتش و درباره پسندیدگی اش از کجاست؟ و به او گفت: ای 
لا پدرم. باد از زمین بود و طبیعتش از طبیعت "شوا" است. قدرتش از قدرت ظلمت است و 
پسندیدگی اش از پسندیدگی آیر است. و به او گفت: خوب است چیزی که به من گفتی 
و خوبند سخنان پنهانی که خارج می‌شوند از دهانت. برو بنشین بر کرسی بزرگ 
لا شکوهمندت که برایت بر قرار شده است میان اشخاص نیاکانت. وقتی که خواست برود و 
بنشیند. «رّا» «ترمیدایش» را خواند و از او سؤال کرد و به او گفت: ای شلمی صاحب 
ل خانه. سخنی برایم آمده است از منزلگه خداوند درباره کتاب‌هاء بخش‌ها و سخنان؛ و 
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لا درباره عمق «ناصیروثا» و درباره تشریحات این عالم به او گفت: بالانی‌ها کیستند و ل 

ل تحتانی‌ها کیستند ؟ به او جواب داد: بالائی‌ها آسمان‌اند و تحتانی‌ها زمین‌اند و به او گفت: لد 

لا آسمان آبستن می‌شود قبل از زمین یا زمین آبستن می‌شود قبل از آسمان ؟ به او گفت: لا 

آل ای پدرم. آسمان باران و شینم می‌آورد. و زمین دهانش را می‌گشاید و آنرا می‌پذیرد و ل 

آل خارج می‌کند محصولات. بذرها و میو‌ها که از آنها فرزندان مردم می‌خورند و می‌نوشند و لا 

آل نیکی سرورشان را نمیپذیرند. به او گفت: خوبست چیزی که بسن گفتی و خوبند 

لل سخنان پنهانی که از دهانت خارج می‌شوند. برو بنشین بر کرسبی بزرگ شکوهمندت که لل 

1 برایت نهاده شده است میان اشخاص نیاکانت. وفتی که خواست برود و بنشیند. «رتا» 

j‏ «ترمیدایش» را خواند و از او سوال نمود و به او گفت: ای شلمی صاحب خانه. سخنی 

لا برایم آمده است از منزلگه خداوند درباره کتاب‌ها. بخش‌ها و سخنان» درباره عمق ناصیروفا 0ا 

و درباره تشریحات این عالم. به او گفت: بیرونی کیست و درونی کیست؟ و به او گفت: 0ا 
بیرونی مرد است و درونی زن است. و به او گفت: مرد بارور می‌شود پیش از زن با زن ل 

لا بارور می‌شود پیش از مرد؟ به او گفت: کاشته می‌شود بذر در جسم مرد طی ۴۲ روز لإا 
سپس به زن می‌دهد بذر و تخم و ريشه و اصل و گره می‌خورن در آن؛ مغز استخوان و 

ا استخوان‌ها و عصب‌ها و به او گفت: زن به جنین چه چیزی می‌دهد ؟ به او گشت خون و 
پوست و جسم و موها به او می‌دهد , به او گفت: طفل در درون مادرش با چه چیزی 
ایجاد می‌شود و پرورش می‌یابد ؟ به او گفت: جنین با هفت راز پدر و مادرش پرورش 
می‌یابد و به او گفت: خوراک برای جنین از کجا می‌باشد؟ و به او گفت: خوراک برای 
جنین از درون مادرش می‌باشد به او گفت: وقتی که پیمانه برای جنین کامل می‌شود و 
بخواهد که برای مادرش بشود. چگونه برای مادرش می‌شود؟ به او گفت: ای پدرم وقتی 

ل که پیمانه برای جنین کامل می‌شود. افکنده می‌شوند دردها در کفل‌های داخلی مادرش و لا 

لإا می‌زندد جنین را به صورت واژگونی بزرگ, وقتی که زده می‌شود و وارونه میگردد سرش 

به زیر و پاهایش به بالاء سپس برای مادرش متولد می‌شود. به او گفت: خوبست چیزی که 
بمن گفتی و خوبند سخنان پنهانی که خارج می‌شوند از دهانت. برو بنشین بر کرسی 

1 بزرگ شکوهمندت که برایت نهاده شده است میان اشخاص نباکانت. وقتی که خواست 

j‏ برود و به نشیند. را ترمیدایش را خواند و از او سوال نمود و به او گفشت: ای «شلمی» 
صاحب خانه, سخنی برایم آمده است از منزلگه خداوند درباره کتاب‌هاء بخش‌ها و سخنان 
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درباره ژرفای «ناصیروا» و درباره تشریحات این عالم و به او گفت؛ وقتی که پیمانه عالم ل 
تکمیل می‌شود چگونه تکمیل میشود؟ درباره همه اطلاعاتی که پدرش از او خواست در لا 
فکرش بود که برایش بیاورد. لیکن این اطلاع در فکرش نبود که برایش بیاورد. او افتاد و 4 
ت به نزد سیصد و شصت و دو «ترمیدا»: راه افتاد و آمد «اوصر انهورای» آرام و ل 
نکیه‌گاه بزرگ حبات و او را یافت و به او گفت: چرا نشسته‌ای ای "شلمی" صاحب خانه ؟ لإ 
به او گفت: پدرم اطلاعی از من خواست که در فکرم نبود که برایش بیاورم به او گفت: 
اطلاعی که پدرت از تو خواست من در فکرم آنرا می‌دانم. وقتی که پدرترا به مقابلش 
j‏ بخواهد و به تو بگوید: این اطلاع در فکرت بود و بمن ندادی با یکی از «اثراها» فرزندان ل 
نور تزا درباره آن تعلیم داده انست؟ به او بگوا در فکرم بود و به تو ندادم: زبرا که پاهایم ا 
لا محکم نبودند و با استقامت مقابلت نایستادنده به او بگو: وقشی که پیمانه عالم تکمیل ا 


می‌شود زمین به وبرانی می‌افتد و آسمان درهم پیت 
می‌آورد درخشش خود را و ماه بدر می‌آورد روشنی < 1 
لإ می‌کنند مثل برگ‌هاء آتش به مکان اصلیش می‌رود: آ,.«.۱ مبی‌روند به مکان اصلی للا 
آلا خودشان. چهار باد خانه می‌گیرند بال‌هایشان را و نمی‌وزند. سپس برخاست "شلمی" لا 
لإا صاحب خانه و رفت جلوی «یترون» شخص باکمال. به او گفت: ای پدرم اطلاعی را که از لا 
إا من خواستی به تومی‌گویم: وفتی که پیمانه عالم تکمیل می‌شود زمین به ویرانی می‌افتد 
و آسمان درهم پیچیده می‌شود مانند حصیر نبی, آفتاب بدر می‌آورد درخشش خود را و 
ماه بدر می‌آورد روشنی خود راء ستارگان و صور فلکی ریزش می‌کنند مثل برگ‌ها: آتمش 
آل به مکان اصلیش می‌رود و آبها می‌روند به مکان اصلی خودشان. چهار باد خانه می‌گیرند 
لا بال‌هایشان را و نمی‌وزند و گفت پدرش به "شلمی" صاحب خانه: این اطلاع را در فکرت 
[¶ داشتی و به من ندادی یا یکی از اثراها فرزندان نور آنرا به تو گفت؟ به او گفت: این اطلاع 
لإا را «هیبل زیوا» به من گفت. به او گفت : برو برو ای کسی که از درخشش تهی و از نور 
لا بریده شده که قطع کرده است خداوند از مقابلشان؛ و رها کردند "را "ها پشست سرشان: 
4 خداوند پیروز است بر همه اعمال. و پیروز است "اور زیوا" و مساعدینش: 
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بنام خداوند بزرگ 1 
1 () بنام پروردگار معظّم ازلی. پیوستگی و آسایش خداوند و بخشش گناهان باد برای 
ل زهرون بر مدال. من «دانوخت» هستم مین آبها می‌شينم. کاب و حکیم, کثاب مرک 18 
j‏ سروران, قدرتمنده بزرگ و مفرور که وجود دارد برایش صاحب خانه‌ای در خانه‌اش و ل 
4 بزرگتر از او نیست در ساختمانش, قصره‌های بیرونیش و در خانه‌های زیرینش, این 0 
کتاب‌هایم را دم دست‌هایم قرار داده‌ام و کتاب یاد بودم بر دو بازوهایم. من در کتاب‌های 1 
جدیدم مطالعه می‌کنم و بر قدیمی‌ها آگاه می‌شود. می‌اندیشم و آگاه میشوم و یاد میگیرم j‏ 
برآنچه که بود و آنچه که می‌شود و آنچه که خواهد شد, خواست و آمد « دیصای زوطا » 1 

و افتاد مقابلم. آنرا گشودم و در آن مطالعه نمودم. او کوچک و اما سخنانش بزرگاند. 
سخنانش او را نیرومند می‌کنند و جستجو می‌کند در «آبادون» های بالائی و می‌گوید: 
هست خدائی که از ازل بود هست حقیقتی که از قبل در رأس بود همست درخشش, 
هست نور هست مرگ و هست حیات. هست نور و هست تاربکی؛ هست کجی, هست 
راستی, هست تباهی, هست آبادانی, هست خطاء هست شفا: هست شخص بیداری که 
بزرگ است و مقدم بود بر سازنده آسمان و زمین. گفت «دنانوخت» از «دبصای زوطا» 

4 آگاه می‌شوم و می‌گویم: کجا هستند خدایی که از ازل بودند؟ کجاست درخشش؟ 
1 کجاست نور کجاست کجی؟ کجاست ثبات؟ کجاست خرابی؟کجاست آبادانی؟ کجاست 
1 شربت؟ کجاست شفا؟ کجاست این شخص بیداری که بزرگتر و مقدم بود بر سازنده 


جع چ چ چ ج جع چ بچ جع 


1 آسمان و زمین؟ گرفتم «دیصای زوطا» را و در آتش سوزاندم. میان آبها می‌نشینم من j‏ 
/ «دنانوخت» هستم کاتب حکیم. کتاب مرکب سروران؛ قدرتمند. بزرگ و مغرور؛ که دارد j‏ 
صاحب خانه‌ای در خانه‌اش و بزرگتر از او نیست در ساختمانش, کاخ‌های برینش و در 1 
خانه‌های زیرینش. این کتاب‌هایم دم دست‌هايم قرار دارنده و کتاب پاد بودم بر دو / 
بازوهایم. در کتاب‌های جدیدم مطالعه میکنم و بر قدیمی‌ها آگاه می‌شوم. تفکر می‌کنم و 
آگاه می‌شوم و یاد می‌گیرم بر آنچه که بود و بر آنچه که می‌شود و بر آنچه که خواهد شد. 
خواست و آمد «دیصای زوطا» مقابلم افتاد آنرا گشودم و در آن مطالعه نمودم. او کوچک 1 
1 و سخنانش بزرگند. و سخنانش او را نیرومند می‌کنند. او جستجو می‌کند در مکان‌های i‏ 
1 


ج جع ج ع 


1 ۱۳۰ 
و لا را را 


۲ ۵ از 
إا بالائی و می‌گوید: هست خدانی که از ازل بود. هست ند ان و : 


ت درخشش» هست نوره ه ت 
1 1 ۱ آبادانی, هست خطاء هست شفاء هست شخص 1 


لإ کجی. هست راستی, هست خرابی, هست 
لإ بیداری که بزرگتر است در مقابل سازنده آسمان و زین و گفت *دالوخت» من از 
«دیصای زوطا» آگاه می‌شوم و می‌گويم. کجاست خدانی که از ازل بود؟ کجاست حقیقتی لا 
آلا که از قبل در راس بود؟ کجاست درخشش؟ کجاست نور؟ کجا گ؟ کجاست لا 
یات؟ کجاست ظلمت؟ کجاست نور؟ کجاست کجی؟ کجاست ثبات؟ کجاست خرابی؟ 1 
کجاست آبادانی؟ کجاست خطا؟ کجاست شفا؟ کجاست این شخص بیداری که بزرگتر و 
ا قبل از سازنده آسمان و زمین بود؟ گرفتم «دیصای زوطاه را و در آب فروکردم؛ مان آها 8 
می‌نشینم, من هستم «دنانوخت» کانب دانشمند. کتاب مرکب سروران؛ نیرومند. و مغرور 
آلإ که دارد صاحب خانه‌ای در خانه‌اش و بزرگتر از او نیست در ساختمانش, در کاخ‌های 
آلا برینش و در خان‌های زیرینش, این کتاب‌ها را دم دست‌هايم قرار داده‌ام» و کتاب یاد بودم 
y‏ را بر دو بازوانم. در کتاب‌های جدیدم مطالعه ہی کم و در سدیمی‌ها می‌اندیشم و آگاه 
لا می‌شوم و باد می‌گیرم بر آنچه که بود و آنچه که می‌شود و آنچه که خواهد شد 
آل می‌خواهد و می‌آید «دیصای زوطا» و مقابلم می‌افتد آنرا می‌گشایم و در آن مطالعه 
لإا می‌کنم» او کوچک است اما سخنانش بزرگند و کلامش او را نیرومند می‌نماید, جستجو 
می‌کند در مکان‌های بالائی و می‌گوید: هست خدائی که از ازل بود. هست حقیقتی که از 
قبل هر رای بوڈ هست درخشش: هست نور: هتار هست حیات: هست طلست 


ج بجعت 2 کے چ ج 


هست نور هست کجی, هست راستی, هست ویرانی؛ هست آبادانی. هست خطا: هست 
لا قفا هست شمن بیفارق که بز رر انسک ور قال ساز آسمان رن سین گنت 1 
آل «دننوخت» من از «دیصای زوطا» آگاهی می‌يابم و می‌گویم: کجاست خدائی که از ازل 
إا بود؟ کجاست حقیقتی که از قبل در رأس بود؟ کجاست درخشش؟ کجاست نور؟ کجاست 
مرگ؟ کجاست حیات؟ کجاست ظلمت؟ کجاست نور؟ کجاست کجی؟ کجاست راستی؟ ا 
ر کجی راستی: 
ا کجاست ویرانی؟ کجاست آبادانی؟ کجاست خطا؟ کجاست شفا؟ کجاست شخص بیداری 
لإ که بزرگتر است در مقابل سازنده آسمان و زمین؟ گرفتم «دیصای زوطا» را مقابلم نهادم 
از سایه‌های صبح تا شفق بزرگ شامگاه آمد «ایوات روها ادقچا» در "اشخنتا "یم ایستاد 
مقابلم و به من گفت: چرا خوابیده‌ای ای «دنانوخت». چرا خواب برایث خوش آیند است. 1 
1 ۱۳ 11 
۱ رز لا و با و و ول لا 


7 . G 


۱۱ ۱ ۱ رب ۸ 


لإ من هستم خدانی که از ازل بود. من هستم حفیقتی که از قبل در رأس بود. من هستم 

| درخشش, من هستم نوره من هستم مرگ من هستم حیات. من هستم ظلمت. من لا 
لا هستم نوره من هستم کجی. من هستم راستی, من هستم خرابی» من هستم آبادانی من 11 
لإ هستم خطاه من هستم شفاء من هستم شخص بیداری که بزرگتر بود قبل از سازنده 
لإ آسمان و زمین. دوستی با پادشاهان ندارم. و تاجی در حکومتم نیست و نیست فرزند 
لأ نسانی که بتواند اطلاعی به من بدهد در ابرهای تاریکی, آمد « دین املک اثرا » و لگدی 
زد به بدن «دنانوخت» و از بدنش او را خارج نمود. «زیقی زیقی» می‌گیرند «دنانوخت» را 
آل و #ودامی اودامی» او را هدایت می‌کنند. پله پله او را حمل می‌کنند و بر پله‌ها بالا 
11 می‌برند. او را بالا بردند و قائم نمودند بر مطرثای «انباز هیلا». صاحب ظلمت. سندان 


1 
1 
1 
ر 
i‏ 
1 بزرگ زمین. کرسیش بر پرتگاه زمین برایش افکنده شده است, پاهایش بر مکان‌های ل 
4 زیرین و بر همه دریاها دامنه‌اش گردانده شده است. هزاران بار و روبان روبان هطیوثا» او ل 
لإ را خدمت میکنند و گفت: من که او را دیدم گفتم که خم شوم و سجده نصایم. دراز کنم 1 
i‏ قامتم را و او را ستایش نمایم. و مرا نگذاشت «دین املک اثرا» که با من همراه بود. به من لا 
1 گفت برای چه کسی سجده می‌کنی ای «دنانوخت»؟ و برای چه کسی می‌خواهی دراز 
1 کنی قامتت را و ستایش نمائی؟ وقتی که آفربدگار بزرگ ازلی و منزلگه پدر بزرگ اوّل 
جلویت هستند. #زیقی زیقی» می‌گیرند دنانوخت را و اودامی اودامی» او را هدایت لا 
1 می‌کنند. پله پله او را حمل می‌کنند و بر پله‌ها او را بالا می‌برنده بالا بردند و قائم نمودند لا 
بر مطرای «زان هاززبان» مجز: زورمند. صاحب خشم و قدرت ویرانی, کرسی‌اش به ل 
درب آسمان افکنده شده, به دزد می‌گوید بدزد و به صاحب خانه می‌گوید محکم و پابرجا ل 
1 باش, به دزد به خاطر ارتکاب قتل و به صاحب خانه به خاطر زیان دیدنش. هزاران بار لا 
1 ایستاده‌اند جلویش و روبان روبان «طیوئا» خدمتش می‌کنند. من وقتی که او را دبدم لل 
خواستم خم شوم و سجده نمایم و دراز کنم قامنم را و ستایش نمایم, مرا نگذاشت «دین 
املک اثرا» که با من همراه بود و به من می‌گوید برای چه کسی سجده می‌کنی ای ا 
«دنانوخت»؟ و برای چه کسی می‌خواهی دراز کنی قامتث را و ستایش نمائی؟ وقتی که 
خدای بزرگ ازلی و منزلگه پدر بزرگ ازلی جلویت هستند؟ «زیقی زیقی» می‌گیرند 
«دنانوخت» را و «اودامی. اودامی» او را هدایت می‌کنند. پله پله او را حمل می‌کنند. و بر ّ 
1 پله‌ها بالا می‌برند. بالا بردند و قائم نمودند بر مطرثای «ابوات روها» مادر عزب‌ها 
1 
4 


1 ۳۷ 
و رز زب زا بر 


= 


لا اه بت ای 
: دی زهر عقرب درون ظلمت. می‌ایستند هفت زنان آزاده که هيج لا 
i‏ کدام آزاده نیستند و هفت باکره که خوانده نمی‌شوند باکره‌ها؛ در حالیکه سینه‌هایشان لا 
10 برهنه‌اند و پهلوهایشان لختند, اکلیل هرزگی و فحشا بر سرهایشان قرار داده اند. لل 
لإ می‌گیرند قلب‌های سروران را و می‌گیرند احساس فرزندان مردم راء اسیر می‌کنند مردان ل 
11 را با چشمان غرورآمیز و زنان را با قلب بی‌قید. هزاران بار جلویش ایستاده‌اند و روبان لإا 
لإ روبان «طیوئا» خدمنش می‌کنند و گفت من وقتی که او را ددم به خود گشتم که خم لا 
لا شوم و برایش سجده نمایم و دراز کنم قامتم را و او را ستایش نمایم. مرا نگذاشت «دین لا 
لا املک اثرا » که با من بود گفت برای چه کسی سجده می‌کنی ای «دنانوخت» و برای چه 
لا کسی دراز می‌کنی قامتت را و ستایش می‌نمائی وقتی که خدای بزرگ ازلی و منزلکه پدر ل 
لإا بزرگ ازلی جلویت هستند؟ هزیقی زیقی» می‌گیرند «دنانوخت» راء «اودامی اودامی» او را ل 
لإا هدایت می‌کنند. پله پله او را حمل می‌کنند و 
1 نمودند بر مطرثای «هیمون گورا» هزاران بار جلو j‏ 
لإ خدمتش می‌کنند. من وقتی که او را دیدم گ و وین 
لا قامتم را دراز کنم و ستایش نمایم مرا نگذاشت « دین انگ اثرا » که با من بود و گفت: 
لإا برای چه کسی سجده می‌کنی ای « دنانوخت » و برای چه کسی دراز می‌کنی قامتت را و 
لا ستایش می‌کنی, وقتی که خدای بزرگ ازلی و منزلگه پدر بزرگ ازلی جلویت هستند؟ ‏ 
زیقی زیقی » می‌گیرند «دنانوخت» را « اودامی اودامی » او را هدایت میکنند, پله پله او 
را حمل می‌کنند. بر پله‌ها او را بالا می‌برند» بالا بردند و قائم نمودند در همطرگای 
آل پنمیل». که درخشش‌اش ناقص و نورش قطع شده است. که قطع نموده خداوند او را از 
لإ پشت سرشان. که سرش سفیدتر بود از کف‌های آب و ریشش از تارهای پشم سفیدتره 
آلإ گفت: با قدرتم خانه را بنا نمودم و با معجزاتم کاخ را روشن کردم دادم «سرا» را برای 
آل حساب کردن عالمیان, و دادم «شامش» را برای خدمت کردن به فرزندان مردم. متقبری 
لا که با دست‌هایش انجام نداد و بادهانش خود را می‌ستاید. «زیقی زیقی» می‌گیرند 
آلا «دنانوخت» راء اودامی اودامی » او را هدایت می‌کنند.پله پله او را حمل می‌کنشد و بر 
11 پله‌ها بالا می‌برند. بالا بردند و قائم نمودند بر مطرثای «اواشر» قدیمی. عالی؛ پلهان و 
حفاظت شده. خیره شدم و دیدم هزار هزار ایستاده‌اند و روبان روبان نشسته‌اند» همه با 
8ا دبخشش ملنسند و با نور مستور کشه‌ند.اکلیل پیروزی‌ها بر سرهایشان مور درد 


۱۳۸ i1 
هب اه زر زا زا زا‎ 


ےھ بجعت مب 


۵ و و و و 


لإا نشسته‌اند بر کرسی‌های آرامش و سخن می‌گویند در «سیدرا»‌ها و «مسقنا»‌ها و لا 
11 هبوئه»های پنهان, من خیره شدم و دیدم هزار هزار کرسی‌هانی که قرار گرفته‌اند. ال 
لإ پیچیده و نهاده شده بر آنها لباس‌های درخشش و رداهای پاک نوره گفت «دنانوخت» در ل 
از آن «مطرئا» ترسیدم و لرزیدم و وحشت کردم؛ گفت « دین املک اثرا » به « دنانوخت > ال 
ای «دنانوخت» بر هفت «مطرشای» مرگ ترا عبور داد. و در هشتمین ویران شده ل 
نترسیدی و نلرزیدی و وحشت نکردی, اینجا چه دیدی که ترسیدی و وحشت کردی؟ لا 
j‏ گفت «دنانوخت» به « دین املک اثرا × دیدم هزار هزار که ایستا‌ند و روبان روبان که لا 
1 نشست‌اند. همه با درخشش ملټسند و با نور مستور گشته‌اند. اکلیل‌های پیروزی بر لا 
1 سرهایشان قرار داده شده است. نشسته‌اند بر کرسی‌های آرامش و سخن می‌گویند در ا 
«سیدرا»‌ها و «مسقتا»ها و «بوثه»های پنهان. دیدم هزار هزار کرسی‌هانی که بر آنها لا 

لا پیچیده و نهاده شده بودند لباس‌های درخشش و رداهای بزرگ نور و گفت: ديدم مظهر ل 
1 حیات را که از ازل بود. دیدم «کشطا» را که از قبل در رأس بود و گفت: دیدم مرک را ا 
دیدم حیات راء دیدم ظلمت راء دیدم نور راء دیدم کجی راء دیدم راستی را دیدم وبرانی لا 
Û:‏ راء دیدم خطا راء دیدم شفا راء دیدم این شخص بیداری که عظیم است و قبل از سازنده لل 
ا آسمان و زمین بود. گفت « دین املک اثرا » به دنانوخت: این کرسی‌ها نگه داشته ا 
می‌شوند برای "نشمتا هائی که هنوز برای مادر و پدرشان نشدند. برای هزار سال لا 
می‌افتند و می‌شوند در نسل پدر و مادره سپس خارج می‌شوند به عالم و می‌پوشند رنگ لا 
گوشت راء وقتی که پیمانه شان تکمیل می‌شود از دنیا می‌آیند می‌پوشند لباس درخشش 11 

و مستور می‌شوند در رداهای بزرگ نور و می‌نشبندد بر کرسی‌ههای آراهش وسخن لا 
می‌گویند در «سیدرا»ها و «مسقتاهها و «بوله»های پنهان. گفت «دنانوخت» به «دیین ل 
املک اثرا»: کرسی خودم کدام است؟ گفت «دین املک اثرا» به «دنانوخت»: پوششت لا 
لل لباس درخشش و ردای بزرگ نور است. اکلیلت از « ارواز گفنا » است که پژمرده و لا 
پوسیده نمی‌شود و برگی از آن نمی‌ریزد و گفت «دین املک اثرا» به «دنانوخت»* برو به لا 
عالم بدها و مکانی که همه‌اش حکومت‌ها است برو کتاب‌هایت را در آتش به سوزان و لا 
کتاب یاد بودت را در آب فرو کن خارج شو در عالم بخوان صدای خداوند را و تعلیم ده ا 
#ترمیدا#ها را شصت سال و شصت ماه وقتی که پیمانات تکمیل می‌شود می‌آنی ا 
می‌پوشی لباس درخشش را و مستور می‌شوی با ردای عظیم نورائیت برابت قرار می‌دهند ّ 

1 


۳ j 
و لا از‎ 


و وان 
اکلیل شادابت راء می‌نشینی بر کرسی آرامشت و سخن می‌گوئی در «سیدراها و 1 
لإ «مسقتا»‌ها و «وئه»های پنهان ميان «اثرا»‌ها برادرانت فرزندان تور. و فت «دنالوضت» إل 
1 به «دین املک اثرا» بر آستانه منزلگه خداوند خاک می‌خورم و برنمی‌گردم و نصی‌روم به لإا 
j‏ عالم بدها به مکانی که همه‌اش حکومت است و گفت «دین املک اثرا» به «دنانوخت» ای لإ 
إا «دنانوخت» نادانی که نبود دان نافصی که نبود بیدارا برآستانه منزلگه خداوند خاک لا 
آل نمی‌خورند. لیکن نیکی می‌خورند و آسایش طلب می‌کنند, برگرد برو به عالم بدها به ل 
مکانی که همه‌اش حکومت‌ها است. کتاب‌هایت را در آتش به سوزان و کتاب یادبودت را لا 
در آب فرو کن. خارج شو در عالم. بخوان صدای خداوند را و تعلیم ده ترمیداها را شصت 
سال و شصت ماه وقتی که پیمانه‌ات کامل شود ہیا بپوش لباس درخششت را و مستور 1 
تلا شو با ردای عظیم نورانیست. بگذار بر سرت اکلیل شادابت را. گفت «دنانوخت» گشودم j‏ 
إا چشمانم را و ابروهایم را بالا بردم خیره می‌شوم؛ می‌بینم نغر آرادگانی که در آفتاب ل 
لإ ایستاده بودند و بر من گریه می‌کنند. و روبان آزاد گرمای روز ایستاده بودند لا 
1 و بر من سوگواری و گریه می‌کنند. به آنها گشتم بروسد ای سردان آزاده‌ای که بر من لا 
ا سوگواری و گریه می‌نمائید بروید بر خودتان گریه کنید, و ای زنان آزاده‌ای که ببر من لا 
سوگواری و گریه می‌نمائید بروید بر خودتان سوگواری و گریه نمالید.شما ندیه‌اید آنچه ا 
ر که چشمانم دیده‌اند و نشنیدهاید آنچه را که گوش‌هايم شنیده‌اند و برخانست لا 
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لا «دنانوخت» و همسرش «نوریثا» را خواند و به او گفت: این کتاب‌هايم را بیاور و در آخش 
0 بسوزان؛ و کتاب یاد بودم را در آب فرو کن. و همسرش «نوریثا» بیرون داد با صدایش و 
j‏ فریاد زد و گفت: «دنانوخت» گمراه شده است «دنانوخت» دیوانگی می کند این فرزند 
ل پادشاهان بدون شعور صحبت میکند, برخاست «دنانوخت» کتاب‌هایش را در آتش سوزاند 
آلإ و کتاب یادبودش را در آب فرو کرد و خارج شد در این عالم. خواند صدای خداوند را و 
لإا تربیت نمود «ترمیداهائی» را شصت سال و شصت ماه و شصت روز: وقنی که پیمانه 
«دنانوخت» کامل گردید و از جسمش خارج شد او را بالا بردند به درب منزلگه خداوند. 
گفت «دنانوخت» برایم بگشائید درب منزلگه خداوند راء سپس برایش گشودند درب 
لا منزلگه خداوند را برایش بالا کشیدند پرده بزرگ استحکام راء جهیدند او را پوشاندند 
لباس درخشش و مستور نمودند او را با ردای عظیم نوره برایش آوردند اکلیلی از رواز 
أ گفنا» و بر سرش قرار دادند. و ابستاد «دنانوخت» در مکانی که خداوند بود. مکانی که 
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همه‌اش درخشش است و در مکانی که همه‌اش نور است ایستاد با قدرت بزرگ و سنایش 
نمود خداوند عظیم راء و توقیر نمود کنیه ارزشمند بر قرار شده‌ای همچون خودش و گفت ل 
«دنانوخت» در این «مسقتا» که من با آن صعود کردم صعود میکدند و می‌آیند در آن لإا 
همه «ناصورائبان», صادقین و ممنان و نیکان, و قرار می‌گیرند و پا بر جا می‌شوند در 
مکان نور بزرگ اوّل, پا بر جاست خداوند در نور و قرار دارد «مندادهټی» در پیروزیهایش: 
خداوند پیروز است بر همه اعمال. 
< 
کتاب ۱۷ 
0 شمیهون اد هیّی رتّی 
۱1 بنام خداوند بزرگ 
@ بنام پروردگار بزرگ. روشن شود برایشان اندیشه و دانش و آگاهی شان؛ برای زهرون بر Yi‏ 
مدلل, این است حکمت و آموزش‌هائی که شرح داد و اشکار نمود و فرمود «بھیی بر لإ 
أ زاکری» برای «ناصورائبان» صادق و مؤمن و گفت: اگر در تو قدرث هست یک برگزیده لإ 
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نیکوکار باش که برگزیده است در همه کارهاء مائند پادشاهی که تاج بر سرش نهاده شده ل 

و جنگ می‌کند در عالم با بدها و دروغگویان و مقهور می‌کند ظلمت و کمک کنندگانش لإا 
1 راء اگر قدرتی در تو نیست مانند شخص برگزیده نیکوکار باش, یک ناصورانی راسٹین. لإا 
إا همچون یک کشاورز منظم که در زمین کار می‌کند و در آن محصولاتش را بالا می‌آورد. لإا 
لا می‌شود یک کمک کننده برای اشخاص کامل؛ فدرت می‌دهد به برگزیدگان یکوکار و /: 
آلا پیدا می‌کند از موفقیت‌هاشان, سلاح برگزیدگان نیکوکار هست صداقت و ایسان درستی لا 
آل و دائائی. آگاهی و حکمت. تعلیم و آموزش. ثبات و دعا و نبایش, اجر و خیرات. آرامش و لا 
إل نیکی, فروتنی و عدالت. درستی و خوشایندی؛ احتیاط و پایدار. پاکی و نزاهت. کمال و ا 
11 شففت, بخشش و اندیشه» تفگر بر خداوند و عشق به حقیقت. رأس صدافتت تباه مکن 
1 کلامت را و ریا و دروغ را دوست دارمباش: رأس ایمانت ایمان داشته باش به مالک نور لإ 
1 که وجود دارد و پابرجا است در همه پاکی‌هاء رأس صدافتت قضاوت کن خودت را راس لا 
لا دنالی ات متلون مباش» راس آگاهیت خودت را در دام میفکن, رأس حکمشت مسخره لإ 
ل مکن و نخد بر کام‌هاءرأس آموزشت یادگیر و شرح ده سخنان خدایت راء راس تعلیمت لا 
ل دستورات پاک را از یاد دهندگان نیک قطع مکن, رأس ثباتت عوض من کلاست را به لا 
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آنچه که از آن تو نیست. راس دعا و نیایشت هر خوایی را دوست مدارء رأس خیرات و لإا 
لا نیکیت بده طعام و آب به گرسنگان و تشنگان, رأس آرامشت تکټر مگیر و غضب مکن و ل 
لا منترد مباش, راس فروتنیت نام خدایت از دهانت دور نشود. راس انصافت خود را منصف لا 
آلا کن و به پذیر سخنان حکما راء رس درسنیت نگو چیزی را که از آن اطلاع نداری, راس لا 
لإ خوشایندیت برای همه کس موقر باش, راس احتیاطت بدان اندیشه‌ات را و سپس سخن لإا 
j‏ بگوه رأس پایداریٹ طمع نکن و نگیر چیزی را که از آن تو نیست. راس پاکیت خود را در ل 
ل آلودگی‌ها نیفکن, رأس نزاهتت خود را منژه کن و چیز زشت را دوست مدارء راس کمالت لا 
تکتر مگیر بر بزرگتر از خودت راس شفقتت شفقت کن بر "نشمتا"های فقرا ول 
آزاردیدگان. رأس ستایشت ستایش کن مکانی را که از آن آمده‌ای, رأس تفکّرت بیندیش 
درباره روزۍ که خارج می‌شوی از جسمت. راس محبتت بگیر محبت حقیقی با برادران ا 
خوبی که در عشق خدایت گام برمیدارند. شخص راستین نظیر است به ترازوئی سالم که ل 
در آن انحرافی نیست. شخص درستکار نظیر اسث به داور راسنینی که در سخنانش دروغ لا 
نیست. شخص با ایمان نظیر است به کشاورری کد می کارد و عمل می‌آورد میوه‌های نیک 1 
و خوب راء شخص دانا نظیر است به بنای مرتبی ئه می‌دازد و نقسیم می کند ساختمان j‏ 
را با همه زیبائی؛ شخص ممتاز نظیر است به نقاشی که تصاویر را در کمال زیبائی نقاشی لا 
میکند, شخص حکیم نظیر است به صنعتگر ماهری که همه چیز را می‌داند. شخص آگاه 
مرتب و منظم کننده نظیر است به چراغ منوری که از چپ براست روشن میکند. شخص 
راستین نظیر است به کوه بلندی که بادها نمی‌توانند آنرا از جایش جابه جا کنند. شخص 
برگزیده در دعا و نبایش نظیر است به تاجری که ثروتش را هزار بار مضاعف می‌نماید. 
ا شخص یکی که خیرات می‌دهد نظیر است به طبق پری که مقابل گرسنگان نهاده ا 
می‌شود. شخص آرام نظیر است به میوه شیرین و لذیذ, شخص فروتن نظیر است به 
آب‌هانی که می‌ریزند و پخش می‌شوند در هر مکان و او اراده خدایش را تفییر نمی‌دهد, 1 
شخص منظم نظیر است به شهرت ستوده شده‌ای که عمل می‌کند و مستور و مرقب 
11 است. شخص خوشایند نظیر است به کوه شکوفه‌ها و درختان و گياهان خوشبو. شخص 
محتاط نظیر است به مراقب راستینی که با هیچ رشوه‌ای رشوه گیر نمی‌شود. شخص 
سازمان دهنده نظیر است به خوراک صحت دهنده که طعمش درست شده است با همه 


1 میوه‌ها. شخص پاک نظیر است به چشمه درخشان پاکی که هیچ امتزاجی را نمی‌پذیرد. 
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إا شخص بی‌گناه نظیر است به آئینه صبقل شده‌ای که همه چهره‌ها در آن به روشنی ا 
إا تشخیص داده می‌شوند. شخص شفیق که شفقت می‌کند نظیر است به آفتابی که بر لا 
لإ خوبان و بدان میتابد. شخص رئوف نظیر است به باد خوشی که به همه درب‌ها و پنجره‌ها ل 
إا می‌وزد. شخص متفگر که فکر می کند و می‌اندیشد درباره آیندهاش نظیر است به لا 
لإ سوارکاری که در زندان محبوس ا » اما فکر می‌کند و می‌اندیشد که چه وقت از اسارتم لا 
ل رها می‌شوم. هر کس که از محبت راستین پر است نظیر است به پدر نیکی که برای لا 
ل فرزندان و کاشته‌هایش محبتش را می‌فزای. ای برگزیدگان و کامل‌ها مواظب باشید و دور 1 
1 کنید خودتان را از خدعه و نادرستی, نیرنگ و دروغ؛ ربا و حقه بازی, کجی و بدی» 
[ انحراف و ناراستی, آشوب و تیرگی, کفر و رشوه‌خواری نادانی و آواز شیطانی, ببهمودگی و ل 
[ زناء فساد و تندخولی؛ تکټر و نگاه مفرورانه. مستی و رقص, اسارت و شهوت و برافروختگی لا 
لإ که بوسیله آنها فرزندان مردم اسیر می‌شونده حسد و کینه, تنگ نظری و تنقر. کستاخی و 1 
لإ غضب. تلخی و تقرد.زنا و غارتی که غارت می‌کنند. ستم‌گرانی که ظلم می‌کنند و ل 
لإ می‌ربایند و غارت می‌کنند این بدهاء آلودگی و ناپاکی بدن‌هاء ستم و تحقیری که با آن للا 
لا ستم می‌کنند و تحقیر می‌نمایند بدها کامل‌ها راء و یاد گیرید دستورات پروردگارتان را ل 
شخص نیرنگ باز شبیه است به گودالی که با یرنگ پوشیده شده است. شخص نادرست ا 
نظیر است به آناری که از بیرون رویه‌اش درخشان است و درونش از کپک پر است. الا 
شخص ریاکار نظیر است به پرنده‌ای که پروازمی‌کند. مثل حیوان گمراهی می‌شود که لا 
رفقا و همه دوستانش را در دام مرگ می‌افکند. شخص دروگو نظیر است به دشمنی که لا 
وانمود به دوستی می‌کند که هر قضاوتی را م‌داند و صدایش را پائین می‌آورد. شخص ل 
حقه‌باز نظیر است به دریای رباینده‌ای که می‌رباید کشتی‌هائی را که در آن هستند. لا 
ا شخص بد نظیر است به درخت تلخی که میوه‌هایی باسم مرگ آور بسرون می‌دهد و ا 
لا میو‌های خوب در آن نیست. گناهکار نظیر است به چاهی که آب‌های متعقن و زهر و ل 
تلخی به بیرون می‌جهاند شخص آشفته نظیر است به آجر لجن که در آب افکنده شده ا 
ل است که هر قدر در آن جستجو کنی تیرگی‌اش بیشتر می‌شوده شخص خشن نظیر است. ا 
به ریگی که در همه رطویت‌ها نرم نمی‌شود. نادان نظیر است به سنگ, اگرزبرت بیفتد با لا 
رویث بیفتد به تو صدمه میزند,متگبرتظير است به درخت صنوبر عالی‌بی که با شاخ و ا 
برگهایش جلوه می کند. با این وجود میوه‌هائی برای صاحبش بیرون نمی‌آورد و نمی‌دهد, 7 
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متقرد نظیر است به کوره شعل‌وری که حوض‌ها و چشمه‌های نوشیدنی در آن نیست. ال 
لا شخص تلخ نظیر است به عودی که در عسل می‌افتد و آنرا فاسد می‌کند. شخص لا 
آلا خشمگین نظیر است به آتش شعله وری که باد در آن می‌وزد. حکیمی که نادرست است 
آلا نظیر است به خانه بدون سقف, حکیمی که بدون نظم است نظیر است به یک آزاده بدون 
ا پوشش, حکیمی که فروتن نیست نظیر است به آئینه‌ای که صیقل نیست. حکیمی که 
لا امرتب است نظیر است به اسبی که زین ندارد. حکیمی که خوش‌آیند نیست نظیر است 
لا به خوراکی که مزه‌ای ندارد. حکیمی که آرام نیست نظیر است به سپاه بدون فرمانده. 
لا حکیمی که کامل نیست نظیر است به سفره‌ای که مین نیست. حکیمی که سخنانش 
لا درست نیستند نظیر است به خان‌ای که بدون مدخل است. حکیمی که راسخ نیست نظیر 
آل است به رودخانه‌ای که دهانه‌ای ندارد. حکیمی که نمی‌ترسد نظیر است به زمینی که از 
آلا گرو درنيامده است. حکیمی که محتاط نیست نظلبر است به کشتی که بدون ملآح است» 
لا حکیم وقتی که فزونی می‌یاید صدایش آهسته و سخنازش فصیح و گام برداشتدش آرام و 
آلا سلامش مقدم است. نادان وقتی که فزونی می بلند و سخنانش مغشوش‌اند و 
لا وقتی که راه می‌رود متقردانه می‌رود و هنگام سلام با سرانگشتائش سلام می‌کند؛ دانا 
ل وقتی که فزونی می‌بابد سخنانش درسنند و یک کمک کننده است در همه خوبی‌ها: 


نادان وفتی. که فزونی: می‌یابد سخنانش راست نبستند و یک کمک کنسده مسی‌باشند در 
همه بدی‌ها: دانا وقتی که کامل می‌شود سخنش راست است در همه پیمان‌هالی که انجام 
می‌دهد و خاتمش آماده استفاده است. دانا سکونت گاهش برقرار است و سفره‌اش گسترده 
لا است برای همه کامل‌هاءنادان وقتی که فزونی می‌یابد با دهانش محاسبات بد انجام 
آل می‌دهد و با دست‌هایش سکه یک ششم و نصفه می‌دهد؛ دانا وقتی که با او دعوای حقوفی ا , 
لا داری حق را از خودش می‌دهد و اعمالش را با آرامش و صلح راه می‌اندازد. نادان وقتی که 
ل با او دعوای حقوقی داری سخنش شکافنده و صدایش خشن است و گردنش را به شمشیر 
لا می‌رساند. دنا خوشحال نمی‌شود زیر که بخودش و غیر خودش می‌اندیشد. نادان کمندی 
دور گردنش دارد و می‌رقصد. اگر با یک حکیم خوب سخن بگوئی در تو اعمال نیک و 
پاک می کارد» اگر در نادان جستجو کنی سخنر از سنگ خواهی شد. سخنان دانا به ادان 
شبیهند به سنگی که در روغن نرم نمی‌شود. سخنان دانا به نادان شبیه‌اند به آئینه‌ای 
برای شخص کور. سخنان دانا به نادان شبیه‌اند به باران بر زمین بد. سخنان دانا به نادان 


[ 
1 ۱۳۶ 
زا زا زا اه از زا ال 
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اه لا و و و رو و و 
Yi‏ شبیهند به لباس‌های سفید برای شیشه‌گره سخنان دانا به نادان شبیه‌اند به کفش‌ها برای لا 
11 جامه شوی, سخنان دنا به نادان شبیه‌اند به روغن درخت پلسان برای ماهیگیر. سخنان لا 
دنا به نادان شبیه‌اند به جامه پشمی برای دټاغ» سخنان دانا به نادان شبیه‌اند به مرواریدها ل 
إا برای خوک ماده» سخنان دانا به نادان شبیه‌اند به یک باکره برای یک خواجه, سخنان دانا لإ 
i‏ به نادان شبیه‌اند به ذغال‌های برافروخته آتشین در آب. سخنان دنا برای نادان شبیه‌اند لا 
j‏ به جارچی برای کر و لال. اگر نادان را گرسته نگه داشتی ترا با همه حمافت‌ها دشنام للا 
1 می‌دهد. اگر نادان را سیر نمائی؛ بر دار و دریافت کن از او پچ پچ‌های بد. دانانی که بگوبد لإا 
j‏ من از جلوی نادانان دور نمی‌شوم او در راس همه نادانان است و چیزی نمی‌داند. نادانی 

که آرام گیرد جزء دانایان به حساب می‌آید. کسی که دوست تو نیست او را در جریان ڳا 
1 اعمالت مگذار آنکس که قلبش روشن و فرو تن نیست او را به عنوان نجیب‌زاده نشمار. لا 
11 کسی که بمردم ستم نمی کند به سوی محاکمه نخواهد رفت آنکس که بخواند و خود لإا 
۱0 انجام ندهد شبیه است به مشک و دلوی که پر می‌کند و سیراب می‌کند دوستش را. لا 
0 آنکس که بخواند و خود انجام ندهد شبیه است به شخصی که شکلش زشت است و ا 
1 تصاویری را نقاشی می‌کند در حالیکه خودش را نمی‌تواند بیاراید» آنکس که بخواند و خود لا 

انجام ندهد شبیه است به جامه شوئی که لباس‌های پادشاه را سفید کرده است و سپس 

آن‌را از او بگیرند.آنکس که بخواند و خود انجام ندهد شبیه است به کری که همه آوازها لا 
: و نغمه‌ها را نمی‌شنود. آنکس که بخواند و خود انجام ندهد شبیه است به بتائی که بنانی 
برای خودش نساخت, آنکس که بخواند و خود انجام ندهد شبیه است به شخص 
خوابیده‌ای که می‌خوابد و در خواب دشمنش را بقتل می‌رساند و وقتی که از خوابش لا 
بیدار می‌شود چیزی انجام نداده است. آنکس که بخواند و خود انجام ندهد شبیه است به 
باغبانی که اکلیلی برای خودش نبافت. آنکس که بخواند و خود انجام ندهد شبیه است به لا 
قاضی که داوری برای خودش نمی کند بلکه دیگران را قضاوت می‌کند. وای بر آنهائی که yi‏ 
می‌خوانند و خودشان عمل نمی‌کنند طوری می‌گویند و طور دیگری انجام می‌دهند. از لا 
بیرون نشان می‌دهند نشانه‌های ایمان را و از درونشان کاملاً خرابند. زپرا که نمی‌دانند چه 
انجام می‌دهند. آنکس که اراده خدایش را انجام نمی‌دهد مرگ به اواز حبات نسزدیکتر ا 
است. کامل‌ها آنهائی هستند که خواندند و شنیدند و انجام دادند و آنچه را که دهانشان 
می‌گوید تکذیب نمی‌کنند. اینست سخن دانایان که تعلیم داد و آشکار نموه آبهیی" لا 
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1 
11 
لا ال 


هه لا ره رز ۵ و زا ۵ ۷ از هو 


فرزند "زکریا" در اورشلیم" شهر بهودیان؛ او را پیروز کردند باور زیوا و همه ل 


آل مساعدینش, خداوند پیروز است بر همه اعمال, 1 

می کن ل 
ا کتاب ۱۸ j‏ 
1 بشمیهون اد هیّی ری 11 
1 بنام خداوند بزرگ j‏ 


(8) بنام خدای بزرگ والا. پیوستگی و آرامش پروردگار و بخشش گناهان باد بر زهرون بر لا 
مدلل. بنام خدای بزرگ والاء به من جواب ده. ای پدرم. به من جواب ده و مرا بالا ببره ای لا 
لإ بزرگ مخلوق خدای عظیم. پدر ما مخلوق خداوند. این است راز و کتاب و تشریحاتی که لا 
11 با آن آموزش داد "مندادهټی" اشخاص برگزیدگان نیکوکار و همه نسل‌های "آدم" را j‏ 
yy‏ وقتی که "آدم" و "حوا" همسرش ایجاد شدند. نزول کرد «روها ادقچا» به سرزمین لإا 
لا «سوفات» زیرین و به آبادون‌های زیرین ظلمت. آورد "روها" آلودگی و حیض از « زاصور ل 
لإ ديو » و آنرا بکمر "حوا" بست. او می‌گوید خواهد. شد روزها و ماه‌ها و ساعات و لحظات و لا 
1 اوقانی که برگزیدگان نیکوکار در آنها بقنل خواهسد رسید و بازداشته خواهند شد. للا 
11 بطوریکه هیچکدام از آنهابنور صعود نخواهد کرد, فقط "هیبل زیوا" صعود خواهد کرد لا 
ا برای آوردن روشنی و ستايش از نو این راز را «روها» خواند و اندیشیده آمد "هيبل 
Yi‏ زیوا"» بالا برد و زد با مرگنای سفید بر آب و گفت زمانی انقطاعی خواهد بود بر چیزی که 
«روها» خواند و اندیشید. در روز دهم و در روز پانزدهم» و در روز بیستم؛ و در ماه. و در 
نیمه ماه برگزیدگان نیکوکار در آن بقثل و باز داشته نخواهند شد. سپس گفت «یوربا» به لا 
آل «روها» : هر چه که تو انجام دادی «مندادهټی» انقطاعی برایش می‌سازد. سپس می‌گوید. لا 
آلإ هروها» به «یوربا» هست چیزی که من انجام می‌دهم که همه عالم‌ها دران گرفتار لا 
0 می‌شوند و ترمیداها در آن گمراه می‌شوند. آنگاه «روها» رفت و ساخت طبل و آواز و للا 
لا جشن و گمراهی و ساخت شیپورها و آلات موسیقی را که همه عالمیان با آن گرفتار 
می‌شوند. رفت و ایستاد مقابل «مندادهبی» و به او گفت: من هفت سهم میخورم و تو یک 


سهم می‌خوری و در سهمی که تو می‌خوری برای من سهمی در آن هست. به او گفت 
«مندادهیتی»: ای کوری که کور است قلبش. ای ناقصی که چشمش نور را نمی‌بیند. تو 
چگونه هفت سهم می‌خوری و من یک سهم می‌خورم و در سهمی که من می‌خورم برایت 
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را و زا 
إا در ان چه چیزی هست ؟ به او جواب داد: برایم هستند این ناصورائیانی که تکټر با مال و 
لإ ثروت می‌گیرند. آنهائی که خمر می‌نوشند با آواز و نفمه‌ی چنگ و نی‌ها و اینهائی که 
إا می‌نشینند در بزم‌ها و ضيافت‌ها و زمین بلرزه در می‌آید هنگام رقص. در مقابلشان, اینها 
11 در اسارت من گرفتار می‌شوند و نام تو «مندادهیّی» را یاد نمی‌کنند. خیرات نمی‌دهند و 
لإ نیکی نمی کنند در این عالم. من آنها را می‌لغزانم و آنها را می‌افکنم در شکنجه‌گاههای 


آلا ساکن می‌شوند. اگر طلب کنم برای فرا خواندن اثراهاء فرا می‌خوانم از بردنای سفید 


"لا بزرگ خداوند فرامی‌خواند همندادهتی» ثراهاه و «ترميناهاه راو به نها می‌گوبد: 


برایتان می‌خوانم ای فرزندانی که من بزرگ نمودم. برایتان می‌خوانم ای کاشته‌هائی که 


[ 
4 
4 
لا 
این عالم به او گفت «مندادهتی» آنهانی که اینچنین می‌کنند در اشخنتای خودت لا 
ل 
0 
لل من کاشتم از میان ملت‌ها و اقتها و زبان‌هاء ای فرزندانم مجهز شوید با سخنان خودم که ا 
[ 


ل بازداشته نشوید در ظلمت مهیب. زیرا که شما را مجهز می‌کنم و شما را پابرجا می‌نصايم 
لإ در این عالم, زیرا که من در فکرم می‌دانم که هر قدر که دورهناقص می‌شود بدی بر شما 1 
ال بیشتر فشار می‌آورد؛ شماها در درستکاری قائم شوید مقابلم که شما را رهائی دهم از آزار 
ا مفت "شویاهی" سیارات. زدقا دهید و بخوانید صدای خداوند را ماس کنید با لباس‌ها و 


لإا زدفا را بدهد و دستش را با حقیقت مقابلم دراز کند. من در سرزمین نور آنرابعنوان کامل 


و و لزق از زا زا 


ار لا 
j‏ 
لإ بپوشانید با پوشش‌ها؛ اگر هست شخص ناصورانی که نمی تواند همه زدقا را بدهد. نصف لا 
ل 
1 


لإ برایش حساب می‌کنم. دیگر برایتان شرح می‌دهم ای برگزیدگان تیکوکار درباره همه چیز 
که هست بهمراه «یوربا». درباره اثراهائی که همراهش هستند: «ازهیر و زهرون» و «ابهیر 
و بهرون» و «تار و تروان» و «سار و سروان» و انصاو و انن انصاو» و پسر «رتا طلیا»‌که 

لا می‌نشیند مقابلش در سفینه‌اش؛ و درباره دو هاله نورانی که بر سرش قرار دارند یکی « ل 

لا زبهان » و دیگری « ازها زیهان » نام دارند. و به آنها گفت: «یوربا» چه کسی می‌تواند ا 
پیروز گردد بر صدای پروردگار که از ازل بوده است؟ و گفت؛ «یوربا» به فروها» هنوز 

آل صدای خداوند در دنا هست. هنوز صدای خداوند در گوشم می‌افتد. هر قدر که صدای 
خداوند در دنیا هست نجوای «هیبل زیوا» را نیز می‌شنوم من می‌گویم هنوز «هیبل 

نکرده است. دیگر برایتان شرح می‌دهم ای پرگزیدگان نیکوکاره هر 1 


زیوا» از دوره‌اش صعود 
«آیر زیقا» در عالم می‌درخشد شما در 


بار که برخوردی در سرزمین نور رخ می‌دهد و 1 
فکرتان آگاه باشید. به خاطر شما ظلمت و نور باهم می‌جنگند و علائم و نشانه‌هائی را در 


۳۷ i 


از 
۳ ۹ و برایتان شرح می‌دهم ای برگزیدگان ل 
1 نیکوکار مجټر کنید خودتان را و فرزندان و همسرانتان, کاشته‌ها و نانتان و آبتان را و از او و 
نترسید. زیرا که هنوز «یردنای» بزرگ خداوند و «شلمی و ندوی» اینجا هستند. زیرا که لا 
۱1 اگر این نگهبانان اینجا نبودند زمین تیبل برای «یوربا» دست یافتنی می‌شد. مسر می‌شد لإ 
11 واژگون کردن زمین و آسمان بر همدیگر مانند قایقی که بر آب می‌رود. لیکن سه بار در 
ا روز از «بیت اواثر» صدائی «شامش» را می‌خواند. یکبار در «رهمی» صبح و یک بار در 
j‏ «رهمی» ساعت هفت و یک بار در هرهمی» شامگاه. شما آگاه باشید و از او نترسید, 
j‏ وقتی که به پا می‌خیزید از خوابتان و پرنوی درخشش دیده می‌شود «رهمی» را اجرا 
لإ کنید. «رهمی»ر اجرا کنید در ساعت هفت. دیگر وقتی که شامگاه می‌شود «رهمی» را 
1۱ اجرا کنید, وقتی که پرتوها قائمند دعا کنید. شخصی که مستور می کند درفشها راا 
i‏ می‌پذیرد دعایتان را و آنها را حفاظت می‌کند در منزلگه کج خداوند بزرگ ازلی» حیات 
برای دانندگان ماء حیات برای فهمیدگان ما حبا اشخاص یاد دهندگان ما و پابرجا 
لا تیدا در نخان و 
= سح 
کناب ۱۹ 
بشمیهون اد هیّی رټی 
بنام خداوند بزرگ 
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آلآ بنام پروردگار بزرگ, جوابم ده ای پدرم؛ جوابم ده و مرا بالا بسره ای بزرگ, مخلوق 
ل خداوند معظم, ای پدرمان, این است راز و کتاب درخشش که در «مانا» زبانه می‌کشد. که لإا 
آ از او بوجود آمدند پرتوهای درخشش, از او بوجود آمدند پردناهای درونی؛ و از آن بردناها لإا 
بوجود آمد بزرگترین همه یردناهاء از آن بردنا سرچشمه گرفت و خارج شد «نیطوفتای» ا 
زا بزرگ پنهان اول که "مارا اد ربوٹا» بزرگترین همه اثراهء پدر همه آموزش دهندگان که ل 
از او شد « لهدایا رتا زدیقا » که از او شدند فرزندان ممتاز خدای ازلی که به پا می‌خیزند لا 
j‏ با ستایش و عبادت می‌کنند و ستابش می‌نمایند «مانا رتا کبیرا » را و به آنها فرسود: لإا 
11 برخیزید خارج شوید به سوی «پریاویس» یردنا و امواج آبهاء بیاندیشید و فراخوانید لإا 
j‏ فرزندی را که «دموثایش» فنا نمی‌شود و در او اندیشه بد نیست. بلکه آرام. فروتن و لا 
1۱ ساکت و پسندیده است. و همانند اثراها فرزندان نور است. و به آنها فرمود برخیزید با لا 


1 
j ۳۸ 11 
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۱ ۱۱ ۵ رل 
لإا تمجید کرنش کنید. بستائید و تجلیل و استوار نمائید. به او گفت 
لإ پابرجا است, برخاستند و خارج شدند به سوی «پریاویس» یردنا و امواج آب‌ها اندیشیدند 


آنچه که فرسودی 


j‏ و خواندند فرزندی را که «دموئایش» فنا نمی‌شوده و در او اندبشه نیک هست. او « لهدایا 
ل رتا زدیا » که خداوند فرا خواند او را با کلامش و پابرجا شد. اکنون آنچه که فرا خواندند 
و پابرجا شد حیات اول کرنش نمود و تقدیس کرد آن «مانا رتا کبیرا» راء به او فرمود: 
اندیشه نمودیم و فرا خواندیم یک فرزند ممتاز نیکوکار که از «لهدا 
لإ او فرمود بروید او را به پوشانید «اصطلای» درخشش و مستور نمائید ردای نیکوی پاک 
نورانی» آمدند و او را پوشاندند «اصطلای» درخشش و مستور نمودند ردای نیکوی پاک 
رای و ازیو e‏ زورب راک ار مکزان نت سب یه 
لإا آنها می‌گوید هست کسی که بزرگتر از شما می‌باشد و عالم‌های نور بسیاری در سمت 
+ راستش و سمت چپش هستند و به او گفتند برخیز ببین "اشخنتا ای درون "اشخنتا" را 
# ل و به او گفت این است "اشخنتاانی که شما درباره‌اش به من گفتهاید. سپس خارج شد و 
لا آمد قاصدی که او « ادکاس ملالا» نام دارد از حضور « مانا رتا کبیرا » و به او گفت: امت 
ا چیست؟ او سکوت را حفظ کرد؛ دوبره از او سوال می‌کند و به او می‌گویدنامت چیست؟ 
او سکوت را حفظ کرد, بار سوم از او سژال می کند و به او می‌گوید نامت چیست؟ به او 
جواب می‌دهد: من هستم «رہیا طلا « لهدایا رتا زدیقا » او را تحویل گرفت و نوازشش 
لا کرد,واردش نمود و نشانش داد اشخنتای درون اشخنتا را و نشانش داد افامتگاه‌های 
عظیم پنهان راء او دید شکوهی که والاست درخشش‌اش و ارزشمند است نورش و 
0 درخشان و عظیم است «دموئایش». وقتی که او اینها را دید ترسید. لرزید و تکان خورد و 
و ستايش کرد: سپس گفت به او قاصدی که «ادکاس 


زدیقا » بود. و په 


جه ب 


۳۹ 


افتاد بر صورتش و سجده نمود, 
زیوا »نام دارد: هر کس که این «دموئا» را برای فرزندان مردمی که شایسته نیستند 
".لا آشکار نماید و بگوید نیست چیزی که حدی ندارد. نور را نمی‌بیند. کسی که مستور نماید 
ِ 1 و حفظ کند این «دموثا» راء روز به روز بالا خواهد رفت و خواهد دید مکان نور را و از 
لا جلال و شکوه خودم بر او قرار خواهد گرفت. گفت «ربّا طلیّا» به نجات دهنده‌ای که « 


غ 


ل ادکاس ملالا » نام دارد. درخششی که مافوق درخشش‌ها است و نوری که مافوق 
نورهاست, چه کسی برمی‌دارد کوری را از چشم و سستی گوشت را از قلسبم؟ چنانچه 
۲ بفرمائی به خداوند نیاکانت. نگو آنچه را که می‌گویم. سپس گفت به خداوند نباکانت بگو 


حفت ی ی E‏ 


۱۳۹ 


و وب ول و اس وا 


۵ 1 و لا و اه ال لا لا زب زر 


i‏ که خوشحال و منور باشند در اعتماد خودشان به آنچه که تو دیده‌ای. سپس «ربّا طلا» 
i‏ نزول کرد و آمد و یافت حیات ازلی را در "اشخنتا ای خودشان و به او فرمود: خوشحال و 
11 مور باشید به انچه که من دیدم. سپس فرمودند حیات ازلی «ربیّا طلتّا»: چه دیده‌ای؟ 
گفت: دیدم درخششی را که مافوق درخشش‌هاست و نوری که مافوق نورهاست. ديدم 
شکوهی را که والا و ارزشمند است و نورش عظیم است «دموثایش» هزار هزار عالم‌های 
نور در سمت راستش و روبان روبان عالم‌های نور در سمت چپش, و به پاخاستند در 
«اشخنتاهای» خودشان و او را دعا و تمجید نمودنده بالا رفت صدا و بانک به نزد «مانا تا 
لإ کبیرا» رسید و «مانا رتا کببرا» وقتی که شنید آن صدا و بانگ راء برخاست و فرا خواند 
ل هزار هزار عالم‌های نور در سمت راستش و روبان روبان عالم‌های نور در سمت چپش و لا 
i‏ فرمودهمانا رټا کبیرا» به قاصدی که ایستاد مقابلش: «ربنا طا:ا» کجاست؟ او را بطلبند به 
مقابلم. به او بگوئید: آنچه که می‌فرمایند پابرجا می‌شرد ر ارج شد از مقابل «مالک نور ) 
ع ازلی و به او فرمود: هریتا طلټا» کجاست ؟ «لهدایار 
حیات اول: او رفت به عالم‌های نور دیگر که فرا خوا و مرتب نگردیده‌انده او را 
yj‏ فرستادند و مسلط کردند بر آنها که آنها را مرئب نماید. و به آیشان فرمود: او را با شتاب 
11 به طلبند. او را آوردند و وارد نمودند به حضورش, وقتی که سجده نمود «ربټا طلیا» سخن ل 
ل می‌گوید و من ستايش کردم و به او گفتم: مبارک است مکانی که از آن آمدی و ستایش لا 
1 و تعظیم و پابرجا باد شخصی که نو را برگزید و فرستاد. او را گرفت با دست راستش و بالا إا 
برد و رسانید به مقابل « مانا رتا کبیرا » وقتی که او را دید نوازشش نمود و بوسید و به او لا 
11 گفت: برو بگو به ناصورائیانی که بازمانده‌اند در عالم‌های ظلمت آب‌های «سیاوی», هر j‏ 
[ شخص ناصورایی که کشطا از خودش بدهد. مثل « مانا رتا کبیرا » که دست را دراز کرد 
[ در تعمید خودش, وقتی که مصاحبی نداشث سهم و نصیبی در منزلگه خداوند نخواهد 
ل داشت. هر شخص ناصورایی وقتی که می‌نشیند و پهشا بسازد محکومیت و ضربت و 
آل مصیبت از منزلگه خداوند بر او خواهد بود. لیکن خیلی زیاد می‌ایستد و آنرا می‌سازده و 
ل بسیار زیاد می‌نشیند و آرام می‌گیرد. و ستایش باد خداوند در نوری که خدی ندارد. و 


ج ت. ج جج جج ج جع + 


۶ رفته است؟ و فرمود 


1 خداوند پیروزند؛ و پیروز است "یاور زیوا" و دوستدارانش, 


چ چ چ چ چ 


له از رز زر زا زا 


جج ےہ جے جح هچ جع ۲ 


۱ ۱ ۵ و ال 
إا کتاب ۲۰ 

0 بشمیهون اد هی رټی 

ل بنام خداوند بزرگ 

1 (@) بنام پروردگار بزرگ؛ شفا و پیروزی و بخشش گناهان باد برایم «زهرون بر مدلل» و 
برای همه ترمیداها و مندائیانی که در این کتاب‌ها آگاه می‌شوند. بنام خدای بزرگ والا از 
عالم‌های نور عالی که مافوق همه اعمال است. این است راز و کناب درخشش که زبانه 
کشید در پهثاه درخشید در درخشش خودش و بزرگ بود در نورش, « مان قدمایا » در 
آن بود و ساکن شد ایمان آورد به «مانانی» که در آن بود ایمان آورد به درخشش و 
نوری که در ان بود. ایمان آورد به «مانائی» که در او بود. او «شرهبیل» نام دارد. خارج 
شد درخشش از "پهثا" و قرار گرفت نور بر "پهثا" و از او خارج شد وخواند خودش را 
جوانه درخشش و نوره که از خودش فروزان گشت درخشش‌اش و فروزان گشت در نورش. 
ٍ «تنا » گرم شد. ذوب شد « تنائی » که در آن بود. وفتی که زبانه می‌کشد « تتا ». ایجاد 
شدند "ممبوغا"هاء بوجود آمد پیوستگی میان ممنین که گسستگی ندارند. ایجاد شد لا 
پیوستگی با خداوند. ساکن نمودند خداوند و پابرجا نمودند حیات خودشان را در درون 
سرچشمه‌های آب‌هائی که از خودشان سرچشمه گرفتند و سرازیر شدند, از نیایش و j‏ 
دعاهایشان برای خودشان طلب نمودند, که در درون خودشان بودند, در آنها عظیم بودند 1 
و درخشیدند و در آنها پابرجا بودند. نشستند در درخششان, نام سخن زنده که با آن 0 


هچ ج ج چ چ چ چ چ چ جم. ج 


و 
جع جع جع جع کچ جج جع چم چ جع جم ج کچ ج 


۶ پوشیده شدند و با آن پابرجا گردیدند. نام درخشش و نور که در آنها فروزان بود. گرفتند 
: 3 «کشطا» از خودشان. "کشطا"ئی که از ازل و از ابتدا در رأس بود به آن ایمان آوردند 4 
خداوند در تعمید از آن خودشان, و ایمان به «کشطای» خودشان, و فرسود خداوند من 1 
4 سس دته آل یمان به ابن هط نید هر کس که با من یامد ادان 9 
بیاورد به «کشطایم» و به این تعمیدم. خواهد پیوست به پیوستگی خودم و در 1 
۱ / «اشخنتای»خودم ساکن خواهد شد ابجاد شد "اشخنتا ای خداوند بر روی آب‌ها و 1 
حرارت زنده, فرمود من هستم حیاتی که از ازل بودند. از درخششان شکل دادند و قائم 
شدند با خودشان در خفاء درخشش شان درخشید از خودشان, و نورشان عظیم بود. که 1 
مافوق درخشش و نورشان و پایدار شد. اندیشه نمودند خداوند در "کیمصای" خودشان: و 1 
[ 
ل 


متس ع ت م 


۱ 1 قائم نمودند حیات را در خفا برای خلق مخلوقی برای مصاحبت. خداوند می‌داند مخلوقی 
۱۱ 


1 
0 رل با با از 


ها زا 
لإا که ایجاد می‌کند می‌اندیشد برای خلق مخلوقانی و فرا می‌خواند مخلوقاتی که با او 4 
لا مشورت می‌کنند درباره عالم‌های دیگر که ایجاد کنشد. او را که خداوند فرا خواندند لا 
لإا تکیهگاه بر قلب خودشان نمودند و استوار مود مانند «دموتایشان» و نشانیدند در لا 
لإ "اشخنتاایشان, که بیایند برای عالم‌های دیگره سپس فرا خواند او را و مصاحبی برای لا 
1 خودش ساخت برپایش نمود در یردنای آبهای حیات که از خداوند بودند. "کشطا" به او لا 
1 داد و از درخشش‌اش او را پوشاند و از نورش او را مستور نمود. او را نشاند با خودش در لا 
ل "اشخنتا "بش آن سو با حرارت زنده» مخلوقی که ایجاد نصود اندبشید که فرا خراند لا 
ل فرزندانی برای خودش, فرا خواند فرزندانی و از پوشش خود آنھا را پوشاند و از سترش آنها لإا 
لإا را مستورنمود. نها را نشاند در سمت راست و چپش در "اشخنتاایش, "کشطا" به آنها ل 
لإ داد. فرزندانی که فرا خواندند اندیشیدند برای فرا خواندن عالم‌های دیگر و می‌گویند: به ل 
لإ مر خداوند ما فا خواهیم خواند فرزندانی برای خودمان مانند این منزلکه خداوند. و به پا ل 
1 خاستند مقابل پدر رفیعشان و به او می‌گویند به ما اجازه بده که برویم و عالم‌های دیگری 
لإا فرا خوانیم. و برایت بکاریم کاشته‌ای همانند این مازله -نداوتند. و برقرار خواهیم کرد 
لإ کاشته‌ای و بنا خواهیم کرد و خواهیم ساخت عالم‌هانی مانشد فرزندان کال که خلق 
لا شدند و شکل گرفتند. پدرشان به آنها اجازه داد در خفاء و ارشد برادرانش دادند به یکی از 
لإ فرزندان کمال, به برادربزرگشان, آنها از شکل فرزندان کمال فرا خوانده شدند, به او داد 
لا آب و حرارت زنده و به او گفت: برو فرا بخوان عالم‌هانی همچون فرزندان کمال, همچنانکه 
لإ مشاهده نمودی در منزلگه پروردگار ‏ خداوند با خودشان اندیشیدند و به «مندادهیی» 
لإا این را فرمودند. که او خوانده می‌شود «یوزاطق مندادهیی». خداوند به او می‌گوید: بده به 
لإ «کیمصا» شکل جلال و شکوه که افکنده‌اند در عالم‌های ظلمت. که مهیاست برای تصویر 
لإ در اینجاء به او فرمودند "مندادهتی": مرا فرا خواندید و پابرجا نموده‌اید و من مهیّا هستم 
آل که جلوتر به آن عالم بروم پیش از اینکه به شوند و به یندیشند درباره آن عالم. که من در 
ل آن بذر به کارم و فرزندانی فرا خوانم و خوانده خواهند شد فرزندان نسل بزرگ خداوند. از 
قبل می‌فرستم از نسلی که خداوند به من عطا نمودند, فرا خواندند و مجهز نمودند عليه 
آنها و برایم نسلی ایجاد کردند و مرتب نمودند آن عالم را فرا خواندند در آازه ابتدا 
پخوانند صدای خداوند را که والاتر است از عالم و خودشان را دور نگه دارند از عالم ظلمت 
. فرمود "مندادهتی": من به زودی اینجا می‌آیم از آن عالم و آنها را پیوند می‌دهم با 


14۲ 


له از رز 2 
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خت. چچ ج ج کے بت جع 


۵ هه ال زا زد ها زا زد 
إا پیوستگی خداوند. "اشخنتا "یشان در منزلگه خداوند می‌باشند. وقتی که اینرا فرمود إا 
لإ "مندادهتی" او را بوسید و "کشطا" به او داد و به او فرمود: "کشطا" تو را شفا دهد ای ل 
لإا نیکو و شفا دهد کلامی را که با آن سخن می‌گوئی, لیکن می‌آورم از نسل‌های لا 
إا «کیمصایم» که قطع نشوند در عالم ظلمت و اعمال زشتی مرتکب نشوند, خداوند فرا لا 
خواند «یوزاطق مندادهیتی» را که از شکل جلال در خفا بود و فرا خواند «مندادهیی» راء 
لا او بر می‌گزیند و می‌کارد و بالا می‌برد به مکان در 
ل «وزاطی مندادهټی». رفت و فرا خواند عالمی برای فرزندان کسال, «کیمصائی» را که 
لإ «تنیانا» شکل داده بود داد به یکی از فرزندان کمال و آنرا گرفت و داد به «اپثاهیل» 
لا فرزندش, و امد «اپثاهیل» و آنرا افکند در عالم ظلمت. و فرا خواند و نشر داد نسل‌هائی 
لا که برای منزلگه خداوند سزاوار نیستند. خوانده شدند درخشش ناقص و نور بربده شده. 
لا که قطع شدند نسل‌ها در عالم ظلمت و قطع می‌شوند. و بعد فرا خواند "پتاهیل" آن عالم 1 

لإ را و در آن نسل‌هائی فرا خواند. برقرار نمود و برپاکرد "ملاخی"های خانه را که خدمت 
لإ کنند «آدم» جسمی و «حوا» همسرش را در آن عالم ظلمت, در آن ساخت کوه‌ها و / 

لا دریاها و پرندگان بالدار و حیوانات وحشی و ماهیان درباء و میوه‌ها و انگورها و درختان را 
که بخورد و خوشحال گردد او و «حول» همسرش که الدوهی نداشته باشند. از حیوانات و لا 
میوه‌ها و انگورها و درختان نصیب خواهند شد برای «آدم« و «حوا» همسرش که او آرام ُ 

کند آن جسم زیبا راء بعد از اینکه ساخت «اپثاهیل» آن عالم راء سپس ساخت "آدم" 
لقا فرزندش را به شکل خودش و از شکل "آدم" ساخته شد "حوا" همسرش. وفتی که فکند ا 

«پثاهیسل» در او "روح" از "روخ" خودش و و افکندند "شویاهی" هر کدام از اسرار 

لإا خودشان, با ایتوصف نتوانستند «پثاهیل» و "شویاهی" که بر پا کنند "آدم "و احوا! 
همسرش راء سپس وقتی که رفث «پثاهیل» به نزد «اواثر» پدرش, گرفت یک هماناهی لا 
مستور که به آنها داده شد از منزلگه خداوند. آنرا آورد و افکند در "آدم" و در «حوا» لا 
همسرش. به امر خداوند پرواز کرد و آمد یک «اثرای» تکثیر کننده نسل که خداوند او را لا 
برایش فرستاد. "دم" چشمانش را بالا برد و «هیبل زیواه بر او درخشش افکند و عطسه ا 
کرد و حیات را درخواست نمود. به او گفتدد «پثاهیل» و «شویاهی» که با او بودند: زنده : 

شو ای «آدم» به آنها گفت «آدم» به اعتماد اثرای تکثیر کننده که برای من از منزلگه 
خداوند آمده است. و گفت من «آدم» از منزلگه خداوند شدم و خداوند با من بودند. من ۹ 


ان این سخنان را صحبت نمود با 
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۱ 
هل و با وی 
ادکاس زیوا » هستم که از مکان مستور آمده است. و افتاد در من؛ می‌آید مقابلم j‏ 1 

لإ اشکندای نیک, برای خارج نمودن من به انجا به مکانی که از آن آمدم. سپس آشکار شد ل 
آلا «هیبل» برای «پثاهیل». وفتی که افکارش آشفته شد و خراب شدند همه اعمالش, 
لإا «اپٹاھیل» گفت: وای وای بر کارهایم که تو بر آنها مسلط شدی. سپس «پثاهیل» رها 
آل نمود عالمی را که فرا خواند و رفت به نزد «واثر» پدرش؛ و «اواثر» بر او خشم گرفت و او 
را در بند نشانید تا انتهای علم‌ها: بخشش خواهد بود برای *اواشر» و «اپثاهیل» با 
همدیگر. سپس «آدم» برخاست و کرنش نمود و عبادت کرد آن شخصی را به خاطر اینکه 
چشمانش را گشود و او را بر پاهایش قائم نمود. نگاه کرد «آدم» و دید همه چیز راء 
«آدم». «حوا» همسرش را عریان دید و «حوا» بسبار شرمگین شد از اوه سپس دانست 
11 «عیبل» و آمد بطرف "آدم" و شرمگین شد از «حوا» هسسرش, فرمود پوششی برای ا ۲ 
[ "آدم " و «حوا» همسرش ایجاد کرده و آنها مستور نمودند شرمگاهشان راء و ایجاد شد لا 
لإ یک نوزاد برای «حوا» درحالیکه باکره بود و او «آدم» با «حزا" بود. و «حوا» گفت: از کجا 
لا شد پسر بچه که بذر یک مرد کاشته نشد و شکم زن بزرگ نشد و سخدش خوش و 
صدایش روشن است. «هیبل بر آدم» او را می‌خوانند. فرزند «آدم» از «حوا»: برای 
y‏ «هیبل» فرزندی شد و نامش «شیتل» بود برای «شیتل» فرزندی شد و نامش «انش» 
بود. سپس «آدم» در اندیشه قرار گرفت. او اندیشید بر «پثاهیل» پدرش و به آنچه که 


چچ ج ہے اھ کچھ ج 


«اواثر» پدرش به او دستور داده بود و آنچه که «هیبل زیوا» فرار داد در اندیشه «آدم» و 
«حوا» همسرش, برخاستند «آدم» و «حوا» همسرش بدر آوردند لباس‌هالی را که 
لا «میبل» به «آدم» و «حوا» همسرش پوشانده بود. که بشکل خودشان, شبیه شوند 
آلا همچون گنج حبات. بعد از اینکه رسیدند نه ماه برای «حوا». دردهای سخت تولد به او 
لا رسیدند. عالم‌ها گفتند: «هیبل» از کجا شد و از کجا فرزندی شد برای «حو» که از نطفه 
آل «آدم» نبود. با این وجود یک آشفتگی خوانده می‌شود که در همه عالم‌ها رفته است. 
ل جوانه این است که در دنیا رفت و آشکار شد و آمد به عالم فرزندان مردم: برای انجام 
نیکی برای شریعت فرزندان مردم و باز گرداندن مردم به مکانی که از آن آمده‌اند. سپس 
ل «آدم» خوابید و رسید بنزد «حوا» همسرش و از او دريافت نصود یک حاملگی دو قلو 
1 مذکر و موِئث. و بودند در شکمش نه ماه طبق آنچه که "پثاهیل" برای آنها محاسبه 
کرده بود. که "اواثر" پدرش به او دستور داده بود. زالید «حوا» دو قلو مذکر و مونث 
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1 سپس گفت « ادکاس مانا » که از مان پنهان آمد. افتاد به درون «آدم» و «حوا» 
همسرش و به پا خیزاند «آدم» و «حوا» همسرش را برپاهایشان؛ روشن نمود چشمانشان 
ل را برای دیدن؛ و پاهایشان را برای رفتن و گشود دمانشان را برای خوردن و مسلط نمود 
إا دست «آدم» را بر حیوانات و میوه و انگور و درخت و پرندگان بالدار و ماهیان دریاء که 
"بثاهیل" پدرش برایش خوراک ساخت و برای «آدم» اندیشیده بود. «هیبل زیوا» به 
ل «آدم» گفت: برخیز بگیر پشم این حیوانات را و بده به «حوا» همسرت که برایت پوشش 
1 بسازد. برای زیبائی بدن خودت و «حوا» همسرت که «اپثاهیل» پدرت برایتان ساخت. 

سپس «آدم» گرفت و پُرید پشم را از پهلوهای حیوانات و آنرا داد به «حو» همسرش: 

برایش پوشش ساخت. چیزی که "هیبل" آنرا قرار داده بود در افکار «آدم» و «حوا» 
j‏ همسرش, و ساخت پوششی برای وقار بدن‌هایشان, و برقرار نمود برای خوابیدن و طبقی 
1 برای خوردن برایشان. سپس هفت «شویاهی» گردش نمودند. به پاخاستند و راز و رمز و 
1 نفرت و کینه و نفاق بر او اندیشه نمودلد, و یک راز قرار گرفت در فکر خودشان که این‌ها 
افکندند به «آدم» و «حوا» همسرش, و می‌گویند: نخواهند شنید سخن شخص والا را که 
به اینجا راه افتاده است. از تعلیماتش یاد نخواهند گرفت, به خاطر اینکه ما ساختیم 

«آدم» ران برخواهد خاست و مطیع ما و «اپثاهیل» پدرمان خواهد شد و نسل «ادم» 
برخواهند خاست و خدمت خواهند کرد ما و «اپثاهیل» پدرمان راء لیکن او دوستدار 
شخص والا شد که سخنش والاست. که بیگانه است از عالم و «مندادهیی» جای گرفت 
در خزانه قلب «آدم» و در « ادکاس مانا » که آمد و در «آدم» افتاد. گفت «دکاس مانا» 
به "شویاهی" و به همه عالم‌ها: چنانچه مرا نمی‌آوردند و نمی‌افکندند در «آدم» و «حوا» 
همسرش, راز خودتان به پا نمی‌خیزاند «آدم» و «حوا» همسرش راء با روحی که 
«پثامیل» در او افکند که آنرا پدرش به او داده و او را دستور داده بود. چشم‌ها را 
نمی‌گشود و بر پاهایش برنمی‌خاست. دهانش را نمی‌گشود و سخن نمی‌گفت و دستش 
مسلط نمی‌شد بر اعمالی که «پثاهیل» پدرش برایش فراهم ساخت برای خوردن خوراک 
و نزد «حوا» همسرش نمی‌خوابید و فرزندان مردم در عالم گسترش نمی‌بابند تا اینکه 
من «ادکاس مانا » از مکان پنهان آمدم. از خودم نسل‌ها در تیبل تکثیر می‌باینده من 
بودم که بذر را کاشتم در رحم زنان, و از بذرم جنین شکل گرفت در شکم مادرش, از 
خودم چشم‌ها شکل گرفتند و از چشم‌ها ماده خاکستری مغز شکل گرفت و از ماده 


۱:۵ ۱ 


زا اه از از 


جع چ ج ج نع ج جح ج ج ج تچ جع ج جع 


j 
۳ 
4 
4 
i 
1 
1 
1 
ل‎ 
۱ 
ل‎ 
ل‎ 
j 
1 
4 
j 
y 
j 
۱ 
1 
ل‎ 
4 


و و هه ال زو 
لإا خاکستری مغز سر شکل گرفت و از سر صورٹ شکل گرفت. از خودم دهان بوجود آمد و لإا 
لإا از دهان زبان بوجود آمد و از زبان گفته‌ها ایجاد شدند. از خودم قلب‌ها ایجاد شدند و از ل 
1 قلب‌ها شوق‌ها ایجاد شدند. همچنین میان قلب‌ها بعضی‌ها خوبان می‌شوند و بعضی‌ها بد ا 
لإا می‌شوند و همه شکل‌هائی که برای نوزاد در شکم مادرش می‌شود, از خودم و از رازی که ل 
ل شویاهی" افکندند و از روحی که «پثاهیل» افکند می‌شوند برای طفل در شکم مادرش. لا 
1 من رئیس شدم برای همه اسرار,. من شدم سازنده بنای جسم‌های فرزندان مردم: من 
گسترش دهنده نسل فرزندان مردم در این عالم شدم» اگر من نبودم در رأس رازها و در لا 
وجود طفل نبودم. طفل از شکم مادرش خارج نمی‌شد, به خاطر اینکه رازها و روح توان لا 
نداشتند. یا اینکه اگر من نمی‌ساختم طفل راء همچنین نشانش دادم و او را خارج کردم از 
شکم مادرش» سپس دوباره «آدم» و «حوا» همسرش خوابید و زائید یک مذکر و یک 
لا مونت. سه شکمی که از «آدم» زائید. بودند سه مذکر و که از خود آنها عالم لا 
ty‏ گسترش می‌یابد. نوشته و تشریح شده است نام‌هایشان در سفر سیدراها"» آری در ابشدا ا 
لا آمدم. شدند رئیس, همچنین دیگر آمدم آری ر نامنسان برای برگزیدگان نیکوکار. ا 
آلا "شویاهی" می‌ایستند و نجوا می‌کنند و راز مقهور کننده طرح می کنند برعلیه مخلوق 
درخشش‌ها که به این سو راه افتاده است. که درخشش او از اینجا نبود و نبود نورش از 
لا این عالم این "شویاهی" بر علیه نام من نتوانستند فیام کنند رفتند راز مقهور کننده 
لا دیگری طرح کنند. نام من «ریشا ادکاس مانا کسیا» است که از مکانش امد است. «نبطا» 


نامم است و عالمیان شریعت مرا می‌خوانند. «نشمتا» مرا می‌خوانند. «مانا» بمن لقب 
لا می‌دهند. به ثمر رسائنده‌ای ثمرها مرا می‌خوالند. نور مرا می‌خوانند, تجدید حیات نامم 1 
لإ است. و «تنا» نام دارم حرارت زنده نام دارم و من تام پنهانم از منزلگه خداوند است. ال 
لإ من «ادکاس زیوا » هستم که از مکان پنهان آمده است. و مرا آوردند برادرانم اثراها 
ال فرزندان نوره دوستانم نیکانی که از آن مکان برایم فرستاده شدند و آوردند مقابلم حکم 
لا مرگ را تعیین کردند در سکونتگاه جسم‌ها که در آن بزرگ شدم درخشش پوشاندند و 
ور مستور نمودند. که از آنجا برایم فرستاده شد از منزلگه خداوند و بافتند تره‌هایم را در 
سرم. و پاکی‌هايم را بر شانه‌هایم قرار دادند. هدایت کردند و خارج نمودند به منزلگه 
خداوند. سپس ایجاد شد برای ارواح و "لشمنا"های برگزیدگان نیکوکاره که آگاه شدند و 
آگاهی دادند به آنهائی که ساکنند در این عالم که همه‌اش فریب و وهم است و گفت 
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"ادم" آنجه که «هیبل» آموزش داد و مجهز کرد. خوشا بحال کسی که با این نجهیز لا 
لإ¡ «میبل و شیتل و انش» استوار بماند. اشخاص مجهقزی که از مکان پاک آمدند و به مکان لا 
لإ پاک میروند اختلاطی با خطاها و اعمال زشت تیبل نخواهند داشت, با توشه‌های لإا 
إل خودشان که از سکونت‌گاه خودشان همراهشان آوردند. که پدرشان به آنها داد و برقرار لا 
شدند آنها بی‌نیاز بودند و نقصی نداشتند. و نخوردند از حرارت خورنده این عالم و مخلوط لإا 
[ نشدند, از اعمال "اپثاهیل ۲ انجام ندادند در عالم. توشه‌ای از فرزندان مردم نخوردند, بلکه 
آلا با توشه‌هائی که از سکونتگاهشان برایشان آمده که پدرشان به آنها داد برقرار شدند. فریب لإا 
ل و بدی تیبل بر آنها نبود و کسی مقابلآنها را نگرفت, آمیزشی در تیبل نداشتند. با این لإا 
1 وجود "شوباهی" علیهآنها بپا می‌خیزند و آنها را آزار می‌دهند با شمشیر و آتش و آب. لا 
ل ان پیروزند با توشه خودشان در پوشش و نوری که پدرشان به انها داد و "شوبامی" ل 
لا ناهاراند این سخنان را بگیرید و محکم بمانید, خیرات بدهید و قلبتان با ایمان باشد. لإا 
4 پیوستگی خواهد شد برایتان در منزلگه خداوند, با تجهیز سه شخص صعود خواهید کرد و ل 
1 از پیوستگی‌شان بریده نخواهید شد و گفت «هیبل» به «آدم» جسمی: ای «آدم» لا 
1 جسمی که به پا می‌خیزی مجهز می‌کنی فرزندانت و نسلت راء که این عالم به اراده 
خداوند فا خوانده نشد. آنها خواهند گرفت و محکم خواهند شد به‌وسیله کلامت 
آل درحالیکه از حیات نبود برایشان, این عالم فرا خوانده شد با اعمال زشت, «شویاهی» با ا 
می‌خیزند و قرار می‌گیرند بر اندیشه خودشان و گمراه می‌کنند فرزندان مردم راء وقتی که 
از این عالم خارج می‌شویم. موهای پیشانیمان برایمان بافته می‌شوند و شایستگی‌هایمان 
به جلویمان می‌روند. خارج می‌شوند با ما اشخاص صادق و با ایمان. همچنین برگزیدگان 
نیکوکار تشکیل شده از گوشت و خون که به صدایمان گوش می‌دهند و به ناممان محکم ا 
می‌مانند وخیرات می‌دهند. با یمان به اعتماد خودمان برقرار ميشوند. همچنین انها مهنا إا 
می‌شوند برای صعود کردن به خاطر اینکه ما راه را برایشان ایجاد کردیم و حنی را لا 
برایشان برقرار نمودیم. راه برایشان هموار شده که ترس و رنجی در آن نیست. آنها صعود لا 
خواهند کرد و خواهند دید مکان بزرگ نور و سکونتگاه درخشان را که ما چشممان به آن لا 
خیره شده است. وقتی که «شویاهی» و هروها ادقچا» شنیدند این سخنان را که «هیبل» 
به "آدم" و نسلش گفت. فروها ادقچا» زیور آلات گردنش را پاره کرد و دسته مو از سرش 
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و له را اه و ی 
«شویاهی» درباره عالم: فرزندان مردم بسیار و عظیم خواهند شد. سپس وقتی به تو ل 
i‏ می‌رسد عمل خواهیم کرد. به خاطر اینکه ما صاحبان اراده هستیم. وقتی که اینچسین ل 
لإا گفتند «هیہل» و برادرانش لب‌هایشان به حالت استهزا جدا شدند بر عليه آنها اندیشه لا 
آل می‌کند «روها» و «شویاهی» برای فرا خواندن تدهین کننده خلافگو که گمراه کند همه لا 
لا عالمیان راء برای تقسیم نمودن عالم به ملت‌ها و زبان‌ها و برای تحر خن در ل 
j‏ دهان‌های فرزندان مردم. وقتی که این سخنان را "شویاهی" گفتند: «مندادهټی» آنجا در لإا 
آلإ خفا با نها بود. با «شویاهی». در یک چشم بهم زدن آمد و قلب فرزندانش را آرام و آنرا ٤‏ 
برتکیه‌گاهش برقرار نمود «مندادهټّی» گرفت و مخفی نمود درخشش «شویاهی» را 
آ گرفت قلبشان را از آنها که حرارت زنده پوشانده بودند» آنا را رها تسود در حرارت ال 
خورنده. که در آن بگویند و پشنوند و به خوبی در آر بانند, سپس از آنها گرفته شد, j‏ 
لا سپس فرا خوانده شد تدهین کننده فرزند «روها» ان شریعت وقتی که در لا 
لا «آدم» افتاد خواندم و مجهَز نمودم و آنها را ۰ گان نیکوکار, شما ای لا 
ل برگزیدگان نیکوکار, همه ثمرها و اعمالی که ساخ «1.«, ۔ل» برای «آدم» فرزندش: و لا 
آل ئمرها و انگورها و درختان و پرندگان بادار حیوانات ار, و ماهیان دریا از آنها بخورید و لا 
خیرات بدهید. به خاطر شریعتی که به «آدم» افتاد. «آدم» ابتدا خوراکی نخورد. بعد از 
لا آن که شریعت در «آدم» افتاد. برخاست و خوراک خورد؛ او و نسلش که با او بودند. 
| همچنین همه عطرها و میوه‌ها که زمین بیرون می‌آورد. همچنین گل‌های خوشبو و 
عطرها که بویشان خوش است برای شریعتی که در «آدم» افتد. و ا«پثاهیل» گشت که 
1 ببوید و خوش آیند باشد بر شریعتی که در «آدم» افکند. تا اندوهگین نشود در این عالم 
او و همه نسل به خاطر میوما و انگورها و درختان, پرنندگان باندار و ماهیان دربا و ا 
لا حیوانات اهلی نر و ماده که «اپثاهیل» برایش ساخت. گرفت میوه و انگور و درخت را او ل 
لإا گرفت از مذکر و مول 
آل حیوانات اهلی مذکر بر موث بالا می‌رود و بارور می‌شوند. حامله می‌گردند و می‌زايشد. 
[ خوشا به این عالم برای «اپثاهیل اثرا» یک کرسی در آن برقرار و او هدایت کننده شد 
برای این عالم. درباره آنچه که بنا نمود و انجام داد. آنرا به دست «روها» و «شویاهی» 
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پخش می‌کنند و بار می‌دهند. پرندگان بالدار و ماهیان دریا و 


! نینداخت و رها نکرد, «روها» و #شویاهی» این عالم را آزار نرساندند و ناراحتی ایجاد 
j‏ نکردند. به خاطر اینکه «اپثاهیل» اثرا معیّن می‌شود از عالم نور و «روها» و «شویاهی» 
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و رن و لا TILE‏ 
r ELE‏ اه شا شا شید 
إل مخلوقاتشان. و پابرجاست خداوند در "اشخنتا یش. خداوند پیروز است بر همه اعمال؛ 
[) پدرمان پیروز است با پیروزهاء پیروز و منزهند «هییل و شیتل و انش» و ستایش باد 
ور 
از کتاب ۲۱ 
j‏ بشمیهون اد هیّی رټی 
بنام خداوند بزرگ 
(ج) بنام پروردگار بزرگ وال از عالم‌های نوره بیداری که مافوق همه اعمال است. سلامتی و 
لإ منزهی و بخشش گناهان باد بر « زهرون بر مدلل ». خداوند "اشخنتا "نی ایجاد نمود و 
تبید درخشش آن در «آیر» وله این است راز و کاب «انش رتا» فرزند «شیتل رتسا 
فرزند «آدم را» فرزند "ثرا "های عظیم با شکوه و جلال؛ من مخلوق مکان نور هستم, 
لإ زاده سکونتگاه درخشان که همه‌اش اثراها است. فرزند مکانی هستم که همه‌اش نیکی 
1 است. با اندیشه دو اثرا و با فکری که اینان می‌اندیشند در ميان خودشان, فرا خواندند 
رای بزرگ اول را که تنها بو. او خود را خواند: من هستم فرد بزرگ نیکوکاری که از 
خودش بود. او برخاست و فرا خواند اثرای محبوبی را که آگاه و بصیر بشود برای خودش و 
برای پدرش, نیکوکاری که از خودش بود برای اينکه شرح دهد درباره همه کارهائی که 
آلإ باید بشوند و تشریح کردن را برپا کند مقابل پدرش, او خواند این اسث اثرای محبوب, این 
آلا بزرگ نیکوکار. یک اثرا مرا فرا خواند. یک اثرای دیگر, فرزندش که بصیر نامیده شد. یکی 
مرا خلق کرد و مرا قائم نمود. دو اثرا برادرانم که ینان نياکانم هستند. یکی «شرهبییل 
لا زیوا» نام دارد, «شهلون انهورا طاوا» که پندهای پسندیده می‌دهد به برادرانش که از او 
آلا بزرگترند. همچنین به برادرانش که از او کوچک‌ترند. باهم خلق شدند. و در یک پوشش 
لا سه تا همگی برقرار شدند, شدند یک نشانه نیک برای "نشمنا"های دیگر که خواهند دید 
او راستین و مومن, آرام و خوشایند است. یکی دیگر که نامش « راهزییل » مجَز اسث 
لا کوچک برادرانش, دو پوشش برایش میا هستند. که محافظت کنند او را و در آنها مستور 
ل شود از بدان و از خراب کنندگانی که آنها را به نزدشان می‌فرستند. که نباکانشان آنها را 
ل برایم فرا خواندند. و پدر دستور داد و مجتهز نمود فرزندش را و فرمود آن درخشش اول که 


1 ۱۹ 
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با زب ی 


خودش را خواند من هستم « اود و خشر» انجام داد و موقق شد و درستکاری کرد و لا 
0 گرفت و محکم نگه داشت تباری که از او بوجود آمد. او خواند فرزندش را « زهیر سمیر ل 
1 زیوا » که از «سام مانا اسمیرا» بود به او گفت: برخیز تجهیز کن اثراها برادرانت را که لا 
11 این‌ها فرزندانت هستند. آنها را تجهیز کن با توشه‌ای که من به تو داده‌ام آنها را درخشش ل 
1 بپوشان و آنها را با نور مستور نماء آنها را جای ده در پوشش حرارت زنده. سه اثرائی را که لا 
از یرون به آنجا می‌روند برای خواندن صدای خداوند. آنها را قائم كنند با لا 
لإ درخشندگی‌شان و سخن و گفتارشان به شایستگی با همدیگر هماهنگ و استوار می‌شوند. لا 
خواهند شد شکلشان باهم و مثور خواهند شد. شمشیر و آتش و آب آن عالم + نها لا 
لا نزدیک نخواهد شد بدی, راز و رمز صاحبان رنج فشار می‌آورند بر آنها و بر پوشش حرارت [ 
لإا زنده که در آن قائم و محفوظ هستند؛ و اضطراب ندارند. به خاطر پوششی که عليه آن [ 
لإا توطنه می‌کنند و می‌گویند: ما آنرا از نها می‌گيريم, ق رت آنهانمی‌رسد که آنرا از آنها ا 
آلا پگیرند. از آنها ممائعت نمی‌کنند که آنرا بپوشند رتای بزرگ اؤل مقر است برای 
ل این سه "اثرا" که بروند و تأسیس کنند نسل‌ها راو نام و شکوه خداوند را محکم نمایند و لا 
ا گسترش دهند در آن عالم که ظلمت و مرگ همراه آنهاآنجا به وجود آمده نمی‌داندد و للا 
ندانستند همه عالمیانی که آنجا خواهند بود درباره دو اثرانی که می‌اندیشند برای ساختن 


آلا عالمی خارج از خودم "مندادهیّی": من شرح می‌دهم برای خودم و برای اثراها برادرنم 

11 که اینها فرزندانم هستند. سه اثرائی که برای آنجا تعیین شده و فرا خوانده شده‌اند, که 1 

لا آنجا نور را در تاریکی تجا گردند, بطورنکه یات :در مر قانم خواهف شت آنا خازج 8 

لا خواهند کرد "انشمتا"های برگزید‌نی را که تعیین شده و شایسته‌اند برای منزلگه خداوند. ا 

لل این سه اثرائی که از اینجا به آن عالم رفتسد. در آن پابرجا خواهند شد و خواهد شد لا 

لإ برایشان پیوستگی در منزلگه خداوند, پابرجا خواهند شد در "اشخنتا"ی خداوند. و 

لا همچنین «مندادهیّی» می‌خواند و می‌فرماید و شرح می‌دهد به همه دوستدارانش و 

لا می‌فرماید: ها. من شرح دادم درباره همه عالمیانی که خواهند شد و همه "نشمتا"های 
فرزندان مردم که در آنجا خواهند شد. مرگ آنجا در آن عالم که ساکن هستید با شما 1 
است, هاء حبات و این سه اثرا که از بیرون به آنجا آمده‌اند برای خواندن صدای خداوند و ِ 


j 


گواهی می‌دهند و ستایش می‌کنند. اینان آرامش می‌پابند وقتی که خارج می‌شوند از عالم 1 


ل ایجاد ور که بشود آرامش و تسکین برای "نشمتا"هاء با صدای خداوند پابرجا می‌شوند و 
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و و و و وی زا هو رو 
لإ ظلمت که در آن سکونت داشتند. دیگر فرمود «مندادهتی» برایتان شرح دادم درباره ل 
ل خداوند که حیات را برایتان فرستاد. مرگ و ظلمت که جای دارند آنجا نزد شما در عالم. ل 
j‏ اینها با شما ساکننده مرگ و ظلمت نور ندارند, "نشمتا اهای آنجا وقتی که خارج می‌شوند إا 
لإ از بدن ظلمانی که در آن جای دارند آرامش ندارند. و نور را نمی‌بینند و از ظلمت خارج لإا 
ل می‌شوند و در ظلمتی که در زیر آنها است ساکن می‌شوند و «مندادهټی» اینچنین فرمود 
1 به همه عالمیانی که خواهند شد و همه "نشمتا"هانی که آنجا افکنده شده‌اند در ظلمت و 
1 مرگ به همراه شما است. آن روز آخر چرا می‌خواهید به بینید آسایش «نشمتا»‌های 
11 برگزیدگان نیکوکار راء که گوش دادند به صدای خداوند که «مندادهتی» برایشان خواند و 
آنها به او ایمان آوردند و توتط او پابرجا شدند و ایمان آوردند به سخن سه شخص, آورد 

0 برایشان «مندادهټی» درخشش به مقابلشان و آنها را با درخشش پوشاند و با نور مستور 3 
1 نمود,آرامش بسیار و نیکی فراوان می‌یابند. قلب‌هایشان خوشحال می‌شوند به آسایش و لإا 
لا آرامشی که بافتند. و شماها نیز پابرجا خواهید شد همچنانکه برگزیدگن نیکوکار ل 
ل درخشش پوشیده و در نور مستور گشته و می‌گذرند بر شما و صعود می‌کنند به مکان لا 
[ بزرگ نوره و شما باید به بینید وقتی که سکونت دارید در ظلمٹ این عالم و بر خودتان لا 
ترخم می‌کنید و خواهید گفت: چرا گوش ندادیم به سخنی که برای ما خواندند و خارج 
1 
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نشدیم در این راه خوبی که این نیکوکاران در آن خارج می‌شوند. آنها می‌گوبند: ما باید 

1 تخمل کنیم. چونکه خواندند در گوشمان و گوش ندادیم. می‌گویند: چه کسی می‌رود و به 

ل فرزندانمان بگوید که بازداشته نشوند و در این راه خودمان نروید؟ به اعمالی که سا انجام 
دادیم عمل نکنید. زیرا که ما اینجا در ظلمت بزرگ قرار گرفتیم, شماها به سخن این سه ا 
شخص راستین و مؤمن گوش دهید و تصدیق نمائید به خداوند و شهادت دهید به لا 
"مندادهټی ". این سه شخص فرزندان نسل بزرگ خداوند هستند, صدای خداوند را للا 
خواندند و تصدیق نمودند. در آن راهی که اشخاص راستین و مؤمن میروند. شما هم للا 
چنین در آن راه بروید ما را نمی‌گذارند که برویم و به فرزندانمان بگوئیم ما افکنده لا 
شدمایم در ظلمت بد و چشمانمان نور را نمی‌بیند. و درب‌های ظلست را بستند و ما را ا 
نمی‌گذارند خارج شویم؛ هر روز و هر روز شکنجه بر ما رها می‌کنندہ هر کس از ما را ا 
مطابق اعمالش و اجرش بازخواست می‌کنند. آنچه که ما انجام دادیم در این عالمی که 

1 ایغان آنرا خلق نکردند. بسیارند "نشمتا"های دیگر فرزندان مردم که اینجا مانند چراغها لا 
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خاموش و می‌میرند همچون که نبودند. کسی بازخواستشان نمی‌کند. بخاطر اينکه اعمال لا 
للا بد و زشت در عالم انجام دادن آنجا بازخواستی ندادند. می‌میرند اینان بدون این که ل 
للا بازخواست شوند و انجا اسیر می‌شوند. کارهایتان چیست که نمیرید مشل اینها که ل 
لإ می‌میرند و فنا می‌شوند. «مندادهیتی» شرح می‌دهد و می‌فرماید درباره آنها که می‌میرند و 

فنا می‌شوند. درباره آنها که اسیرند و بازخواست می‌شوند. روزبروز این‌ها که اسیرند و 
0 بازخواست می‌شوند. "نشمتا"های اشخاص تاجری که باهم شریک می‌شوند و اما شادی و 
ل صفا انجام نمی‌دهند و برادر همدیگر می‌باشند و البته غارتگرند و با مصالحه با همدیگر 

صحبت نمی‌کنند. همچنین اینها این چنین برایشان می‌شود, هر شخص ناصورایا که 
ل سخن خداوند را رها کند و سخن دیگر و اعمال زشت را بگوید و راه خداوند را رها کند و 
لا در راه ظلمت برود. هم چنین انها اینچنین برایشان می‌شود. آنهانی که در ظلمت 
لإا می‌ایستند و افسوس می‌خورند. "نشمتا "هایشان اینجنین بهم می‌گویند: چه موقع دنیا 
لا برایشان می‌شود. همندادهیتی» می‌گوید: هر 
11 می‌کنند, «ناصورائیان» را مطابق قضاوتشان ؛ 


| مطابق اعمال خودش بازخواست 
لابق اعمالشان داوری می‌کنند» 


دیگر به پا می‌خیزند «تاصورائیان» و خداوند را توافسع می‌کنند و «مندادهتی» را تمجید 
می‌نمایند و به «مندادهیی» می‌گویند: گناه کردیم و حمافت نمودیم به سبب حکام این 
عالم که با ما بودند. اکنون گناهانمان را ببخش, نو ای «مندادهیی» ما را نجات ده از 

yy‏ ظلمت این عالم که در آن افکنده شده‌ایم. «مندادهیی» می‌گوید به همه "نشمتااهای 
مردم «ناصورائیان»: آنهائی که در ظلمت افکنده شده‌اند و مرا صدا می‌زنند و به نشان 
خداوند نشان شده‌اند اما خارج شدند از راه خداوند و بنام «روها» به يردا نرول می‌کنند, 

لا گناهانشان را چه کسی می‌بخشد؟ لیکن "نشمتا"های دیگری که رفتند در اعمال زشت 
لا هروها» و نشان نشدند, به خاطر اینکه خیرات و نیکی انجام دادند در این عالم. اینچنین 
إا متحمل می‌شوند مطابق اعمالشان که در عالم انجام دادند. به خاطر اینکه با نشان «روها» 
نشان نشدند, این «تشمتاه‌های این رژسا و اصورائیان و همه دسته‌هالی که با نشان 

لا هروها» نشان شده‌اند و خدایان این عالم را تصدیق می‌کنند. می‌گوید هروها» به همه 
دسته‌ها: ها به باغ "آیدان " شما را بالا می‌بريم. وقتی که از جسمتان خارج می‌شوید به 

1 آنجا می‌روید و نیکی می‌یابید. «مندادهتی» به آنها می‌گوبد: اینست ظلمتی که در آن 
افکنده شده‌اید و اکلون مرا می‌خوانید. این است باغ ایدانی که شما به آن خیره شده‌اید. 


\or 
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۵ و با ٩‏ 
لا اینست خانه‌تان: ظلمتی که در آن افکنده شده‌اید و کسی شما را بالا نمی‌آورد. روز به روز 
j‏ و سال به سال و ماه به ماه "نشمتا "هایتان فرسوده می‌شوند و بازداشته می‌شوند در آن 
إت ظلمتی که در آن ایستاده‌اید. تا روز روز قضاوت و تا لحظه و ساعت رهائی, دیگر در آن 
لإا روز که به انتها می‌رسند آسمان و زمین که زمین و آسمان خانه‌هایتان بودتد. و 
j‏ «شویاهی» در آنها ترذد می‌کنند همه آنها سقوط می کنند. «روها» و شامش و ماه و 
ا «شویاهی» همه به انتها می‌رسند. همچنین فرزندان مردمی که تصدیق نمودنه به «روها» 
لإ و خدایان دروغین با «روها» به انتها می‌رسند. هم چنین به انتها می‌رسند در روز بزرگ 
ل انتها با هروها» که برایتان راز مرگ را آشکار کرد. و بعد از مرگ می‌روید و در ظلمت 
مستفر می‌شوید. من شما را به حیات خواندم که نام مرگ در آن نیست. شما را خواندم 
به نور که ظلمت در آن نیست. شما را خواندم که ملس شوید با درخشش و با نور مستور 
ل شوید و خارج شوید در راه خداوند. شما را خارج کنم در راهی که نام مرگ و نام ظلست 
در ان نیست. اما شما به من گوش ندادید و سخن #ثرا‌ها بر شما خوشایند راقع تشد 
لا همچنین فرزندان مردم که از نسل آدم» و «حوا‌ی جسمی هستند آنهایی که صدای 
گا خداوند را گوش دادند و به آن ایمان آوردند و با آن آگاه شدند. گوش دادند به صدای این 
سه شخص و توسعه دادند و محکم بودند به سخنشان, از مرگ متنفر شدند و به حیات 


مستور گردیدنده صعود می‌کنند در راه بزرگ خداوند؛ آنها آمدند و حیات را یافنند. 


اجنین اینها رالات سان دزن را كر كرشن ايفان نما نهدیده و همچنین 


شماها فرزندان «آدم» و «حو» , چرا سخنشان را گوش ندادید و در راه خداوند نرفتید که 
نیکوکاران در آن می‌روند ؟ اکنون راهی که شما به آن عشق ورزیدید و در آن آمدید به 
سوی الوهیّت که شما را گمراه کردند اکنون به چه چیزی اعتماد می‌کنیده این 
"نشمتا "ها می‌میرند و به انشها می‌رسند فنا می‌شوند و خاموش می‌گردند مانند یک چراغ, 
چون ساکن شدند در آن عالم ظلمت و بازخواستی ندارد. می‌فرماید «مندادهټی» و شرح 
1 می‌دهد برای برگزیدگان نیکوکار, این "نشمتا"هائی که قتل می‌کنند و خون فرزند "آدم" 
را بر زمین می‌ريزند. آنهائی که اسیر می‌کنند و می‌فروشند آنچه را که نخریدند با 
طلایشان و کسب ننمودند با دارائیشان و تجارت نکردند با تجارتشان,آنها که می‌روند و 
خراب می‌کنند خانه‌های آزادگان را و آنها را خدمتکار می‌سازند. آزاده زنان را کنیزان 
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و مه از 
لإ می‌سازند. "نشمتا"های مردان زناکار و زنان زناکار حکوست می‌کنند و نیکی انجام ل 
لا نمی‌دهند. می‌زنند پدر را و تبرنه می‌کنند پسر را و می‌گیرند نیرو و قدرتشان را لا 
نمی‌توانند با آنها روبرو شوند بطوریکه "نشمتا"هایشان در رنجند در رابطه با آنهاء همه لا 
0 "نشمتا"هائیکه انجام دادند اعمال بد تام را به نها می‌رسند, همه سروران به انتا ا 
1 می‌رسند. دیگر پابرجا نمود خداوند اولټن را که از خودش شد خلق نمود سه اثرا را و آنها 11 
آلإ را تترک کرد و پابرجا نمود. پابرجا نمود فرزند محبوب آگاه اول را که از او بوجود آمد. لإا 
فرمود به این سه اثرا : من شما را برکت دادم با برکتی که پدران فرزندانشان را برکت / 
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عالم داوری کنید و تبرئه نمائید آنجا "نشمتا"هائی را که از اینجا 


دادند, بروید به آن 
j‏ گرفته شدند و آنجا آنها را وارد کردند به عالم ظلمت. که در آن مرگ هست تبرنه کنید و 

آلا خارج نمائید از آنها "نشمتا"هائی را که خوانده شدند و شایسته‌اند آنها که سخن خداوند ا 

لإا را گوش می‌دهند و توسط «مندادهټی» استوار خواهند کن سخن شما را گوش می‌دهند. لا 
در منزاگه خداوند پابرجا خواهند شد. 


آلا و خارج می‌شوند با درخشش و نور «مندادهتی 
لا و شما سه اثرا خواهید بود. ههیبل» برادر بز رگ 
: عالم. به خاطر اینکه برادر بزرگ همچون پدر آس..: او رئیس خواهد بود. او فاضی خواهد 
ل بود مافوق داورهای این علم.آنه او را می‌خوانند. این سنگ از کجا بر ما آمده است؟ 
می‌ایستند و ما را خشمگین می‌کنند در این عالم خودمان. او رئیس تبارمان در این عالم 
ڑا است که سخنش, صدایش و کلامش شنیده می‌شود. اولیّن می‌گوید به سه اثرا: بروید و 
لا بازگردید به اشخنتانی که از آن خارج شدید. به سوی آنچه که خداوند برایتان ساخت, 
لإا کاخ درخشش و اندرونای نور. شما خارج می‌شوید با پیروزی وفتی که اعمالتان کامل 
آلا خواهند شد صورت‌هایتان با شادی مور خواهند شد و خواهید نشست در "اشخنتا ای 
لإ بزرکترین موجودات درخشش که نورش منورتر است از همه عالم» مافوق تر از اثراها و 
لإا ملانکی است که بر آن عالم حاکم شدند. و با پایداری ساختند. اکنون شماها بروید 
لا درحالیکه درخشش پوشیده شده‌اید و با نور مستور گردیده‌اید. موهای پیشانیتان بر 
لا سرهایتن بافته شده و خوانده می‌شوید رئیس نسل خداوند. که از "اشخنتا پیش خارج 
1 می‌کنید "نشمتا''هائی را که با صدای خداوند صعود می کنند به اندرونائی که من برایتان 
لا ساخته‌ام. همه "نشمتا"هائی که به خداوند ایمان آوردند بعنوان برگزیدگان نیکوکار 
به‌راهتان قائم می‌شوند در "اشخنتا ی بزرگ خداوند و اندرونای خدای بزرگ که من 


فرمابد و داوری خواهد کرد در آن 


lot 
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لإ رابتان ساختم. شما را قالم خواهند کرد «مندادهتی» در این "اشخنتا" و شما را بمنزلگه لا 
1 خداوند بالا خواهد برد. همچنین همه "نشمتا"هائی که جسمشان ساخته شده‌اند از لا 
لإ گوشت و خون. و صدای خداوند را می‌شنوند و ایمان می‌آورند. پیوستگی خواهند داشت با إ1 
j‏ منزلگه خداوند. و «شویاهی» می‌ایستند و با بدی علیه آنها اندیشه می‌کنند در این عالم. لإ 
لإ آنها می گویند ما را خواهند دید و از ما خواهند ترسید و برای ما مطیع می‌شوند. 
می گویند: که پوششمان را از نها می‌گیریم و برای ما خواهد شد. آنها صدایشان را 
ل علیه‌شان بالا بردند ولی آنها نه لرزیدند و نه مرتعش شدند و لرز و ترسی برایشان نشد و 
می‌گویند «شویاهی» دیگر با حیله‌گری و چاپلوسی و ترخم آنها را فریب می‌دهیم. لیکن 
با ما نمی‌شوند و از ما فریب نمی‌خورند. دیگر می‌گویند: به سوی آنها می‌رویم با فروتسی و 
1 نیکی شاید با ما بیایند و با ما بشوند. فرمود «هیبل» نیکوکار به برادرانش و به فرزندانش 
1 بروید و میانشان وارد شوید. اکنون می‌خواهند مرا سرورشان بسازنده و می‌خواهند برایم 
سجده کنند آنها به من می‌گویند ما برایت کلوچه نذری می‌سازيم. هاء من نه سجده ونه 
1 کلوچه نذریشان را از آنها نمی‌پذیرم. آنها را سرنگون و رهایشان می‌نسایم و وقتی که از 
لا میانشان خارج می‌شوم هیجان و آشفتگی بر همه آنها م‌فکنم سپس با هیجان خودشان 
داغ و برافروخته می‌گردند همه عالمیان, این را گفتم به برادرانم و به فرزندانم شرح دادم 
و رفتم میانشان وارد شدم, اینها مقابلم خارج می‌شوند و می‌گوبند: بیا ای سرور سروران و 
خدای همه عالم. «شویاهی» خوشحال می‌شوند و «روها» که با آنها بود خوشحال 
می‌شود. آنها به من می‌گویند بیا رئیس ما باش و رئیس همه عالم. «روها» و بزرگ 
میانشان تاج را از سرهایشان برداشتند, اینها «شویاهی» مقابلم سجده می‌کنند و به من 
می‌گویند: به پذیر سجده را از ما و قبول کن کلوچه نذری راء من اینچنین به «روها» و 
همه «شویاهی» جواب دادم: من کسی نیستم که رشوه بگیرد و نکذیب نمی‌کند سخنی 
را که نياکانش به او دستور دادند و کلامی را که نیاکانش با آن او را مجَز کردند. وقفتی 
که این چنین شنید «روها» به «شویاهی» می‌گوید : شخص به ما تعلق ندارد و سخنش 
از خنتان نیست. اختلاطی با شما ندارد و فرزند سخنتان نیست. و سخنش خارج از ما لا 
است. اکنون که خواستم آن ولا را فریب دهم فریب نخورد. لیکن اجازه دهید توطنه‌ای لا 
1 مخفیانه علیه او به چینیم. شاید با نقشه مخفيانه او را گرفتار کنیم. آنها با نیرنگ و لا 
ا ری با من خن می‌گویند. ولی من از همه آنها داناترم آنها دوباره نشستند با اینکه / 
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€ چ چ چ ج ج کے ھج ج چ چ چ جع چ ج جع ج 


ها 1 الاو 
آل می‌دانند از میان آنها خارج خواهم شد. می‌گویند: برای ما صحبت کن با کلام پاکست و ؛ 
لا برای ما آواز بخوان از آواز والایت, آنگاه من سخن گفتم با صدای پاکم و آواز خواندم با لژ 
11 آواز والایم. من آواز می‌خوانم والاتر از همه عالم و با سخن پسندیده‌ام صحبت می‌کنم که ل 
لا خوشایندتر است از همه صالم. در آن اختلاطی با دروغ نیست. آوازخواندم و آنها رال[ 
ل سرنگون نمودم و سرزنش بر همه آنها افکندم. سخن گفتم و آنها را شرمسار کردم آوازم 
شبیه نیست به آواز آنها و شبیه نیست سخنم به سخن آنهاء من برخاستم از میانشان و 
سرزنشم را بر همه آنها قرار دادم آنها برگرداندند چشمانشان را و خیره شدند. همه 
1 آشفته شدند و مانم گرفتند. من خندیدم و آنها را سرافکنده کردم و بر همه آنها استهزا 
آل نمودم. برخاستم و آنها را ترک کردم و از میانشان خارج شدم از پوششی که تباهی در آن 
هست و از آن بوی تعقن می‌آید. رفتم و پوشیدم پوشش پاک را که نياکانم به من دادند, 
لإ پوشش پاکی که ما در آن جای داریم تباهی و بوی بد در آن نیست. بویش والاست و 
11 درخشندگی برادرانم بر من خوشایند است. آنها قیام می‌کنند و توطشه مخفیانه طرح 
لا می‌کنند عليه لباسم و بر من خشم می‌گیرند و می‌گویند: با چه چیزی می‌نوانیم بگیریم 
وس یداو و 
کارگر نیست, لیکن با آتش آنها را می‌گیریم و از بین می‌بریم این نسل راء اگر آتش به 
لا آنها نرسد با آب آنها را می‌گیریم و از بین می‌بريم این نسل راء هروها» می‌گوید: بگذارید 
لا کمی صبر کنیم.آنگاه «ملاخی»‌ها و «شویاهی» مشورت می‌کنند و می‌گویند وقشی که 
شمشیر و آتش و آب عالم و ریس این نسل را می‌گیریم عالمیان مانند او خواهند شد 
لا سپس می‌گویند می‌گيريم از این خمیرمایه و حفظ خواهیم کرد در خانه گنجسان, اما لا" 
لإ فدرتشان نمی‌رسد. سپس گرفتند از خمیر مایهعالم که در خانه گنجمان محفوظ است ؛ 
لا که عالم از آن به وجود می‌آید. گشودند شمشیر را و بر علیه ما گرفتند. انجا خداوند [ 
لا می‌داند چه چیزی اینجا می‌شود که آنها بر علیه ما توطئه می‌چینند. در یک چشم بهم / 
لا زدن «مندادهټی» آمد و آورد درخشش و آورد حرارت زنده اول و نور را از منزلکه 
خداوند. «هیبل» را پوشاند درخشش و او را با تور مستور نمود و حکم صادر نمود پیش | 
yi‏ شمشیر این "نشمتاهائی که گواهی دادند به صدای سه شخص ولا و ایمان آوردند به 
«مندادهیی». پیش از شمشیر جدا شدند. «هیبل» خارج ث و «شویاهی» نمیدانند که از 


1 اینجا خارج شد. او راهی افکند و برقرار نمود حدود شمار را برای برادرانش که این جا آنها 
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إا را در پوشش خداوند رها کرده بود که او میانشان بود. آرامش نصیب شد برای ارواج و لا 
1 نشمتا"های اشخاص نیک در این عالم و پیوستگی نصیبشان شد با منزلگه خداوند. j‏ 
لإ سندادهتی» نیکی انجام داد برای آنهائی که گرفتدد و محکم نګه داشتند بنام و سخنان لإ 
[ْز سه شخص ولا سپس شمشیر در عالم افتاد و «مندادهیتی» دستور داد به «شیتل» که لا 
ل چشمانت را متوجه کن برهانش» فرزندت که او برادر کوچکت است و بر پوشش حرارت للا 
زنده که در آن قالم هستیده من می‌روم و «هیبسل» را جای می‌دهم در اندرونای نو و لا 
سپس به سرعت نزدتان می‌آیم از شمشیر «شویاهی» نترسید و ترس و وحشتی نداشته 
باشیدہ پس از اینهاء آری من نزدتان می‌آیم و چشم خداوند بر شما قرار گرفته است؛ من 
لإا با پوششی که خداوند به شما داده است شما را مستور نمودم. «ها» من با شما هستم هر 
لإ وقت که مرا بخواهید خواهید یافت, هر وقت که مرا بخوانید من به شما جواب خواهم دان ڳا 
لإ و از شما دور نیستم, این سخنان را «مندادهټی» به «شیتل» فرمود و هم‌چنین «شیتل» لإا 
لا به مندټنین "کشطا" داد و گفت «هیبل» به «شیتل» زود پشت سرم بیا و نش» بعد از ل 
تو خواهد آمد. همچنین همه "نشمنا"های برگزیدگان نیکوکار که بخداوند تصدیق 
نمودند و خارج شدند جلویت خواهند آمد و بعد از تو خواهند آمد در راهی که سا در آن 
خارج شدیم, «مندادهیتی» برایمان برقرار نموده | و «روها» و «شویاهی» 
نمی‌داننده آنها خارج شدند و شمشیر را در عالم افکندند. و البته به این اشخاص شمشیر 
نمی‌رسد, به خاطر اینکه «مندادهیّی» بهم‌راهشان بود بعد از ابنکه آرامش در این عالم 
شد ملاخی» ها که با خشم گماشته شدند می‌بینند که این اشخاص می‌درخشند در 
درخشندگیشان و قانمند در این عالم» رفتند گفتند به «اییل» بزرگ و به «روها» هاء این [ 
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ل اشخاص پابرجا می‌شوند در درخشندکی خودشان و شمشیر به آنها کارگر نیست؛ سپس لا 
«شواهی» گرفتند از خمیر مایه عالم که در خانه گنجشان بود و ند خودشان محفوظ از ل 
"رام و رود» فرزندان «آدم». گسترش می‌بابند فرزندان مردم این اشخاص پابرجا لا 
می‌شوند در درششندگیشان در عالم و نمی‌رسد قدرت کسی علیه انها دیگر گرفتند دوتا لإا 
دوتا از عالم و عصبانی شدند «روها» و «ابیل» بزرگ و گفنند به «ملاخی»ها. که با خش م للا 
گماشته شده‌اند. گفتند به «دانییل ملاخا» که بر آتش مسلط است. آتش گداخته بیفکن لا 

در همه عالم. شاید با آتش بر آنها فائق آئیم. آنگاه آنها آتش افکندند در عالم» «منداهتی» لإا 
آمد و ایستاد به همراه این اشخاص و آتش به آنها نرسید. بعد از اینکه آرامش در این عالم 
j‏ 
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وذل 
و و لا زا هب ۸ 
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ی له اه هب و 
شد. «ملاخی»ما می‌بینند که این سه شخص بپا می‌خیزند در این عالم و قدرتشان 1 
لل نمی‌رسد علیه آنهاءآنگاه رفتند این «ملاخی»ها که با خشم مسلط شده‌اند و گفتند به لا 
لا سرورانشان, این سه شخص در درخشندگیشان پابرجا می‌شوند در این عالم و بر علیه‌شان ال 
لل توانانی نداریم. دیگر آنها گرفتند از خمیر مایه این عالم که در خانه گنج آنها نزدشان ل 
لا محفوظ بود. و نام‌هایشان «شوربای» و «شرهبیل» بود که از نسل "آدم" بودند. که از آنها لإ 
j‏ بیدار ماند عالم سپس «مندادهټی» آمد و خارج نمود «شیتل» نیک را که پندهای خوب لإا 
می‌دهده او را مستور نمود با پوششی خوش و درخشان و او را پوشاند با پوشش نور j‏ 
8ا بطوریکه درخشندگیش در همه عالم دیده شد او را خارج نمود در راهی که همیبل» در 8ا 
آن رفته بود؛ ساکن نمود او را در مکانی که «هیبل» در آن ساکن شد. جائیکه پیوستگی لا 
برای «نشمتا»‌ها برقرار شد در منزلگه خداوند که انقامی در آن نیست. رها کرد انش» للا 
لإ را در این پوشش با شکوهی که برادرانش در آن ہاگن تداده و بوادرانش به هانش» ا 
لإ واگذار کردند و نیاکائش با آن او را مجهز نمود: ادهټی» به انش نترس و ا 
وی پیت ورن و تیا ند در این عالم بدها زیرا زود به للا 
نزدت می‌آیم» من می‌ایستم و خود را در لباسسم مس..نر مبی‌نسايم؛ قلبم رنجور نشد و لا 
لا وجدانم سختی ندید. در درونم آندیشه می‌کنم به تنهائی در این عالم می‌ایستم و 
لا می‌گویم: چه کسی می‌گیرد بدی این عالم را ؟ همه برادرائم اینجا با من بودند و من با 
آنها بزرگ شدم. مانند فرزندی که والدینش او را ببزرگ کردند و برادران بزرگش او را 
می‌گیرنده میالشان بزرگ شدم در حالیکه می‌گویند و می‌شنوند در این عالم بدها و 
لإ مخزب‌ها, اکنون من به تنهانی در این عالم بدها چه کنم ؟ من مشالی گشتم, مشالی بر 
آلا خودم افکندم و گفتم: ای پاهایم چه کسی شما را به اینجا آورد. به مکان بدها چه کسی 
مرا بالا برده من می‌ایستم در پوشش برادرانم که خداوند به آنها عطا نمود سپس می‌گویم: 
0 این عالم بر چه چیزی حرکت می‌کند و بر چه چیزی تردد می‌کند؟ درحالیکه برادرانم 
ل اینجا بودند. در رابطه با عالم برادرانم را خواندم و البته آنها را درباره آن سوال نکردم؛ بلند 
1 کردم و بالا بردم چشمانم را و به همه عالم نگریستم, بر آسمان و برستارگانی که در آن 
درخشید. بر آفتاب و بر مات بر هملاخی#ها که بر آسمان حاکمند. همچنین بر زمین 
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حاکمند. و به دوازده برجی که در آنها آفتاب و ماه تردد می‌کنند. و در آنها می‌روند این 
1 ملاخی»‌ها که بر آب و باد و آتش مسلطند و بر زمین که بر چه چیزی تکیه دارد بر 
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لا کوه‌ها و دریاها و بر میوه‌ها و انگورها و درختان, چه کسی به من خواهد گفت درباره آنها لا 


که از کجا شدند و بر چه چیزی تکیه دارند و بر چه چیزی قائمند ؟ درباره این ظهور 
[إ مجدد ستارگان که در سحرگاه می‌درخشند و بر چهار «ملاخی» که آنراافروزند و درباره 
j‏ خلهور مجدد دیگری که در شب می‌درخشد. «ملاخی»ها آنرا می‌گسترانند. آنها بهسم‌دیگر 
لا شبیه نیستند, درباره این ظهور مجدد که در روز می‌درخشد و نور می‌دهد و متور می‌کند 
آل فرزندان مردم را و نورش او را بالا نمی‌برد به منزلگه خداوند از سرتاسرء هم چنین برای 
بعمل آمدن و ساخته شدن فرزندان مردم است هستند بعضی که به آن خوشحال 
1 می‌شوند و هستند بعضی که به آن فرزندان رنجور می‌شوند و می‌گوبند. چرا روز تابید و 

چرا صبح شد و این ظهور مجدد دیگر که در شب می‌درخشد چیست؟ هستند بعضی که 
لل به آن خوشحال می‌شوند و هستند بعضی که به آن محزون می‌شوند و گریه می‌کنند و 
ا می‌گویند. چرا شب شد و چرا ماه تابید. ین ستارگانی که در آسمان قالمنده شب و روز 
ا ترک می‌کنند و می‌گردند و می‌چرخند در آسمان و ثباتی در یک جا ندارند. آنها لیکی 
آل برای فرزندان مردم نمی‌سازند. یکی را فقیر می‌کنند و دیگری را ثروتمند می‌نمایند. زبان 
لا می‌سازند برای انسان‌هاء برده را آزاده می‌سازند و آزاده را برک اینجا فرب می‌دهند. 
«نشمتا»‌های فرزندان مردم را و آنها را گمراه می‌کنند و گول می‌زنند. بعضی از آنها تا روز 
آخر «نشمتا»‌ها را بهم‌راهشان باز می‌دارند. من وقتی که دیدم عالم را این چنین ساخته 
` شده, لرزیدم و مرتعش شدم و قامتم که کشیده بود خم شد و در قلبم اضطراب وارد شد 
و در پاشنه‌هايم لرزش ایجاد شد و محکم نماندند. این چنین اندیشبدم و گفتم که 
برادران بزرگم مرا رها نمودند در این دنبای بدهاء و نمی‌آیند و مرا از اینجا رهائی 
نمی‌دهند. «مندادهیی» به من فرمود که من خودم به نزدت می‌آیم: می‌اندیشم و به 
برادرانم احساس ترخم می کنم که نمی‌آیند و مرا از ابنجا نجات نمی‌دهند. من تنها 
می‌ایستم در پوششی که برادرانم برای من رها نمودند در این عالم: بدها ساکن شدند و به 
بدی بر من می‌اندیشند. می‌شنوم که آنها می‌خوانند "ملاخی "ها را که با خشم گماشته 
شدند.آنهامی‌گویند خداوند بسیار بیدا ماند و فرزندان مردم زیاد شدند. آنها به سخن 
خداوند والا سخن می‌گویند. و در سخن این سه شخص صحبت می‌کنند. آنها خود را به 
پروردگار ملحق می کنند و به این سه شخص فروتنی می‌کنند و علیه ما قیام می‌کنند و 
تحقیرمان می‌نمایند در این عالم خودمان. آنها باهم دیگر درباره من مشورت می‌کنند و 
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و لا و ها اب و 
در آخر علیه من توانائی ندارند, وقتی که آنها علیه من توطنه می‌کنند و بر پوششم که در ل 
j‏ آن قائم هستم. من چشمانم به چه کسی نگاه کنند و به چه کسی اعتماد داشته باشم؟ 1 
ا من مینگرم به «مندادهټی» که خواهد آمد و برایم تکیه‌گاهی خواهد شد در این عالم. از 
آلا بدان مرا نجات می‌دهد همچنانکه برادرانم را نجات داد از شمشیر و آتش بدهای این عالم. 
لا من « انش زوطا ». سال‌ها بر سال‌ها بودم جائی که برادرانم بودنده من اینجا بر آنها تفوق 
دارم نه به خاطر اینکه بعد از انها در این عالم شدم و نه اينکه دیگر وقتی که برادرانم در 
این عالم بودند. این بدها علیه من می‌انديشند و علیه پوششی که در آن قائم و محفوظ 
هستم. این بدها که تنفر ورزیدند به صدای خداوندم. چه کسی صدای خداوند را در این 
عالم می‌خواند؟ آنها به همدیگر می‌گویند: در عالم خودمان صدای خداوند را نبایدبخوانند 
که عالم از آن ما باشد. آنگاه آنها خواندند «ملاخی»های خشم را و به آنها دستور دادند 
لإا که نزول کنید به سرزمین تیبل, به نو کربلا» بساز بخوان و بنشان نجارها 
لإا ره بروند قطع کنند سروها را از سرزمین لمنان زد :هان ماده را از کوه «یاتور ‏ به او 
لا بگوئید که نجارهائی را اجیر کن. یک «کوبلا»:. .بر از هر نوعی دو تا مذکر و موشث, 
و آنها را بگذار در صندوقی که می‌سازی تا دنبا رأ :"یم و علیه رئیس این سه شخص و 
علیه پوششی که در آن قائم هستند و آنرا گرفشند در این عالم. به خاطر اینکه «شویاهی» 
لا می‌گویند: شابد آنها را از بین ببریم در این غالم تا کسی امشان و سخنشان را یاد نکند 
و سخنانشان را نشنود. این بدها سروران خانه می‌دانند که من به تنهائی قائم هستم و 
توطئه مخفیانه بر علیه من طرح می‌کنند. از روزی که برادرانم رهایم کردند. آنها سلاح 
آلإ فکندند و بر علیه من جنگ می‌کنند. هر روز و هر روز من از آنها دوری می‌کنم به خاطر 
لا اینکه می‌توانم به تنهالی در این عالم به‌ایستم چشمانم به «مندادهټی» می‌نگرند که به 
من گفت به سرعت به سویت می‌آیم» من به برادرانم می‌اندیشم که درباره من با او 


لا مشورت نمی‌کنند و درباره من برایش فروتنی نمی‌نمایند, من هر روز چشمانم به راهبی 
می‌نگرند که برادرانم در آن رفتند و به طریقی که «مندادهیی» در آن می‌آید. می‌نگرم و 
می‌بینم که درب آسمان گشوده شد, دیده شد یک ابر درخشش و نورانی و همه عالمیانی 
که آنرا دیدند ترسیدنده وقتی که دیدم ابر نورانی را که «مندادهیی» در آن می‌آیده من « 
انش زوطا » استهزاء نمودم بر سروران خانه. قامتم که خم شده بود کشیده و راست شده 
قلبم که در آن اضطراب وارد شده بود برجایش منگی شد. پاشنه‌هایم که لرزیدند محکم 
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لإا ایستادند. آمد «مندادهیتی» مرا صدا زد و به من فرمود. ای « انش زوطا » چرا ترسیدی و 
لإ چرا لرزیدی و برای چه خم شد قامتت و قلبت برای چه در آن اضطراب وارد شد؟ پاهایت 
11 چرا لرزیدند از استواریشان؟ باری می‌گویم و می‌ترسم که بگویم مقابل «مندادهیّی»: آنگاه 
«مندادهیی» به من گفت: ای « انش زوطا »| زمن مترس, بخاطر اینکه وحشت داشتی 
ل در این عالم, من آمدم که آگاهت کنم و نترس از بدان این عالم و از این طوفان‌های آب. 
ول آنها از سر خودت گرفته می‌شوند. همچنان که بر برادرانت شمشیر و آتش افکندز 
لا شمشیر و آتش به آنها نرسید. هم چنین بر خودت طوفان‌های آب نمی‌رسد. من براست 
درخشش و نور خواهم آورد که برایت کمک کننده باشند و به همراهت بپاخیزند و خواهد 
شد قدرتت مافوق آنها و خواهد شد شکلت مثل این دو تا که با تو خارج شده‌اند با این 


ج ج کہ 


پوشش و به منزلگه خداوند رفته‌اند, وقتی که در درخشش درخشید و شکلت ش 
8 خواهد بود به هيبل و ظیتل ۷ می‌گویند بندهای عالم:کنه این ست خض خر ضالم 
1 هستند؛ و البته آنها اشخاص جسمی نیستند: بلکه درخشش و نور است شکلشان که 
ل نشان می‌دهد در این عالم همراه « انش زوطا » که به تنهائی می‌ایستد در این عالم. به او 
7 فرمود «مندادهیّی» بیا من برایت آشکار می‌کنم بر اسرار بد این عالم که دیدی و از آنها 

ترسیدی, بر آسمانی که گسترده شده است و بر ستارگانی که درخشاندد که اینها در آن 
j‏ نور افشانی می‌کنند. آسمان با آب و حرارت زنده و حرارت خورنده در آن پخش و شعله‌ور 

شده است, ستارگان در آن با حرارت خورنده شعله‌ور شده‌اند. آنها می‌درخشند با قدرت 
1 حرارت زنده که آسمان با آن گسترده شده است و افزایش یافتند. این دوازده برج که در 
آنها «شویاهی» و آفتاب و ماه حرکت می‌کنند. آنها اگر «بتاهیل» این ستارگان را 
نمی‌ساخت. آفتاب و ماه حرکتی نداشنند. ها وقتی که آفتاب غروب می‌کند و ماه طلوع 
آلا می کند تاریکی بوجود می‌آید: هپثاهیل» اندیشید بر آتش که از ظلمت است. که خواهد 
شد شب و خواهد شد روز برای محاسبه و شمارش فرزندان مردم. برای شمارش سال‌ها و 
ماه‌ها و روزها. هاء برایت آشکار کردم بر باد و بر آب و بر دو فرشته من به تو می‌گویم که 
از آن‌ها ایجاد شد. از قدرت آبها و حرارت خورنده و داده شد به دو «ملاخضی» هدایت 
کنندگان این عالم که مسطند بر آبها و باران و مسآطند بر سرما و بر محنت و بر 
گرسنگی و سیری تحت نظر سرورشان که به آنها دستور می‌دهد عمل نماینده درباره 
: و انب تومیکوم از مبیمت چ کی بی وه شغسی است کد رک رازن کرد 
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پثاهیل» برقرارش نمود. هم چنین درباره میوه و انگور و درخت از ابشان بود او ريشه لإ 
لإ میوه و انگور و درخت شد از آنها بیرون آمد برای خوراک آنهءدربارهآب‌هابه تو می‌گويم ال 
11 که از کجا جاری شدند و از کجا زنده شدند. حرارت زنده از منزلگه خداوند ایجاد شد. ل 
لا برقرار گردید و به اینجا آوردند آنها راء حرارت زنده تفییر نصود و آبها کدر شدند و 
ندرخشیدند به دست *«اپثاهیل» شخصی که پدرش فرستاد او را بنا نماید آسمان و زمین 
لا او عمل نمو به آنچه که پدرش دستورش داد اعمال و مخلوقاتی که فرا خواند با 
دستش پابرجا شدند. ابن راز آسمان را آشکار نمودم برایت. آشکار می‌نمایم برایت راز 
زمین راء زمین میّا سیاوی اینجا بودند. بعد از اینکه این راز شد آشکار می‌نمایم براییت. 
آمد «پثاهیل» و فرشتگانی که با او بودند راه افنادند به طرف متا سیاوی, گفت جامد 
j‏ نمایم و بشود زمین. و به پا می‌خیزد «پثاهیل» و اندیشه می‌کند با خودش به آنچه که ا 
ty‏ پدرش به او دستور داد. سخن گفت «روها» و «ملاخی»‌مائی که با او بودند و گفت به ل 
ا «اپٹاهیل»: همچنانکه آسمان را گستراندی بو بر این آبها بشوند زمین, و ګفت به ل 
لا «ملاخی»‌ها این را پدر به من دستو داد دربار دیگر خوبست که شماها به من ل 
y‏ گفتید و گرفت از حرارت زنده همچدین گرفت از پوششی که پوشیده بود و افکند در ما لا 
سیاوی و جامد شد سرزمین «نیبل» و برید و شکل داد در آن کوه‌ها و شکافت دریاها و لا 
در دریاها ساخت انواع ماهی‌ها و در زمین و کوه‌ها میوه‌ها ساخت. انگورها و درختان میوء ا 
گرفننده انواع دانه‌ها به وجود می‌آیند. فریاد نمود در زمین و شدند همه بذرها و روئیدند و 
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ل شاداب شدند در سرزمین «تیبل» و بار دادند. می‌شوند برای خوراکشان؛ می‌شوند برای . 
نوشیدنشان و ساخت حیوانات اهلی از هر نوع مذگّر و مؤنث و ساخت پرندگان بالدار و 
لا حیواناتی که برمی‌خیزند و می‌چرند, «روها» و «ملاخی»های همراه او نمی‌دانند این‌ها [ 
لا برای چه کسی ساخته شدند و چه کسی آنها را می‌خورد و گفت «پثاهیل» به «روها» و ا 
۱ «ملاخی»‌های با او. بسازم شکل خودم مذکر و شکل خودت مؤتث, مذکر را می‌خوانیم 1 
| «آدم» و منت را می‌خوانيم «حوا».بسازم و برپانمیم.نمی‌داند «روها» که «پنامیل» را لا 

ا اواثر پدرش دستورش داد بر آنها؛ بر «آدم» و «حو» همسرش, زمین بالا بود و آب‌های لا 
سیاوی زیر زمین بودند. همه چیز انجام داد «پثاهیل» و آبها خوش نشدنده فرسود 1 
همندادمیی» به «انش زوطا» وقتی که خداوند مرا به اینجا فرستادند. من می‌دانستم ی ل 
: آبهای اینجا خوش نمی‌شوند. گفتم مقابل خداوند بزرگ که این عالم که مرا به آن : 
j 1 Yi‏ 
و و و و و زب و و و 


اد ار یزیا یقت ار تن 
11 کنند. آبها خوش نمی‌شوند که بنوشند فرزندان مردم و زنده شوند. و این سخن خداوند را ا 
آ[إ] بشنوند و فرمودند خداوند بزرگ به «مندادهیتی» برخیز به سرچشمه آبها برو و برقرار کن 11 
] جوی آب حبات را و بروند بریزند در آبهای کدر و آبها خوش می‌شوند مانند آب‌های لا 
| حبات و فرزندان مردم می‌نوشند. فرمود به «تاورئیل اثرا» و انجام داد و کشید جوی آب و ل 
[إ افتاد به آب‌هانی که خوش نشده بودند و آب‌های «تیبل» خوش می‌شوند که بنوشند لإا 
j‏ فرزندان مردم و خوشحال شوند. و فرمود «مندادهیی» به « انش زوطا » درباره راز لا 
لا «روها» و «ملاخی» های این عالم و حرارت زنده که نمی‌توانند بگویند درباره حرارت زنده لإا 
لو نمی‌توانند بشنوند درباره آن, بجز اینکه آنها ازحرارت خورنده می‌گویشد و می‌شنوند. لإ 
j‏ شرح داد «مندادهتی» وقتی که شماها را اینجا بر پا می‌کنم که ستایش نکنید این عالم 11 
لإ ظلمانی راء من گذشتم و رفتم به میانشان و گرفتم از آنان حرارت زنده را که در آن ل 
1 پوشیده شده‌اند. که درباره اش نمی‌توانند بگویند و نمی‌توانند بشنوند. آنرا بالا بردم به 1 
لإ مکانش, مکان پایدار, رها نمودم آنها را در حرارت خورنده که از آن به وجود آمدند یک لإ 
پوشش رها نمودم بر آنان, خشم به «اپثاهیل» رسید که بپاخیزند و روشنی ایجاد نمایند لا 
لا در دنیا که باطل نشود. او را رها کردم بخاطر اينکه اگر این درخشش را برایش رها لا 
ل نمی‌کردم و از او می‌گرفتم. همچنانکه از برادرانش گرفتم و او بزرگ شد این عالم باطل الا 
لا می‌شد و همه اش ظلمت می‌گردید تا پایان عالم‌هاء این اقیانوس که ایجاد نمود لا 
j‏ و مرج ای «تیبل» راء چاهی است که یک ریزش 
آلا آمد و افتاد در آن, اگر اینچنین نمی‌ساخت سرزمین «تیبل» همه‌اش تباه می‌شد. و هیچ 
آلا چیز انجام شده و ساخته شده نبود و موفق نمی‌شد. هاء به بین ای «انش زوطا» آشکار 1 
ل نمودم برایت راز بدهای این عالم را که دیدی و ترسیدی از آنها. لرزیدی و مرتعش شدی ا 
لإ از نهد آشکار نمودم برایت راز آسمان و زمین را. آشکار نمودم برابت راز همه چیزهای لا 
لا انجام و ساخته شده که هستند در عالم. شرح دادم برایت درباره آنهاء به تو عطا کردم لإا 
درخشش و نور که بشوند همراهت در پوشش اول که به تو عطا نمودند از منزلکه خداوند. ل 
اکنون برای تو محفوظ است که بدها بر آن ستیز می‌کنند که آنرا بگیرند و قدرتشان لا 
نمیرسد که آنرا بدست آورنده هان, افزودم برایت درخشش بر درخشش و افزودم برایت لا 
ور بر نور که بشوند همرامت نظیر این دو شخص برادرائت که از نزدت خارج شدند و به 1 
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از ال با ی 
منزلگه خداوند رفتند. ها پیوند دادم به نو قدرت بر قدرتت, افزودم برایت دانش به لا 
لا دانشت و هوشیاری و آگاهی, ها این‌ها را دادم به تو که بگوئی و شنیده شوی با آنها. ها 
لإا من می‌روم به منزلگه خداوند. سپس می‌آیم و رهایت می‌کنم از بدها و از گناهکاران این لإا 
لا علم. چشم خداوند فرار گیرد بر تو و بر اشخاص صادق و با ایمان و پسندید‌ای که 
لا کلامت را می‌شنوند. رهایت می‌کنم از شمشیر و آتش و طوفان‌های آب.بالا می برم تو را 
لا به راهی که «عیبل» نیکوکار و «شیتل» و "مندادهتی» با آن صعود کردند از این عالم 
بدهاء این سخنان را فرمود «مندادهیّی» به «انش زوطا» فرزندش و عهد به او داد و خارج 
شد و رفت به منزلگه خداوند و نشست در "اشخننا ای پدرش, چشمشان قرار گرفت بر 
آنها. سپس برخاست «انش» با خوشحالی. خوشحال بود با درخشش و نوری که خداوند 
11 به او عطا نمود, با قدرتی که پدرش به او دستور داد و تابید با درخشش و نورش که هست 
ل در این عالم, خیره شده‌اند به صاحب خانه که به بدی برایشان انديشه می‌کننده بر این 
لا اشخاص سه‌گانه و بر پوششی که در آن فالم ھ که میرن در این قا این 
لإا «شوباهی»‌ها اینچنین گفنند بهمدیگر این اشختاس خود را به ما نشان ندادند. توسیدند از 
لا ما یا اینکه گریختند یا پنهان شدند از ما و خود را به ما نشان ندادند, اکنون خود را نشان 
لا دادند ہما با درخشش بسیارشان و با نور عظیمشان, اکشون: ها منورند و قالمند با 
لا درخشش و نور بسیار و بزرگ از وقتی که برادرانش بودند شمشیر و آتش گرفته شد از 
آنها و نرسیدند به آنهاء اکنون مستقر شدند. آرام و پابرجا هستند برای خودشان؛ گفتند 
«شویاهی» نمی‌توانیم برسیم به قدرث این اشخاص, به خاطر اینکه از ما بزرگترند و رها 
کردند بر آنها طوفان‌های آب و طوفان‌های آب به قدرت آنها نرسیدند. گفتند با شمشیر و 
لا آتش کداخته از بین میبريم آنها را و بدستشان نمی‌رسد که از میان بردارند نها را پایرجا 
لا هستند خداوند در مکان‌هایشان, خداوند پیروزند بر همه اعمال و پیروزند همیبل و شیتل 
و انش» و پیروز است ات «ناصورائی» و «ترمیدا»‌ها و «مندائیانی» که محکم نگه داشتند 
لا نام و نشانشان و بنام خداوند ازلی نشان شدند و بام و سخن «یاور زیوا» محکم نگاه 
داشتند و خداوند پیروزند. 
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لا چ)بنام پروردگارمعظم,قرار گیرد نام زهرون بر مدال. همراه اثراهای عظیم فرزندان نور. 
"انش ربا" هستم فرزند "شیتل رتا" فرزند "آدم رّا"» فرزند ملائک عظیم با وفاره فرزند 
مکان نور؛ فرزند ستایشهانی که همه‌اش معرفت است. پاهایم در اینجا مرا به کجا 
راهنمائی نمودند. بالا بردند به مکان درخش 1 


بنام خداوند بزرگ 


ل 
: 
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اره نشستم و می‌اندیشم و می‌گویم. 
خیره می‌شوم می‌بینم این عالم راء آسمان و زمین؛ آفتاب و ماه. ستارگان مرتفع و صور 


مش ۷ 


فلکی. آسمان را و نوری که در آن پابرجا است. قدرتی که در آن پابرجاست. با قدرت چه 
j‏ کسی استوارند و با نور چه کسی مثورند, گشودم چشمانم را و بالا بردم ابروائم را 
نگریستم و دیدم یک اجاق بزرگ درخشان که محکم و قرار دارد بر دست «ملاخی»‌هاء 
می کشند آنرا دوازده «ملاخی» در کوه ظلمت زیر پل بزرگ درخشان. بالا می‌برند و 
وازدش می‌کنند به درب «بانانا*. مکانی که قرار داذه #ذه گرسی برای بدا کننده آسمان 
و زمین, دیگر بار گشودم چشمانم را و بالا بردم ابروانم راء نگریستم و دیدم یک درب 
بزرگ که گشوده بود و ایستاده بودند هزار هزار موجودات درخشان سمت راستش و روبان 
روبان سمت چپش,. خارج شد یک موجود درخشان از منزلگه خداوند. که درخشش‌اش 
بود چهل و دو به یک برابر به «یوربا» و من وقتی که دیدم ان درخشش را لرزید قامتم و 
مرتعش شد و پاهایم بر تکیه گاهشان مسنقر نشدند. سرنگون شدم و افتادم در مقابلش: 
سپس یک فرشته نور از مقابلش برخاست و گرفت مرا با کف دست راستم و راست نمود و 
بلند کرد به مقابلش و فرمود بمن بیا ای «انش رّا» فرزند «شیتل رتا» فرزند «آدم رتا» 
فرزند ملائک عظیم منزلگه شکوه. فرزند مکان نور فرزند ستایش‌هانی که همه‌اش معرفت 
است. بیا آشکار نمایم برایت درباره حیات عظیم, اینجا نوشته و نهاده شده در کوه بزرگ 
هدایت که گسترده است. و بیا فاش نمایم برایت درباره امن آسمان که آنرا خواندند 
فرزندان مردم «اشمی». درحالیکه آسمان. توده‌های ابری شکل هستند این‌ها. که ساکن 
نمود اواثر بقدرتش و بنام سازنده آسمان و زمین, بیا آشکار نمایم برایت درباره ستارگان 
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که می‌درخشند در آن. دوازده «ملاخی» هستند این‌هاء بعضی از آنها مسلطتند بر شرق, 1 
j‏ طلوع آسمان و زمین و بعضی از آنها مسلطتند بر «شیئول» و بر تاریکی همچنانکه اینجا 
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ها با 


هستند. هم چنین آنجا هم هستند. بیا آشکار نمایم برایت درباره این هرا» که آنرا لا 
فوزندان مردم خواندند زمین درحالیکه نیست زمین بلکه آب‌ها هستند این‌هاء از «هوش» لا 
دریای بزرگ که می‌دهد سال بسال و ماه به ماه و روان می‌شوند و جریان می‌یابند. راه لا 
برای فرزندان مردم می‌سازند. بیا آشکار نمایم برایت درباره این ترد ستارگان که طلوع ا 
می‌کنند در سحرگاه,برخی هستند که به آن خوشحال و برخی هستند که به آن محزون لا 
می‌شوند. رس آن نور پاک است. یک شخص مچرد. تاجر زورمند منهقور و مجټز که قیام 

می کند در وقت و زمان بزرگ که دکل عظیم درخشش در آن برافراشته شده و طناب‌های ا 
نورانی به آن افکنده شده و آنرا می‌کشند دوازده «ملاخی» و خارجش می‌کنند. هدایتش 

می‌نمایند به کوه ظلمت. زیر پل عظیم درخشان, آنرا بالا می‌برند و وارد می‌کنند به درب 

بزرگ «یاسانا. مکانی که نهاده شده کرسی برای سازنده سمان و زسین: و بیا آشکار ا 


نمایم برایت درباره بازگشت ستارگان که می‌تابند در شب رأس آنها آب‌های پاک هسننده 


یک شخص مجرد,تاجر زورمند دلیر و مجهز است و می‌ایستد در عصر ببزرگ که دکل لا 
لا عظیم درخشان در آن برافراشته شد و طاب‌های نور در آن افکنده شده و می‌کشند آنرا ا 
لا دوازده «ملاخی» و خارجش می‌کنند و هداینش مي‌نمایند به کوه ظلمت, وارد می‌کندد 

آنرا به درب بزرگ ۸ باسانا * مکانی که نهاده شده است کرسی برای سازنده آسمان و 
لإ زمین, با آشکار نمایم برایت ای برادرم این برگزیدگان نیکوکار که اینجا در دنیا هستند. 
1 وقتی که پیمانه‌شان پر شود از این عالم به آنجا می‌روند. جستجو می‌کنند و می‌یابند از 
1 برکت و گنج خداوند و از ستایش و نیایششان. می‌پوشند درخشش و مستور می‌کنند 
خودشان را با نوره پوشش بر پوشش می‌پوشند و نور بر نور مستور می‌کنند خود راء 1 
می‌خندند. خوشحالند. جست و خیز می‌کنند, مسرور و شادابند و ما می‌گوليم پابرجا 
هستند خداوند و برقرارند در "اشخنتا "هایشان و خداوند پیروزند بر همه اعمال. 
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لا کتاب ۲۳ 
بشمیهون اد هیّی رټی 
بنام خداوند بزرگ 
جملات والائی به تعداد حروف مندائی 
1 (چ)بنام پروردگار معظم. عظیم باد نور والا۔ آ. بیا با نیکی ای کشطاء حقیقت و نوری که 


جح تم 


11 


۵ ۵ ول و و الا 


چ تج چ جح چ ہے کے تم کے چ 
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إن می‌رود به منزل دوستانش, ب» برگزیده‌ای توا پیروزی که پابرجا می‌کنی با پیروزی همه لإ 

نسلت را گ. تو گوهر کاملی هستی. برگزیده ایکه نقصان در او نییست. د. تو راه کامل‌ها لإ 
هستی؛ راهی که در آن صعود می‌کنند به مکان نور. ه. تو حیات ابدی هستی. که راه yi‏ 
می‌افتی جای می‌گیری در هر قلب صادق. وه وای بر کسی که بتو گوش ندهد و نشنود ترا 1 

خدایا و راهش به مکان‌های عیاشی و آواز برود. ز» تو تجهیزکامل‌ها هستی» راستی که در 0 
او راستی نیست, ».دا و خوش‌آیندی خدایا که دانش و نیایش یاد می‌دهی به همه ل[ 
| دوستداران نامت. ط. خوشابحال کسی که بتو گوش دهد و ترا بشنود خدایا و برود در لإا 
ل راه‌های پشت سرت ی, روز شادی هستی تو که ماتم و شون در آن نیست. که اکلیل لإا 
آل پیروزی‌ها هستی تو که قرار گرفته‌ای بر سر نورانی‌ها ل زبان ستایش هستی که هر روز لإا 
0 خداوند را ستایش می‌کنی. م. "مانا" ی اولین هستی تو که خداوند ساخته است. ن نور ل 
1 عظیم هستی تو که حرکت نمودی آمدی به عالم. س,دارونی تو که شفا می‌دهد همه لإ 
دوستداران نامت را. ای» چشم برگزیدکان نیکوکار هستی نو که هر روز به خداوند نظاره ا 
Yi‏ می‌کند. پ» میوه خوش طعم هستی تو که کمبودی ندارد. ص همدم اولین هستی تو لل 
کاشته‌ای که از منزلگه خداوند بود. ق. صدای اژلین هستی تو که خداوند از طبیعتشان j‏ 
j‏ خلق نمود. معلّم «گنزبرا»‌ها هستی تو که خداوند ترا بر همه چیز مسلط نمود. ش. 0 
1 شنیدند ترا مردگان و زنده شدند و شنیدند بیماران و شفا بافنند. ثه توبه برگزیدگان و لا 
[1 صادفین را می‌پذیری که در قلبشان حقیقث جای گرفته است. خداوند پیروزند و پیروز لا 


ل است شخصی که می‌رود بعرش: 
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4 بنام خداوند بزرگ 
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ا جملات گهرباری به تعداد حروف مندائی j‏ 
4 ©۱ آیر برای مکانی که آرام‌ها ساکنند و قلبم با برگزیدگان برگزیده شد.ب برگزیده‌ام 1 
من. حرکت می‌کنم در بوی خوش خداوند که مرا احاطه می‌کند. گ, من شخص ولا ا 
هستم. که برای ناصورائیان نیک مشتاق شدم. و یاد خواهند کرد درباره من درحضور لا 
خداوند و دوستم خواهند بود و برایم یک کمک کننده. د. داورمان پدر نیکو است که 1 

1 

1 


۷ j 
در هل زا زا زب را زا‎ 


cC 


زا هب 


قابل خداوند پیروز می‌ایستد. ۰. مهر تیبل را گشودم و نگریستم ديدم در آن همه چیز 
آل را اثراها را نگریستم که شایسه‌اندبرای مکان ابدی. و من مثل یک گل هستم, فرزند لا 
لإ برگزیدگان که خداوند را دیدم و خداوند به من التفات کردند. زه توشه ام از شخص ولا j‏ 
j‏ است که خداوند او را خواست و برقرارنمود. اه می‌آيم میان خوبان که او شخص ولا آنها 4 
لإ را دوستدار شد. ط, نیکی آمد برای خوبان و خوشحالی برای شخص صادق. ی درخشش 
خداوند ایجاد شد وقتی که "نشمنا" از منزلگه خداوند بوجود آمد. ک بزرگ شد برای من 
درخشش خداوند و نور خداوند نقصان نیافت. ل, قلبم‌خداوند را ستایش‌می‌کند چونکه مرا 
می‌شمارد خداوند در حسابشان, م» با خوبان انجام دادم آنچه که خداوند دستور دادند. ن. 
مور شدم بنورشان و از نورش افزود بر من. س؛ نهاد بر من درخشش و نور عظیم خداوند 
که باشد برایم تکیه گاه. ای التفات دارند خداون , همه دوستداران نامشان. چ 
لا دهانم خداوند را ستایش می‌کند که می‌شه 


EEE‏ "ثرا 
تم با قدرت فراوان راه افتادم ل 
شلمی و ندوی" نجات دهندگانم. ش. 


برادرانم را و چشمم را بسوی آلها قرار دا۱ 
نزدشان آمدم. ره مرا نشان کردند با نشان خداوند, 
ا با ثبات و حقیقت خداوندبافته شد موهای جلسوی سرم بر سرم. ت, بخشش خداوند 
معظم خواهد بود برای هر کس که به شان خداوند نشان شد. خوبان و برگزیدگان و 
“ صادقین در قلبشان جای گرفت حقیقت. خداوند پیروزند؛ و پیروز است شخصی که به این 
سو راه افتاده است. 
مب یه 
لا کتاب ۲۵ 
لا بشمیهون اد هیّی ری 
1 تام و وی 
j‏ ( بنام پروردگار بنام خداوند معظم. عظیم است نور والا. آ آمد «مرگنیثا دکیثا» که منور 
أ نمود قلب‌های تاریک راء ب. ایجاد شد درخشش و گسترش یافت نور. گ. خندیدم بر 
"شویاهی" و بر آنچه که اندیشیدند و انجام دادند. د. ساکن شدم میانشان و اینان "شوا" 
۰ ندانستند بر من. ه. نیکی می‌شود برای برگزیدگانی که خداوند را دوستدار شدند. وه وای 
بر "شویاهی" که بر برگزیدگانم به بدی اندیشه می‌کنند. ز. او درخشش پاک اول است 
نوری که حدی ندارد. اه. خداوند است حیاتی که از ازل بوده است. ط. خداوند خوشا به 
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و زا ٩‏ 
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آل خوش ایند است نوری که حنتی ندازد و خداوند پیروزند 


از و رز زر 
لا کسی که به تو گوش دهد و برود در رافت. ی درخشش عظیم بود است که "نشمنا" از 
8 منزلکه ختاوتد زره آمد. کہ اکلیل پاک بوده است که نهاده شه برای «هیبل» در 
إا "اشخنتا"یش,. ل» قلبم خداوند را طلب می‌کند برای اینکه مرا طلب کنند خداوند در 
آلا "اشخنتا"یشان. م از روزی که «هیبل» مرا برقرار نمود "نشمتا "یم مکان نور را طرف‌دار 
لا شد. ن, آؤلین آرامش هستی که بخاطر تو اثراها آرامش یافتند. س» سیر می‌کنند هبابی 
اتریسر» و براه حقیقت صعود نمی کنند. ای» اعماق ناصیروثا وسیع است و حنی ندارد. پ. 


میوه خوش طعم است که نقصان در آن نبست. ص. شنیدم صدای خداوند را در مکان 
وسیع منزلگه کمال. ق. صدای درخششان عظیم که سخن می‌گوید و تعلیم می‌دهد در 
"اشخننا ایش. ره نشان پاک است که خداوند نشان می‌کند با آن در "اشخنتا"یشان. ش: 
آنکس که صدای خداوند را بشنود در "اشخنتا ای خداوند ساکن می‌شود. ت. دروازه 


وس 

| کتاب ۲۶ 

ل بشمیهون اد هیّی ری 

بنام خداوند بزرگ 

ارچ بنام پروردگار عظیم ا. تهی خارج شد از دنا الین شخص دارای معیار. به خانه‌اش به 

ا خرابی می‌افتد و همچنین اندوخته اش به غارت. گ؛ سرزنش مخلوقات خواهد شد بر 

لإا همه عالمیان, د. نظیر تاک‌های بدی هستی که میوه ندارند. ‏ لال و کرند اینان که به 

ِا فرزندان مردم به بدی خیره می‌شوند. وا وای بر روز بدی که نگه داشته شد در دنیا برای 

j‏ خطاکاران. ز.آنان که می‌کارند ناراستی, درو می‌کنند دروغ. ام.تاریکی پر است قلب آنها و 

1 چشمانشان کور و روشن نیست. ط؛ ناراستی گرفته است آنها را و نمی‌بینند مکان نور را 

لإا ی مثل یک روز عزا هستند اینان و روان‌هایشان بیساری بزرگ. ک» همه درب‌های 

دوازده‌گانه مغل چاهی هستند که تا ابد آنها را نگه می‌درد. ل,قلب‌هایشان مردد است و 

أ بجانب نور صعود نمی‌کنند. م۰ پوشیده شده‌اند به گناهان. که "نشمتا"ها را می‌ربایند. ن. 

خودیشان افسرده شده و همسران خود را نخواستند. س, زهرکشند‌اند اینها که فرزندان 
ا مردم را می‌کشند. ای, اعماق آب‌ها هستند اینهاء گرداب‌هانی که غرق می‌نمایند. ب. 
دهانشان پر از دروغ است و چشمانشان به بدی نگاه می‌کنند. ص. پژمرده می‌شوند 


1 
1 4 
و 


اوا که ار او ال ار ا ا 


و و له هه له بل ۸ 


میوه‌هایشان اینها که می‌کارند در عالم. ق. بپامی‌خیزند بدون کشطا حقیقت و خدمت 
می‌کنند بدون نیکی. ره دوست می‌دارند زیبانی بدن‌ها و سایه‌های ظلمت را ش. بر از لا 
رسوب و عفونت است وجودشان و ایستاده‌اند در غالم..ته فرواژه مرک هستعند اپشان که 0 


فرزندان مردم را بقتل می‌رسانند. و خداوند پیروزند j‏ 
رت ج ل 

کتاب ۲۷ ل 
j‏ بشمیهون اد هیتی رتی 1 
1 بنام خداوند بزرگ 1 
1 (@ بنام خداوند معظم, برای شما می‌خوانم و شرح می‌دهم و می‌گویم: ای اشخاص صادق لا 


لا 


ههاش آشوب و ناراستی مملو 
است. در ابندا شرح دادم برایتان درباره مالک نایش می‌شود تا دنیا دنیا است و 4ا 
11 گفتم بشما درباره عوالم ستایش شده نور که ارلد و درباره «اثراها» و «یردناها» و 1 
[ا «شخنناها» که این‌ها ولا و منورند. همچنین سی‌گویم بشما درباره عالم‌های ظلست, 
ا درباره آنچه که در آنها هست. اینان زشت و ترسناکند و شکلشان ناپسند و ناموفق است, 


و متناین, بینا و آگام آگاه شوید درباره عالم ز 


بیرون از سرزمین نور. در زبرخارج از دنبای «تیبل», در جنوب هستند آن ارض ظلمت. 
هستند به آن شکلی که متغیر و متفاوت است از دنیای نوره بخاطر اینکه مختلف‌اند اینان 
از همدیگر در همه ویژگی‌ها و اشکال, و هست ظلمت وجود دارد در طبیعت بد خودش: 
ظلمت ترسناک و تاریکی تباه کننده ویران؛اوّل و آخر را نمی‌دانند. لیکن مالک نور 
می‌داند و آگاه است درباره اول و آخر و آنچه که شده و آنچه که خواهد شد دانست و 


ج چ چ جع > جع جع + 


۷ آگاه بود که بد هست و ارادةننمود که به او صدمه رند همچون که گفته‌انه کے صدمه 
نزنید به شخص بد و دشمن تا اینکه خودش خطا کند. طبیعت بدش از قبل و تا دنیا دنب ل 
است وجود دارد. عالم‌های ظلمت وسیع‌اند وحی ندارند. گفتدد وسیع و عمیق است لا 
مکان بدهاء که مڵت‌هایشان باور نکردند. مکانی ندارند که حد و پایانی باشد بر ل 
اقامث گاهشان که با همدیگر خوراکشان تهیه می‌شود(یافت می‌شود) سرزمینشان "متا 

1 سیاوی" و بلندی‌هایشان تاریک و ظلمانی. از "میا سیاوی" ایجاد و خارج شد مالک 

* ظلمت. با طبیعت بد خودش و رشد نمود. بزرگ شد و قدرتمند گردید؛ ایجاد نمود و 1 

و تثر کرد هزاران سلهایبی‌حد و روان بان مخلوقات مکروه که رد شمارشی, 1 

۳ 1 

زا ار و از 


8 
رز رز زر زر و و 


1 بزرگ شد و گسترش یافت ظلمت با "شیاطین" و "دیوها". "جن‌ها" و "ارواح" شریر « 1 
1 همراها» و «لی لیثاها». ارواج معابد و ارواح عبادتگاه‌ها, اصنام و حاکمان و امیران, «لی و 11 
لإا نیولی» «پیفی و پلغی». ارواح بد و «لیهانی» «کدولتانی» و شیطان‌ها و همه شکل‌های ل 
1 زشت ظلمت که گوناگون و جوراجور هستند. مذکرها و مؤنث‌های ظلمت. ظلمانی‌ها و ل 
۲ ل ارواح معابد. سیاه چرکین‌ها و متقردهاء خشمگین‌هاء عصبانی‌هءزهرآگین‌ه: سرکش‌ها: لإا 
با 1 احمق‌ها 9 متعفن‌ها, مکروه‌ها و گندیده‌ها و بدبوهاء هست از آنها ساحران: کرها 9 لجوج‌هاء 
ل خفن‌ها و غاف‌ها؛ قاطی‌ها و کدرها لها و اشتواها گنگ‌ها و کر و لال‌ها و کیج‌های 
نادان, بعضی از آنها گستاخ‌هاء گرم‌ها و با حرارت‌هاء خشن‌ها و زورمندهاء تندها و 
۱ عجول‌هاء خشمگین‌ها و شهوانی‌هاء فرزندان خون و آتش دمیده شده و گرمای خورنده. ا 
:لا هست بعضی از آنها ساجران و دروغگویان,کاذبان و دجال‌ها؛ غارتگران و ریاکاران. 4ا 
| ا فل بیان و طالع بینان؛ غیبگویان دروغین ماهرند انان در همه بدی‌ها حریک کنندگان, لإ 
رز پریشانی و رنج که قتل می‌کنند و خون می‌ریزند بدون شفقت و ترحم ماهرند اینان در لا 
0 
۱ 
۱ 
۱ 


همه زشتی‌ها و می‌دانند.زبان‌های پی‌حد. آگاهند به آنچه که مقابل صورتشان قرار دارد. للا 
به شکل‌های مختلف هستند. هستند بعضی از آنها که می‌خزند بر شکم‌هایشان و هستند ل 
1 که در آب می‌جنبند و هستند از آنها که می‌برند. و هستند از آنها که پاهای بسیار دارند 
|" بشکل چنبنده‌های زمین و هستند از آنها که صدها برمی‌دارند در دهانشان دندان‌های لإا 
پا " آسیاب و پیشین دارنده طعم درختانشان زهر و تلخی و رطوبتشان نفت و قیر است. آن 
مالک ظلمت بخود گرفت همه شکل‌های مخلوقات عالم را مسر شیره جسم اژدهاء بال 
عقاب پهلوی لاک پشت. دست و پای موجودات ناخوب» حرکت می کند. می‌جنبد, 


صفیر می‌کشد. و چشمک می‌زند. سوت و جیغ و داد می‌زند. و همه زبان‌های عالم را 
أ 1 می‌داند. این موجود احمق است. مفشوش است و افکارش بسنه‌اند. ال و آخر را نمی‌داند. 
می‌داند آنچه که در همه عالم‌ها می‌شود. و هست در خصوصیات زیادی که بزرگتر از همه لا 


[ 
ور مخز یپرد فریاد می‌زنده گستاخی می کند می‌ترساد و تهدید م‌کند, می‌شرد 1 
1 


ی بر لعش. زورمندتر و وسیع تر از همه است. نیرومندتر است از همه مخلوقانش و سخت‌تر 

۱ بت وت که ود خودش را اکن آنها که او را نبینند, می‌داند در 
قلبش آن کسی که در مقابلش می‌ایستد. وقتی که نسلش از او می‌گریزند او با کلامش 

[ هر می‌آورد, و دیوهانی که می‌خواهد برمیگردان. می‌ایستاند مقابلش و وقتی بخواهد 
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لو زا لاک با رو 
خم می‌کند قامتش را و وقتی بخواهد خودش را کوچک می‌کند. داخل و خارج می‌کند ال 
لإ اعضاه بدنش را و دارد اعضاء بدن مردان و زنان راء و در حالی که همه رازها را درک ل 
لا می‌کند. خشمکین می‌شود با صدایش, با کلامش, با نفسش, با دمش, با چشمش, با لا 
لإ دهانش, با دستش, با پایش, با سختیش, با زهرش, با غضبش, با سخنش, با ترسش, با لا 
لا بیم و وحشتش, با لرزشش, با غرشش متقحش می‌شوند همه عالم‌های ظلمت. شکلش بد 
| و جسمش بد بو و چهره اش کج و معوج است. ضخامت لب دهانش بکصد و چهل و چهار 
ل زار فرسنگ است که با نفس دهانش آهن سرخ می‌شود و سنگ با دمش می‌سوزد, 
وقت ی که بالا می‌بره چشعش را می‌لرزند کوهها: با پچ پچ لب‌هایش دره‌ها تکان می‌خورنده 

فکر نمود با خودش و مشورت کرد با فلب احمقش, انديشه نمود با افکار حیله گرش, بالا 
لإ رفت دید عالم‌های ظلمت را که بسیار و حنای ندارند. غرور گرشت و بالا رفت بر همه 
لا علم‌های ظلمت و منرور شد و گفت آیا هست بزرکتر از من و وسیعتر و سمتازتر از همه" 
لا عالم‌هاء آیا هست کسی که خوراکش کو‌ها باشند که در شکمش خون بافت نشود: اگر 
لا هست قدرتمندتر از من بپاخیزم با او جنگ کنم, بپاخیزم جنگ نمایم با او و به بینم 
قدرنش از کجا بود. پنهان شد از دور دید عالم‌های نور راء مرز ظلمت و نور راء مشل آتش 
ا بر سر کوه‌های بلند. مثل ستارگان که پرتو افشانی می‌کنند در آسمان: بشکل درخشش 
لا آفتاب که خارج می‌شود و می‌آید از مشرق, و مثل ماه باروشنیش, دید درخشندگی آن 
1 عالم نور راء نظیر چراغ‌های فروزان که پوشیده شده‌اند در پوشش شیشه‌ای و به بیرون نور 
می‌دهند. اندیشه نمود با خودش و عصبانی شد با عصبانینش و تکان خورد با قدرتش و 
0 گفت: وقتی که این عالم هست چرا برای من این مکان ظلمانی که منظرش بد و ترسناک 
11 است و خوراکش آبهای "سیاوی" و چرک است. بالا روم بر این سرزمین نورائی و با 
مالکش جنگ نمایم. بگیرم تاج او را قرار دهم بر سرم و بشوم مالک بلندی و عسق, و 
0 گفت اگر پوشش باشد آنرا می‌بوشم, اگر خوراک باشد آنرا می‌خورم اگر نوشیدنی باشد 
1 آنرا می‌نوشم» اگر منزل باشد آنرا خراب می کنم» اگر ساختمان باشد آنرا وسران می کنم. 
اگر مسکن است او در آن سکونت می‌کنم, اگر چیزی باشد که از من زورمندتر است با او 
می‌جنگم. مشنعل شد در آتش و افروخته شد در فکرش, داغ شد با خشمش و خواست 

که بخورد همه عالم‌ها راء با وجود اینکه راه‌هایش مفشوش و طریق‌هایش مسدودند و 
جاده‌هایش پیچاپیج هستند. با این وجود با یک بهم زدن مژه چشم می‌رسد بالای آخر و 
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لإ تا مرز زبرین ظلمت. با گذشت یک روز صد سال می‌رود و می‌رسد؛ وقتی که دید آن لا 
11 شکل بلورین را خواست که بالا بجهد و صعود کند از تاریکی ترسناک متروک بطرف آن لا 
ل شکل نورانی, نیافت دربی که وارد شود در آن و نه راهی که برود در آن و نه بالابرنده‌ای ل 
لإ که صعود کند با آن. بخاطر اینکه آن شکل را که دید در اعلا بود واو در عمق مشل لا 
1 فرزندان مردم و حیوانات و احشام که نمی توانند صعود کنند به بالای آسمان. داغ شد و لا 
آل افروخته کردید متل شیر حریص بر طعمه. نیاسود و آرام نگرفت در مکان خودش و فرباد 
زده جیغ کشید و سوت زد با صدایش و عالم‌های نور که شنیدند صدایش را و دیدند شکل 
دیو احمق را و جمع شدند سپاه افتادنی؛ نگاه کردند و اندیشیدند با همدیگر مثل جسمی 
که اعضایش لرزیدند و بصدا درآمدند مثل ظرف‌های مسی, سپس بیرون آمد صدا از نزد 

مالک اعلای نوره و فرمود به عالم‌های نور و به "اشخنتاهای "اثرا"ها آرام گیربد و لا 


بنشینید ای "ثرا "ها در "اشخنتا""های خودتا 


ان و نترسید از خشم دیو گیچ و احمق بد 
که خشم نمود با خشمش در مکان خودش گرفتار می‌شود. اسیر می‌شود در مان 
آل خودش و همه توطن‌هایش باطل می‌شوند باطل می‌شوند محاسبانش و اعمالش پابرج لإ 
نمی‌شوند. حیات برای دانایان ماء حیات برای آگاهان ما و سنایش باد خداوند و خداوند 
پوز است. 
می ده 
کتاب ۲۸ 
بشمیهون اد هیّی رټی 
بنام خداوند بزرگ 
ل © بنمپروردگاربزرگ این است تشریج و فاش سازی که آشکار شد برای اشخاص ل 
آگاهی که کناره گرفتند از دنیا و از اعمال گمراه کنندگان؛ به بینید که بشما می‌گویم j‏ 
آل درباره عال‌های نور و آنچه که در آنها هست و شرح دادم برای شما درباره عالم‌های لل 
1 ظلمت و مخلوقاتشان,بشما می‌گویم درباره مالک اعلای نور که قدرنش فراوان و عظیم و [] 
یداد ودره سرزمین متټرک و دراه لاه و ماک در آن, که اینان در بای با[ 
برون از دنیا در شمال, مکانی که می‌آبند از آن آب‌های حیات که در آنها جلوه‌گرند همه لإا 
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غالم‌هاء می‌آید درخشش برای خورشید و روشنی برای ماه و پرتوها برای ستارگان. لإ 
درخشش برای آتش و می‌آید از آن عالم نسیم شمال و بوی خوش ملک همه بادها که با لا 
آن زنده و خوشند همه عالم‌هاء اگر یک روز باد آیرنوزد می‌میرند و خاموش می‌شوند همه لإا 
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۵ ال و ttre‏ 
نشمتا"هاٹی که در دنیا هستند. اگر بگوئید نسیم شمال می‌آید و در آن سرما و سخنی f‏ 
1 هست» برایتان شرح می‌دهم که از سرزمین نور نمی‌آیند. لیکن ارض بالای تیبل در آن ل 
0 بریده و ساخته شده‌اند کوه‌های بسیار, و برف و سرما می‌آید و بر آنها می‌افتد و زمستان لإا 
1 و تابستان ذوب نمی‌شوند. وقتی باد شمال می‌آید و می‌وزد بر آنها و از آنھا سرما بهمراه لإ 
[: باد می‌آید در آن حالت مثل کسی که می‌ایستد زیر نعش بد ہو می‌آید آن بو بهسراه باد. لإ 
ارگان و مناطق بروج به درب شمال سیر نمی‌کنند. سیر نمی‌کنند و نمی‌روند, به درب لل 
شما بخاطر اینکه نیست آنجا چیزی که تاریک شود و نیازمند نور باشد. مثل حاکم زسین 1 
که می‌فرستد نیرو و قدرت به مکانی که دور است از او همان‌طوریکه این نورانی کننده‌ها 
در این عالم گماشته شده‌اند برای روشن نمودن, ابن درخشش خودشان نیست. و همه لا 
عالم‌ها شمال را بلندی می‌خوانند و جنوب را زسر, بست و پستی, زبرا که عالم‌های ل 
ا للمت در پستی و لواحی پست هستند در ج بزرگ که اقیانوس است لا 
احاطه نموده همه زمین را بغیر از درب شما کسی که یافت شود قطع نماید آب ل 
لا حیات را از مکان نورد همه عالم‌ها شهادت میدهند که آبهای حیات از زیر کرسی ل 
i‏ آفرید کار می‌آیند. آنها قبام می‌کنند و درک نمی‌کنند آن چیزی را که می‌گوید دهانشان. 1 
دیگر این که بادهای گرم که می‌گردند میان دیوارها و خارج می‌شوند از میان درب‌هاء بر لا 
اقبانوس می‌وزند زیرا که اقیائوس گرم است و آب‌ها گرمند و از کوه‌های زیرین. خارج لا 
می‌شود بخار اقیانوس و ذوب می‌کند برف آنها را بخاطر اینکه تزدیک است اقیانوس به لا 
عالم‌های ظلمت و به آب‌های "سیاوی" و سیاه» بخاطر اینکه سياهند این آب‌های 1 
"سیاوی" و آب‌های زنده کم هستند. اینها که ریزش دارند در همه دریاها و در آنا لا 
می‌افتند. کسی از آنها نمی‌نوشد. همچنان‌که گفته می‌شود آب‌های "سیاوی" هستند که لا 
i‏ می‌جوشند. می‌سوزانند و می‌غلطند. آنکس که از آنها بنوشد می‌میرد و هرکس که در آنها لإا 
قدم نهد می‌سوزد؛ نیست که ببوید بویشان را بجز آنکه از آنان بوده باشد. این نواحی لا 
* تقسیم شدند در دنیا و هر کس در ناحیه‌های بالائی است سفید رنگ است و آنهائی که در 
پائین هستند تیره و سیاهند اینان و ناپسند است شکلشان مثل دیوها. هر کس که درک 
می‌کند می‌داند که عالم‌های نور اینجا هستند. نه در "تيبل" و نه در آسماننده بخاطر 
اینکه اگر در آسمان باشند وقتی که باطل می‌شود آسمان و زمین, جایگاهشان کجا 
می‌باشد؟ چونکه به مکان مالک ٹور مربوطند. هیچ چیز تبود چنانچه او نبود و چیزی 
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نیست چنانچه او نباشد و باطلی ندارد. ظلمت بزرگ شد بر فرزندان مردم و همه راه‌ها و 11 
طریق‌ها را مفشوش کردند همچون که می‌گویند: راه به عالم مفشوش کرده‌ای, قرار دارند ل 
1 ساکنین آن و زده می‌شوند بین آب‌هاء هر قدر که دوره کاهش می‌یابد بدی افزون j‏ 
11 می‌شود. بنگرید. آگاه شوید ای برگزیدگانم و صعود نمائید با پیروزی به مکان نور و i‏ 
لا خداوندپیروزند. 
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ار کتاب ۲۹ 
بنام خداوند بزرگ 
ل ر بنام خداوند معظم. قرار گیرد نام امهتم بهانا بر شارت به آنسو در مکان بزرگ منزلگه ا 
إ کمال. بنام و با قدرت خداوند معفلم والا. بیداری که مافوق همه اعمال است, بنام حبات. 
11 دوم که «یوشامن دخیا» است. بنام حیات سوّم «اواثر» قدیمی اعلا. که مستور و محفوظ i‏ 
زلا نام دارد و بنام و با قدرت "مندادهتی" عالی در عالم‌های نوره و بنام‌های "شلمی و ندوی" ل 
که مسلطتند بر آب‌های حیات بخش و بر تعمید بزرگ نور و شبهادت و نام و نشان ۱ 
می‌دهند به "نشمتا"ها و بنام‌های "هيبل و شیتل و انش" سه فرزندان نسل زنده. لإ 
درخشان و نورانی و روشن و جلوه‌گر این شهادت را ما ترمیداها می‌گیریم» بر مردم و لإا 
ل مردان و بر زنان مندائی و بر فرزندانی که می‌شناسند خودشان را و بر آنھائی که لإا 
لا دانششان درک می‌کند که در روز یکشنبه و صبحدم به "مشکنا" نیایند و به اصول دینی لا 
1 بپانخیزند و به ترمیداهایشان گوش ندهند و پشت سر ترمیداها نایستند و رهمی دعای لل 
آل روزنه را نخوانند و عبادت نمی‌کنند و پهثا را برنمی‌دارند و کشطا دست عهد در مراسم ل 
آل دراز نمی‌کنند و لوفا اتحاد از دیگری نمی گیرند و پسرانشان را تعمید نمی‌کنند و برای لل 
آل دخترانشان نشان خداوند را نمی‌گیرند و ایمان به پروردگار معظّم ازلی در قلبشان جای ل 
نمی‌گیرد. برآزاردیدگان و بیچارگان ترم نمی‌کنند. زنانشان و پسرانشان و دخترانشان را 
لا به "مشکنا" در سحرگاه روز و هوشبا نمی‌فرستند و همه مندائیانی که تعمید شده‌اند و 
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` لإ زنان مندائی و مؤمنین و مؤمنه‌ها و پسرانشان و دخترانشان که می‌شناسند خودشان را 
که دوست می‌دارند خدایشان را و شهادت می‌دهند به خداوند ازلی که چیزی نبود 
چنانچه ایشان نبودند و چیزی نمی‌شود چنانچه ایشان نباشند. آنها که تعمید شده‌اند در 
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و لو ربق 
لا ردنا و نشان شد‌اند به نشان خداوند و به "مشکنا" می‌آیند در سحرگاه روز یکشنبه وبه ل 
1 آئین دینی خوب بپا می‌خیزند. سجده می‌کنند و پشت سر ترمیداھایم می‌ایستند. "پهث" ول 
لآ را برمی‌دارند و "کشطا" می‌دهند و اتخاد از همدیگر می‌گیرند. پسران و دخترانشان را ل 
لإا تعمید می‌کنند و می‌گیرند برای آنها نشان خداوند را و ایمان خداوند معظم ازلی در ل 
j‏ قلبشان جای می‌گیرد. بر بیچارگان شفقت و مهربانی می کنند, زنانشان و پسران و f‏ 
دخترانشان را در سحرگاه روز به "مشکنا" می‌فرستند و خدمت می کنند. خیرات نمی‌ماند 
1 


ا در خانه‌هایشان و به "مشکنا" می‌آورند خداوند معظم ازلی والا که مافوق همه اعمال 

است و «یوشامن دخیا» و «واثر» قدیمی والای مستور و حفاظت شده که او «زشنا و 
رّست» است در این عالم. و «شلمی» و «ندوی» که مسلعلند بر بردنای بزرگ حیات و بر ا 
تعمید بزرگ نورانی اینان شهادت می‌گیرند بر "لشسمتا "ما در این عالم. «پتامیل» ا 

لإا فرستاده که «گبرئیل» نام دارد. به قدرت خداوند #میبسل و شیتل و انش» که اینان لإا 
همچون «ثهر و روش و رست» هستند. با فدرت خداوند "اپثاهیل " فرستاده خداوند و با لا 

11 سخنان نیاکانش گستراند آسمان را بدون ستون و جامد نمود زمین را که جامد نبود و در لا 

11 آسمان ایجاد نمود ستارگان و به زمین داد مرها و انگورها و اشجار, و آورد درخشش 
برای خورشید و روشنی برای ماه و با قدرث خداوند ساخت "آدم" را و برقرار نمود "حوا" 
را به همسریش, و تټرک نمود بر آنها تټرکی که تا انتهای عالم‌ها ريشه و نسل آنها ازاین لإا 
عالم باطل نمی‌شوند. خواهد شد برای همه مؤمنین و همه مندائیانی که تعمید شدند در 

ل8 آب جاری که ینان همگی اعمال خوب و نیکی‌ها را نجام می‌دهند: شهادت می‌دهند ا 
بخداوند و تصدیق می‌نمایند به "مندادهیی" و گواهی می‌دهند و ایمان می‌آورند و تمجید 

ل می‌کنند این اشخاص سه گانه فرزندان نسل زنده» درخشان و شاداب؛ روشن و مور ا 

8# ترمیداها اين دعا را طلب می‌کنیم و این خواسته را درخواست می‌نمائيم نجاتمان دهد 

لا "مندادهتی" از بدی این عالم» خواهد شد برایمان مساعد و تکیه‌گاه و نجات دهنده و رها ا 

کنده: از "مطرائهای "شویاهی" که "نشمتا"ها از آنها می‌ترسند و از شمشیر و لا 

لا مصیبت و مرگ این عالم. از توطته‌های بد بدان و از زبان سوم که فرم تر از دنبه و برنده 

تر از شمشیر است و از فریاد بد و اکلیل مخرب و از مرگ دوم. و از چشم زیانباره و با 

برکتی که برکت داده شد زمین با جامد شدن و بر آسمان با افراشتن سایبان و بر آفتاب 

فور دهنده و بر ماه که پرتو افشانی میکشد در شب بر ستارگان که برافروخته‌اند و 


۱۳ لا 
و زا 


چچ چچچ جع 


ج 


له و و و و و و وی و 

آل روشنند در آسمان و بر هواء بد. و پر آب‌های حيات و بر ثمر زمین و بر «آدم گورا قدمایا» ل 

1 و بر «حوا» همسرش و بر فرزندانش و نسلش و بر فرستادگان و پیامبران و برگزیدگان و لا 

لإ مؤمنین و کامل‌ها که نور خواهد بود بر آنها و بر همسران و پسران و دخترانشان و بر للا 

خریدشان و فروششان و بر سرزمینشان و آبهایشان و حیواناتشان و اندوخته‌شان و بر ل 

زراعتشان و بذرشان در مزرعه‌شان و روستاشان, و خواهد بود "مندادهتی" مساعد و تکبه لإا 

1 گاه در این عالم بدها و هر آنچه که بخواهند می‌یابند و هر آنچه که درخواست کنند به 

آل آنها داده خواهد شد. به دوستانشان و به دوستان دوستانشان, دیگر مردم مندائی که بنام 1 

إا خداوند با می‌خیزند با گفتار دهانشان ولی در قلبشان ایمان ندارنده آنها شبیه‌اند به 
درختان بدی که می‌نوشند آب حیات را و ثمرها بیرون نمی‌دهند. شبیه‌اند به گرگ ل 

ل رباینده و به شیر اغفال کننده. این‌ها به "مشکتا" نمی‌آیند و دعا نمی‌کنند, پشت سر آل 

0 "ترمیدا"ها نمی‌ایستند و "پهشا" برنمی‌دارند و کشطا نمی‌دهند. اتحاد با همدیگر ل 

11 نمی‌گیرند و خیرات به «مشکنا» نمی‌آورند. زنان و فرزندانشان را سحرگاه به «مشکنا» لا 

لإا نمی‌آورند. و در «هوشبا» فرزندانشان را تعمید نمی‌کندد و دخترانشان را نشان خداوند لإا 

لا بای آنها نمی‌گیرند. همچنین مردانی که می‌گیرند زنان از غیر مندائیان و زنان تحصیل لإا 
آلا کرده و مندائی که می‌شوند برای غیر مندائی و آها را آگاه نمی‌کنند و یادشان نمی‌دهند لإا 

لا و آنها را روشن نمی کنند که حیات اقدم تر از مرگ است و ور اقدم تر از تاریکی و نیکان ا 
و خوبان اقدم ترند از بدان, شیرین پسندیده اقدم‌تر است از تلخی؛ روز اقدم تر است از 
شب. یکشنبه اقدم تر از شنبه است و «ناصیروثا» و علم الهی اقدم‌تر است از گناهکاری, 

1 عوالم بلانیاقدم‌تر از پائینی هستند. یردنای آب حیات اقدم‌تر از آب کدر مکان ظلمت لإا 
است و به آنها می‌گویند و شرح می‌دهند ترمیداهایشان و گوش نمی‌دهند. آنها را بیدار ل 
نمی‌کند قلبشان که گوش دهند به شخص یاد دهنده‌شان و روشن کننده‌شان, رها لا 

أ می‌کنند صدای خداوند را و صدای ظلست را دوسندار می‌شونده متنقر می‌شوند از لا 
مصاحبت خداوند و دوستدار مصاحبت ظلمت می‌شوند, متنفر می‌شوند از درخشش و نور 
و دوست می‌دارند سکونتگاه ظلمت راء رها می‌کنشد پردشای آب حیات را و دوست 
می‌دارند آب‌های کدر را این شاهدان را می‌گیریم بر آنان. خداوند معظّم ازلی راب لا 
شهادت می‌گيريم بر آنهاء #یوشامن دشیا» که واقع است بر گنج‌هانی آب و بر منابع و 
۲1 سرچشمه‌های عظیم بالانی پاک نورانی را به گواهی می‌گیریم بر آنان. «اوائر» قدیمی ا 
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ال هل زر 
آلإ والای مستور و محافظت شده که عالی است و می‌نشیند در عمق و پنهان است. می‌بیند و 

Yi‏ آگاه است به عالم‌ها و نسل‌هاء می‌بیند آنچه که انجام می‌دهند و مسلط است بر لا 
11 "نشمتا"ها برای سنجیدن در رابطه با همه اعمالی که انجام می‌دهند. شاهد بر آنها ل 
لإا میگيريم. «هیبل و شیتل و انش» به شاهدان بر آنها می‌گبریم. خورشید و درخشش آن ل 
و ماه و روشنیش را به گواهان بر آنها می‌گیریم, «هوشبا و کنا اد زدقا» را به گواهان بر لا 
ا آنها می‌گیریم. ندای خداوند و کلام و دستور و هشدار که آمد از منزلگه خداوند معظم 

1 ازلی و منزلگه اواثر به گواهان بر آنها می‌گیریم. ترمیداها با نشانشان و دعاها و بوثه‌ها و j‏ 
1 


تعلیمات و کتاب‌ها و کلمات و درفش‌های درخشش و مرگناهای درخشش به گواهان بر 
آنها می‌گیریم این کلمات و این دستورات و این هشدار که عطا شد بما از سرزمین نور؛ و 

آلا «انش اثرا اشلیها» می‌آید و می‌نشیند برای ترمیداها: و برای گفتن در آن و برای بسمع 

ل رساندن به عالمیان و نسل‌ها که محکم شوند. بوسیله آنها: و بگویشد و شنیده شوند و 

إا ایمان بیاورند و برنگردند از آن, هر کس که سرپیچی کند از این سخنان و دستور و 

لإ هشدار که نش ارا اشلیها» آورد به این عالم بدان, و به مکان بزرگی که فراوانند بدا و ل 
حکومت واژگون می‌شود بر علیه بدان. آفتاب و درخشش آن و ماه و روشنیش. آب‌ها و 
قدرتشان و باد و خوشایندیش و آتش و فروزندگیش و زمین و ثمرش و آسمان و شبنمش 

لإ و دنا و مؤمنین که هستند در آن. و «مشکنا» و «ترميداها». «هوشبا» و جمع خيرات و 


نان مقدس و حقیقت و آب مقدس و یردنا و آنهائی که پائین آمدند و تعمید شدند در آن 
و دریافت نمودند نشان از آن بر آنها خواهند شد بعنوان شاهدان, دیگر این گواهان 
حقیقی را می‌گیريم بر هر مرد و زن و پسربچه و دختربچه که بنام «مندادهیّی» بپا 
ل می‌خیزند و در «یردنا» تعمید نمی‌شوند و به نام و نشان خداوند نشان نشده‌اند, بپا 
إا می‌خیزند بدون حقیقت و خدمت می کنند بدون احسان. ما ترمیداها که شرح می‌دهیم 
لإ برای آنها و بیدار می‌کنيم آنها را گوش نمی‌دهند و ایمان نمی‌آورند به گناهان خودشان 
ل بازخواست می‌شوند. اگر آگاه شوند و گواهی دهند به «مندادهیتی» که او فرستاده: اول 
است و عمل نمایند اراده خدایشان راء و هر آنچه که «ترمیداها»می‌گویند به آنان بخشش 
گناهان می‌شود برایشان, اگر عمل ننمایند و وش ندهند به این تشریحات و گواهی 
لا ندهند و ثابت نمانند و بپانخیزند و ایمان نداشته باشند به ترمیداهایشان بخشش گناهان 


نخواهد شد برایشان. اگر انجام ندهند آنچه که به آنها گفته شد و به آئین دینی بپانخیزند 3 
۲ 1 
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و ره زب و زا ۵ 


1 و به سخنی که دستور داد فرستاده اول گواهی ندهند نوشته و ثبت می‌شوند گناهان 
برایشان و به اعمال دستشان بازخواست خواهند شد اگر بیدار و هشیار شوند و بیدار کت 
آنها را "مانا" و روانی که در آنها جای دارد. در "مطرئاای "شویاهی" در منزل قضاوت 

1 مورد سئوال قرار نمی‌گیرند. و دست‌های "شویاهی" بر آنها مسلط نمی‌شوند. و همسران و 
پسران و دخترانشان که آمدند و آنها که خواهند آمد طلب می‌شود. بخشش گناهان بشود 
برایشان؛ و ترمیداها و مؤمنینی که آگاه می‌کنند مندائیان را به این تشریحات بخشش 
گناهان خواهد بود برایشان. خداوند پیروزند بر همه اعمال؛ و خداوند پیروز است. 


مجح ح چاه 
j‏ کتاب ۳۰ 
j‏ () "روها" و فرزندانش و فراخوانده‌هایش همه در گناهکاری می‌باشند تا دنیا دنیا است. 
ج = > 
إت کتاب ۳۱ 
۱1 بشمیهون اد هیّی ری 


بنام خداوند بزرگ 
لإ ( از اینجا اظهار باندازه ۲/۵ صفحه نوشته است ) 
لإ (ع)بنام پروردگار معظم, این است راز و کتاب «نباط رتا». که ظاهر شد و منور گردید, 
لإ شکفت و بزرگ شد و ظاهر شدند «اثراها» در مقابلش با فراخوانی اول بسخن درآمد و 
آل فراخواند هشتصد اثرا در یک فراخوانی, ظاهر شدند و صعود نمودند دو «اثرا» و خوانده 
j‏ شدند «یاور» و تعیین شده با اوه با فراخوانی دیگر ظاهر شدند و صعود نمودند «یوشامن» 
آل و «شار زیوا», با فراخوانی سوّم ظاهر شدند و صعود نمودند «اثرا»‌های محبوب و برگزیده 


1 ملایم و آرام. نام‌هایشان «سار و اسمیر» پابرجا شد نامشان دو تا دو تا در یک "اشخنتا"! 
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ل سپس شکفت و ظاهر شد متور و آگاه نمود.آنگه ظاهر شدند سمت راست و چپش و لل 

آلا قرار داد بر آنها ستایش و درخشیدند در پوششان» سپس آمیخته شد درخشش آنھا با للا 
همدیگر, روشن شدند. مثور گردیدند و درخشیدند. بخاطر اینکه خون و گوشت نبود در للا 
پوشش آنها, نبود در آن سرما و خرابی. فراخوانی اوّل که خوانده شد. فراخوانده شد از او للا 
«یاور اسمیر». برخاست «یاور مانا اسمیرا» و فرمود به خداوند نیاکانش: ای خداوند نياکانم لإا 
وسبع و بدون نقص هستید. عظیم هستید و کوچک نیستید, وسیع است درخشش سمت 
راستتان و وسیع است درخشش سمت چهتان: بزرگ است نوری که از آن شما است. این لا 
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و و و لا را 1 
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اه با ی 
یردنای آب حیات قبل از شما نبود, ذوب شدند «تناها» و از منبع اول راه افتادند به لا 

الا سرزمین «آیر»» وقتی که این سخنان را شنید خداوند نیاکان از «یاور زیوا» برایشان لإ 
لا خوش آمد. هم چنین دست راستشان را نهادند بر اوه اکلیل پیروزی‌ها قرار دادند بر لإ 
لإ سرش, از دانششان برای او شرح دادند. خواند او را پوششمان و سخنانمان و خوانده شد او و 
آل کلام آفریدگار, سپس قیام نمود حبات اول از "اشخنتا"ی خویش, دعا و ستایش کردند 
ری پدرشان راء کلام بیرون آمد از محضر پدرشان و قرمود به ایشان شما در عالم خودتان 

هر چه که می‌اندیشیدید به خوبی انجام دهید و بر من خوش آیند است. لیکن بد است بر 
من زشتی بياندیشید. حاشا که بد باشد میانشان: بلکه برکتی که شما را برکت دادم 
می‌شود برایتان؛ وسعت یابند عالم‌های ور در سرزمین بر », زرا که من فرزند «یاور» 
هستم» من با سخن پدرم برایتان خواندم و با دستو 

و همچنین شما بدون دستور انجام ندهید. ليکر 

لا استوار می‌گردد و برقرار می‌شود اعمال‌تان و م 
لإا ثراهانی که فرا خواندید می‌شوند برگزیدگان آرام و مایم منور می‌شوید و منور می‌شوند 
11 فرا خوانده‌هایتان, فرمود و پابرجا گردید و بر پا نمودند بزرگان فرزندان و فرا خوانده‌هائی 
که فرا خوانده. سپس برخاست حبات اول از "اشخنتا"ی خودشان و شکفت و شکوفا نمود 

و برقرار نمود سیصد و شصت «یردنا», در مقابل هر «یردنا» گماشت بر آن دو نگهبان. 
«اثرا»‌هالی که گماشته شدند بر یردنای اول نامشان «ادثان و یدثان» است. بنام 
«اثرا»‌ها فرا خوانده شدند هشتصد 


ر جه که اندیشید استوار گردید: 


با ,تور خودم انجام دهید و برایتان 


شئلتان با درخشش بزرگ, با 


آق 
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هزار روبان «اثرا»‌هاء در آن روز و تعمید شدند 
«اثرا»‌هائی که حذی ندارند. تعمید شدند «اثرا‌ها و دریافت نمودند نشان راء هشتصد 1 

j‏ هزار روبان «اثرا». هزاران «اثرا‌ها تعمید شدند و پابرجا گردیدند در درخشش خداوند. لا 
سپس شکفت و شکوفا کرد سیصد و شصت عالم‌های نور را فرا خواندند "ای ارام ا 
ممتازه راس فرا خوانی و ساختند او را رئیس عالم خودش, نیست که حدی ندارد. روبان لا 
اثراها در عالم حیات در یردنائی که در آن تعمید گردیدند اثراها, در آن "اشخنتا" که 
دریافت نمودند نشان را و نبود در آن پردنا نفرت و کینه و نفاق, نبود در آن آشوب و نبود ا 
* در آن اغتشاش و نبود خشم, لیکن «لباط زیوا» جهید بر روی آب و آب فوران نمود و لإ 
صعود کرد به مقابل درخشش‌اش, سپس مخلوط شدند هر دوی آنها باهم. شکوفه کرد ل 
و بزرگ شدند و شکلشان درخشید همچون یک درخشش, آب نظیر درخشش و درخشش 
[ 
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ال را رز و و و راک 
لإا نظیر آب. زمین آن ردنا نظیر | ت به سایبان درخشش و عرشی که سنجش ندارد. 
لإ همگی ساکنند در سهم خداوند, نورد روشنند و می‌درخشند و شکفتند و شکوفا شدند. لل 


1 یکی از دیگری افتاد‌تر و آرام و فروتن بود قلبشان, و شاد شد «مارا اد ربوشا» به اراها لا 
j‏ فرزندانش و این‌ها خوشحال می‌شوند به پدرشان قارا اد ربوا مغژر شد درخشش انپا 8ا 
ڑا با همدیگر, ترک می‌کنند درخشش پدرشان را که این درخشش را به آنها عطا نمود. ل 
للا سپس عالم برقرار شد برایشان؛ سپس فرا خواند خداوند «یاور زوا را که به نامش با۷ لإ 
می‌برند نهصد هزار روبان اثراه فرا خواند و به او داد یک «دموثا» و به او فرمود بروبه لا 
ل مقابل دوم با این شکل, ببینم آنچه که می‌گوید و آنچه که می‌اندیشد چیست؟ رقت به 8ا 
لإ مقابلش و به او گفت ای "یوشامن بر دموث هی" نیاکانم مرا به اینجا فرستادند. بخاطر لا 
ل اینکه خداوند نیاکانت این را دستور دادند فرمود «بوشامن» نمی‌داندد که چه کسی ا 
ل هستی تو با درخشش و شکلی که خداوند به «یاور» داده بوده لرزید و مرتعش شد همه 11 
ل 'اشخنتا"ی «یوشامن» و کرسی «پوشامن» برایش خم شد و ابرهانی که جلویش استوار ل 
لل بودند لرزیدند. و برخاست «یوشامن» و متزلزل شد. برخاست و متزلزل شد «یوشامن» و ل 
لإ وجود نداشت نیروئی برای «بوشامن» که قیام کند مقابل درخشش «دمونای» «باور» و لا 
ا پاهایش برای استواری او را قائم نکردند. افکنده و زده شد قلبش در مقابل «دموئای» ا 
یاور, دانست «یاور» چرا بلرزه درآمد دل «بوشامن»» سپس ملایم کرد درخشش را و فرو 1 
نشاند نورش را و ممانعت کرد چشمان «ننیانا» را از دیدن نورش, ملایم کرد درخشش را 
لا «اور»و او را گرفت با کف دست راستش و راست و بر پاش می‌نماید مقابلش و به او لا 
لا یکوین محکم باش, محکم باش ای فرزندم و سین درخشش پدرت که افزون تراز ا 
ل درخشش خودت است و خداوند نیاکانم تو را ه نیکی یادمی‌کنند. من مخلوق و فرزند لا 
خداوند هستم مرا پجنب تو فرستاده است در جایش فلبش غرور گرفت و گفت. برای چه لإا 
خذاند تراد کوده است. من پزر گم اما "یوشامن" گفنت خداوند مرا نمی‌شناسه و 18 
خناوندچراتو راید کرده است. ولی مرا به مقابلش بالا می‌برد چونکهقلبم از درخشش 0ا 
اقص و از نور بریده شده است سپس «یاور» از « یوشامن» برای خداوند ستایش بالا برد, 1 
خداوند بخشید «یوشامن» را و یمینش را بر او نهاده کشطا به سویش دراز کرد و او کشطا 
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دراز کرد به اثراها فرزندانش که مقابل نشسته بودند. بخاطر اينکه شاید هنوز مقر نشده 

لإا بود. سپس نیست چیزی که حدی ندارد و اندیشه آمد به قلب «یوشامن». 
لإ این اندیشه را اندیشید. خداوند او را به نزد خودشان نزدیک ننمود. اما بخاطر اینکه فرزند 
آلا و مخلوقش بود بر او خشم نگرفت. از ریشه آنها خلق شده بود. وقتیکه این اندیشه ایجاد 
شد اما هنوز انجام نشده بود نیست چیزی که حذی ندارد. درباره آنچه که انجام می‌شود. 

و درباره آنچه که ساخته می‌شود و درباره آنچه که بود. بخاطر اینکه مقدر بود برای شدن 

لإا از جانب «یوشامن». خداوند می‌دانست و سکوت اختیار کرده بود. سوال نمود و فرمود چه 
وقت مقدر است برای حیات دوّم ایجاد نماید فرزندانی برای خودش که اندیشه‌اش در 
قلبش وجود دارد. فرمود "یاور" کلام ایجاد شده دوست داشتنی اوّل که خداوند به او 

لا علافه داشت و او را پابرجا کرد شما نياکانم چرا ننسته‌اید و سوال می‌کنید و می‌گولید 
لإا این مطلب را؟ کامل شد کلام و آرام نشد قلبشان, به اوگفت مستطی هر آنچه که 
1 می‌فرمائی پوشش بر پوشش به او عطا نمود و خداوند فرمود به «تاورییل» که او «یاور» 
للا خوانده می‌شود. «سام و سمیر زیوا» نام دارد. فرمود به او برو بیفکن حرارت زنده عالی: 
لإا درخشش و نور به وسط عالم‌های خودمان. عالمهای عظیم بالا و علم‌های «تنیانا» در زیر 
لإ خواهند بود در مرز آن مکان «هفیقی میّا» خواهند بود. مرز خواهند بود و پیمائه خواهند 
لا بود برای همه عالمهاء پوشش بر پوشش افزود بر «یاور* دستور داد برای او دو نگهبان « 
اسر های» و «اپثا های » باشند. داد به او درخشش بر درخشش اش و افزود بر آنچه که 
داشت سپس پاور خداوند بزرگ را بر دل و درون عظیم همه اثراها قرار داد. و همگی به 
آنچه که خداوند نياکانم پند دادند به خوبی عمل می‌کنند. می‌فرماید «یاور» نزد "اثرا"ها 

1 و شنیده می‌شود که او «سام زیوا* نام دارده سپس همه "ثرا ها قښول نمودند نیکی 
ل «یاور» و نیکی خداوند را که از او شنيدند. سپس اندیشید و بارور شد اندیشه‌اش, نزدینک 
برای شدن انديشه در «تنیانا», و برخاست و خواست برای ایجاد و فرا خوانی از 

لا "یردنا ای اول خداوند. و او را نگذاشتند دو اثرای نگهبان که بر آن یردنا گماشته شده 
بودند که نامشان «ادثان و یدثان» است. که اين‌ها تعمید می‌کنند. که خداوند قبول نمود 

j‏ نشانشان را ومحکم کرد تعمیدشان راء گفتند به «یوشامن» مسلط نیستی برای فرا 
خواندن از این یردنای بزرگ خداوند, نشان خداوند در آن قرار دارد. که ایشان خداوند در 
ان می‌فرمایند وی شر را وان فراامی وان چیرهائی که آزده غا به آنا نگ 


AF 


SUITS TITTY 
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را و وا ار را و و و و وه و و وه 
إا کجا خارج شوم فرا خوانم مخلوقاتی و بسازم فرزندانی مثل خداوند. کجا فرا خواندند و مرا لإ 
آل فرزندشان ساختند. به او گفتند: ما فرزندان هستیم ما نباکان نیستیم ما به چیزی مسلط ل 
j‏ نیستیم. بلکه ما بر یردنای آب حیات برای محافظت گماشته شدیم و برای محافظت Yi‏ 
لإ کردن آنچه که در آن هست. تو مسلط می‌شوی بر آنچه که می‌اندیشی و رفت «تنیانا» و ل 
ل ایستاد در رأس یردنای زیرین در زیر یردنای اوّل, سخن گفت و فرا خواند از آن سه 0 
1 نخست‌زاده. که این‌ها یکی بودند و شکلشان دو تا می‌باشد. که یکی خشم در او است. لا 
لإ سپس نیست که حتی ندارد. فرا خواندند فرزندان «تنیانا» با او در "اشخنتا"ی نياکانشان لا 
1 و خداوند سکوت را حفظ کرده بودند و سخن خودشان را نگه داشته بودند. سپس بارور 11 

شدند فرزندان «تنیانا». و اندیشه برای آنها آمد و به پدرشان می‌گویند. این عالم که وسیع 

1 است و بزرگ و وسبع است درخشش آن, عالم تو و ما وجود دارد چرا در آن سکونت نمی 
آلا کنی؟ به آنها گفت شاید در عالم پروردگار سکونت نکنیم, ماندد شخص مقیمی که لا 
إا خودش سکونتگاه ندرد. و صاحب خانه او را به خشم در می‌آورد و سخنانی در گوشش لا 
لإ می‌فکند. و به آنها گفت اگر در عالم خداوند سکونت کنم عمل می‌کنم و می‌نشينم, و به لإ 
لا او گفتند در عالمی که مال تو نیست, نمی‌نشينيم پدرشان آنها را سرزنش کرد و آنها 1 
ل 
11 


سرزنش پدرشان را نپذیرفتند و مشورتی که خوب نیست درخواست نمودند که مشورت 
کنند درباره پدرشان, و گاه گاهی مورد مشورت فرار می‌گرفت پدرشان و گاه گاهی مورد 
مشورت قرار نمی‌گرفت. و گفت «یوشامن» برخیزم به محضر خداوند بالا روم تا اینکه 
بگذارند مرا انجام دهم آنچه که می‌خواهم . آنچه که می‌خواهد خارج شود از من. خداوند إا 
می‌دانست آنچه که می‌اندیشيد تنیناء فرمود خداوند یک بار انجام می‌دهد و موفق لا 
می‌شود. دیگر بار انجام می‌دهد و موفق نمی‌شود. "یوشامن" نمی‌دانست این نفرین را که 
نفرینش کرد «برخاست آنچه که گفتند فرزندانش گوش داد. از نیرویش داد به فرزندانش ا 
و از درخشش و قدرتش و از آنچه که در او بود و از گفت و شنود و آنها را فرستاد. به آنها i‏ 
گفت بروید انجام دهید آنچه که می‌خواهید و با من مشورت کردید درباره آن. آثرا بخوابی لا 
انجام دهید و به بدی انجام ندهید. رفتند به انتهای همه عالم‌هاء به انتهای همه 


ا 


اشخنتا "ها و مستقر شدند. فرا خواندند و شکل دادند شکل گیری زمین سفید را و به لا 
دستشان نرسید و نتوانستند فرا خواندن سرزمین درخشش را مانند زمین آیر. فراخواندند 
و مرتب کردند همه چیز را در رأس عالم‌ها و فرا خواندند چهار شخص مجهَز را و فرا 


۱۸۳ 


1 
لا ها با با 
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ی از بل 

خواندند فرزندان كمال راء در حالیکه «بحاق اثراه فرا خواند و ساخت عالمی وقتی‌که دو ل 

رادرش همراهش نبودند. بخاطر اینکه فکر خودشان زیان بار می باشد. نزدش نبودند و از 

لا سخنش نگفتند و از شنیده‌اش نشنیدنده وقتی که فرا خواند و ساخت. برخاست ابحاق و 
نگریست در این عالم که نه وسیع و نه بزرگ بود مانند عالم خداوند عظیم» و وقتی‌که 

1/ نگریست در عالم خودش پدر اثراها خواند خودش را مانشد خدای بزرگ, "آدم" بزرگ 

آل لقب داد خودش راء از مکان نور به خشمکین شدند بر وه و سپس شد فرزند پدر اثراما که 

ل او خودش را پدر اثراها خواند. و خواند فرزندش را «پناهیل»: گشودن چشمانش و برایش 

j‏ گشوده نشدند. سپس برخاست «پثاهیل» فرزند پدر «اثراها» که او پدر «اثراها» خواند 

1 خودش راء رفت و ایستاد بر آبهای مخلوط و بر حرارت مشلوط که در آن هسث حرارت 


4 
4 
ل 
ل 
1 
i‏ 
1 
زنده و در آن هست حرارت خورنده و آب‌های زمر آن‌ها هست آب‌های کدر و 
j‏ 
4 
1 
j‏ 
ل 
j‏ 
j‏ 
0 


إت آب‌های حیات, اندیشید برای فرا خواندن و گفت وانم اثراها و جلویم بر پا کنم 
همچنان که پدرم مرا فرا خواند. با سخن او گفت و فرا خواند و ظاهر شدند و بالا 
و آمدند مقابلش «شوا شویاهی» خراب کنندگان و 
خون و سرخی و نظیر است پوشششان به سرخی و منور نیست پوششان و سفید نیست 
همگی اموفقند بخاطر اینکه شبیه خون هستند و امشان در دهان پسندیده نیست, 
"نشمتا" هانی‌که از اینجا خارج می‌شوند برگشته و صعود می‌کنند به مکانشان همچنانکه 


راب شوندگان, که بود در پوشششان 


از اینجا گرفته شدند باز خواهند گشت. همه "نشمتاهائی که تصدیق کردند به این 
إا اشکال به مقابلمان صعود نمی‌کنند. نز ما ناموفق هستند و عالم «تنینا» را نخواهند ديد. 
"نشمتا"های "ناصورائیان" نخواهند پذیرفت نیکی "شویاهی" را بلکه نیکی خداوند و لإا 
[إ نیکی «یاور» را صعود می‌کنند. صعود می‌کنند بخاطر اينکه خداوند فرستادند «یاور» ول 
آل اپناهیل» و همه "ملاخی" بد راء حیات برای دانشدگان ما حیات برای فهمیدگان سا لا 
j‏ حیات برای فهمیدگان و سکونت گاه فهمیدگان. حیات برای اشخاص تعلیم دهندگان ما ول 
ل پابرجا هستند خداوند در اشخنتایشان و خداوند پیروز است. لا 

جر 

:رن چ 
j‏ بشمیهون اد هیّی رتی 1 
j‏ بنام خداوند بزرگ 1 
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آل به اینجا آمدم» مرا فرا خواند و دستور داد «رتی» و مجهز نمود مرا «انش اثرا4‌ی بزرگ 
فرزند بزرگان, خواندند و دستور دادند و مجهز نمودند و برایم برقرار کردند مساعدینی؛ 11 
مساعدینی برایم برقرار کردند «ثرا»های آرام و پابرجاء مرا فرستادند حفاظت کنم دوره راء 11 
آلا برای تکان دادن و برخیزاندن بخواب رفتگان از خوابشان. فرمودند بمن برو بگیر دسته‌ای لا 
1 از "تيبل" همانند دسته‌ای که ما گرفتيم. برگزین و خارج کن برگزیدگانی از عالم. لا 
برکزین مردان راستین و زنان نیکو و با ایمان راء برکزین و خارج کن «نشمتاهانی» که 
j‏ شایسته و با ارزشند برای مکان وره به آنها تعلیمات بده که اینان در آنها آگاه شونده بده ل 
به آنها سخنان مستور که نشان دهند اعمال بزرگشان را به عفریت‌های اینجاء تکلم نمایند 
۷ لإا با صدای پاکشان و بیفکنند «نمروس» را از کرسیش, برسانند هراس به «شویاهی» 
لا سروران این دنیء یاد بده به «ناصورائیان» و «مندائی»ها و به برگزیدگانی که برگزیدی از 
1 عالم که برای نام خداوند در "تیبل" مورد آزار قرار می‌گیرنده به او می‌گویند برگزین ل 
[ برگزیدگانی حقیقی و آنها را بالا ببر به مکان ابدی, آنها را برگزین و استوار کن که نباشد لإا 
j‏ در آنها عیب و نقصی, به آنها یاد ده دعاها و سرودها و کتاب‌ها که به بینند طعم نور را و 11 
ر ا یاد گیرند. یاد ده به «نشمتاها» که نمیرند و فنا نشوند و متوقف نگردند در ظلمت تاریک» لا 
| لا انار باه نکند "نمروس" و گرفتارشان ننماید در دوره‌های بزرگ آواز می‌گویند وقتی للا 
۱ آل که راه می‌افتی بجانب سرزمین "تیبل" بدها نخواهند دانست درباره تو و درخشش و 
پوششت ظلمانی نخواهد شد و گرفتارت نخواهند کرد. از آسمان بلند ترا نخواهند افکسد 
در مکان ظلمانی, نترس و نلرز و نگو که من تنها هستم, وفتی که ترس بتو برسد همه ما 
نزد تو خواهیم بود. ما همگی راه می‌افتیم به نزدت و ما کمک کننده خواهیم شد Yi‏ 
برایت, ما کمک کننده برایت و نجانت می‌دهیم از همه زشتی‌هاء باد ده به «ناصورائیان» و 11 
لإ نایان» و به برگزیدگانی که می‌گزینی از عالم, بگو به آنان دعا و نیایش را طلب کنند 
به حد بسیاره و نخواهد بود در آن عیب و نقصی, طلب نکنند در شب و تاریکی و زسانی 1 
که دعاها را در وقئش طلب نکنند به درب منزلگه 


[ که دعاها مخفی می‌شوند. آنهائی 
خداوند مقیّد می‌شوند. مقیّد می‌شوند به درب منزلگه خداوند تا اینکه درب «بیست اواشر» 
گشوده شود. وقتی که گشوده شود درب بزرگ «بیت اواثر» دعا و نیایش بمکانش صعود 
می‌کند. دعا و نیایش صعود می‌کند بمکانش و مخفی می‌شود در مکانی که از آن آمده 

1 است, کسی که دعا و عبادت را در وقتشان انجام ندهد در «بیت اواثر» بازخواست خواهد 

1 10 1 

را وا از 


رل 
شد. بازخواست خواهد شد در «بیت اواثر» به چیزهائی که ارزشی ندارند و انجام داد در j‏ 
j‏ این عالم. برگزیدگانم من بشما می‌گویم درباره رازهاء رازهائی که تقسیم کرد «نمروس» لا 
لإ در این عالم. بشما می‌گویم درباه زهر و بدی که "نمروس" به نسل بزرگ خداوند افکند, 
آلا افکند به «ترمیداهایم» نفرت. کینه و نفاق. ای برگزیدگانم برایتان می‌خوانم و می‌گویم 
که به گمراهی‌های «نمروس و دومائی» و هفت «شویاهی» گمراه نشوید. آنکس که به 

| گمراهی آنها گمراه شود در اسارت آب‌های «سیاوی» خواهد مرد. آنکس که از اعمالشان 
انجام دهد با شمشیر و سیف «شویاهی» گرفته خواهد شد. گرفته خواهد شد با شمشیر و 


چ ج جه مت تخت 


سیف «شویاهی» و سوزانده خواهد شد در آب‌های خورنده, نامش محو می‌شود از منزلگه 
خدای عظیم و سهمی در نور نمی‌یابد. کسی که به دین معابد و بت‌ها برود ځواهد سوخت i‏ 

لا در دیگ‌های جوشان, کسی که خمر در میخانه بنوشد با اره‌ها و قیدها او را پاره خواهند ل 
آل کرد. آنکس که دوست بدارد زر و سیم را خواهد م 
لإا همسرش بخوابد و با آب خود را نشوید در بدن "لویائین " ساکن خواهد شد. هر زنی که با إا 
j‏ آب شستشو نکند ضربه در ضربه زده می‌شود. حواهد زد او را نگهبان نور و بریده می‌شود 1 
إا از مکان نور. او را نفرین خواهد نمود نام پاک و شریانی که حنتی ندارد. هر کس که وقتی ل 
لا همسرش از آلودگی و حیض شستشو نماید در آن روز اول با او بخوابد. نامش بریده . 
1 


لا خواهد شد از منزلگه خداوند بزرگ, در ابرهای ظلمت برپایش خواهند کرد او را قائم 
1 خواهند کرد در ابرهای ظلمت و چشمانش نور را نمی‌بینند. آنکس که خوراک «بابی 
آإ اتریسٹر» را بخورد از عالم محو می‌شود. دریغا بر نور که طلب کند سهمی از ردها, پخاطر 
ل اینکه آنا که در انتهای دورهآخر متولد می‌شوند از میانآنهاترمیداهانی می‌شوند که لل 
ل شایسته نیستند و ارزشی ندارند. و ندارند درک و نظم و پاکی یردنا نزدشان فرار نگرفته 
لا است. تا سال پانزدهم پدر به خطاهای فرزندانش بازخواست می‌شود. چونکه نخواند 
11 برایشان با بانگ و آنها را از خوابشان تکان نداد. آنها را دعا و نیایش یاد نداد و آنها را راه 
نبرد به راههای کشطا و ایمان مکان نور وقتی که برسد سال پانزدهم فرزندان به 
خطاهای خودشان بازخواست خواهند شد. کسی که دخترش را بدهد به «بابی اتریشر» 

در ماتم و عزا او را خواهند نشاند. او را خواهند نشاند در ماتم و عزا و اکلیل ظلمت بر 

" سرش نهاده خواهد شد. نهاده خواهد شد اکلیل ظلمت بر سرش و با تازبانه‌های آتشین 


عذاب داده خواهد شد, بازخواست خواهد شد در آتش خورنده و گرما و سرما و گداختگی 
4 
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3 
و و و وه هوجو وا 


وک وا فش .-: 


۸ ۵ 

که «نشمتاهای دومائی» در آن بازخواست می‌شوند. بخاطر اینکه خارج شد از اجر و 

۱1 خیرات «یاور» و از «ناصیروثای» خودم جدا شد. جدا شد از «ناصیروثای» خودم و رفت او لإا 

را کاشت در آب‌های کدر. وقتی که انجام می‌دهد پیش کشی‌ها برای معابد بت‌ها قضاوت لا 

11 عليه پدرش گفته می‌شود. وقتی که می‌رود نزد فالگیران وطالع بینان بر کرسی غضب ل 

بازخواست می‌شود. من بشما می‌گویم درباره پایداری و مراقبت و کشطائی که از «رتی» لإا 

آمد. هر کس که ببوید بوی خوشی و نام خداوند را بر آن یاد نکند در خانه «واثر» 

, بازخواست خواهد شد. هر کس که ببوید ببوی فالگیران و طالع بینان بر کرسی غضب 
بازخواست می‌شوده من بشما می‌گویم درباره پایداری و مراقبت و کشطائی که از هرنسی» 
آمده هر کس که ببوید ببوی خوش و نام خداوند را بر آن اد نکند در خانه«وانر» لا 

لإ بازخواست خواهد شد هر کس که ببوید ببوی فالگیران و طالع ینان او را می بویانند به 

لإا ہوی مشقفن هر کس که بسازد پیش کش‌ها برای معابد و اصنام در کوہ تاریک او را بر پا لا 

[1 خواهند نمود. آنکس که بخورد خوراک مهمانی و جشن «شویاهی» بر کرسی غضب عذاب ل 

yi‏ داده می‌شود. هر کس که بخورد خوراک مهمانی عروسی‌ها و جشن «شویاهی» بر کرسی لا 


,لا غضب شکنجه می‌شود. هر کس که بخورد خوراک پیش کشی‌های محل عبادت بت‌هاء ا 
:لا وفتی که می‌میرند «همراهای» آن خانه. خواهد مرد هرکس که از شمه این کارها رها 17 
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کر چم 


شود صعود خواهد کرد و خواهد دید مکان لور را «نشمتاهای شویاهی» در «مطرائاهها لإا 

مقید خواهند شد. مقیّد خواهند شد در «مطرثا*‌ی «شویاهی» و می‌میرند از تشنگی لا 

علم. یک کف دست آب در روز آنها را می‌نوشانند و عذابشان می‌دهند درباره اعمال 

زشتی که انجام دادند در عالم, دور باد از برگزیدگان نیکوکار مردان راستین و مزمن؛ 

حاشا برای زنان نیک و مؤمن که می‌دهند زدقا و خواندند صدای خداوند راء نزول کردند 

به یردنا و تعمید شدند و قبول کردند نشان پاک راء که خواهند دید عذاب آن مکان راء 
من محافظت کردم همچنانکه دستور دادند نياکانم, آنها را گرفتم و صعود دادم از 8 
طوفان‌های آب و "نشمتا "ها به نور صعود می‌کنند. از وقتی که ساخته شد "وراشلم" و تا لا 
دور محمد «ربایا»(محمد عرب) من میان ترميداهايم بودم برگزیدم و بالا بردم از آنها به لإا 
مکان نور از عصر "اربایا" من از میان ترمیداهایم جدا شدم. رفتم و صعود نمودم به 
"امشونی کشطا" و می‌گویم خوشا به حال آن کس» دیگر خوشا به حال کسی که خودش 
را مراقبت کند. بخاطر اینکه بر من بزرگ شد بدی و آلودگی و دشتان(حیض) و صعود 


چ ج چ ےھ 


۱۸۲ 


1 
و از 
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کردم به «امشونی کشطا» می‌گویم چقدر اندوهگینم بر ترمیداهایم که در آخر آن دوره لا 
لا سکونت می‌کنند. بخاطر اینکه تحقیر می کنند مرواریدها: «نشمتا»‌های پاک را و ل 
لإا اسیرشان می‌کنند در سکونتگاه‌های بزرگ آواز, و خواهند افتاد در دریای بزرگ انتهاء وای لا 
لل بر «ترمیدا»هايم آنها که نمی‌بینند مکان نور راء از روزی که وبرانی شد و تا اینکه تيبل ال 
اطل شود «دشمتا»‌های بسیار به نور صعود می‌کنند. وقتی که بزرگ شد بر من بدی و 
8 آلودگی نتوانستم در این عالم بمانم, صعود کردم مقابل خدای نياکانم. مرا ساکن کردند 
آل در «اشخنتا»‌های خودشان و گفتم خوشا به کسی که به خودش مواظبست کند. شخصی 
لإ که مواظبت کند خودش را نیست نظیرش در عالم. «ملکا» خواهد شد در نور و بزرگ 
آلا خواهد شد مغل بزرگان در مکان نور و نور پیروز است در خاننه کمال و خداوند پیروز 
سک 
یس 
1 کتاب ۳۲ 
1 پشمیهون اد هی ری 
1 بنام خداوند بزرگ 
اج بنام خداوند معظم. عظیم باد نور وال من بک ناک آرام هستم که از شکوه مجلل 
کاشته شدم. کاشته شدم از شکوه مجل و خداوند برایم کارنده بود, خداوند کارنده بود 


۳ 


برایم و افزود درخشش برآنچه که داشتم. درخشش برآنچه که داشتم بر من قرار داد. یک 
شکل حفاظت شده ایکه مرا در خفا محافظت می‌کند. مرا فرا خواندند و برپا نمودند: 
دستور دادند و مجهّز کردند با سخنان: کمک کنندگانی قرار داد برایم. بمن داد گفت و 
شنود که بزرگ و حدی ندارد؛ یاد دادند بر درخشش عظیم و بر نور بزرگ که شکوهمند 
است در مکان مستورء مرا مجهّز نمودند با سخنشان و کمک کنندگانی برایم قرار دادند, 
کمک کنندگانی که برایم قرار دادند والا و حدی ندارند. مرا خواند و دستور داد خداوند و 
برپا نمود در مکان مستور, بمن داد سخنان پنهان و مرا یاد داد بر همه چیز, مرا یاد داد بر 
اولین‌ها و درباره خداوند که از ازل بود و مرا یاد داد در درخشندگی و پابرجا نمود با 

صدای والاء پدرم با تترکش مرا برکت داد و قرار داد بر من از کاشتش, بمن داد ستایش 
" که وسیع است و حدی ندارد. بمن داد درخشندگی که در آن عیب و نقص نبود؛ مرا 
بوسید با دهان پاکش و با پوشش‌های درونی مرا پوشاند, مرا نشاند در ابر درخشش و به 
«تروان دکیثا» فرستاد. گفت برو به «تروان دکیثا»؛ یاد ده به «اثراهائی که در آنجا 


۱۸۸ 


ار زا وا با 


تج 2 ج 2 > ھھھ جج جع +ع. چ ج جع کے بے چ ج ج کے ج 


€ چ چ چ ج ج ج جع جع ج ج جع 


۵ لا و و و و و و و و و وه 
لا ساکنند بده به آنها درخشش و نور که در مصاحبت هم دیگر بنشینند. به آنها بده از 
لإ ستايشت که به دعای خداوند بپاخیزند آنها را متخد کن با اتخاد بزرگ که در شمارشت 
ل بحساب آیند. بحساب آیند در شمارش خودت و نشود در آنها عیب و نقصی, آنها را آگاه 
لإ کن درباره «اثرا»‌های «تروان دکیثا» و درباره عوالم نور همگی, آنها را آگاه کن بر نور 
لإ بزرگ خداوند و بر «اثرا»‌ها و بر «اشخنتا»هائی که در آن ساخته شده‌ند. نها را آگاه کن 
1 بر «گفنا کسیا» و بر درختان پاکی که نور افشانی می‌کنند و بر «یردنا»؛ آنها را آگاه کن 
پر عالم «مارا اد ربوٹا» و بر درخشندگی و بر نورش که آنجاقراردارندهبه نها یگ و درباره 
j‏ «هوراران دکیثا» که این صدای عالی در آن خوانده شد. به آنها بگو درباره سرزمین "ایر" 
که اینچنین آنرا ساخت و پابرجا کرد از سرتاسره این چنین آنرا ساخت و پابرجایش نمود 
4 «یاور»» و سپس معمار آن شد بدین‌سان معمار شد. سپس خواند صدای والاء تأسیس 
آلا نمود در آن «اشخنتا»‌ها و قرار داد درخشندگی در آنها از سرتاسر سپس او شد «ملکا» 
برای نور و نشاندند برایش «اثراهاثی در راست و چپش که ایشان خواهند شد برایش 
لا مصاحب. مصاحب خواهند شد برایش و او را قرار خواهند داد در «اشخنتا»یش, فرمود به 
لا آنها یاد بده درباره «پیرا رتا», و «الایا» و «اشخنتا»‌هائی که تأسیس کردند در مکان 
j‏ مستور آگاه کن آنها را درباره «مانا رتا قدمایا» و درباره «یردنا‌ی بزرگی که در آن تعمید 
شد. من «هیبل» راه افتادم از مقابل پدرم «یاور مندادهټی» و راه رفتم به «تروان دکیثا». 
آمدم و به امز خداوند ساختم هفت عالم‌های تور و برقرار کردم در آنها هفت «ملگا» از 
سرتاسر, برایشان ساختم هفت «اندرونی» آب و مکان‌های نو که هنوز باز نشده اند, با نور 
و ستایشم که نياکنم برایم برقرار کردند از سرتاسر, با درخشندگیم که خداوند بسن داد و ا 
در سخنان بزرگی که با خودم آوردم؛ با سخنان مستور بزرگ وال و استوار و حفاظت شده 
از منزلگه «یاور رتا قدمایا» آوردم؛ و با درفش‌های درخشان که برایم برقرار کرده است و لا 
دعاهائی که با آنها دعا کرد پدرم «مارا اد ربوئا» که برای من حفظ شدند. مرا فرا خواند و 
دستور داد «پرصوفا رتا اد ایقارا» او و «دموثایش» که نزدش می‌نشیند. فرمود وفتیکه 
می‌روی به «تروان دکیثا» کلامت را به «اثرا»‌های نادان نگو و قرار نده به فرا خوانی 
«یوشامن» که از آنها هر بدی بیرون می‌آید. و عیب و نفص از آنها شد. و کاشته شد دروغ 


4 
1 
ل 
j‏ 
در عالم. قرار نده درخشندگی و دانش و آگاهی و سنایش و سخن پنهانی که از آنجا آمد. 
i‏ 
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سخن بزرگ را نگیر و آنرا نیفکن در آب‌های کدر قرار نده به «اثرا»های نادان, که 
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و ار 
«یوشامن» فرا خواند. فرار نده به «اثرا‌هائی که مستوری و آرامش و سکوت ندارند. آنرا لا 
ل بده به «ارا‌های «تواندکین» که از فرا خوانی خداوند بودند آنر بده بیکی از هزار تا[ 
ل آنرا بده به دو تا از ده هزار تا آثا بده به یکی از هزار تا که این‌ها همدیگر را آموزش لإا 
آلا دهند. این‌ها آموزش خواهند داد همدیگر را همدیگر را با حقیقت سوگند خواهند داد, 
لا سوگند خواهند داد همدیگر را با حقیقت و تکذیب نخواهند کرد کلامتان راء من وقتی که 
دستورم داد خداوند نياکانم آمدم و صدائی به «تروان دکینا» خواندم. صدالی خواندم در 
«تروان دکیثا» و «تروان دکیثا» منور و درخشان شد از سرتاسره درخشندگی و ستایشم 
را دادم به «اثرا»هانی که امم را دوست دارند. آنها را آگاه کردم بر «اثرا»های پنهان و بر 
لا ماک نور که من فرا خواندم آگاه کردم «ملک تروا 
لل در آنجا قراردارد او را آگاه کردم بر عالم «مارا اد 
لا نام دارد. او را آگاه کردم بر چهره عظیم وثار. و بر « 
لا کردم بر اثراها و بر تاکها و درختان پاک ک بر «بردنا»‌هاء آگاهش کردم بر دانش 
آل و برقرار کردم برایش درخشندگی که باطل نمي‌شود, مور کردم شکلش را مانند خودم و 
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1 مسلطش کردم بر همگی عالم‌های نور که در سرزمین «تروان دکیثا» جای دارند. سپس 0 
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دکبثا» را بر درخشش و نوری که 


"که او «آیر». نور بزرگ خداوند 


» که نزدش می‌نشیند. آگاهش 


8 از کرسیش برخاست و کرنش کرد مقابلم. « سجده مود و کرنش کرد. ا کو 
مرا ترک نمود با تټرکی که وسیع است و حدی ندارد. فرمود نخواهد شد در تو ضرر و فرا 
خوانده‌هایت نیره نگردند و باطل نشوند اعمالت, بخاطر اینکه ای بزرگ, فرزند خداوند 
هستی؛ تو بزرگ اثراها هستی, پدر همه کامل‌ها هستی, بنام پاک خودت ما صعود 
می‌کنيم در راه‌های «کشطا» پشت سرت. در راه‌های خداوند بزرگ که خودت را از خفا 

[۱ فرا خواندند, ترا فرا خواندند از خفا و برگزیده بزرگ ترا ساختند. ترا ساختند برگزیده 

j‏ بزرگ و بر ما مسلط کردند. ترا مسلط کردند بر ما که در ما عیب و نقص نشود. آمدم از 

تلا محضرش به عالم «تاوربیل». آمدم درخشان کردم «اثرا»‌ها و «اشخنتا»‌ها را که در عالم 
«تاورییل» بودند. سخن گفتم در درخشندگیم. درخششم بر «یوشامن» تابید. متور شدند 
«ثرا»‌ها و شاداب شد «رتی»: بر قرار شدند همه پرتوهاء «یوشامن» با در خشش‌اش 


خوشحال شد و منور کرد همه «اثرا»‌ها راء منور کرد «اواثر ابلیلا» را که فراخواند و منظم 
نکرد از سرتاسره مثور نشد و درخشان نگردید به دستش بخاطر اینکه دراز نکرد دست لا 
راستش را به پدرشء از صدا و درخشندگی و ستایش «اثرا»‌ها و درخششم بر پوشش ! 
TTT‏ 


هه چا زا 
j‏ «پتاهیل» تابید. و درخششم تابید بر پوشش «پثاهیل» و «اپثاهیل» قلبش از گربه پر ل 
j‏ شد مملو شد قلبش با گریه و در چشمش اشک ایجاد شد. گفت آیا آمده است فرزند Yi‏ 
محبوب خدای معظظم ازلی که منور کرد همه «اثراها را از سرتاسر؟ روز من چیست در ل 
روزها؟ روزی که همه «اثرا»‌ها با یایش‌هایشان برخاستند, برخاستدد «ثراها. برخاستند ل 
با نیایش‌هایشان و «اشخنتا»‌ها شاد و شاداب شدند از سرتاسره سپس به او گفتند ۱ 
«ثرا»هانی که با او نشسته بودند. روز من از همه روزها است. درخشش «عیبل زیوا» 1 
لإ تابید. تابید درخشش «هیبل زیوا». و ما را منور کرد در «اشخننا»‌مایمان. او سا را تشرک ال 
ل خواهد کرد با خوبی و ما صعود خواهیم کرد به مکان نوره ما صعود خواهیم کرد به نور لا 
ل خطاها و معصیت‌هایمان از ما رها خواهند شد نامت بر قرار شد در منزلگه خداوند بزرگ لا 
1 و نیاکانت در ظلمت ما را محکوم نخواهند کرد. وقتی که اینرا شنید «اپثاهیل» برخاست i‏ 
1 از کرسیش و سجده کرد برایم سجده‌ای بزرگ و گفت؛ اگر خوش آبند است برایت ای yi‏ 
لإ پدرم «مندادهیتی» بسرعت خانه را باطل خواهیم کرد بسرعت باطل خواهیم کرد خانه را و 
ل و باطل خواهند شد همگی اعمالش و خراب خواهند شد. صعود می‌کند سهم درست 
إل برگزیدکان نیکوکار که قرار دارد در شهر راستین‌ها پیش از همه "تیبل"» آن سهم به نور لا 
صعود می‌کند. صعود خواهد کرد سخن خالق که افکنده شده است در وبرانه فرو ربخنه. لل 
ل سپس فنا می‌شود همه "تیبل" و اعمالی که در آن است ویران خواهند شد صعود لإا 
لإ خواهند کرد یکی از هزارتا و صعود خواهند کرد دو تا از ده هزار تاء صعود خواهند کرد للا 
لإ "تشمتا"های ناصورائیانی که خوراک فرزندان تیبل را نخوردند. آلوده نشدند با آلودگی‌ها لا 
لإ و نگرفتند. نگرفتند انحراف و آلودگی و مععّل نشدند درون ردهای تیبل, در اعمال ال 
إل "تيبل" مععلل نشدند. لیکن اعمال "تیبل" و نسل‌هایش وانشمنا هایش که اینها "روما" لإ 
لإ و «بیی اتریستر» خواهند رفت به آتش گداخته. صعود خواهند کرد. اشخاص راستین و با لإا 
آل ایمان خواهند دید مکان درخشان راء معبود است خداوند و پیروز است و پیروز است ل 
شخصی که راه افثاده است به این سوه 
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بنام خداوند بزرگ 
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ل 9بنام خداوند معظم عظیم باد نور والاه در رأس شکل گیری پاک آب حیات و در خد 
1 ۱۹۱ 


ل 
1 
بشمیهون اد هیّی رټی 
[ 
ل 
و با رو زا 


با با o dd i‏ لا لا لا زب زا 
همه یردناها در رأس امتداد آب حیات که امتداد بافت و آمد از مکانش. وقتی که بوجود لا 

لآ آمد اندیشه و ایجاد شد آب از مکانش, وقتی که گسترده شد آسمان و جامد شد زمین, 

آل وقتی که ساخته شد "آدم" جسمی دستور داده شد بهم‌راهش نگهبانانی. وقتی که ایجاد 

i‏ شد "مانا" از مکان اصلیش و در جسم افتاد. اندیشیدند که امتداد دهند. امتداد آب حیات 

إا را برای افکندن در آب‌های کدر امتداد دادند جویبارهای آب حیات و دستور نگهبانان 


لا با صدای خداوند و بالا می‌برند ریشه را به این سو فرا خواندند برای امتداد آب حیات و به 
دو نخست زاده دادند. دادند به دو نخست زاده برای فرا خوانی اول که از حیات اول ایجاد 
0 شد فراخواندند «شلمی و ندوی» را و قرار دادند آنها را بعنوان کمک کنندگان؛ به آنها 
دادند روشنی و برکتشان دادند با برکت نیکولی, به آنها دادند دانشی که والاتر از عالم 
لإا است, به آنها دادند بانک که نکان دهند و برخیزانند خفتگان را بیدار کنند «نشمتا»‌هائی ل 
لإا را که از نور لغزیدند. بیدار کنند و تکان دهند و بگردانند صورت‌هایشان را به مکان نوره لا 
آلا امتداد دادند آب حیات را و براه افتاده و آمدند به دنیاه آمدن آب‌های حیات از ابیت ال 
ل هنی" در اندوه و ناله بودند. در اندوه بودند و ناله و قدرتشان از آنها کم شد قدرتشان کم 
آلا شد از آنها و به "شلمی و ندوی" گفتند. به قدرت چه کسی کشیده شدیم و بریده 
آلا گردیدیم از جایمان؟ چه کسی ما را برید از دانشی که والاتر از عالم است؟ چه کسی ما را 
لإ برید از کشطاء مکان اصلی پیوستگی که می‌پیوندد و صعود می‌کند به مکانش؟ چه کسی 
ما را برید از شکلی که شبیه‌اند به اثراها در مکان نور؟ چه کسی ما را برید از سخن 
پنهانی که تکلم می‌کنند در آن دو کوه؟ چه کسی ما را برید از سخن پنهانی که با آن 
لا تکلم می‌کنند بزرگان؟ چه وقت خواهیم دید شکل دو چهره را که اینان همدیگر را سجده 
لإ می‌کنند؟ بخاطر اینکه مکانی که به آن می‌رويم شکلش تیر است و مور نیست, گرفته 
آل می‌شود قدرتمان و بریده می‌شویم در آب‌های کدره در ما بدی ایجاد می‌شود و از ما 
می‌شود نقصان و کمبود. کژی بما انجام می‌دهند «شویاهی», و ادراک و ريشه مان گرفته 
می‌شود. مسلط می‌شوند بر ما مخلوقاتی که کریه و باطل هستند. در ما کشته می‌شوند 
* بدن‌ها و خون بین ما ریخنه می‌شود. بزرگ می‌گردد بدی در "تیبل " و اشتباهاتمان زیاد 
می‌شوند. بزرگ می‌شوند بر ما «شویاهی» با طوفان‌های آب «نشمتا»‌ها در ما خراب 


* می‌شوند. وقتی که این موضوع را گفتند آب‌های حیات به «شلمی و ندوی» سخن گفتند 
1 


0 
4 
j‏ به‌مراهش, نگهبانانی که دستور داده شدند که فرار دهند بر آن درخشندگی. تکلم نمایند 
1 
1 
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و هر و با و و 
«شلمی و ندوی» از مکانشان. سخن راندند. گفتند با سخن عظیمشان به آب‌های حیات. لا 
إا گفتند: آرام باشید و پابرجا کنید خودتان را ای آب‌های حیات که بشما خواهیم گفت همه لإا 
إإ چیز راء بشما خواهیم گفت درباره زیان و اندوه و بدی که از «هتی تنیانی» بوجود آمد. لإ 
آل درباره بدی که بوجود آمد از پثاهیل اثرا». که از آب‌های سیاه وی صعود کرد وقتی که لإا 
«اپثاهیل» صعود کرد از آب‌های «سیاوی» همه اعمال زشت و خراب کننده با او بالا ل 
1 آمدند با او بالا آمد زیان و از او ناله بوجود آمد. اما«اواثر» راست پاک است که اعمالش لا 
باطل نمی‌شوند, بخاطر اينکه اینجا انشمتا هائی که در آب کدرند نخواهند مرد. نخواهند لإا 
لا مرد در آب‌های کدر و #شوا» بر آب‌ها مسلط نخواهند شد شما آب‌های حیات بروید به لا 
کا ورائه‌ها خراب افتادنی بخوانید صدای خداوند را و قرار دهید در خانه درخشندگی را. 1 


باشید برای «نشمتاه‌ها که برای نام «یاور» آزار می‌شوند. در شما تعمید لا 
لا خواهند شد تعمید زنده, در شما نشان خواهند شد با نشان پاک شفا خواهند یافت در لا 
إا شماء دردها و عیوب که از «شویاهی» است از آنها خارج می‌شوند. بسخن در آمدند آبهای لا 
آل حیات به «شلمی و ندوی» گفتند. وقتی که می‌افشیم در آبهای خورنده مقابل هیاور» لا 
إا پاکی نداریم. قضاوت گفته می‌شود بر علیه ما و برگزیدگان نیکوکار ما را سرزنش می‌کنند. لإا 
در مکان ظلمت. وقتی که گرفته می‌شود ريشه و درخشند گیمان صعود می‌کند به 
مکانش, ما صعود می‌کنیم از "تيبل" بازخواست می‌شويم مقابل نور با ارزش؛ درباره 
خطاهایمان درباره حماقت‌هایمان که خطا کردیم: در مکان ظلمته.وقتی گنة ما آب‌هدای 
حیات بازخواست شویم مربوط به این جمع «نشمتا»های «ناصورائیان» چه می‌گوئید 
درباره آن؟ به سخن درآمدند «شلمی و ندوی» به آب‌های حیات گفتند: یکی صعود 
می‌کند از هزارتا و دوتا صعود می‌کنند از روبان در «شخنتای» خداوند عظیم ازلی, 
لا "تشمتا"های ممزوج و دروغین صعود نمی‌کنند هر کس که در او نقص هست بنزد 
لإ خداوند عظیم ازلی موقق نمی‌شود. شما رهائی دهید و بالا برید خودتان را از دردها و لا 
ا عیوبی که "وا" انجام می‌دهند. مانند «پثاهیل اثرا» نشوید که از آب‌های سیاوی بالا ل 
آمد. نشانی نگرفت از «یرنا» و در آب‌های حیات تعمید نشد. تعمید نضد در آب‌های لا 
حیات و نگرفت کشطای با ارزش را تا اینکه دنا باطل خواهد شد و اعمال خانه خراب لإا 
می‌شوند. آشفته می‌شوند افلاک و پاره می‌شوند زنجیرهای زمین, او در می‌شود و مشور 
نمی‌کردد بخاطر اینکه با نیاکانشان مشورت نکردند و یادشان ندادند و به آنها نگفتدد بر 
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1 این و آن. درباره آنهانی که غرور گرفتند و در اسارت خودشان می‌نشینند. وقتی که ویران 
می‌شود خانه و ارواح «شوا» پایان می‌يابند. خراب می‌شوند شکل‌های دوه ا که به 
1 این نسل خداوند آزار دادند. آشفته خواهند شد اعمال تیبل همگی و همه آسمان بلرزه 
iy‏ خواهد افتاد. سپس می‌آیند «بوشامن» و «اواثر» و «پثاهیل» و می‌بینند این عالم راء 
آل لرزش در قلب‌هایشان می‌افند. بر روی سینه‌هایشان می‌زنند, می‌بینند جمع ھار 
j‏ که همگی سقوط می‌کنند در ذردهاء در آن روز بررگ داوری. قضاوت عليه «یوشامن» و 
«واثر» و «اپثاهیل» گفته می‌شود. سپس می‌آید «هیبل زیوا» و آنها را بالا می‌برد از این 
آل عالم. «یوشامن» و «اواثر» در بردنای خداوند عظیم ازلی تعمید می‌شوند. سپس خواهند 
آل گرفت «پثاهیل اثرا را از توده ابرها با گندیدگی که در آن می‌نشیند. در بردنای خداوند 
j‏ عظیم ازلی می‌شود. در آن یردنا گندیدگی از او زدوده می‌شود. احاطه خواهند د 
11 در «خدای ازلی» و صحبت خواهند کرد درباره قبد و بندی که تحمل کرد در عالم 
[إ] صحبت خواهد نمود درباره اندوهی که شد برابش از بددرش که «مالک اثراها» نامیده 
می‌شود و بر همه تبار «نشمثا»‌ها مسلط خواهد شد. ملک اصورائیان نامیده خواهد شد, و 
[ دعا و نیایش برای او صعود خواهند داد و خداوند پیروز است. 

م ید ۰ 
1: کتاب ۳۵ 
1 بشمیهون اد هیّی رټی 
0 بنام خداوند بزرگ 
إا (@بنام خداوند معظم. عظيم باد نور واه وقتی که ایجاد شد روشنائی از مکانش, راه افناد إا 
i‏ آمد به عالم. آمد به عالم زیانبار و داده شد به «سین» سرتاسر شخصی که به او داد 1 
لإ روشنائی او را فرا خواند. مجهز نمود و دستور داد سرتاسر؛ به او گفت پوشش روشنائی بتو ا 
لإا می‌دهم که با آن مور کنی تاریکی خانه راء وقتی که پنهان شود درخشش آفتاب إا 
j‏ روشنائی خودت خواهد تابید. وقتی که شخصی با همسرش می‌خوابد با برج خودت کاشته 
1 خواهد شد با شهادتث در ريشه درخشان, تو مثور کردی چهره‌اش را و نجاتش دادی از 
iy‏ دردها و عیوب و از همه شکل‌هانی که ناپسندند. نجاتش دادی از بدی خانه افتادنی, 
لإ بخاطر اینکه ریشه بذر زنده بر دست خودت داده شد. تو متور و روشن و پابرجا کن نسل 
j‏ را از سرتاسر. سخن راند و گفت «سین» به شخصی که روشنائی او را پوشاند: یک روز در 


144 j 
1 6 چا زا زا و را و و‎ LLL E 


جج چ چ ج چ چ چ ہے ج چ 2ج چ + کے +2 + 


چ چ چ چ هو وت 


۲ ۱ و ار را وا و و و 
إا ماه پنهان می‌شوم و «درفش» خودم پیچانده می‌شود. پیچانده می‌شود درفش خودم و 
11 حفاظتش می‌کنند دو نگهبان وقتی که من نیستم و مردان با همسرانشان همېستر i‏ 
إا می‌شوند. وقتی که دریافت می‌کند در آن روز» کرهاء جزامی‌ها و شکل‌هائی که لإ 
بدین دست و بدون پا از آنها بیرون می‌آیند, مغشوش می‌کنند «شویاهی» کاشته راو لا 
ل هر چه که بد به آن‌ها انجام می‌دهند. سخن راند و گفت شخصی که روشنائی او را ل 
پوشاند او که به وجود می‌آید در آن روز برای نسلمان ناشایست است» شمرده نمی‌شود 
إا در شمارش خودمان و بحساب نمی‌آید در ربشه خودمان از سرتاسر او فرزند ريشه ظلمت 
+ ل است و خواهد رفت به دودمانیکه از آن بوجود آمد. او را فرا خواند و دستور داد,برحذر و ا 
د لإ مجهز کرد. استحکام و مواظبت بر او قرار داد.به او گفت مراقبت کن تبار "نشمتا "ها را 
د لا که رها شده‌اند برایت در عالم» سجده نمود و راه افتاد از حضورش به منزلگه «اواثر» رفت 
+ لا راه فتاد و به «مطرائا نزول کرد. راه فتاد نزول کرد به «مطراشا» برای کامل کردن لا 
لإ حساب از سرتاسره در روزیکه کشیده می‌شود از «تیبل» در ساعاتی که پنهان است از ل 
j‏ عالم» بخاطر اشتباهاتی که می‌افکند بر «ترمیداها» زجر و عذاب و شکنجه بر او رها لا 
لا می‌کنند. نشانش می‌دهند وحشت و ترس و هراس تا اینکه فنا شود و مرتعش گردد و 0 
ل تیره شود. می‌شود شکلش همچون که نبود وقتی که خارج می‌شود از مطرائا» رنگش از 
او گرفته می‌شود: و سپس می‌نشیند در مرکبش و می‌پوشد پرتوهای درخشان. آنها 
1 می‌گسترانند برایش روشنی بزرگ را و راه می‌افتد درون عالم. در روز اول که دیده 
0 می‌شود سرش در آسمان گشوده می‌شود. خارج می‌شود از اسمان بالائی و بر آسمان لا 
[ زیرین تکیه می‌نماید, تا روز دوم درخشش‌اش در همه عالم‌ها نمی‌تابد. تا روز هفتم ماه 
لا "سین" با صدای خداوند سخن می‌گوید. سخن می‌گوید با صدای خداوند بخاطر اینکه لا 
".لا وحشت و ترس و هراس را فراموش می‌کند. فراموش می‌کند وحشت و ترس و هراس را 1 
** لا که می‌افکند در همه عالم. برایتان می‌گویم و شرح می‌دهم ای اشخاصی که بخداوند 
ل گواهی می‌دهید, محکم باشید و تخمل کنید آزار را در این عالم. در منزلگه افتادنی. لإا 
J 6‏ بخاطر اینکه زود باطل می‌شود "تیبل" و دو کوه فرو می‌ريزند فرو می‌روند دو کوه و 
ا قدرت نور از آنها گرفته می‌شود. گرفته می‌شود همه استحکامی که بود با آنها از سرتاسر. 
۷ ا تاریک و خوار می‌شود شکلشان. می‌شود شکلشان همچنانکه نبود از قبل:« نشمتا»‌مانی 
e‏ که به آنها تصدیق کردند داد کشیده و فریاد زده و گریه نمودند از جایشان؛ و گفتند به 
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لا آنها وقتی که بودیم در آن عالم منور کرد درخششتان در همه عالم‌هاء ما شهادت دادیم به 
شماء به شما گواهی دادیم و شما را ستایش نمودیم از سرتاسر انون چرا خوار شد 
لْ] شکلتان و تیره و تاریک شد همچون که نبود. نبود برایشان اطلاعی برای "شویاهی" که 
إت ب کون به سجده کنندگانشان همچون که بود. "اشویاهی" و "نشمتا هایشان و سجده 
ل کنندگانشان و ظلمتشان و همه مخلوقاتشان و همچنین "نشمتا""های فرزندان نسل بزرگ 
ل خداوند که به آنها تصدیق کردند به "شئول" زیرین سقوط می‌کنند, سقوط می‌کنند در 
ل مار عظیم که "اور" صاحب ظلمت نام دارد. و از آن روز نجات می‌یابند و رهائی پیدا 
ل می‌کنند "نشمتا هایتان, "نشمتا"های برادران نیکمان. این خواهران با ایمانمان» 
انشمتا"های اشخاص راستین و با ایمان صعود خواهنند کرد خواهند دید مکان نور راء 
1 خداوند پیروز است. 1 

سس سس سس سس 
نب ۳۶ 
8 بشمیهون اد هی رتی 

بنام خداوند بزرگ 

بام پروردگار بزرگ. عظیم باد نور والاء صدای «سام زیوا دخیا» است که خداوند با 
لإ دهانشان او را فرا خواند. خداوند او را فرا خواند با دهانشان و کمک کنندگانی برایش 
ل برقرار نمود. برقرار نمود اشخاص کامل پاکی که باشند برایش مصاحب در "اشخنتایش 
لإ او را پوشاندند هفت پوشش درخشش و نور و شکوه و بر خانه گنجشان او را مسلط کردند. 
]او را مسلط کردند بر خانه گنجشان و او را مسلط کردند بر «اثراها» و. بر پرتوهای ور و بر 
11 «یردناها» و بر «شخنتاهای» هر مکان؛ او را مسلط کردند بر «ماناهای» شایسته و بر 
لإ درخششی که فروزان است در مکانش, او را آگاه کردند بر « اسحق » درخشش بزرگ 
[إ] خداوند و بر مکانی که در آن ساکن است از سرتاسر, به او فرمود درباره آن عالم که از 
| همه عالم‌های نور پنهان است. فرا خواند "همغی زیوا" فرزند "همفاغی زیوا" راء داد به او 
ل کمک کنندگانی و به او داد هفت راز پنهان پاک و حفاظت شده که او در آنها حفظ شده 
است از سرتاسره او را مسلط کرد بر قسمت «یوربا» و به او گفت که برو دوره را محافظت 
ل کن و مراقبت کن به جمع «نشمتاها» آنرا منظم کن و بالا ببر به مکانش, وقتی که 
ل خشمگین شود «بوربا» با سخن خودت مقهور می‌شود. بیم نداشته باش و نلرز و وحشت 
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۱ ۱ هل زا زر اب در ۵ 
لإ نکن و بلرزه در نخواهد آمد «مانائی» که در تو هست. نترسان ابری را که در آن پنهان لا 
لإ هستی از سرتاسر نترس و وحشت نکن و نگو که من تنها هستم» من بتو کمک کنندگانی لإا 
11 حقیقی می‌دهم که این‌ها خواهند شد برایت نگهبان, اینها نگهبان خواهند شد برایت و تو لإ 
j‏ را نجات خواهند داد از هر چه مکروه است. و تو را رهائی خواهند داد از افسون‌های ل 
11 «روها» و هفت «شویاهی» و از خرابی دوازده ستاره ترا رهائی خواهند داد از شمشیر و لا 
لا برودت و آتش و گداخنگی پنج خشمگین, که کداختگی‌ها در تیبل رها می‌کنند. وقتی لإا 
که بدی فشار می‌آورد بر تو صدای خودمان برای تو خواهد آمد وقتی که اندیشه می‌کنند للا 
1 بدها علیه جمع "نشمتا "ها و به آنها نشان می‌دهند وحشت و ترس در مکانت مرتعش لا 
نشو و نلرز و «شوا» نخواهند دانست بر پوششت و بر ابری که در آن پنهان شدی, وقتی لا 
که خشمگین می‌شوند با خشم بزرگ پیفام "کشطا" از نزد خودت خواهد آسد برای ما 
لإ رایت خواهيم فرستاد «اشکندا» و ما خواهیم شد برایت کمک کننده و نگهسان» سا لا 
۱1 خواهیم فرستاد برایت قدرت بسیار که وسیع و بی‌حد است, برابت خواهیم فرستاد قدرت لا 
لإ سبار و اعتماد بزرگ و عظیم از مکانش برایت خواهیم فرستاد کمک که «شوا» از آن به ل 
لا لرزه در آیند. برایت خواهیم آورد دعاهای پنهان و «نیطفتاهانی» که باطل نمی‌شوند. 
برایت خواهند آمد دعاهای پنهان که با آنها مقهور می‌شوند متضردین: خواهند شد 
لا استحکام برای «ترمیدا»‌هایت که ساکن می‌شوند در دوره باطل, اطمینان خواهند یافت. با لا 
اطمینانت از «شوا» نجات خواهند یافت, نجات خواهند بافت از «شوا» و نیکی خودمان و لا 
1 خودت را خواهند گرفت. ناصورائی‌هانی» که شایسته‌اند. تو برایشان شاهد باش و با قدرت 
خودت صعود خواهند کرد به مکان نور پیچانده خواهند شد درباد شمال, تاکی که از لا 
اقامتگاه خدای عظیم ازلی برقرار شد. پوشیده خواهند شد با پوشش خداوند و قرار 
خواهند گرفت در اقامتگاه‌های ابدی,در اقامتگه‌های ابدی قرار خواهند گرفت. به شهرهای 
ji‏ آثراها افزوده خواهند شد. «ناصورائی‌هائی» که شایسته نیستند, و به غرور و خشم 11 
می‌نشینند. «ناصورائی‌هائی» که شایسته نیستند قدرت و استحکام و سخن از آنها گرفته 
خواهد شد. گرفته خواهد شد قدرت و استحکام و سخن از آنهاء و زده خواهند شد با 
ضربتی که شفا در آن نیست. زده خواهد شد و شفا نخواهند یافت به خاطر اینکه رؤسا و ا 
1 ممتازان بودند. رؤسا بودند و ممتازان و وحشت و هراس و ترس و لرز دیدند. هر ضربت 
ظلمت با سخن همراهشان شده و نگرفتدد و ایستادگی نکردند و مواطبت ننمودند. ا 
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۱ زب و ۵ وی و 
وحشت و لرز در آنها نبود. نود در آنها وحشت و لرز و آگاه نشدند که خارج خواهند شد | 
از عالم, وقتی که نیندیشیدند و آگاه نشدند از نام خودت محو خواهند شد. خواهند j‏ 
ٍ] سوخت در گداختگی‌های «شوا» و سهم «شوا» خواهند شد. خداوند پیروز است. 
مید چ 
ور کتاب ۳۷ 
j‏ بشمیهون اد هیّی ری 
بنام خداوند بزرگ 
© بنام خداوند معظم, عظیم باد نور والاه من هستم «بوخاور کشطا» که راه افتادم از 
خانه پدرم آمدم؛ آمدم با 
زا نیکوکار که نقص و درو 


ر, پنهان و با نوری که حنتی ندارد. آمدم نزد برگزیدگان 
برایشان آوردم «ایمرا و شیما» «گفت و شنود» 
همچنان که خداونا نقو رایشان آوردم سخنان پنهان که نشان خواهند داد 
1 معجزاتشان را به عفریت‌های اینجاه وفتی که «هیبل» نگهبان دوره بود من «اشکندا» در 
محضرش بودم. برايش قرار دادم کرسی در توده ابر و منوزش کردم در پوشش: سپس 
«هیبل» با عظمتش مرا دستور داد درباره دوستداران نامش» آوردم برایشان سخن عظیم 
خداوند را که وال و حنی ندارد و بر قرار کردم برایشان مرکب‌هانی: به آنها دادم شاهدانی 
از هر نوع به آنها دادم دعاهای والای پنهان که «شویاهی» و نسل‌هایشان در آنها مقّد 
j‏ می‌شوند, به آنها دادم نیزه‌های آب حیات که «هومراهای» خانه ظلمت در آنها خم 
می‌شوند. به آنها دادم «سیف‌های» آب حیات که از آنها قدرتمندان ظلمت بوحشت 
زل می‌افتند. به آنها دادم فشارهای بزرگ که همه‌ريشه ظلمت و آب‌های آسیاوی "از نها 
مقهور می‌شوند. زیبنده است برای برگزیدگان نیکوکار وفشی که در مرکب‌هایشان 
می‌نشینند, وقتی که می‌نشینند در مرکب‌هایشان و سرنگون می‌کنند عفریتهای این عالم 
راء وقتی که «عیبل» نگهبان دوره مرا (بوخاور کشطا» فرا خواند. مرا فرا خواند و میا 
نمود «اشکندا»: بر برگزیدگان نیکوکار را مسلط نمود. مرا مسلط نمود بر برگزیدگان 
1 نیکوکار و من شدم برایشان نگهبان, من خود را نشان دادم به «شویامی» دوازده 
ستارگان؛ از مرکب‌هایشان سقوط کردند. من شدم برایشان کمک کننده و باقدرت خودم 
پۇ «بوخاور کشطا» زهر خراب کنندگان باطل می‌شود. تاریک شد شکلشان و فلج گردید 
زا قدرت مرکب‌هایشان, ابستادند مقابل برگزید‌گان یوکار و هر چه خواسنند بافتند از نها 
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۵ 
لإ از سرتاسر, وقتی که «شیتل» نگهبان دوره بود ناصیروتا به عالم, هر چه انجام شده و 
[] انجام می‌شود عمل گردید. پدید شدند اشخاص ممتاز که کنارگرفتدد خودشان را از عالم, 
شدند. اشخاص ممتاز چیزی که در آن پنهان کردند «شویاهی» از آن نخوردند. انجام 
لإ ندادند از اعمالشان و در عالم «شقلون» بریده نشدند, تاریک نشد شکلشان و بریده نگردید 
إ) نامشان از مکان نوره دیگر شرح دادم برایتان من «بوخاور کشطا» درباره جوانه‌هائی که از 
لا نها به وجود آمدند. به آنها گفتم باطل نکنید دعا و ستایش را وقتی که «پهشا» برای 
ا شما ساخته نمی‌شود نخورید. کسی که بخورد غذای مراسم را و سازد «پهشا» را با 
8 شصت عصای برودت زده می‌شود, با شلاق آتشین و در آبسهای "سیاوی" شکنجه 
لا می‌شود, وقتی که بزرگ می‌شود بر شما آزار و آشفته می‌کنند رازهای افتادنی, وقتی که 
بزرگ شود آزار بر شما سخن بگوئید با صدای خداوند بخوانید. وقتی که بخواهند دعا 
لإ نسازید «پهثا» را و خوراک بدنی بخورید. وقتی که آگاه می‌شوید بر این رازه سپس بر 
ا پاهایتان بپاخیزید سپس بهاخیزید بر پاهایتان و دعا و سنایش شصت و یکبار طلب کنید. 
+ ال وفتی که بخواهید این دعا را خطایتان و گناهتان از شما رها خواهند شد. شفا می‌یابید از 
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شصت و یک ضربت و در ابزار آتشین سقوط نمی‌کنید. سقوط نمی‌کنید در ابزار آتشین و لا 

1 در شصت و یک دیگ‌های جوشان شکنجه نمی‌شوید. وقتی که برگزیدگان نیکوکار خارج لا 

:+ 8 شدند از بدن‌هایشان نور از اینجا صعود کرد؛ نور صعود کرد از اینجا و صعود کرد ريشه © 
۳ درخشان, صعود کرد نیکی و درخشندگی و دانش و گرفت. » و درخشندگی نور از خانه لا 
> لا افتادنی گرفته شه از احیه «تیبل» و رفت و فرار گرفت در سرزمین «کشطانی». ال 
نگهبانانی که بودند در اینجا رفتند و قرار گرفتند بر بردنای سرزمین «کشطانی»؛ بسیار 

ا وسیع و بسیار زیاد صدای خداوند افزوده شد اختلاط درخشندگی که باقی ماند در لا 
«تیبل» پنهان شد بنزد مردم کودن و احمق در هر مکان؛ + روشنی صعود کرد از آن و بافی لا 

ماند زمزمه روشن, از آن روز "ترمیدا"ها از آن ناحیه به نور صعود نصی‌کنند. بازخواست ّ 
می‌شوند و شکنجه می‌گردند تا اینکه آلودگی از آنها زدوده شود هر کس که آلودگی از او 

زدوده شد صعود خواهد کرد به خانه «اواثر». فرار خواهد گرفت: آنکس که آلودگی از او ا 
زدوده نشد خاموش می‌شود و فنا می‌گردد. همچنانکه نبسود.بریتان می‌خوانم و شرح لا 
می‌دهم ای اشخاص راستین و مومن جوانه‌هائی که جوانه می زنند از دوره آخر با سخنم 
ل 
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1 و تبرک خودم صعود خواهند کرد. صعود خواهند کرد با تبرک خودم و پایرجا خواهند شد 

سل 
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از سرتاسره من آنها را روشن کردم و باد دادم که لغزش نکنند در عالم. کسی که لفزش لا 

11 گند خواهد مرد و تبه خواهد شف دیگر من شمارا روشن کردم و یاد دادم کسی که مور 1 
11 شود و وشن کرد: من خواهم بوذ ریش کمک کنده کمک کننده و تکه گا از مکان لا 


آلإ ظلمت به مکان نور و خداوند پیروز است. 
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۳۸ کتاب‎ j 

iy‏ بشمیهون اد هیّی رټی 
بنام خداوند بزرگ 

ار "اشخنتا"های عظیم. خداوند مرا فرا خواند و j‏ 

ور داد خداوند و مجهر نمود. به دوران‌ها مرا 
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دستور داد و پابرجا مر 
فرستاه برای خواندن ی قرار دادن در خانه درخشندگی: و برای 
خواندن صدای خداوند و برای کاششن کا 
کشیدن بردناها از سرناسر. برای کاشتن کاشته‌های شایسته و نوشانیدن آنها آب حیات ۳ 
شاداب کننده» برای یاد دادن به آنها حکمت و آگاهی و ستایش که وسیع است و حى ل 
11 ندارد. برای آوردن برایشان صدای پاک که پابرجا شوند در این عالم, سخن خواهند گفت 11 
در روشنی خداوند و تکان خواهند داد و بپاخواهند نمود خفتگان راء خواهند گرفت و j‏ 
خواهند افکند طریق و ایجاد خواهند نمود برایشان طریقها و برقرار خواهند کرد حدود رال 
1 صعود خواهند کرد با دانشی که از منزلگه بهرم بزرگ خداوند آمده است, آگاه خواهند j‏ 
شد بر "نشمتا"هائی که شایسته‌اند برای سکونتگاه درخشان, آنها را تکان خواهند داد و 4 
آگاه خواهند شد و برای آنها برقرار خواهند نمود پرتوهای عالی, نشان خواهند داد به آنها 1 
ریشه بزرگ برکت خداوند عظیم ازلی راء از او بوجود آمدنده ناصورائیان راستین و مؤمنین لإ 
صعود خواهند کرد خواهند دید مکان نور راء اصورائیان و متمایزهاء صادقین و مؤمنین ل 
بازداشته نخواهند شد در این عالم. بازداشته نخواهند شد در قضاوت بزرگ, بازخواست لا 
نخواهند شد و گفته نخواهد شد قضاوت عليه آنها؛ که گفته خواهد شد عليه همه 1 
عالمبان, گناهکار نخواهند بود در خانه قضاوت و نخواهند افتاد در دریای بزرگ انتهاء که ا 
1 این‌ها "روها" و "شویاهی" فنا می‌شوند. فنا می‌شوند دوازده ستاره» فنا می‌شوند هفت ا 
"شویاهی" و قضاوت علیهآنها گفته می‌شود. فنا می‌شوند صاحبان سکونتگاهباطل لا 
لإ صاحبان خانه افتادنی؛ ناصورائیانی که شایسته نیستند برای خانهآفرید ره با گناه بزرگی ا 
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خداوند, برقراری کاشت خداوند و برای 


1 ۱ و و ۵ 
و .و جسمشان قرار گرفت در نقصان, و در آنها شد عیب و نقص, وقتی که بسیار ل 
آگاه شدند, گنزا رتا از تیبل و بر آنها موفق نبود. وقتی که می‌رسند به درب بزرگ منزلگه ل 
«اواثر» از درب منزلگه «اواثر» برخواهند گشت. برخواهند گشت از درب منزلگه «اواشر» و 1 
نخواهند دید مکان نور راء نخواهند دید دانشی را که از اشخنتا ای خداوند بزرگ ازلی لل 

ل برقرار شد از آنها برداشته خواهند شد گنزایشان و سقوط خواهد کرد به طبیعت مکان 
ظلمت. برداشته خواهد شد از آنها دعاهای پنهان که باد گرفتند در عالم. از آنها برداشته لإا 
خواهد شد "سیدراهای پنهان و سفینه‌های مجیقز برداشته می‌شوند. گرفته می‌شود از لإ 
ر 1 آنها مسقتا و تعمید و صعود می‌کنند به مکانی که از آن آمدند. گرفته خواهد شد از آنها لإا 
لإ گنج پنهان, نزد «یورا رتا گنزورا» قرار می‌گیرد. ريشه کن می‌شود از نور در جهنم زیرین لا 
1 مشتعل خواهد شد. خواهد افتاد در دیگ‌های جوشان و افروخته خواهد شد در آتش لا 
1 همچنانکه گداخته است. خواهد دید اندوه "شویاهی" را و خواهد مرد دو مرگ در یکباره i‏ 
2 1 هرکس که برگزیده شد و نیکوکار گردید و صادق و مؤمن شد از سرتاسره از مکانش بریده ا 
j‏ نخواهد شد. بریده نخواهد شد از مکانش و خواهد پیوست در پیوستگی پر ارزش: بدیدش ل 
9 ِ می‌رسائند درخشندگی دین را و او را پابرجا می‌کنند در درخشش مستور از سرتاسره او را ا 
خواهند پوشاند لباس دینی درخشش که والا است و حدی ندارد. او را خواهند پوشاند [] 


۹ 


ل ردای نورانی که منور و درخشان است از سرتاسر به او خواهند بست همیانا همیانای آب للا 
عل و که دردها و رنج‌ها در آن نیست. برایش قرار خواهند داد از #کلیل آیر» که از «ارواز گفنا» ل 
فا ۱1 بود. وقتی که خارج خواهد شد از بدنش, خارج خواهد شد مقابلش نجات دهنده او را الا 11 
ید لا خواهد برد به "اشخنتا ای خداوند که والا است و حدی ندارد, به مکانی که در آن نشسته لا 


ای لا است رتی. شایسته نیست ساقط شدن از اوج و خداوند پیروز است 4 ۱1 
میت 
ل کتاب j ۳٩‏ 
1 بشمیهون اد هیّی ری j‏ 
7 , لا بنام خداوند بزرگ 1 
j 8‏ © بام خداوند معظم عظیم باد نور والاء با قدرت درخشش و «سندرکا» «یاور» را فرا ل 


خواندند و او را دستور دادند بر همه چیز. او را آگاه کردند بر دانشی که والا است و حنتی 
۳ ندارده او را دستور دادند بر کوه بزرگ که درخشندگیش والا است و نورش می‌درخشد و 
: 3 کوه بزرگ 
1 ۲ 1 
و بوو بو Sida‏ 


وی 
فروزن است از سرتاسر. برایش بر قرار کردند ادراک را که او در آن آگاه می‌شود. به او لإ 
لإا دادند سختان مستور که وال و بیگانه اند از عالم. او را آگاه کردند بر «بورا رتا» و بر ل 
ل «دمونا» که با او است. که ولا است. او را آگاه کردند بر «انصاو رتا» و بر «شخنتاهانی» ل 
لإ که تأسیس شد برایش در مکان نور آگاہ کردند او را بر «زرزییل زیوا٤‏ و بر «مانا نا و لل 
لإا امقیما» او را آگه کرد بر «بوسمیر اٹرا» و بر «اشخنتاهانی» که تأسيس نمود مشل لإا 
«اثراها». سخن گفت «هیبل زیوا» و گفت به ایجاد کننده اش ستود «مانا رتا کبیرا» را 
لإ که ایجاد کرد 
تا پنهان. و او را 

ناصورائبان وقتی که از حسم‌هایشان خارج می‌شوند. به او گفت: برو به سوی ناصورائیانی 


ایش شهر را از سرتاسر. او را یاد داد و آگاه کرد و روشن نمود بر چیزهای 
اه کرد بر «مصوتای» زنده و بر همشّا دخیای این دنبا: او را یاد داد بر 


که رها شده اند درالم به آنها بو وقشی که خارج می‌شوید از چسم‌هایتان با 
لا «مشادخیا» صود خراهید کرد. زبرا که عظیم و پر ارزش است کلام پاک که از منزلگه 
ا خداوند بزرگ آمده است؛ هر کس که با «مشّادخیا» صعود نکند بر «مطرائاهای» 
لإ «پثاهیل» مننظر می‌ماند تا اینکه صعود خواهد کرد با شصت و یک «انگرتا». سپس در 
ل عالم‌های نور برپا خواهد شد. او خواهد دید «تاورئیل گفنا» را که در هیردنای تروان 
لإا دکیثا» فرار دارد. خواهد دید « تا تگمور ایلانا» را که بر «بردنای مارا اد ربوٹا» قرار دارده 
خواهد دید *ارواز گفنا » را که از او برکت خداوند خارج می‌شود. از او خارج می‌شود 
برکت خداوند و همه «ثراها» با ہویش معطر می‌شوند, خواهد دید « یوسمیر گفنا ۷ را که 
لا در سرزمین هسام زیواه قزار دازف خواهد دید « شرهبییل گفنا » را که در سرزمین 
لإ «میبل زیوا» قرار دارد. خواهند دید هفت سایبان درخشش و نور و وقار را که گسترده 
آل شده‌اند بر تاکهای والا. خواهند دید دو کوه پاک را که آرام و نشستهاند در مکان‌هایشان: 
لإ خواهد دید. «یاور» درخشش بزرگ خداوند راء «گفنا‌ی اولی که در سرزمین خداوند 
عظیم ازلی قرار دارده خواهد دید « شار گفنا » را که در سرزمین خداوند عظیم ازلی قرار 
ل دارد. خواهد دید « پیرون گفنا » را که در سرزمین «شارت». و انجام داد و موفق شد قرار 
دارد. خواهد دید «گفنا رټا» را که بر ثمرهای «یاور» تعیین شد فراردارده خواهد دید 
«گفنا رتا» را که "نشمتا"های نوزادان در آن بزرگ می‌شوند و می‌نوشند از ثمرهمایش و 
شاداب می‌شوند و "نشمتا هایشان شکوفه می‌کنند, شکوفه می‌کنند "نشمتا"هایشان و 


در عالم‌های نور پابرجا می‌شوند. خواهد دید «یورا رتا» را و خواهد دید مستوری را که 
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ایجاد شد برایش, خواهد دید «ادثان و یدثان» را که بر درب منزلگه خداوند نشسته‌اند. 

1 خواهد دید «شلمی و ندوی» را که در ابر بزرگ پنهان اوّل ساکنند. ساکنند در آن ارو ل 
دستور داده شده‌اند بر همه «یردناها». خواهد دید « یوشامن دخیا » را که زیر «هفیقی لو 
میا» قرار دارد. خواهد دید چهار شخصیت فرزندان سلام را که می‌باشند برای لل 

1 «ناصورائیان» کمک کننده, کمک کننده و تکیه گاه از مکان ظلمت به مکان نور و 11 
خداوند پیروز است. j‏ 

سح سس ِ چ 
تب .۴ 1 
بشمیهون اد هی ربّی 

ل بنام خداوند بزرگ j‏ 
لإا )نام خداوند معظم. عظیم باد نور والا۔ من بوی خوش «ثراها» هستم که رفتم ساکن لل 
للا شدم در قلب صادق. قلبی که در آن جای گرفتم. آنرا مشور کردم و روشن گردائیدم ز لل 
1 سرتاسر از سرتاسر آنرا مور کردم و روشن گردانیدم و آوردم قرار دادم در آن نیکی و لإا 
للا برداشتم از آن حسرتی که «شوا» برای بدن‌ها آوردند. «شوا» آوردند آنرا برای بدن‌ها و لإا 
للا آوردند و جای دادند آنرا در قلب‌های تاریک؛ هرکس که منور شود با روشنی؛ منظم لإا 
لا می‌شود در مکان نوره هرکس که با روشنی متور نشود بریده می‌شود از مکان نوره من با لا 
فکرم می‌اندیشم که چگونه شده است. از جایم و از مکانم چه کسی مرا آورد اسیرم نمود؟ لا 

از میان نیاکانم که مرا بزرگ کردند. چه کسی مرا آورد نزد گناهکاران فرزندان سکونتگاه لإا 
باطل؟ چه کسی مرا آورد نزد متمردینی که هر روز جنگ می‌کنند؟ چه کسی به مسن 1 
إا نشان داد تلخی را که حلاوت در آن نیست؟ چه کسی بمن نشان داد تاریکی را که رنگ 11 
آل ور در آن نیست؟ چه کسی به من نشان داد آب‌های منعفن را که بر چرخ‌ها می‌گردند؟ ا 
می‌گردند بر چرخ‌ها و بالا می‌روند بوی تعفنشان به آسمان می‌رسد. برجایم درحالی که ال 
ایسنادم ترسیدم و ترس بر خودم مستولی شد. گفتم که ندارم کمک کننده عالی و ندارم ل 
شخصی تربیت کنندهه برجایم وقتی که ایستاده‌ام شنید مرا ری و مرا محکوم نکرد. 1 
فستادبایم کمک کننده عالی, فرستاد برایم شخص تربیت کنشده فرستاد برایم کد 88 
بر تیه که آمد و مرا نجات داد از همه چیز با من صحیت کلرد با سن زنده و مرا 19 
جات دا از عالم. مرا خواند با صدای آرت و رام نمود قلبم را بر تکیه گاهش, مرا آگاه 8 
9 «تیبل» را فراموش کردم و گفت: ای «اثرای» آرام. نه به اراده 1 
1 

4 و وم وج و هوجو 


ره و و با با ۱ 991۵ ورن 
رتی آمده‌ای, نیامده‌ای به اراده رتی و نه بخواست «ثراهانی» که آنجا هستند. بلکه به لا 
آل خواست دو «اثرا» بود که تو را اعزام کردند و به اینجا فرستادند. تو را اعزام کردند و للل 
لإ فرستادند به اینجا و رهایت کردند در عالم. برای مدتی طولانی در آن بودی و درآن لا 
iy‏ بزرگ شدی تا اینکه خشنود کرد پدرت راء وقتی که پدرت را خشنود کرد. به نو خواهد ل 
گفت چگونه شده است؛ من به پدرم گفتم به شخصی که دستور داده شد بر من: کیستند ل 
این دو اثرا دستور داده شدند بر من. کیستند این دو کوه که مرا اعزام کردند و به اینجا ا 
فرستادند. مرا اعزام کردند و فرستادند به اینجا و رهایم کردند در عالم. او «یاور» به من لا 
گفت شخصی که دستور داده شد بر من: کیست پسری که تحقیر کرد پدرش راء تورا ا 
ل اعزم کرد و به اینجا فرستاد, تو را اعزام کرد و فرستاد به اینجا و رهایٹ کرد در عالم. ا 
برای مدت طولانی در | ګ شدی تا اینکه خشنود کرد پدرت راء وقتی که لا 
لا پدرت را خشنود کرد ت مساعدینی؛ مساعدینی برایت فرستاد و با تو صحبت ل 
لإ کردند. پس ای "ثرا ای آرام برخیز به خانه فامیلت صعود کن, و نفرین کن این مکان لا 
ل خانه تربیت کنندهات, مادامیکه تو در آن بودی و سکونت کردی "شوا" دشمنانت بودند. ال 
لا "شوا" بودند دشمنانت و اتمتر آزار دهندگانت بودند اترستر بودند آزاردهندگانت و گفتند لا 
[ که خوار خواهیم کرد اعمالش را شاید نزدمان او را ببریم شاید او را ببریم نزدمان و بشود لا 
برایش سهمی در عالم, من سخن گفتم و بررسی نمودم با فکرم و گفتم به پدرم کمک لا 
کننده آرام» به شخصی که دستور داده شد بر من اگر می‌دانی که من ناقص شدم مرا قطع 
کن در سکونتگاه خطا کاران. گفت: ای "اثراای آرام افزون شدی و ناقص نگردیدی ای 
پدرم اگر می‌دانی که من اقص نشدم چرا مرا رنج می‌دهی؟ وقتی که اینرا شنید او از 
جسمش خارجش کرد او را پوشانید با پهشش‌های درخشش و نهاد بر او اکلیل پر ارزش: 
آل شکست مطراهایشان را و با شکوه او را خارج نمود از دنیب شکوه از دنیا خارجش کرد ول 
[ل بر سرزمین خداوند او را تکیه داد او را تکیه داد بر سرزمین که پروردگار در آن نشسته 
اند صعود نمود «اثرا» و نهاده شد برایش کرسی و بر آن نشست. من به شما می‌گویم ای لا 
آفرودگار ھی قبا یی کرو ای ارہ چیه زد:وقتی این چکین رمن ها 19 
می‌دهید از خوشه چینی‌تان در "تیبل" فانی نقصان بوجود نمی‌آید. کاهش می‌یابد دوره 1 
و آزار بمیزان زباد بزرگ شد بر آنهاء بنشین ای «اثرا». ای «ثرای» مرب و سنظم ما 
می‌دانیم که از خوشه چینی شما در "تیبل" فانی نقصان به وچود نمی‌آید. کاهش یافت 
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لإ دوره و آزار بمیزان زیاد رها می‌شود بر آنهاء تو نجات یافتی و صعود کردی ای «اثرا» و 
لا کسی که می‌تواند پشت سرت صعود خواهد کرد ستایش شده است خداوند پیروز؛ و ل 
زر لا پیروز است شخصی که راه افتاد به اینجا. 
; س 
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سس 


2 
م از کتاب ۲۱ 
Yi‏ بشمیهون اد هیّی ربّی 11 
لا بنام خداوند بزرگ 11 
9 بنام خداوند معظم, « عظیم باد تور والاء با « دموثایم » صحبت می کنم : بیا بسازيم من و [ 


توء بسازیم در آن با صدای پنهان. و بسازیم در ثمره والا تا اینکه ایجاد شود برایسان 
لا ثمره‌هاء تا اينکه ایجاد شود برایمان مساعدینی: نو مرا تمجید کن و من ترا تمجید 
ند می‌کنم. محافظت خواهیم شد در درخشش بزرگ و منظم خواهیم کرد ھمدیگر را از لا 
بر ل سرتاسره شاید ایجاد شوند برای ما "ثرا "ها و ما را تمجید می‌کنند بزرگان؛ وقتی که اینرا ا 
لن آلا گفت. اندیشید برای یک مصاحب, برای یک مصاحب اندیشید درون ثمره والا گشت و آلا 
انر ا ندیشید فرا خوانم کنم مصاحبی برای سمت راستم, فرا خوانم شعاع‌های نور برای سمت لإا 
ر ا چیم و فرا خوانم رسولان خداوند را که حفاظت کنند مرا در خفاء بسخن درآمد و گفت « ا 
8 لا دموئا » به "ماناای موقرء اگر فراخوانی رسولان را زباد می‌شود راس نسل کاشته ات, 1 
, لا راس کاشته‌ات زیاد می‌شود. بخاطر نقصان عالم. در آن می‌شود دروغ و می‌شود لرزه در 
عالم. بسخن درآمدم که بگویم به « دموشا #ی والایسم از سرتاسو؛ ما اندیشیده‌ایم که 
آل نمی‌خواهیم کاشته‌ای بکاريم. از آن می‌شود عیب و نقص, عیب و نقص بوجود می‌آبد از لا 
3 2 آن: و بوجود می‌آید لرزش در عالم. من خم شدم برای مصاحبم سجده نسمودم و 
گرفتم از او کشطای با ارزش, وارد شدیم در پوششها و پنهان شدیم و او قرار گرفت که لا 
رد بشود مصاحب» وقتی که شدند اون بر دومن می‌انديشند. وقتی که شدند دومټن بر ل 
برای ا سوم می‌اندیشند. وقتی که شدند سوم بر چهارم می‌اندیشند. از میان آنها از چهارم 


۷ ۲ می‌شود عیب و نقص, عیب و نقص می‌شود از آنها و بوجود می‌آید لرزش در عالم. به 


۳ 
گرا 


ای 

بو" ۶" سخن درآمد و گفت « دموثا » به "ماناای موقر, نگفتم به تو که نمی‌خواهيم بکاريم 
کاشته‌ای, نمی‌خواهیم کاشته ای بکاریم بخاطر اینکه از آن بوجود می‌آید عیب و نقص: 

میا 0 4 1 

۹ ۲ عیب و نقص بوجود می‌آید از آن و بوجود می‌آید لرزش در عالم. به سخن درآمد و گفت 
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و لا و زا با 2 99و 
لإا به « دموا ید ی ی است که بشود ما چگونهآر باطل کنیم. 1 
لإا در آن انتشار می‌بابند برگزیدگان نیکوکار و بالا می‌برند صدای خداوند را به اینجا بعضی ل 
لإا از آنها به ریشه صعود خواهند کرد و بعضی از آنها بر جای می‌مانند در عالم؛ کسی که ل 
11 می‌تواند خودش را رهائی دهد صعود خواهد کرد خواهد دید مکان نور راا کسی کہ لا 
1 می‌تواند و خودش را رهانی ندهد باقی می‌ماند درون صالم. درون عالم باقی می‌ماند و لإ 
ا می‌شود سکونتگاهش از عالم. ما فرامی‌خوانيم قاصد را قاصد؟ «کاشته» که خدای عظیم لا 
1 راء به او دستور می‌دهيم و او را خواهیم فرستاد به آنجا. آنچه که در آنجا است. باید بالا لا 
آلا باورد به اینجا؛ او رهائی خواه. داد امن فان ملاییم راو رهالی می‌دهدد "ماناای پر لا 
لإ ارزش راء "ماناای را رهالی می‌دهد و خواهد شد نیک و خوب در خانه کمال, لا 
لإ مرا فرا خواند و و از حکمتشان قرار داد بر من, او قرار داد بر من لا 
لإ ادموئاای حناظت ست برایم در خفاء قرار داد بر من عشق که باشد للا 
لإ برای دوستانم. قرار داد بر من سخن آرامش که سخن گویم با دوستانم. با دوستانم سخن j‏ 
j‏ بگویم و نجات دهم آنها را از فانی‌هاء نجات دهم آنها را از نقصانی که آنها ساخته‌اند از ل 
إا خودشان, مرا بر حذر می‌کند و بمن دستور می‌دهد همچون پدری که دستور می‌دهد ا 
لإا فرزندانش را؛ مرا نوازش می‌کند و می‌بوسد همچون پدری که می‌بوسد فرزندانش راء مرا لا 
بر حذر می‌دارد و حفاظت می‌کند و همچنین پابرجا می‌نماید با سخنش و می‌گویند 0 
لا گنزورا "ها را برایت می‌فرستيم, بسرعت با پیک‌ها بیاء بسرعت بیا با پیک‌ها و برایمان 

لإ باور کاشته خدای عظیم راء چرا می‌خواهی بمانی درون "نیبل" و چرا کشیده می‌شوی 

لإ به چیزهای فانی, چرا رها می‌کنی لباس پاک را و می‌پوشی لباس تقرد را چرا رها 

11 می‌کنی رازهای آرام را و وارد می‌شوی در رازهای فانی‌هاء رها نکن مصاحبت دوست j‏ 
آلا داشتنی را و دوست بداری مصاحبت فائی‌ها ره رها نکن سخن زنده را و دوست نداشته 

0 باش سخن فانی‌ها را وقتی که به من گفت خدای بزرگ خم شدم و سجده نصودم از لا 
لا سرناسر, چرا به من میگوئی اینچنین که قلبم در دو دستگی برخاست, قلبم برخاست به 
لا دو دستگی و تردید در چشمانم اشک ایجاد شد. اشک در چشمانم ایجاد شد تا اینکه ناله 
ل کردم در جایم و گریه نمودم؛ آیا وجود دارد کسی که باشد در منزلگه خدای بزرگ و 
لا دوست داشته باشد سخن فانی‌ها را؟ یا وجود دارد کسی که رها کند پوشش پاک را و 
1 بپوشد پوشش تترد را؟آیاوجود دارد کسی که رها کند مصاحبت دوست داشتنی راو 


کے ےھ چ کے کے کہ کہ 


۲۳۹ j 
زب ولا و ور ابو وج و۱9‎ ۱ 


1ے ان 


و و و 
دوست بدارد مصاحبت فانی‌ها را؟ آیا وجود دارد کسی که رها کند سخن آرامش را و 

ل دوست بدارد سخن فانی‌ها را به من گفت: ما بسخن درآمده و بتو گفتیم مشتاق نباش ل 
ل به چیزهای فانی: زیرا که «تنیانا» که بزرگترین بود شد از او عیب و نقص, عیب و نقص ال 
j‏ شد از او و بوجود آمد لرزش در عالم» سپس پروردگار بزرگ فرا خواند "مندا اد هیّی" را و i‏ 
ل به او فرمود بسرعت بیا و محافظت کن فرزندانت را بیا و فرزندانت را محافظت کن و آنها ۱ 
j‏ را تبرک نم با تبرکت. با آن تبرک آنها را تبرک می‌کنی که با آن تبسرک نمودی اثراها لا 
1 فرزندانت راء با تبرکش مرا برکت داد خداوند و قرار داد بر من از درخشندگیش, و قرار داد لل 
1 بر من از کاشتش, خم شدم خداوند را سجده نمودم و سخن گفتم با صدای والایم. رفتم لا 


j +‏ خداوند به اینجا ترا فرستاده است. به آن‌ها گفتم می‌روم به عمقی که همه‌اش گند است. لا 
+ ل] و به اعمالی که بطور صحبح انجام نشده‌اند.کارهائی که انجام دادن "اثرا"ها. اشرا"هائی للا 
د ل که پنهانند در مکانشان, به او گفتند برو مھیا کن و بالا بہر با پیروزی کاشتت راء بیا با ما لا 
.لا کاشته شو که بتو بپیوندیم بعنوان کمک کنندگان. برو با قدرت خداوند که کامل‌ها لا 
۳ ل خوانده بود برایت نجات دهنده, ترا برکت داد ملک «آیر» و رفتم به تیل فانی‌هاء بدها لا 
همین که مرا دیدند واژگون شدند و بر صورت‌هایشان افتادند. سرنگون شدند و افتادند بر لا 
صورت‌هایشان و رفتند به دریای بزرگ «سوف » ما ترا دیده‌ایم ای شخص: شکلت ا 
4 [ نیست از ماء من بسخن در آمدم و گفتم به بدها و دروغگویانی که ساکنند در این دنیا: 11 
لا پوشش از کجا دارید که مثور کند شکلتان را ؟ این بوی خوش را از کجا دارید که لا 
لا بسندیده کند بوی گندتان را؟ مرا فرستاد خداوند. آمد‌ام که بالا ببرم با پیروزی نسل او لإا 

آلا را خداوند گرفت نیکی اثراها را که از تیبل صعود کردند. و خداوند پیروز است j‏ 
j 5‏ 

1 

ل 

1 

۱ 


م چیه 


کتاب ۴۲ 
بشمیهون اد هبّی رټی 
بنام خداوند بزرگ 


ج کے کے جع 


با 1 @ه نام خدای بزرگ. عظیم باد نور لاه وقتی که آمدم من «نش اثرا» به درون این 
۸ 


۳۰۷ j 
LEL و لا و از رز‎ 


۳ 


لا هه هه رز اي 


لإا علم. آمدم خواندم صدای خداوند را و برقرار کردم کاشت خداوند را سخن گفتم با صدایم لإ 
ل[ و سخترانی کردم و بیدار نمودم برگزیدگان را در عالم» خواندم با بانگ و تکانداده و پلند ال 
1 کردم خفته‌گان را «ترمیدا» کردم «ترمیداهائی» که شایسته‌اند برای مکان نور "روها" را لا 
11 چه کسی گفت. معیوب و ناقص را چه کسی آگاه کرد؟ چه کسی گفت به دروفگو که 
j‏ شخص والا راه افتاده است به اینجا؟ «روها» را چه کسی گفت که دست‌هایش را بر سرش لا 
لإا زد؟ دستش را زد بر سرش و گیسوها را بر سرش گند. گیسوها را کند بر سرش و وای بر j‏ 
لا من وای بر من می‌خواند. "روها" با خشم سخن گفت و با یرنگ خارج شد کلامش, ا 
ا "روها" با خشم سخن گفت و فرزندان نخست‌زاده‌اش را قرا خواند به آنها گفت ببالید. لا 
زی را که به شما می‌گویم بشنوید. بیالید انديشه ا 
عالم, دسته ای در عالم بگیریم از نسل شخص ولا که ا 
نمع شدند هفت ستاره و بنزد فروها اد قچا» رفتند. به او ا 


بیائید ای فرزندان نخست زاده 
11 کنید به بدی و بگبریم 
لا ره افتاده است به ایدحا 
1 گفتدد باه چیزی بگيريم دسته ای را در این منالم ببه آنهدا گفت بیاتیمه بغوابيم با 18 
11 همدیگر و رازهای همه مان را بگیریم. بگیریم رازهای همه مان را و یک ساختی را با آن لول 
شکل خواهیم داد شکل خواهیم داد یک ساختی, شکل خواهیم داد یک شکل دادن را در لا 
آن, و خواهیم ساخت شهر هوراشلم» رء و جمع شدند هفت ستاره و با مادرشان لا 


لإا خوابيدند. خوابیدند با مادرشان و از رازهای همدیگر گرفتند. گرفتند از رازهای همدیگر و 
ساختند شهر «اوراشلم» راء ساختند «اوراشلم» شهر را و هرزگی و خرابی و زنا در آن رها 
11 کردند. گفتند هر کس که می‌نشیند در شهر «اوراشلم» نام خداوند را ذکر نخواهد کرد 
برخاسنند هفت ستاره "نمروس" و مادر عالم» برخاستند هفث ستاره و در هشت 
لا سفینه‌هایشان آمدند. آمدند درهفت سفینه‌هایشان و نزول کردند از سمان به زمین. 
11 خارج شدند از این عالم و تا «بیث الحم» رسیدند. "روها" بفرزندانش گفت. به هیولاهای 
لإ باطل به آنها گفت: فرزندانم ساکن کنید سفینه‌هایتان را که بسازيم آنرا در این مکان. 
لا صدائی خارج شد از ابر «انش اثرا» و به «روها ادقجا» گفت. جائی که این شهر ساخته 
خواهد شد سیصد و شصت و پنج ترمیداها از آن خارج می‌شود. بیرون داد صدایش را و 
لا ریاد زد و به هفت فرزندانش گفت برخیزید برخیزید هفت فرزندانم : نسازید آنرا در این 
مکان, نفرین بدو آلودگی بر مرکب‌های خودتان آمده است. بنشینید در مرکب‌هایتان و 


بروید از آن مکان, رفتند. تا خانه « امطلالی » رسیدند. "روها" به فرزندانش می گوید به 


ج جع جھ جع چ جع چ چ چ چ ج مب 


1 ۳۰۸ 
۵ ۵ له هه زا زا زا اب 


هه از زا و زر و 
ل میولاهای باطل به آنها می‌گوید فرزندانم مستقر کنید مرکب‌هایتان را و خواهیم ساخت 
1 در این مکان, صدا خارج شد از ابر «انش اثرا» و به هروها ادقجا» گنت. مکانی که این ل 
لإ شهر ساخته می‌شود سیصد و شصت و پنج «ترمیدا» از آن خارج می‌شوند. سخن 5ذ 
آل هروها اد قجا» و به «شویاهی» گفت: برخیزید برخیزید هفت فرزندانم : نامه خشم آمده 
1 است بر ما بسازید نفرین بد و آلودگی به مرکب‌های خودتان آمده است. بنشینید در 
آل مرکب‌هایتان و بروید از آن مکان, رفتند. تا خانه « امطلالی » رسیدند. «روها» به 
1 فرزندانش می‌گوید به هیولاهای باطل, به آنها می‌گوید فرزندانم مستقر کنید مرکب‌هایتان 
را و آنرا خواهیم ساخت در این مکان, صدا خارج شد از ابرانش اثرا» و به هروها اد قچا» 
می گوید مکانی که این شهر ساخته می‌شود سبصد و شصت وپنج ترمیدا از آن خارج 
[ خواهند شد. سخن گفت «روها اد قچا» و به "شویاهی" می‌گوید : برخیزید برخیزید هفت 
[ فرزندانم نامه خشم آمده است بر ماه برخیزید بدشینید در مرکب‌هایشان و بروید از این 
ا مکان, از آن مکان رفتند تا اينکه به شهر « لکرخ انصاو » رسیدند. سخن گفت هروا 
آلا ادقچا» و به «شویاهی» می‌گوید. فرزندانم مستقر کنید مرکب‌هایتان راد خواهیم ساخت 
لا آلرا در این مکان, صدا خارج شد از ابر «انش اثرا» و به هروها ادفجا» می‌گوید. جانی که 
این شهر ساخته می‌شود سیصد و شصت و پنج ترمیدا از آن خارج خواهند شد. «روها» با 
للا خشم سخن گفت و به «شویاهی» می‌گوید, برخیزید برخیزید هفت فرزندانم چیزی که 
بشما می‌گویم بشنویده پرخیزید بزوینه پیفن آنا ینک غدای بزرک پیایده برخاسفند:هشت. 


چ چ چ چ چ چ ج ج چ چ چ چ جع 


«شویاهی» و رفتند از آن مکان؛ برخاستند نشستند در مرکب‌هایشان و براه افتادند در 
ا عالم براه افتادنه در عالم تا اینکه بال‌های سفینه‌هایشان کنده شد. بسخن در آنده و لا 
می‌گوید «نمروس» مادر دنیا؛ فرزندانم مستقر کنید مرکب‌هاینان را خواهیم ساخت آنرا 
در این مکان؛ در اين مکان آلرا خواهیم ساخت زیرا که راه تسام شده است. بسخن 
درآمدند "شویاهی" و می‌گویند به «نمروس» مادر دنیا: هاء جلوگیری شد قدرتمان و 
بال‌های مرکب‌هایمان کنده شده است. ما می‌گوئیم به کلاممان و بناخواهيم کرد آنرا در 
این مکان, جمع شدند هفت ستاره و سحرها و افسون‌ها انجام دادند. انجام می‌دهند 
سحرها و افسون‌ها ونام خداوند را پاد نکردند: برخاستند و فشردند خشست ازل را و بسا لا 
نمودند «مائا اد اوراشلم» راء صدا خارج شد از ابر «انش اثرا» و به «روها اد قچا» می‌گوید: 
مکانی که ابن شهر ساخته می‌شود سیصد و شصت و پنج ترمیدا از آن خارج خواهند شد, 


ےچ جع ج کج 


ل 
ل 
ل 
j‏ ۲۹ 1 
ال و زا از 


و و لا و و و و زاو 
به سخن درآمد «روها اد قچا» و به «شویاهی» می‌گوید بيائید بیائید هفت فرزندانم خوشا لا 
لإا به کسی که خداوندبرایش کمک کننده باشده آنها بنا کردند شهر *اوراشلم)» را که ل 
الإا «بهوطانی» در آن ساکن شدند, بهآنها داد اعمال ظلمت را و "شوا" بر آنهاتبرک کردند. ل 
لإا فرا خواندند املاخی "های نگهبان. ماهیان دریا و پرندگان بالدار راہ با سوگندها آنها را ل 
لإ فسم دادند, آنها را فسم دادند با سوگندها و دادن به «یهوطائی» در «اوراشام» بر آنها ل1 
تترک کردند و هر چه خواستدد بافتند از سر تاسره ,بوجود آمدند هفت ستون که هر [ 
ل اتحراف و دروغ ‏ زآنها بود, زیاد شدند «بهوطایی» در صحرای ویران, افزون گشتند ا 
«بهوطایی» و رسید لحظه تشکیل بک دسته. بشکل جسمی مانند شدم و رفتم در شهر 
ل "اوراشلم سخن گفتم با صدابم و تعلیم دادم و شدم برای «مریای» شفا دهنده شنا لا 
لإا جهنده شدم برای «مریای.» و او را شفا دادم از سرتاسس, خوانده شدم حقیقتی که شنا ا 
ا می دهد و اجر لمی گی وردم #مریای» را در بردنا تعمیدش کردم و نشانش کردم لا 
ل با نشان پاک | کل وت وی ام کر و از «باقیف و ابنی 


لا آمین» سیصد و شصت و پنج ترمیدا خارج شدند. خارج شدند سیصدو شصت و بنج لا 
11 ترمیدا در شهر «اوراشلم» که "یهوطانی" در خشم بودند و به قتل رساند ترميداهايم را ل 
1 که نام خداوند را باد میکردند. من وقتی که آنها را دیدم با غضب و خشم بد مملو گشتم لا 
لإ بر آنها. ملو گشتم بر آنها با غضب و خشم بد و به مقابل خداوند بزرگ صعود کردم لا 
گفتم به پدرم همچنانکه شد در مکانش, دیگر به او گفتم همچنانکه "شوا" انجام دادند 
در این عالم. وقتی که اینچنین شنید از من. «انگرنالی» با خشم به من داد. بمن داد 
لإ «نگرتابی» با خشم علیه شهر «اوراشام»» به "روها" چه کسی گفت؟ به معیوب ناقص چه ا 
ا کسی آگاهی داد؟ چه کسی گفت به دروغگو که عقاب سفید صعود کرده است به شهر ا 
لإ «اوراشلم»؟ او فرا می‌خواند نسلش را و جمع می‌کند همه همراها را او فرا می‌خواند هفت 
1 ستاره را و می‌نشیند و سوگواری می‌کند او می‌گوید وای بر تو شهر «اوراشلم» که عقاب لا 
لا بر تو صعود کرده است. وای بر خطاکاران که در خشم و غضب کشته می‌شوند و 
برمی‌خیزد «روها ادقجا» و به «انش اثرا» تعظیم می‌کند و به او می‌گوید ای «انش اثرا» 
لا بحیاتت ویران مکن این شهر «وراشلم» را که من بنا نمودم: بسخن درآمد و گفت به 
«نمروس» مادر عالم : هر کس که دشمن برای نور باشد مرگ دوم خواهد مرد. خطاکاران 
از ترسشان در نواحی مختلف مخفی شدند. بسخن درآمد که بگوید «نمروس» مادر دنیا : 


j 1 qj 
۱ 


۵ و زر و و زو ور 


بلکه مرا رها کن که بهم به بندم درب‌های دیوارها را اراک و 11 
لا کشته خواهند شد خطاکاران ان که به ترمیداهایت خطا کردند. او را زدم با گرز 


1 


لإا به او گفتم از مقابلم دور شو» من آمدم با خشم و خداوند با خشم مرا فرستاد. خداوند مرا 

لا فرستاد با خشم برای ویرانی شهر وراشلم». ستون اول را انداختم, افکندم از مکانش. 
ویران کردم ستون آنها را که برای «ترمیداهایم» آزار بود ویران کردم ستون «یاقیف» را 
که قائم بود به درب «اوراشلم»» ویران کردم ستون «ادونای» را که خارج است در وسط 
«وراشلم»» ویران کردم ستون «زاتان» را که بر دیور بیرونی بود. افکندم ستون « سهمای 
» را که بر دیوار داخلی بود. افکندم ستون «کرکوم» را که همه "ملاخی" ها در آن پودند 
مقیّد کردم برج بزرگ را که نگهبانان «اوراشلم» در آن بودند. ویران کردم شهر «لوراشلم 
را که خون ترميداهايم در آن ریخته شد. از بین بردم خطاکاران را که برای نسل خداوند 
زار دهنده بودند, همه پرندگان بالدار و حیوانات زشت از آنها بودند. همه میمون‌ها و 
گرگ‌ها که از آنها ناشی شده‌اند, همه حیوانات بد که از آنها خشم بود. از آنها بود خشسم, 
به انتها می‌رسند در روز بزرگ انتهاء ثبات می‌شود برای ترميداهايم که تحمل نمودند آزا 

4 را در «اوراشلم»» ویران کردم خانه آنهانی را که نیک نبودند و خداوند پیروز است. 

ل مي . 

لا اين رل کامل شدن پیمانه "آدم " است. 

لإا کتاب ۴۲ 

[ بشمیهون اد هی رټی 

1 بنام خداوند بزرگ 


2 


ET E ITER 


بام خداوند معظم عظیم باد تور ولا بر راس اکلیل پاک که فرستاد پروردگار. اثرای 
آرام را فرا خواند. فرا خواند اثرای آرام را و او را بالا برد به "اشخنتا''های خداوند می‌گوبند 
به "اثرا"ی آرام و پابرجا: بگیر قدرث فراوان از خداوند که نشسته‌اند در 
"اشخنتا "هایشان تای E E‏ 
و نوری که حدی ندارد. بگیر پرتوها را در دست راستت و خواهند آمد با تو دو اثراه بنشین 
در ابر پنهان با سخنان آرام و پابرجاء بگیر از دعاهائی که ما با آنها دعا می کنیم. بگیراز 
درخشندگی مان که در آن نیست عیب و نقص, برو در ابر پنهان که خواهند آمد با تو دو 
"ثرا" بروید به نزد برگزیدگان نیکوکار که عیب و دروغ در آنان نیست. وارد کن برایشان 


۳۹ 


و ال و ها اب با 


نت ۶ 


لا و و ۵ ۵ و زو و و 
سخن خداوند را که وسیع است وحی ندارد. بروید بسوی برگزیدگان نیکوکار اشخاص لا 
راستین و مؤمن. شما بخوانید صدای خداوند را که اینها بیدار نمایند خفتگان راء به آنها ل 
بده سخنان پنهان که اینها در آنها آگاه شوند. آنها را آگاه کن درباره خدای بزرگ ل 
همچنان که سخن می‌گویند در کتاب‌هایشان, خداوند مجیَز نمودند ناصورائیان را که [ 
هستند در این عالم. «اصطلی» پوششهای درخشش خواهند پوشید که صعود خواهند 1 
کرد در راه‌ها پشت سر تو به آنها بده «ایمرا و شیما» که از خشم بدها رهائی یایند به لل 
آنها بده از نیکی که به تو دستور داد خداوند بزرگ در "اشخنتایش "؛ به آنها بده حکمت لا 
آیر که به پا خواهند خواست و دعا خواهند نمود خدای عظیم را آنها را آگاه کن بر لا 
لإ علم‌های نور و بر «اشخنتاهای» پنهان که ابنان درونشان نشسته اند. آنها را آگاه کن به لا 
لإا خدای بزرگ و آنها را آگاه کن بر هماناهائی» که آنجا هستند. آنها را آگاه کن بر «کلیل لإا 
ل آیر» که قرار گرفته است برای خدای بزرگ در "اشخنتا"بشان, آنها را آگاه کن بر حیات. لإا 

"ثرا "هائی که در مصاحبت همدیگر می‌نشینند. آنها را آگاه کن بر «مانای» آرام و بر سه لإا 

اثراء که به اسارت گرفتند «مانا» را و آورده او را به سکونتگاه گناهکاران؛ می‌گویند بر او 4 


چ چ ج چ ج ج کے چ 


1 
: «شوا» که او از آن خودمان شمرده خواهد شد. شمرده خواهد شد از آن خودمان و خواهد لا 
آلا بود نزدمان در عالم, او را معل خواهیم کرد در تیبل که نخواهد دید کارنده‌اش را نه لإا 
ا بینند «گفنا رتا» راء اشخاصی که اینجا قائم تموده اند نخواهد دید درخشش فروزان را و لا 

ا "اشخنتا یش به چه چیزی شبیه است. نخواهد دید نیاکانش را و جلوه نخواهد کرد در 

آلا پوششش, نخواهد دید خدای بزرگ را و نخواهد دید خداوند معظم را و نخواهد دید 

لل هماناهائی» را که اینجا هستند. فرمود «مانای» آرام و شرح می‌دهد به همه نسل, من تاک 

11 یکتالی هسم که فائم است در عالم. ندارم کارنده عالی و ندارم شخص سرپرست و ندارم ا 
لإا کمک کننده آرامی که بیاید و مرا آگاه کند بر همه چیز, خداوند با خبر شد در رابطه با ل 
Yi‏ «مانا» برقرار نمود و فرستاد برایش یک کمک کننده. او را مستور کرد با درخشش بسیار لا 
11 و با نوری که حنی ندارد. اکلیلی آوردم با دست راستم و با دست چیم اصطلا» پوشش ا 
لا نورانی آوردم, نشان آوردم در قلبم. با خوشحالی که خداوند یمن عطا مود با خوشحالی ا 
آلا که بمن داد خداوند. «مانا» از جسمش خارج شد. ندانستند بر او «شوا» بعد از اینکه از 
جسمش خارج شد تا خانه «تنیانا» درخشش «مانا» از خانه افول نکرد. سپس همه‌اش 
تیره شد دانستند «شوا». همگی در ماتم نشستند و هروها» در آشفتگی می‌نشیند. "مانا" 


1 ۳ 


۵ ۵ از زب ها 1 
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رز از و زر و 


11 صعود نمود به منزلگه خداوند, می‌گوید «مانا» به خداوند که در "اشخنتا "یشان‎ j 
نشسته‌اند. کچد کی نمودم بشما که فرستادید به مکان خطا کاران, مرا گرفتند با خوشه‎ 
"اشخنتا یشان از میان "مان "هائی که از گنج‌های‎ 


چینی‌شان از مقابل خدای بزرگ در / 
N 1‏ خداوند که دید "مانا" را که دستور داد درباره او او را تحویل گرفت با 
درخشش بسیار و در "اشخنتا ای خداوند پابرجایش نمود. برقرارنمود برای او سه اثرا که لإ 
باشند برایش مصاحب, مصاحب خواهند شد برایش و متور می‌کنند اشخنتایش راء برقرار لإ 
نمود برایش نور بزرگ که مور کند «دموثایش» را داد به او نیکی که وسیع و بزرگ ل 
إل است در مکان نور برقرار نمود برایش شعاع‌های درخشش که منور کنشد "مانا" را در لإ 
j‏ "اشخنتاایش, سجده کرد و ستایش نمود خداوند بزرگ را در "اشخننا بش پیروز شد ا 
j‏ "مندادهیی" و پیروز نمود همه دوستدارانش را و خداوند پیروز است. 1 
ریس ۲ جه ل 
این تعلیم «پثاهیل» است وقتی که راه افتاد به سرزمین «تیبل» و جامد نمود 1 
لإ زمین را و گستراند آسمان را. j‏ 
از کناب ۴۴ j‏ 
4 بشمیهون اد هیّی ری 1 
1 نام خداوند زر ا 
چام خداوند معظم. عظیم باد نور وال وقتی که شکل گرفتم و شدم. من "اپثامیل" از لل 
چشمه درخشش بزرگ شدم؛ وقتی که اندیشید پدرم و مرا ایجاد نسود. از چشمه للا 
درخشش مرا ایجاد نمود و پوشاند لباس درخشش و پوشش نور مرا پوشاند. به من تاج 
لإ بزرگ داد که عالم‌ها در درخشش آن متور می‌شوند. به من گشت ای فرزند برخیز رال 
لإ بیفت و برو به سرزمین "يبل" و انجماد در آب‌های سیاوی جامد کن جامد کن j‏ 
سرزمین "تیبل " را و یردناها و نهرها در آن تقسیم کن, بنا کن و بساز "آدم" جسمی را 
که از او برگزیدگان خواهند شد از او می‌شوند برگزیدگان و صعود می‌کنند می‌بینند 
مکان نور را برو به سرزمین "تیبل" و سه صدا بخوان, با صدای اول زمین را جامد کنء و لإا 
با صدای دم یردناها و نهرها در آن تقسیم کن, و با صدای سوم ماهیان را در دریا ایجاد 0 
گن, پرندگان بالدار را در آسمان و همه نبانات و بذرها را بسازهبسازنباتات و بذرها را که ا 
هر یک والاتر باشد از نظیرش, راه می‌افتم و می‌آیم تا مرز سرزمین "تیبل" و چشمم به 
ل 


۳۳ yi 
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إا آب‌های سیاوی پر شد. تا زانویم ایستادم در آب‌ها و آب‌ها جامد نشدند. تا ران‌هايم لل 
لإ ایستادم در آب‌ها و آب‌ها جامد نشدند. تا دهان الم ایستادم در آب‌ها و آب‌ها جامد ل 
لإ نشدند تا دهان آخرم ایستادم در آب‌ها و آب‌ها جامد نشدند. نام خداوند و "مندادهتی" ل 
لا یاد کردم بر آب‌ها و آب‌ها جامد نشدند. از هفت پوشش درخشش و نور و وقار که پدرم ل 
لا بمن داد افکندم بر آب‌ها و آب‌ها جامد نشدند, عصای (ایمرا و شیما) (گفت و شنود را لا 
لإا زدم بر آب‌ها و آب‌ها جامد نشدند. چه انجام دهم به آب‌هائی که می‌خورند همدیگر را و 

لإ نام پروردگار را نمی‌پذیرند. من چه خطائی کردم به پدرم "اواثر" که مرا هدایت کرد و به 

ل اینجا فرستاده به عمقی که همه‌اش گندیدگی است که کسی در آن ساکن نشد به 

8 آب‌هانی که می‌خورند همدیگرراء نعمت خداوند را نمی‌پذیرند, من صعود کردم از آب‌های لا 
1 "سیاوی" و به مقابل بدرم «اراثر» رفتم بگویم به پدرم «اواثر» بر رازهای این عالم. لا 
لا "واثر" که مرا دید و سوالاتی ار من کرد گفت عالمی که نو ایجاد کردی به چه چیزی للا 
إا شبیه است. و این اعمالت که در آن انجام دادی از سرتاسره من به سخن درآمدم به پدرم لا 
ا «اواثر» بگویم مرا فرستادی به عالمی که همه‌اش گندبدگی است که رنگ نور در آن لا 
ا نیست, به آب‌هانی که می‌خورند همدیگر را و نام خداوند را نمی‌پذیرند, تا زانومایم ا 
لا ایستادم در آب‌ها و آب‌ها جامد نشدند. تا ران‌هایم ایستادم در آب‌ها و آب‌ها جامد نشدند. 

1 تا دهان اولم ایستادم در آب‌ها و آب‌ها جامد نشدند. تا دهان آخرم ایستادم در آب‌ها و لا 


آب‌ها جامد نشدند, از هفت پوشش‌های درخشش و ور و وقار افکندم در آب‌ها و آب‌ها 
لا جامد نشدند. عصای گفت و شنود را زدم بر آب‌ها و آب‌ها جامد نشدند. وقتی که اینچنین 
آل گفتم به پدرم "اواثر" به دعا و ستایش ایستاد. ایستاد به دعا و ستایش و سجده نصود و 
ستایش کرد خدای بزرگ را از سرتاسره و صعود کرد قال خداوند نياکانش که به او لا 
آل بکوید درباره اعمال این عالم, فرا خواند ( خداوند ) "هیبل زیوا" را و به زد و شانا» او را ل 
ل فرستاد و انجماد از او گرفت. از او گرفت انجماد را و آمد به «واثر» داد. آن را لفاف کرد 
لا «واثر» در ردای پاکش و آن را آورد به «پثاهیل» پسرش داد و به او گفت برو جامد کن 
زمین «نیبل» را و بگستران آسمان را از سرتاسر؛ برخاستم از مقابل پدرم «اواثر» و به مرز 
زمین «تیبل» رسیدم انجمادی که پدرم بمن داد افکندم بر آب‌ها و آب‌ها منجمد شدند, 
انجماد اوّل دوازده هزار فرسنگ و بال‌هائی مانند ابرها برایش ایجاد شد. بال‌هائی ایجاد 
شد مانند ابرها و پرواز می‌کند و می‌گرید در عالم, خوانده می‌شود هامشونی کشطا* که 
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ها و و وا وق جوا زو 
لا برگزیدگان نیکوکار در آن بزرگ می‌شوند. بررگ می‌شوند در آن برگزیدگان نیکوکار و لإ 
۱1 صعود می‌کنند می بینند مکان نور راء انجماد دوم وازده هزار فرسنک که زمین «تیبل» إا 
1 خوانده می‌شود. با صدای اولم جامد کردم زمین را و گستراندم آسمان را از سرتاسره با و 
إل صدای دمم «یردناها» و نهرها در آن تفسیم کردم با صدای سوقم ماهیان را در دریا فرا ل 
إا خواندم و پرندگان بالدار گوناگون و جوراجو. فرا خواندم ماهیان در دریا برای خوراک لا 
آل "دم "و همه فرزندانش, و خواهند شد خوراک برای "نشمتا نی که ساکن می‌شوند در لا 
1 سکونتگاه باطل؛ با صدای چهارمم همه نباتات و بذرها و هر کدام والاتر از نظیرش, و با ّ 
صدای پنجمم همه جنبنده‌های بد شدند. با صدای ششم هر نوع شکل گیری ظلمت از 
j‏ آن شد با صدای هفتم "روها" و هفت فرزندش شدند. شد "روها" و هفت فرزندش و لإا 


J |‏ آمدند مقابلم ایستادند. من که آنها را دیدم لبم از تکیه گاهش افتاد. به سخن درآسدم و للا 


۱ به "شوا" گفتم از کجا شدید ای "شو"" در حالیکه نبود نامتان در خانه پدرم ؟ از کجا لا 
لل شدید ای "شوا"وقتی که قرار نود که شما را فا خوام, ؟ "شوا" وقتی که مرا شنیدند لإ 
لا جمع شدند در همدیگر دفن گردیدند. اروها" که شنید آمد مقابلم ایستاد. به من لإا 
ل می‌گوید آمدیم که بشویم برایت خدمتکار و مطیعت از سرتاسره فرزندانم و نسلم ما بره‌ها إا 
می‌شویم مقابلت, تو مرتب کن حکومتت را و ما خواهیم شد برده‌ها از پشت سرت به لا 
سخن درآمد 'اپٹاهیل" که بگوید به نها اگر عمل کنیداعمال نیک من می‌گیرم شما را لا 

در قبضه‌ام و از شما مواظبت می‌نمایم. اگر انجام ندهید اعمال نیک منع می‌شوید در 

مکانی که از آن شدید. اگر انجام دهید اعمال نیک شماها فرزندانم خوانده می‌شوید در 
این عالم. و مرثب می‌کنید اعمالی را که پدرم دستورم داد بر آنهاء وقتی اینچنین گفت لا 
"پناهیل" خانه از او گرفته شد خانه از او گرفته شد و در اسارت ببزرگ او را نشاندند. ل 
اسیرش کردند در اسارت تا اینکه «تیبل» باطل شود, بخاطر اینکه سخن خداوند را تفیبر لا 
و بر کلام خداوند ثابت نماند. انجام داد چیزی که دستورش نداد پدرش, و در اسارت ا 
بزرگ او را نشاندند. پرده ای افتاد میان خودش تا «اواشر» پدرش. صدای همدیگر را لإا 

' می‌شنوید. و صورت همدیگر را نمی‌دیدند» خانه را گرفتند از او و در اسارت بزرگ او را 
شاندد, فرستادند «هیبل زیوا را که منظم کند این عالم را منظم کنند اعمالی را که للا 

ایجاد کرد «پثاهیل» و بالا نبرد به راس برای نگهبانی "آدم و خوا" همسرش, بشود 

برایشان مصاحب و محافظت کند "آدم و خوا" همسرش راء که از او برگزیدگان خارج 
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11 می‌شوند. از او خارج می‌شوند برگزیدگان و در اجر و خیرات دادوستد می‌کنند و کامل 

می‌شوند. آنها را محافظت خواهد کرد دعا و نیابش و بالا برده و برقرار می‌کند آنها را در 
0 منزلگه کمال. معبود است خداوند پیروز؛ و پیروز است شخصی که راه افتاد به این سو 

من ن 
کتاب ۴۵ 
1 )این است درسی که ترمیداها سوال می‌کنند از "اثرا"ثی که از جانب خداوند آمد. 
1 بشمیهون اد هیّی رټی 
بنام خداوند بزرگ 

1 (چ)بنام خداوند معدلّم, عفادم باد نور والاه برمیداها سوال می‌نمایند شخصی را که از 
ند اثراها» به «اثرائی» که بزرگیش را دیدند. به ما بگو ای 
فرزند خداوند چگونه آمده‌ای؟ نو از خداوند آمدی و راه افتادی به این عالم؟ به سخن 
درآمد و گفت «اثرا» به «اثراهائی» که بزرگی‌اش را دیدند. از جانب خداوند آمدم به اینجا 1 
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جانب خداوند آمذ 


و از برگزیدگان راه افتادم به اینجاء اراده نمودند و مرا فرستادند خداوند» آمدم یاد دهم 
آن‌ها راء رفتم و یاد دادم بهمه فرزندان خوب که این‌ها یاد گرفتند و ساکن شدند. از آنها 
این خانه برقرار شد مرتب گردیدند اعمالی که در آن است. برای آسمان و زمین استحکام j‏ 
شد از ماء برای آفتاب و برای ماه که اینها از ما منور می‌شوند. برای باد و آتش و آب لا 
هدایت کنندگان این عالم, اینچنین جاری شدند آبها و شد پیوستگی برای این عالم. لإا 
اینچنین برقرار شد باد و خط مشی برای "شویاهی" شد رفتم و آگاهشان کردم و لإا 
استحکام برای ترمیداها بوجود آمد. درخشید در روشنیش و بزرگ شد بر عالم‌هاء عالم‌ها لا 
که او را دیدند ترسیدند و بلرزه در آمد الومیتی که در آن است, به سخن در آمده و 1 
می‌گوبد «نمروس» مادر عالم : سرنگون می کنی سروران این عالم راء تو باش رنیسمان و لإا 
ما خواهیم بود از پشت سرت, به سخن در آمده و می‌گوید به «نمروس» مادر عالم: من لا 
di‏ وقتی که اینجا آمدم اراده نمود خداوند و مرا فرستاد به اینجاء آمدم که یاد دهم از آن i‏ 
خودش راء برای برگزیدگان نیکوکار آمدم به اینجاء برای چه بیدار کنم خفته‌گان راء من لإ 
آل برای خوبان آمدم به اینجاء برای چه بیدار کنم گناهکاران راء برای روشنی آمدم به اینجا لا 
1 برای چه بگیرم ذردها راء برای آرام‌ها آمدم به اینجاء نمی‌خواهم متضردین راء آمدم لإا 
لإ که بیدار کنم هوشیاران را که لابقند برای سکونتگاه درخشان, وقتی که شنید «نمروس؟ لإا 
أ 2 ۱ 
۵ و له را رب و از 


و و وا وا و راو 

لإ بالا می‌برد صدایش را و گریه می‌کند. گفتم که نخواهد آمد «اثرا» لیکن آشکار شد و آمد 

لإ و سرنگون کرد سروران این عالم راء آمد و آگاه کرد «ترمیداها» را و راه قرار داد برایشان إا 

لإ به مکان نورد خوشحال شدند و سنودند «اثراها» «ثرائی» که بزرگیش را دیدند. یاد داد و ل 

ل پیوستگی برقرار کرد برای مکان نور معبود است خداوند و پیروز است؛ و پیروز است ل 

ل شخصی که راه افتاده است به اینجا. 

مب ود سے 5 ‌ 

از کتاب ۲۶ 

1 بشمیهون اد هیّی ری 
j‏ بنام خداوند بزرگ 
* ل نام خداوند معظم. عظیم باد نور والا. وقتی که می‌رود برگزیده پاک, خداوند از بینشان لإا 
لإ مرا خواند. خداوند از میانشان مرا فرا خواند و از آرامشش قرار داد بر فکرم. دستور داد مرا ل 
ل پوشاندند درخشش و آوردند نوری که عظیم است و مرا مستور کردند. مرا مجهر نمود با إا 
1 تجهیزش و فرمودند برو قدرث برای «تنیانا» بشو او را آگاه کن که منور شود قلبش و او ۱ 
:+ لا را پابرجا کن که منوّر شود فکرش, برایش آشکار کن بر رازهای آرام که قبل از رازهای للا 
:۸ ا متقرد ہودند, او را آگاه کن بر شیرینی که تلخی در آن نیست او را آگاه کن بر فرزندان ا 

,, ا نسل بزرگ خداوند که اقدمترند از فرزندان سکوننگاه باطل, او را آگاه کن بر بردنای بزرگ لإا 
ا حیات که از آن پاکی دريافت کرد. برایش آشکار کن دربره "اغای" بزرگ که بر سر ا 
ب ا رها قرار دادہ شده است, او را آگاهکن بر فرزندان نسل بزرگ خداوند ازلی که قیام ا 

می کنند و سجده و ستایش می‌نمایند: سجده می‌کنم و می‌آیم تا لینگه به منزاک ا 

#یوشامن» رسیدم. «یوشامن همین که مرا دید بالا جست از کرسیش برخاست. و لا 
آل سرودی برای خودم "هیبل زیو" می‌افکند(می‌خواند) و می‌گوید. تو کشطای بزرگان لإا 
۱ لا هستی که راہ افتادی آمدی به دنیا. راه افتادی و به دنیا آمدی و دربی برای عالم کشودی. إا 
لآ دربی گشودی برای عالم و قرار دادی راهی برای مومنین, تو ری گنزوراها هستی که بر لإا 
۳ لا آنها قرار دارد درخشندگیت, من آگاه کردم هیوشامن» را که منور شود قلبش و اورا لا 
4 پابرجا نمودم که منور شود فکرش, او را آگاه کردم بر رازهای آرام قدم‌ترند از رازهای لإا 
۶ * متمرد بودند. او را آگاه کردم بر شیرینی که تلخی در آن نیست. او را آگاه کردم بر همه 
اعمال خداوند که والا و عالی‌ترند از همه چیزه با کف دست راستش گرفتم «یوشامن» را و 


1 وان 
و و Sti: ussa‏ 


ج بت ج جح چم 


که زا 


سوالش کردم درباره موجودات عالم‌های نور: از او خواستم, به او گفتم به تو قدرت دادم با ل 
]1 صدای بزرگ خداوند که از آن پیروزی دریافت کردی؛ به تو قدرت دادم با «پهشا» و ل 
آإ «کشطا» و هممبوف» تو رئیس همه نسل, با خلقت اول کدام شخص شد. و چه کسی در لإا 
0 او بود عیب و نقصان؟ وقتی که این چنین شنید «یوشامن» قلبش از تکیه گاهش افتاد. و i‏ 
لإ گفت با ندای اول نبود در آن عیب و نقصان, با ندای دوم شد هر چه که بد است با ندای 1 
لا سوم افزون شد درخشش بر همه "اثراها" با ندای چهارم من «یوشامن» شدم. در آن لا 
لا شدم من "یوشامن" و در من شد عیب و نقص, و می‌گویم اکنون چه جوابی بدهم به 
ا "یوشامن" که نگوید اکنون "هیبل زیوا" تکټر گرفت بر من» و به او می‌گویم: توپدر ما لإ 

هستی درخششت وسبع و مور است که همه پرتوهای نور برایت برقرار شده‌اند. و 
إا می‌نشینی و منور می‌کنی همه سلت راء ای خوب بیا و منور کن ما را با درخشش 4 
لإ وسیعت و با نورت که حنتی ندارده می‌آورم برایت از منزلگه دای بزرگ راه می‌آفتم و ل 
آلإ می‌آیم تا ابنکه به منزلگه اواثر» رسیدم. «اواشر» همین که مرا دید بالا جست و از لا 
إا کرسیش برخاست. بالا جست و برخاست از کرسیش و سرودی برای من «هیبل زیوا» لا 
ل خواند و گفت‌های برایم نيامده است؛ این است که برایم آمده است «هیبل زیوا» ترا 
ا تبرک نمود خدای بزرگ و «ماناهای» مستور ترا استوار کردند. و گفتم «اواشر اشرا» را 1 
ل سرودی بخوانم که آرام شود و بر کرسیش بنشیند. و به او گفتم: «ک طا» شفایت دهد لا 
1 ای خوب و شفا دهد کلامی را که با آن تکلّم می کئی» راه می‌افتم و می‌آیم تا اینکه به ل 
لا منزلکه «اپثاهیل» رسیدم. «اپتاهیل» که مرا دید بالا جست از کرسیش برخاست. بالا لا 
لا جست و برخاست از کرسیش و سرودی برای من #هیبل زیواهخواند و به من گفت: ای ا 
آل جوانه‌ایکه بزرگ شد در آیر چه کسی ترا فرا خواند و چه کسی به تو دستور داد؟ به او 
إا گفتم مرا فرا خواند خداوند بزرگ اینجا بزرگان مرا پابرجا نمودند. و گفتم به «پتاهیل ل 
آل اثرا» چرا نوشته نشده است سروده‌ات در منزلگه خدای بزرگ, و منور نیست «دموثاست» 

در مکان نور» چرا ترا تبرک ننمود خدای بزرگ و به تو داد گنج را که گرفته نمی‌شود و 

گفت برای چه بپاخیزم و سجده نمایم و ستایش کنم خدای بزرگ راء وقتی که ایشان 

نیکیم را نمی‌پذیرند. وفتی که اینجنین گفت «پثاهیل» شیون کرد بر خودش گریه نمود. 

شیون کرد و گریه نمود بر خودش و می‌نشیند و حکمی برای «شویاهی» نوشت, جمع 
لإ آوری کرد «اپتاهیل» شیاطین را و جمع نمود سپاه افتادنی راء سیاه افتادنی را جمع نمود 


4 
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زا از زا زا 
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هه ال و ان اب 
و می‌نگرند برای افکندن نزاع. وقتی که این چنین 3 وی تیم نامه‌ای 7 : 
ک ھی «اواثر* نوشت. راہ می افد و مایت اوائز؟ او و چهار صد هزار فروبان» هافر کنه با او 

آمدند. نشست «واثر اثرا» و نامه‌ای برای «یوشامن» فرزند ملائک نوشت. راه افتاده و i‏ 
1 می‌آید «یوشامن» فرزند ملائک در حالیکه گرز آب حیات در دستش گرفته بود. گرزی که ۱ 
گرفته بود در دستش که می‌بینند او را شیاطین و می‌ترسند. گرفت شمشیر بزرگ را که لإ 
1 با آن شیاطین کشته می‌شوند. راه می‌افتد و می‌آیدهیوشامن» فرزند ملائک تا اینکه به لإا 
«هیبل زیوا» رسید: اجازه بده که بزنم با شمشیر بزرگ «پثاهیل» را و او را نبود کنم از لإ 
ل کرسیش بیندازم. با چماقم بزنم «اپثاهیل» را و بشکافم در سرش شکافی, بزنم آنها را با لإ 
ل گرز بزرگ و خاموش شود آتش ملتهبشان راء به او گفت «هیبل زیوا»: آرام باش آرام باش لل 
لا ای «بوشامن» فرزند ملائک که خدای بزرگ در نیکی آرام گرفته است وقتی که این لل 
چنین شنید خدای ازلی دانست که ادانی «هیبل زیوا» است وشت نامه را با کشطا و آنرا إا 
Yi‏ فرستاد به خانه افتادنی. آنرا می‌گشاید و می‌خواند «اپثاهیل» می‌بیند بخشش خدای ازلی Yi‏ 
11 شد بر اوه صدائی افکند به شیاطین و پراکنده کرد سپاه افشادنی راء به او گفت مواظب 
i‏ باش اکنون ای «هیبل زیوا» آن همه‌اش ادانی خودت است. برخاستند «هپبل زیوا» و 
i‏ «واثر» و «یوشامن» و همه «اثراها»» سپس قائم نمودند «پثاهیل» را در «اشخنتای» لا 
1 خودش و خطاب به او گفتند: پسندیده شد بوی «مانا» چقدر بویٹ خوش است ای للا 
«مانای» موقر خوش است درخشندگی خدای بزرگ و روشنی خدای عظیم, سخن گفت للا 
لإا «میبل زیوا» و خطاب به آنان گفت چقدر تابیده است درخشش به روی صورت‌هایتان ای لإا 
لإ «اثراها» برادرانم. و چقدر درخشندگیتان والا است ؛ والا است مکانی که در آن 11 


آل نشسته‌اید خداوند و حدای ندارد برای ستایششان, معبود است خداوند. و پسروز است؛ و لإا 


لإا پیروز است شخصی که راه افتاده به این سو این دو سخنرانی وقتی که رفت شخص 
آل برگزیده پاک. که خداوند از میانشان مرا خلق کرد. خداوند از عرش مرا خلق کرد. 
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بنام خداوند بزرگ 0 

@بنام خداوند معظّم عظیم باد نور ول وقتی که می‌رود برگزیده پاک. خداوند از عرش لل 
1 : 

4 
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و و ۵ و 
اعلی فرا خواندند. "ثرا "ها را فهمیدند در فکرشان و با حکمت خداوند آگاه می‌شوند. آنها 
آل می‌نشینند در "اشخنتا اهایشان و گنج درخشان را پاسداری می‌کنند. می‌گویند برخيزيم لإ 
11 راه افتاده و برویم نزد "مندادهتی" و به او خواهیم گفت درباره اعمالی که در آن است. ل 
لا برای او آشکار خواهیم نمود بر سخن زنده که برگزیدگان نیکوکار به آن یاد داده شد‌اند. ل 
لا به او خواهیم گفت درباره "مانا"های آرام و درباره تعمید حیات بخش که در آن شکل للا 
گرفتند. او را سوگند می‌دهیم به مالک نور که اثراها آشکار نکردند نامش راء او را سوگند لا 
لإ می‌دهیم به آس کهن معطر که اکلیل را از آن می‌بافند به او می‌گوئيم برخیز برویم به لا 
کنار خانه هیوشامن» و درباره اعمالی که اقص انجام داد برايش آشکار خواهیم نمود 
پاهای بزرگان, وفتی که این را فرمودند صدای خداوند 
نز بردنای بسزرگ پانصد و پنجاه هزار «اشرا» بجانب لا 
مررسین «آیر» سفید پاک چهارصد و چهل و چهار هزار لا 
لإ «افرا» بنزد «مندادهیی» راہ افتادند. و از سرزمین آیر سفید پاک چها صد و چهل و چهار لإا 
إا هزار «اثرا» بجانب «مندادهیی» راه افتادند. از زیر کرسی مالک «اثراها» ششصد و شصت لإا 
ا هزار «ثرا» بجانب و بنزد همندادهتی» راه افتادند. به او می‌گوبند برای چه ترا فرا خواند لإا 
لإ مالک نور و «ملکا» در «آیر» ترا ساخت. که راه نمی‌افتی به خانه «یوشامن» و مرتب 
لا نمی‌کنی اعمالش را از سرتاسر خواهد بود باید بداند «یوشامن» که قدرت خداوند 
وسیع تر است از قدرت باطلش. افزونترند هاثراهای» نور از فرزندان عفریت افتادنی» جامعه 
پروردگار بزرگتر است از جامعه بدها و فانی‌هاء اکنون گرفته ای روشنی را و آنرا افکندی 
در بدن‌های باطل, گرفته‌ای "مانا"های آرام را و آنها را افکندی در بدن‌های باطل. لا 
گرفته‌ای بوهای خوش را و پاشیدی آنها را بر خانه افتادنی‌ها در پشته پشته. آس را در لا 
محموله‌ها فرستادی و انجام دادی در آن عیب و نقص, فرستادی یاسمن عالی را و انجام 
دادی به آن هر چه که بد است. فرسنادی «مروا اشترغان» را فرا انجام دادی به آن هر چه 


درباره پرتونی که 


فرستادی نرگس, آس و مرماهوز را که از سرزمین «نروان دکیشا» آمده‌اند. فرستادی 
نرگس. آس و مرماهوز راء اکنون انجام دادند به آنها انحراف فرستادی سندلوس پاک را 
که از زیر کرسی «مالک اثراها» بویش آمده است. فرستادی سندلوس پاک را و انجام 


ل 
ل که بد است. فرستادی ««مروا اشترغان» را و انجام دادی به آن هر چه که بد است, 
j‏ 
j‏ 


دادند به آن عیب و نقص, اهانت کردند به بوهای خوش انوع و جنس جنس, اهانت کردند 


i 
1 r. 4 
و را و‎ 


و 
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به بوهای خوش و به "نشمتا "ها نجام هر چه که بد است. گرفتی گنزای خداوند را و آنرا ل 
لل افکندی در سکونتگاه باطل, » گرفتی سخن خداوند را و آنرا افکندی در سخن فانی‌ها. ل 
لا گرفتی «مرگنینا دکیثا» را و و آنرا دادی به اشخاصی که تشکیل شده‌اند از گوشت و خون. ال 
1 ترا حاکم نمودند بر حکمت خدای بزرگ و بر صدائی که از عرش اعلی به وجود آسده 1 
لا استه » ترا حاکم نمودند بر اعمال نور و بر سخن گنج درخشان پایدار .اکنون وقتی که ترا لا 
للا حاکم نمودند بر همه کارها چرا انجام می‌شود در آنها عیب و نقصء « گرفتی صدای خداوند لإا 
لا راو آنرا افکندی در صدای باطل, گرفتی سخن خداوند را و نا افکندی در سخن فانی‌ها. لإا 
لا فرستادی بوث‌ها را و آنها را افکندی در صدای باطل. گرفشی ووا را وانر 11 
افکندی درون فانی‌هاء اکنون گرفتی صدای خداوند را که مسلط نشوند بر آن فانی‌ها. لا 
فانی‌ها بر آن مسلط نشوند و زن با حیض بر آن گام ننهند. وقتی که اینرا شنید لإا 
إا همندادهتی» بالا جست و از کرسیش برخاست, بالا جست و برخاست از کرسیش و ل 
آلا صدائی به «هیبل زیوا» افکند و به او گفت: بلند شوه برخیز از کرسیت و صدانی به لا 
لإ «يوشامن» بخوان, به او بگو بگیر «مرگنیشا دکیثا» را و بالا بر فرار بده در جایش که ا 
ند برگزیدگان نیکوکار که قدرت از از خانه این چنین گرفته شد دریافت نمی‌کنند لإا 
تسلط و نسل خداوند بریده نمی‌شود از آن عالم. و گفت «یوشامن» برای چه برای من لا 

بدنی بدون "نشمتا" همچون ظرفی که درخشندگی ندارد؟ چرا برای من تاک‌های لإا 
درخشان در حالیکه بویشان ناخوش است؟ صدائی آمد از مالک اعلای نور و "مندادهتی" لا 
را خواند. به او گفت چرا می‌خواست بداند «بوشامن» که صدای خداوند این چدین گرفته ا 

شد؟ و برای چه می‌خواست بداند «هیبل زیوا» که گنج خداوند اینچنین پنهان شد؟ 
لوق كان جين هیک هتتاههتی با خست وا کرسیش برخاست. الا جست لا 
برخاست از کرسیش و شصت و یک پوشش درخشش و نور و وقار پوشید و در صدد ا 
فهمیدن برآمد در حکمت خداوند و در گنجی که خداوند نیاکانش به او داد. او در صدد للا 
فهمیدن برآمد در حکمت خدای بزرگ و راه افثاد بنزد «بوشامن» آمد. برخاست به کنار 1 
خانه «یوشامن» و درخشش‌اش پرتوی او را پوشانده درخشش پوشاند پرتوی او را و لرزش 1 

* در خانه‌اش, لرزش لرزید در خان‌اش و "شویاهی" بر صورت‌هایشان افتدنده زسین درهم ل 
فشرده شد و آسمان همچون حصیرها غلطید, در زیر کرسی وثر آبهای "سیاوی" بوجود. لا 
آمدند و پر شدند وقتی‌که دیدند سیارات درخشش «مندادهیی» را واژگون شدند و بر 1 
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صورت‌هایشان افتادند. "شویاهی" با صدایشان بسخن درآمدند و به «اپتاهیل» گفتند: لا 
برای چه نگهبانی کنیم خانه رة وقتی که پرتو از ما گرفته شده است. بسخن درآسد 1 
1 «پناهیل اثرا» و به «شویاهی» گفت. چه کسی گرفت از شما پرتو را که من درخششاش لل 
11 را ندیدم و ندیدم شکلش را که والا و بیگانه است از عالم‌ها؟ وقتی که اینچنین گفت ل 
«پثاهیل» واژگون شد بر صورتش افتاد و گفت, وفتی که من در قید می‌نشینم ل 
«یوشامن» را نگهبان خانه ساختند. او را نشاندند بر اعمالی که من در آنها عيب و نقص لا 
[: ساختم. «واثر» شد ترازوبان که بالا می‌برد روشنی را از ُردهاء وقتی که اینچدین کفت لا 
«پئاهیل» «یوشامن» از کرسیش برخاست. «بوشامن» برخاست از کرسیش و شصت و 11 
یک قید به «اپثاهیل» ایجاد ترد. «اپثاهیل » خشمگین شد در قید و خواند «اواثر» پدرش 1 
11 راہ و گفت چه چیزی خواست «برشامن» از من که قید در من ایجاد کرد؟ در حالیکه للا 
1 «مندادهټی» رها کرده است ترس را در این عالم. چه می‌خواهید از من که مرا بزیر لا 
لإ لغزاندید از کرسیم؟ از کرسیم مرا بزیر لفزاندید و قلبم را افکندید از تکیه گاهش, وقتی لا 
لإا که اینچنین گفت «اپثاهیل» صدایش بالا رفت به منزلگه خدای معظم. خدای بزرگ لل 
j‏ برخاست از کرسیش و به «مندادهټی» گفت: چرابزرگ شدی با درخششت درون این لل 
11 عالم ؟ ترس رها کردی بر «شوا» و میان «ثراها» اغتشاش افکندی, اکنون در حالیکه با لإا 
درخششت نفوّق یافتی بر «یوشامن» دست راستت را فرار ده بر دست راستش و او رال 
سوکند ده به الیل خدای عنظیم. او را سوگند ده به یک نام بزرگی که مالک نور ترا با آن للا 
سوگند داده است. و با آن سوگند خورد «هیبل زیوا» و براه افتاده نزول کرد به مکان j‏ 
لإ ظلمت, بنا نمود کارها را که اورا فرستادم به این عالم و به ("بوشامن") ناهد شد که 4 
لإا بداند آفتاب که پرتو درخشش را چگونه عبور می‌دهند, نباشد که بداند ماه که به لڳ 
لا روشنی‌اش زده‌ام نشان را نباشد که بداند «اپثاهیل» که «نشمتا» چگونه می‌افتد. چگونه لا 
می‌افتد آنشمتا" در بدن و چگونه پر می‌شود در آن خون. او گفت (خدای بزرگ ای ا 
«یوشامن» فرزندم براه انداز و بسمع «پئاهیل» برسان و تکیه ده قلبش را بر تکیه گاهش. ا 
بازکن قیدهایش را که نباشد در فکرش عیب و نقص, وقشی که این چنین شنید 1 
«یوشامن» سجده نمود و ستایش کرد خدای عظیم راء ستایش نمود پروردگار بزرگ را و j‏ 
براه افتاده رفت قید «اپثاهیل» را باز نمود. باز نمود قید «پتاهیل» را و به «پتاهیل» لا 
خطاب کرده و گفت ما به تو ایمان آوردیم ای خوب و درخششت را دیدیم و ترا فراسوش : 
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اب 
إا نخواهیم کرد. همه روزها و یک لحظه از قلبمان ترا رها نخواهیم کرد. بخاطر اینکه 
لإ قلبمان. کور نشود. و «نشمتا»‌هایمان محبوس نشوند در این عالم. وفتی که اینچنین 
[ا شنید «پثاهیل» منگی شد قلبش بر تکیه گاهش, بسخن درآمد با صدای پاک و به 
لإ «یوشامن» گفت, وقتی که «مندادهیّی» رها کرد ترس را در این عالم چه می‌خواهی از 
خودم که قید را در من ایجاد کردی, وقنی که این چنین گفت «پثاهیل». دانست 
لا «مندادتی» که عیب میان «اپثاهیل» و «بوشامن» بوجود آمده است. فرا خواند «هیبل 
ل زیوا را و او را مجهز کرد و به دوران او را فرستاد. و گفت برو خطاب کن و بسمع 
بوشامن» برسان و تکیه ده قلب *پتاهیل» را بر تکیه گاهش, راه می‌افتم و می‌آیسم تا 
لا اینکه به خانه «بوشامن» رسیدم. بمحض رسیدنم به خانه «بوشامن» به «یوشامن» گفتم 
لإ برای چه یاد نگرفتی به حکمت خدای بزرگ و قید را به «پثاهیل» برای چه نهادی؟ 
ا وقتی که این چنین شنید «بوشامن» دانست که من کشف کردم رازی را که در او است: 
لإ براه می‌افتم و می‌آیم تا این که بخانه «پثاهیل» رسیدم. «اپثاهیل» همین که مرا دید بالا 
آلا جست و از کرسیش برخاست. بالا جست و برخاست از کرسیش و بسن «هیبل زیوا» 
لا خطاب کرده و گفت. آمده است درخشش بزرگ و تابید در خانه و خانه همه‌اش منور شد. 
لا منقر شد خانه منور شد در زوابایش و ناصورائیان که شنیدند صدای خداوند را بسیار 
خوشحال شدند و گفتند چقدر خوش است این صدای خداوند که آمد و برابمان خوانده 
شد از مکان نور وقتی که این را شنیدم از او او را تبرک کردم با تبرکی بزرگ که با آن 
تبرک کردند. «مانا»‌های ارزشمند را به او گشتم: آرام باش و سکوت کن با رازت ای 
0 "اپثاهیل " در این عالم. اکنون نامت را حفظ نما در "اشخنناایت. و آنرا شرح ده به 
1 گنج‌های درخشان بگو, من یاد می‌دهم به آنها درباره همه چیز؛ من یاد می‌دهم به 
برگزیدگان نیکوکار اشخاصی که ساخته شده‌اند از گوشت و خون, و به آنها باد خواهم داد 
بر همه چیز, پاد می‌دهم به ترمیداها که سخن خداوند را یاد می‌کنند. وقتی که بزرگ 
می‌شود بر شما بدی, و خشم بر شما رها شود مبادا نفرین کنید و بلغزید و بیفکنید "مانا" 
را از کرسیش, مبادا نفرین کنید «پثاهیل اثرا» را بخاطر اینکه وقتی که خواست سهمی 
از خداوند به او نداد. به او نداد سهمی در خانه و او را مسلط نکرد بر همه چیز. هر کس 
که نفرین کند «پتاهیل اثرا» را نگ بزرگی خواهد بود بر اوه آنکس که او را به بانین 
بلغزاند از کرسیش و حکم بر علبهش گفته می‌شود. من بستم و حفاظت کردم کارهایش 
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و رز 
لا را و نساختم در آنها عیب و نقص, و نشاندم قلب «پثاهیل» را بر تکیه گاهش که نباشد لا 
ال در فکرش عیب و نقص, راه می‌افتم و می‌آیم تا اینکه به خانه «وائر» رسیدم. اواشر» ل 
لا همینکه مرا دید بالا جست و از کرسیش برخاست. بالا جست و برخاست از کرسیش به ل 
لا من «هیبل زیوا» خطاب کرد و گفت: این صدا برای خداوند از کجا است که اینچنین لإ 
شیرین و اینچنین خوش است؟ «ثراه‌های نور با آن صحبت می‌کنند. به راه می‌افتم و 
ل می‌آيم نا اين که به خانه «بوشامن» رسیدم. «بوشامن» همینکه دید درخششم را به بالا 
لا جسته و از کر بش برخاست: بالا و برخاست از کرسیش و در صدد آ ختن بر لا 
حکمت خدای بزرگ برآمد و در روشنی که خداوند به او عطا نمود. او گرفت بوهای خوش 1 
اکلیل‌های خوشبو را و آنها را غوطه داد در آب بردنا و براه اقتاد بسویم آمده گرفت بوهای 
للا خوش را و نهد برام یک الیل از سرتاسره و خطاب به من «هیبل زیوا» کرد و گشت: ای ا 
لا جوانه‌ای که جوانه زده است در «آبر», چه کسی ترا خلق کرده است و چه کسی ترا ل 
0 استوار نموده است ؟ به او گفتم مرا خلق کرد خدای بزرگ و در اینجا برگزیدگان مرا لا 
لا استوار کردند, براست «مندادهی» برای "یوشامن" کرسی نهاده شده است. در دهانه 
«فراش زیوا» «مندادهټی» برقرار کرده است این عالم راء برقرار کرده است در آن آب : 
حیاث که وسیع است و حدای ندارنده معیوب و ناقص نیستند و نیست در آنها عیب و 
لا نقص, و من خطاب کردم از سرتاسر و گفتم: من درخواستی از خدای بزرگ می‌خواهم؛ لا 
طلب می‌کنم از شما ای خدای عظیم. من دعائی (درخواستی) از پروردگار بزرگ طلب 
می کنم که قرار دهید ستایشتان را بر من مرا آگاه کنید بر بزرگان که متگی کنم قلب 
«یوشامن» را بر تکیه گاهش, که نگوید «یوشامن» که «هیبل زیوا» غرور گرفت بر من» 
1 وقتی که این چنین شنید خدای بزرگ قدرت زیادی برایم فرستاد و به من گفت: برو 
1 صحبت کن و بسمع «یوشامن» برسان و تکیه ده قلبش را بر تکیه گاهش, که نگوید 
«یوشامن» که «هیبل زیوا» غرور گرفت بر من. وقتی که شنیدم از خداوند نیاکانم من 4 
مجاز شدم برای گفتن همچنان که بود. سخن گفتم با صدای پاکم و خطاب به «یوشامن» 
لا کردم و گفتم: که‌های درخشش ترا برگت دادند و بلندی‌های نور ترا ستوار نمودنده ترا 
برگت داد سرزمین نور و ترا استوار کرد سکونتگاه درخشان, ای لایبق‌ترین اثراهای 
برادرانش, وای اظم همه عالم‌های نور. و خطاب کردم به «یوشامن» و براه افشادم بنزد 
نياکانم رفتم. «مندادهیی» همین که دید درخششم را صدائی به «اثرا»‌ها خواند و خطاب 
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ل به من کرد از سرتاسر و گفت: آمدن «هیبل اثرا» مانند #شیتل» است که می‌رود به خانه 1 
ل دوستانش, ترمیداها که شنیدند صدای «نش اثرا»ی بزرگ را سجده نمودند برای خدای ل 
لإ عظیم و ستایش کردند خداوند بزرگ را از سرتاسر. «اثرا»‌ها برخاستند از کرسی‌هایشان و لإ 
لإ مرا تعمید کردند با تعمیدشان؛ و مرا استوار کردند با صدای والایشان و براه افتاد «شیتل لإا 
ل اثرا» و خطاب بمن «هیبل زیوا» کرد و گفت, مور باد پوششت و با شکوه باد «هموایت» لا 
نزد آن پدرت «مارا اد ربوثا». (صاحب عظمت) و بافت برایم اکلیل پاک که مرا محافظت 
1 می‌کند از هرچه بد است. مرا نشاند در "اشخنتا "یش همچنان که بود خودش از قبل, 

شیتل مرا منور کرد با صدای خداوند و شرح داد نامم را در مکان نوره با شکوه است للا 

خداوند و پیروز است؛ و پیروز است شخصی که راه افتاده است به اینجا: 
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j‏ بشمیهون اد هی ری 

j‏ بنام خداوند بزرگ 

لا بام خداوند معظم. عظیم باد نور واه وقتی که می‌رود شخص برگزیده پاک به مکانی 
که می‌نشینند کامل‌هاء برقرارند و شادابند خداوند و مور است «دموشایش» و تیره 
نمی‌گردد. بسخن درآمد برگزیده پاک به ایشان پروردگار بزرگ گفت. اگر بریتان خوش 

1 آیند است ای خدای بزرگ اگر برایتان خوش آیند است ای خدای عظیم, اگر خوش ایند لإا 
است برایتان ای آفریدگار بزرگ, بردم قدرت برای خانه «تدیانا» بشود. «انصاو زیوا» قدرت لإا 
برای خانه «تنینا» بشود براه افتاده و آمد «اثرا» تا ینکه به خانه «تنانا» رسید بمحض لا 

j‏ رسیدنش به خانه «تنیانا» به « تنیانا » گفت: وقتی که تو می‌نشینی در درخشش. ا 
عالم‌های ظلمت را چگونه بوجود آوردی؟ بسخن درآمد «تنیانا» و به «اثراه گفت: وقتی لإا 
که این چنین مقدر است که بشود نمی تواند باطل شود. «تنیانا» تبرک نمود با تبرکی که ۱ 
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j 0‏ ایشان خدای بزرگ او را تبرک نمود براه می‌افتم و می‌آیم تا ایدکه به خانه «اپثامیل» 


رسیدم. بمحض رسیدنم به خانه «اپثاهیل» کرسی قرار دادم در "اشخنتا یش, قرار دادم 
و نشستم و آمدم و خود را نشانش دادم به شکلی ناموفق, و گفت وای بر خودم ای 
«پثاهیل» از «هیبل زیوا» شفا ده بر من» اکنون که می‌نشینم در قید در این شکل‌ها که 
دیده می‌شود برای من, اگر این چنین لغزشی مرا می‌لغزانی؛ اکنون می‌سازم ویرانی را j‏ 


1 
iy ۳۳۵ 1‏ 
0 چا ابا رز رز زا زا راز و1 


٩ 


ا 


ند 
[ همچون که نبودهاندیشید «پاهیل* با فکرش و گفت که پرخیزم و تابود کنم و با ریم 

لا این عالم را از سرتاسره اندیشید و فرا خواند «شویاهی» را یکی یکی سح بد پر نمود. بر لا 
11 "ا ش " خشم نمود. و به "سین" خشم نموده به "نیرغ" سلاح داد و افزود برایش بر لا 
و " ستاره بد قرار داد بر سرش اکلیل رنج و پریشانی, خواند لل 


آنچه که داشت برای "ا 
آنچه که داشت. برای انبو 
1 ابش بست برایش بست تاج شمشیر که او بر لا 


"بیل " فرزند آب را و تاج شمشیر برا 
8 ا یط هی سر 
لا است. فرا خواند «کیوان» معیوب راء بر برادرانش شمشیر و آتش 
/ اینچنین «اپثاهیل» انجام داد خدای بزرگ ازلی دانست در «اشخنتایش» که جهل «میبل 
11 زیوا» است. نوشست: حکم درخشش و نور و وقار را و برای «اپثاهیل» افکند در 
آل «اشخنتایش»» آنها را گنود و خواند دید که بخشش شد بر او بر او شد بخشش و صعود j‏ 
11 می کند می‌بیند مکان نور راء از ارض *«تروان» بزرگ سیصد و شصت و شش هزار «اثرا» به 1 
نزد «اپتاهیل» آمدن. ار ارض «آیر» سفید چهارسد و چهل و چهار هزار «اشرا» به نزه لا 
تا «پنامیل» آمدند. از «اشخنتا‌ی «واثر» دوازده هزار «اثرا» آمدند به نزد «پثاهیل»» ل 
ا گشتند دوباه او را استوار کردند در «اشخنتایش» از سرتاسر برگشتند دوبار او را استوار للا 
1 کردند و بسمعش رساند صدای والا و به او می‌گویند خوش است بوی «مانا». آن قدر ک ا 
بویت خوش است ای «منا‌ی ارزشمند. چقدر خوش است بوی والایت و روشنی که قرار 8ا 
دارد بر تو این چنین خواند «پثاهیل». "شویاهی" را یکی یکی خشم بد را از او برداشت. ا 
برمی‌خیزند "شویاهی" با همدیگر تفگر می‌کنند و جستجو می‌نمایند. می‌لرزند و 
می‌گویند: چه چیزی دید پدرمان که ما را رها نمی کند برای باطل کردن این عالم؟ 
لإ بسخن درآمد «پثاهیل اثرا» به «شویاهی» گفت: چه کسی بنا نمود خانه را و آنرا ویران لا 
ل نمود؟ و چه کسی بزرگ نمود فرزندانی و آنها را کشت؟ چه کسی کاشت کاشته‌های نیکی 
لإ و برخاست آنها را افکند در آب‌های کدر؟ چه کسی بقتل می‌رساند فرزندان ارشد را و ا 
ویران می‌کند خانه‌ای را که ساخت؟ این چنین می‌گویند «شویاهی»: می‌گوئیم که خواهد 
آمد «هیبل زیوا» که آنها را قرار دهد در خانه. آمدنی که آمد «هیبل زیوا» برای 
j‏ «شویاهی» ترس و آزار بوجود آورد. ترس بوجود آورد برای "شویاهی" و آنها را آشفته 
کرد. افکند برایشان در خانه نزاع. باشکوه است خداوند و پیروز است؛ و پیروز است 


۳۳۹ 


با زا و و1 


چ تمهت 


1 
ل 
1 
0 


و ها از 


شخصی که راه افتاده است به اینجا. 
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م سس ِ ج 
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۴٩ کتاب‎ 

بشمیهون اد هیّی رټی : 
۱ بنام خداوند بزرگ 11 
(9بنام خداوند معظم. عظیم باد نور والاه من کاشته شده‌ام و می‌آیم به این عالم» پروردگار ۱ 
به من تمایل بافت و مرا کاشت در این عالم و فرمود: برخیز برخیز ای نیک نزول کن به 0 
درون نسل کنونی؛ برو به برادرانت فرزندان سلام که با آنها عیب بوجود آمد. با آنها بوجود لا 
لإ آمد عیب و بوجود آمد با آنها عیب و نقص, عیب و نقص بوجود آمد با آنها و بوجود آمد ل 
11 لرزه در عالم. لرزه در عالم بوجود آمد. به او گفت «مندادهتی»: ای خدای بزرگ که ۱ 
[[] خودش را برگزیده است به من عطا کن یک چماق درخشش که ویران کنم خانه را و ۱ 
[إ] سازندهاش راء بیفکنم عیب راء و بالا ہرم او راء با پیروزی به مکان نوره وقتی که اینرا گفت ل 
زل «مندادهټی» صدایش پائین آمد به همه عالمهاء ملائکی که ساختند خانه را گریه می‌کنند Yi‏ 
| و ساکنینی که در آن هستند بلرزه درمی‌آیند. خود را می‌زنند ساکنینش و ناله می‌کنند و لإ 
j‏ گریه می‌نمایند همچون زنان, برمی‌خیزد «روها اد قچا» می‌رود و می‌آید همچون یک و 
زائو. فرزندان ملاخی می‌زنند با دست و سوگواری می‌کنند بر پدرشان. گریه می‌کنند بر لإا 
لا رئيس نسل‌ها که نظیر آنان است می‌گویند فرزندان به شخص بد به مخربی که خداوند را ل 
إا ندید: وای تو بیمناکی و محزون هستی از او که به اینجا آنها را فرستاد. ما را که ایجاد لإا 
لإا کرده‌ای چگونه محافظت می‌کنی از مقابلش. آنها گفتند شخص والائی که خداوند او را لا 
آلإ فرستاد از خشمش, اکنون فنا می‌شود خانه و رها می‌شوند و می‌افتند فرزندائش. تقسیم للا 
لإ می‌شود خانه گنج و تو ما را قطع می‌کنی در این عالم. گفت آن بد به فرزندانش. به لا 
لإا گنزوراهای خانه باطل: محو شوید و زائل شوید از مقابلم ای مردگانی که خداوند را[ 
ل نديديد. » اگر شیاطین هستید ساکن شوید در ویرانه‌هاء اگر دیوها هستید پنهان شوید و لا 
للا دید نگردید. اگر فرشتگان اعمال حیرت انگیز هستید سلاح گیرید و به مقابلش خارج ل] 
ا شوید. نگذارید شخص والا را که برود به این عالم» گفتند فرزندان په شخص بد به مخربی لا 
لا که خداوند را ندید تو را که ملبّس کرد‌اند از درخشش شان: بقدرت شخص ولا لا 
i‏ 

1 

3 


و برسی, ما که قدرت نداریم را رهب تم در حدم اکن و 


r 


ا 


راو 


الا می‌اندیشند بدها صدای خورندگان و از بین برندگان درخشش را شنید زد به آسمانشان و ل 


لا شکافت در آن شکافی, شکافی شکافت و گسترد در آسمانشان راهمی؛ ذوب شد مخازن لا 
11 آسمان مثل باران از آسمان افتادند. در آغوش گرفت "روها" فرزندانش را و می‌رود و لإ 
0 می‌آید در همه جاء من اینجا شما را پنهان می‌کنم و شما را می‌گریزانم از قاتل‌هاء در 1 
لا زمین, شما را پنهان می‌کنم. البته درخشش ه«مندادهتی» آنجا قرار دارد. آنجا شکافی زد ل 
إا در زمین بدها و هر چه که در آن هسث بیرون انداخت, در آغوش می‌گیرد "روسا" لا 
آل فرزندانش را و می‌رود و می‌آید در همه جاء فرزندائم اینجا شما را پنهان می‌کنيم و شما را لا 
می گربزانم از قاتل‌هاء در ربا شما را پنهان می‌کنم, البته نور هندادهیّی» آنجا قرار درد 
آلا اکنون شما را می‌کشد «ندادهتی» و شما را غرق می‌کند در دریای بزرگ "سوف"" در لا 
لإا آغوش می‌گیرد هروهاه آنها را ر یرود و میآید در همه جا فرزندانم اینجا شما را پنهان ا 
لإا می‌کنم و شما را میگکریزانم دور از قاتل‌ها در کوه شما را پنهان می‌کنم البته قدرت لإا 
لإا مندادمیی» آنجا قرار درد. گرفت "روها" فرزندانش را در مخازن آسمان آنها را پنهان ا 
لا کرد. در حالیکه می‌نشینند و می‌اندیشند بدها پروز کرد شخص ولا و رسید, پرواز کرد و لا 
ا رسید شخص والا فاصدی که خداوند او را فرستاد. شکافی ایجاد کرد در زمین بدها و هر 
چه که در آن بود بیرون انداخت و رها کرد. وارونه گردیدند مخازن آسمان و فرزندان ا 
لإا هروها» مان یک برق و آذرخش افتادند, فرزندان «روها» افتادند مانند یک برق, هلاک 


شدند در دست قانلشان. سوگند می‌خورد هروها» و دروغ می‌گوید که نگرفت به عنوان 

لإ بردگان فرزندانش راء «مندادهټی» دانست که سوگند می‌خورد اروها» و دروغ می‌گوید. 
گفت «مندادهټی» به بدها و دروغگویانی که ساکنند در عالم. از کجا به وجود آمده‌اید که 

لا ساکن شدید در این عالم. با حاکمیت چه کسی ایجاد شدید که منحرف می‌کنید نسل‌ها لا 

لا و عالمیان را؟ میگوید ها به «مندادهیی» به قاصد همه نورها: به حیات ت‌ای 1 
همندادهتی» تی داچ از کجا هستیم؟ مکانمان مکان تاریگی است که نور در آن يست لا 
مکانمان مگان تخرد است که ثبات و آرامشن در آن نیست, مکانمان مان آشوب انمت گه 

لا نم در ن نیسته مکالمان مکان بدها است که خوان در آن عة ت جات 18 

لا به بدها و دروغگویانی که ساکنند در عالم. ای بدها و دروغگویان همه چیز را رها می‌کنم. 
پوشش خودم را رها نمی کنم» رها نمی‌کنم پوشش خودم را که آنرا آوردند و افکندند 
میانتان, بدر آوردند و رها کردند پوششان را واژگون شدند و بر صورت‌هایشان افتادند. 


1 ۳۳۸ 4 
با ره زا با 


1 
4 


۱0 0۵ ۱ لا و رز با وا را و وود 


بر لا شبیه‌اند به خفاش‌هائی که از تاریکی به نور خارج نمی‌شوند. شبیه‌اند به تارک دنیاهایی ل 
1 که موبشان بر زانوبشان می‌افتد. مویشان می‌افتد بر زانویشان که از صحرا به شهر صمود ل 
1 نمی کنند, شبیه‌اندبه زندیق‌های(بی‌دین‌ها) دروغ‌گو بر ستون‌های دروغ می‌نشینند. لإا 
ار 1 می‌نشینند بر ستون‌های دروغ و می‌بُرند نطفه شانرا از عالم. شبیهاند به روزه دارانی که لا 
,' لا روزه بر دهان‌هایشان افکنده است. گفت «مندادهټی» به بدها و دروغگویانی که ساکنند لإا 
تان که کشته شده و در ظلمت افتاده است. کشته شده 

: و افتاده است در ظلمت و می‌آید تاریکی و بزرگ می‌شود بر اه بروید مانند شوید به سرور ل 
۳ 1 ظلمت که سلاح مقابل «مندادهټی» بلند کرد. سلاح بلند کرد مقابل «مندادهټی» بر او 


در عالم. بروید مانند شوید به 


SK 


غلبه کرد «مندادهټی» و در ظلمت او را انداخت. بروید مانند شوید به رأس دوره که 
رئیس عصر تکیه نموده است بر او درحالیکه سندان زمین بر پهلوبش فشار می‌آورد: بروبد 
بذ 1 مانند شوید به سرور. قدرتمندی که از زمین می‌باشد تا نسمان, گماشته شدند براو 
ال فرزندانسلام. فرشتگانی که رشوه نمی‌گيرند. او را کشتند با شمشیر و اهن بخاطراینک لا 
با لا گمراه کرد همه ستایشگرانش همه ستایشگرانش را گمراه کرد و روزه افکند بر دهانشان. ا 
بل روزه بر دهان‌هایشان افکند که برداشته نشود نامش از میانشان, افکند برایشان روزه هفتم 
رز ماه همچنانکه در شروع جنگ‌ها کشته شد افکند برایشان روزه چهاردهم وقتی که 
ا مشورت نمود «مددادهټی» و آمد بر و افکند برایشان روزه بیست و هشتم وقتی که 
1 کشته شد و افتاد پهلوانشان, افکند برایشان روزه سکوت وفتی که روحش از جسم خارج 
شد, افکند برایشان روزه پانزدهم وقتی که نان رسوائی می‌خورند. «مندادهټی» می‌خواند 
ق با انگ و بسمع می‌رساند با صدای والایش, برخی هستند که شنیدند و یمان آوردند به 
۷ گنج (کتاب مقدس) برخاستند و سخن و پایدار ماندند به گنج و به گنج سخن صعود 
۵ لا کردند دیدند مکان نور اه بدها که خسته شدند و خود را پوشاندند و خواییدنده هنوز 
۰ ال نشسته‌ند در روزه و نمی‌بینند مکان نور را و روزه گیران زن و مرد به شعل‌های آتش لا 


برد 


u 


ر 1 سقوط می‌کنند. و خداوند پیروز است. 
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إا كتاب ۵۰ 4 

1 بشمیهون اد هیّی ری 1 

بنام خداوند بزرگ 1 

11 (م)بنام خداوند معظم, عظیم باد نور الا بانگ خداوند می‌خواند. بانگ پروردگار عظیم, 

بانگ خداوند می‌خواند هر کس بخودش مواظبت می‌نماید. خوشا به کسی که خودش را 1 
بشناسد و قلبش خواهد شد برایش یک معمار. خوشا به صادقین, که صعود می‌کنشد و 

می‌بینند مکان نور راء وای بر پند دهنده‌ای که پندی بخودش نداد, وای بر هصوار کن لا 

راه‌ها که راهی برای خودش هموار نکرده است؛ راهی هموار نکرده است برای خودش که 

د .مادد. وای بر بای که نساخث به جلویش ساختمانی؛ وای 

ب شود از بدهای این عالم. وای بر شکم بزرگی که هر چه 

دو ربانی که می‌دهند دو قضاوت در یک مورد. وای بر یادگیرندگانی 


که یادشان می‌دهند و باد نمی‌گیرند. وای بر احمق‌های ساده لوح که در حماقتشان فرو 
می‌مانند. وای بر حکیمی که باد نداده است از حکمتش, وای بر حاکمینی که حکوست 
می‌کنند بر رها شدگان و انجام نمی‌دهند اعمال نیک می‌افتند در آتش شعه‌وره بل 


بر قلب بدی که بدی در آن حکومت می‌کنده حکومت می‌کند در آن بدی و به انتها 

می‌رسد در انتهای عالم, در انتهای عالم به انتها می‌رسد و نمی‌بیند مکان نور را خوشا به 
i‏ کسی که نیکی کند. وای به کسی که بدی کند. وای به کسی که داشت و احسان نکرد از 
نیکیش و دارائیش. گناهانی برای خودش انجام داد. خوشا به کسی که داشت و احسان 
کرد از نیکیش و دارائیش, پاداش برای خودش انجام داد و مها کرده اعمالش بجلویش 
می‌روند. اعمالش می‌روند جلویش و تکیه گاهی می‌سازند به مقابلش در راهمش؛ 
دست‌هایتان انجام دهند راستی و قلب‌هایتان بپاخیزند در ایمان, این خواهد بود توشه تان 


11 
j‏ 
دست‌هایشان بهم می‌زنند زغال‌های فروزان را و با لب‌هایشان می‌دمند شعه آتش راء وای 
11 


و خواهد بود توشه راهتان, این خواهد بود توشه تان و صعود می‌کنید می‌بینید مکان نور 
راء خداوند پیروز است؛ و پیروز است "مندادهیی" و دوستداران امش: 


ف چ 


1 
١ 


کے ےھ جع جع جے تج کے کے جے تچ کے مر 


۳۳۰ j 
از زر را ها با زا زا‎ 
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لإ کتاب ا۵ 1 
بشمیهون اد هی رتی 0 
1 پنام خداوند بزرگ 11 
بر" چام خداند سظم, عظیم باد نور والاء از مکان نور خارج شدم. از تو ای سکونتگاه 1 
روشن, از مکان نور خارج شدم. یک «اثرا» از منزلگه پرورد کار مرا همراهی کرد. «انرانی» لا 
که مرا همراهی کرد از منزلگه خداوند بزرگ عصای آب حیات در دستش گرفت. عصا 


شام 


گرفت در دستش که همه‌اش پر از شاخ برگ بود از سرتاسره برگش را بمن داد از آن « 
سیدراها » و دعاها پر شدند. دوباره به من داد از آن قلب دردمندم شفا یافت. شفا یافت 
لا قلب دردمندم و آسوده شد "نشمتای بیگانه ام بیگانه از دنیاء بار سوّم به من داد از آن 
ا قرار داد چشمانم را در سرم. چشمانم را در سرم قرار داد که دیدم و شناختم پدرم راا 
۳ ل دیدم پدرم را و او را شناختم و از او درخواست کردم سه درخواست. از او درخواست کردم 
ادا ا آرامش که تقرد در آن نیست. از او درخواست کردم قلبی بزرگ که با آن تحشل شود 
که ۶ بزرگ و کوچک راء از او درخواست کردم راه‌های هموار برای صعود کردن و دیدن مکان 
رن ۴ نوره باشکوه است خداوند و پیروز است؛ و پیروز است شخصی که بسوی اینجا راه افتاده 


ی x2‏ بت سس ج 
یر 

۳ لا کتاب ۵۲ 
: شون هی ی 
Yi‏ بنام خداوند بزرگ 

لا ج)بنام خدای بزرک: یم پا نور وله چه کسی راد اوو د کسی اه مرن حا 6 
گفت؟ چه کسی مرا یاد می‌دهد و چه کسی مرا آگاه می‌کند؟ و چه کسی خواهد آمد و 
چه کسی به من خواهد گفت در سرزمین نور چه کسی بود؟ چه کسی بود در سرزمین 
نور و چه کسی از چه کسی کهن‌تر است؟ و چه کسی پیش از چه کسی بود؟ به خوبی 


می‌داند خداوند. می‌داند و نیازی ندارد که سوال کند. به خوبی می‌داند پروردگار که در 


ه جع جع ے کے جع ج ج ہچ ہے چچ مت چ چم 


سرزمین نور خداوند بود خداوند بود در ارض نور و از خداوند آب‌ها بوجود آمدند. و | 


و از نور بوجود آمدند «اق اها» که می‌ایستند و خداوند را ستا کشنده بب 
جو ثرا میا و دان ایش می‌کنند. شخص خو 


۳ 


LLL‏ و لا و از و و 


ج چت جع چ جع بیع چیه جع 


1 
بر لا 
خداوند بوجود آمدند آب‌ها و از آب‌ها درخشش بوجود آمد. و از درخشش بوجود آمد نور. 3 
j‏ 
4 
4 


از و هب 

yi‏ در قدرت وافرش, در درخششی که خداوند به او داد سخنرانی می‌کند و باد می‌دهد ل 
کامل‌ها را در افکارش و گفت شخصی که مرا اینجا آورد به من خواهد گفت. چرا مرا ل 
آورده است. خانه‌ای که در آن ساکنم به من خواهد گفت چه کسی آنرا ساخته است. 
ی BE EEE‏ ۳ ۱ ی 
شرح می‌دهم هر کس که صادق و مؤمن است در فکرش, تو از اینجا نبسودی و ریشه‌ات 
نبود از عالم. خانه ای که در آن ساکن شدی خداوند این خانه را نساخته است. « شرا » 
که در آن ساکنند به سرزمین نور صعود نمی‌کنند, تو سجده کن و ستایش نما مکانی را لا 
که از آن آمده‌ای. تمجید کن برگزیده نیکوکار را که بر دهانت سخن راست را قرار داده لإ 
است. تو مقهور کن و واژگون نما هشوا» را و سرزنش بیفکن بر عالم‌هاء باشکوه است لا 
خداوند و پیووزاست+ و پیزوز است شخصی که باس ره فده ات 


کتاب ۵۲ 


بشمیهون اد هبّی رټی 
بنام خداوند بزرگ 
(ص ۴۲۷) ازهار تا ۴۲۹) 
(8)من نگهبان "تروان " پاکم فرزند « انباط رټا». من فرزند« انباط رټا» هستم که از دو 
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1 کوه پاک بودم. مرا پوشاندند با پوشش‌های پاک که از سیصد و شصت یردناهای بالالی‎ 1 
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EERE 


سرزمین نور ایجاد شدهام» دموثایم دموث « یاور زیوا » که برقرار شدم از مکان پنهان. و 
همسری که برایم برقرار کردند از ظلمت نبود. نبود از ظلمت و نبود در آن عیب و نقص» 
عیب و نقص در آن نبود که از خانه «تنیانا» ایجاد شد. مرا فرا خواندند و استوار نمودند و 
مجهز کردند و دستور دادند و یاوران و مساعدینی برایم برقرار کردند. برایم برقرار کردند ل 
مساعدینی, "اثرااهالی که به دانش آگاهند مرا مسلط نمودند بر «تروان دکیثا» و بر هر 
سخن پنهانی که در آن است, به من گفتند و مرا آگاه کردند بر «تروان دکیشا» که از لإ 
سرزمین «بوشامن» بوده است. مرا آگاه کردند بر سرزمین «آیر» و بر «ملکا آبر» ارزشمند لإ 
که از ان ایجاد شد. مرا آگاه کردند بر سرزمین «آیر» که پیش از سرزمین «تروان دکیشا“ ل 
بود مرا آگاه کردند بر سرزمین «انصاو رټا» و بر شکوه وقار پاک که ایجاد شد از«یردنا»و و 
بر «اشخنتا»هانی که ساکن شدند در آن و بر ثراهائی‌که می‌نشینند در پوشش درخشان. لإ 
Y rrr‏ 


اه زا و از زا 1 


از و رل 
11 مرا آگاه کردند بر رازهای عظیم نور که زیر کرسی ملک سرزمین «آیر» قرار دارند. مرا لا 
آلا مجز کردند با تجهیزی که به من خطا نمی‌کنند متمردین. آمدم به عالم که ایجاد کرد لا 
إا «تنیانا» که از آن بوجود آمد عیب و نقص, خواندم صدای خداوند را و کاشتم کاشته j‏ 
لإا پروردگار بزرگ راء کاشته خدای بزرگ را کاشتم و برگزیدم برگزیدگانی؛ یکی یکی را ا 
ل برگزیدم و برایشان توضیح دادم و آگاه کردم بر ضوبی: روشن کردم چشمانشان را به لا 
ل مکانی که بزرگان می‌نشینند. آنها را آگاه کردم با سرودها و سیدراهای پنهان و بر دعا و لا 
ل سنایشی که برایمان آمده اند آنها رابنا نمودم در بای خدارند و آنها را پیوند دادم در 
ل پیوستگی خداوند نها را منقر کردم با روشنی که وسیع است و حتی نداد.آنها را متؤر 1 
کردم با روشنی و به آنها نشان دادم «دموثائی» را که از مکان پنهان ایجاد شد. وقتی که 4 
إا ترا دیدند برگزیدگان قلب دردمندشان قلبشان شفا یافت, خواندم با بانگ و بلند کردم لا 
إا هیولاهای باطل راء خواندم با بانگ و گرفتم دسته ای از سرتاسر, خواندم با بانگی که تکان للا 
لإا داد و بلند کرد خفتگان راء که ثبات برقرار گردید, برفرار شدند در خانه و پهلوهایشان را ل 
لإا بهم دیگر زدند. پهلوهایشان را زدند بهمدیگر و مسلح شدند و به پا خاستند در عالم. ل 
ا پهلوهایشان را زدند بهمدیگر و از اعمال «شزا» انجام ندادند, انجام ندادند از اعمال « شزا لا 
[ » و «دموثایشان» ساقط نشد "روها" وقتی که آنها را دید با دستهایش به سرش می‌زند. 1 
با دست‌هایش می‌زند به سرش و گیسوها را در سرش میگندہ "روها" با بدی فرزندان ا 
نخسٹزاده‌اش را صدا می‌زند: بیائید بیائید فرزندان نخست زاده‌ام چیزی را که بشما ا 
می‌گويم بشنوید, بعضی از شما ببافند دامها و بعضی از شما بیفکنند قیدهاء رها خوامیم 8ا 
[ کرد شهوت و آتش درون این عالم. در آنها انجام می‌دهیم بدی, و شمله اتش و مطرشا ا 
لإ عذاب رها می‌کنيم. خواهیم ساخت سلاح و خواهد لفزاند همه عالم را خواهیم گرفت لا 
همه جماعت انشمتا"ها را و آثا تقسیم می‌کنیم به سهم سهم. خواهیم خواند نرمیداها لا 
j‏ را با بانگ و برایشان می‌آوریم از سخنمان, از سخنمان برایشان می‌آوریم و قرار می‌دهیم 11 
لل از اعمالمان بر آنها. و خواهیم افکند شهوت و بندها و زنجیرها در عالم و باز می‌داریم 
صدای خداوند را و آنرا بالا می‌بریم و محو می‌سازيم از عالم. ریشه کن می‌کنیم نشان 
خداوند را و تعمیدی را که با آن تعمید شدند در پردا؛ برقرار خواهیم کرد تعمید ننگ و 
رسوائی باطل راء محو خواهیم کرد «پهثا و کشطا و ممبوها» را و برقرار خواهیم کرد آئین 
دینی را در عالم. خواهیم گرفت همه تیبل را و آنرا خواهیم افکند در آتش شعلهور 
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1 
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لا خواهيم لرزاند فرزندان نسل بزرگ خداوند را که برما بزرگ می‌شوند. همه 
ال «ناصورائی»هانی که گرفته می‌شوند در دسته خودسان, برای 7 برقرار خواهیم کرد 
YY‏ مجموعه خیرات از سرتاسر. آنهائی که ما را سرزنش نمایند برای آنها خواهیم آورد آزار در 
11 عالم. در حالیکه می‌ایستند و اندیشه می‌کنند «شوا». «انباط» فرزند «یهانا» از بدنش 

خارج شد. برگزیده خارج شد از بدنش و بسرعت در «آیر» به راه افتاده بسرعت به راه 
9 «اثرا» تا اینکه به همطرثای روها» رسید. «روها» همین که او را دید کرسی بزیسرش 
للا خم شد. «مطرثا» نشینان همین که او را دیدند شلاق از دستشان افتاد. «مطرئا» نشینان 
لا افتاد شلاق از دستشان و از زنگ زنشدگان زنگ افتاده سحرهای روا مقیّد شدند و 
آلا پراکنده کشتند اعمالش در قسمت‌های مختلف به سخن درآمد «روها اد قچا» و به 
لا برگزیده نیکوکار گفت: دای از «تیبل» و به کجا می‌باشد رفتنت؟ و چه کسی 
لا بود برایت نگهبان و چه ترا خارج کرد از عالم؟ و بر چه کسی اعتماد داری و چه 
لإا کسی بود برایٹ یک رها کننده ؟ و در کدام مکان ساکن شدی در خانه و کجا تأسیس 
ل شد «شخنتاایت در عالم که انجام ندادی از اعمالمان و بزیرمان سقوط نکردی؟ چگونه 
گریخٹی و جدا شدی از دام‌هایمان چگونه بیرون جهیدی از فسق و فجورمان؟ چگونه 

بیرون جهیدی از شهوتمان و حرارتمان؟ چگونه بیرون جهیدی از آتش شعه‌ورمان؟ چه 
لإا کسی ترا نجات داد و خارج نمود از ظلمتی که ما رها کردیم در عالم؟ چه کسی بود برایت 

سرور و چه کسی بود برایت خالق؟ کجا است کمک کننده پاکت شخصی که بود برابت 

پرستار. درحالیکه می‌ایستد و می‌گوید «روها» بپرواز درآمد و رسید کمک کننده: رسید 
[[ کمک ده پاک که فزباد زد با دایش و پسمع من رسائده فریاد ود و بسمع من رنساند 
با صدایش و آرام نمود قلبم را بر تکیه گاهش. بسخن درآمد و به او گفت «نمروس» مادر 
لا عالم. اکنون چه کسی بود برایت خالق و بنور چگونه صعود می‌کنی؟ به او گفتم من از نور 
إا خلق شدم و به عالم‌های نور است رفتنم. بیرون داد صدایش را و فریاد نصود و شلاق از 
إا دستش افتاد و می‌گوید,بغیر از تو. «اثرا» به نور صعود نمی‌کند کسی کسی به نور 

صعود نمی کند از این عالم. و صعود نمی‌کنند و نمی بینند مکان نور راه صعود نمی کنند 
ا ناصورائیانی که لباس وارونه و نامناسب می‌پوشند, صعود نمی‌کنند ناصورائیانی که به مال 

و ثروت شهادت می‌دهند. گواهی می‌دهند به مال و ثروت و نام «یاور» را یاد نمی‌کننده 

یاد نمی‌کنند نام «یاور» را و پاداش و خیرات نمی‌دهند. نمی‌دهند پاداش و خیرات و 
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( SINISE 

ضربات دردمندان را شفا نمی‌دهند. شفا نمی‌دهند ضربات آنها. دردمندان راء بلکه برای 

۱1 فسق و زنا و فحشا می‌دهند مالشان راء می‌دهند برای فساد و فحشا و با هفت ضربت زده 
4 می‌شوند. زده می‌شوند با هت ضربت و می‌افتند در مطرئاهای هفت ستاره همه 


j‏ خداوند مرگ دوم خواهد مرد. خواهد مرد یک مرگ دوّم و تیره می‌شود شکلش و روشن 


1 

4 ۲ 1 " 
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j‏ نخواهد شد. وقتی‌که این چنین گفت «روها» درخشش کمک کننده پاک تابید. تابید 
j‏ درخشش کمک‌کننده پاک» هروها» افتاد از کرسیش, از کرسیش افتاد «روها» و او را لل 
j‏ انداخت و با گرز درخشش او را زد. او را انداخت. او را زد با گرز درخشش, «روها» را در لا 


دامهای خودش انداخت و افکند.«روها» را افکند در دام‌های خودش و گرداند صورتش را 
بطرف دریای بزرگ "سوف " به دریا گرداند صورتش را و نداشت سخنی که به او بگوید. 


لا مرا گرفت با هفت سخن پنهان و بل برد و فرار داد مقابل پدرم مرا تعمید کرد با لا 
آل تعمیدش و با کلامش مرا پابرجا نمود. مرا ابرجا کرد با کلامش و مرا نشان کرد با نشان و 
۱1 پاک. مرا پوشاند پوشش درخشش که والا است و حنتی ندارد. نید برایم اکلیل پاک که لا 


ِ 


11 
1 "آشخنتاهای پنهانشان که تأسیس شدند برای پدرم "یهانا"" وقتی که خارج شد از عالم للا 
1 
j‏ 


برگهایش منورند, مرا مستور نمود با ردائی که از سرزمین «آیر» ایجاد شد. ایجاد شد از لإا 
سرزمین «آیر» و منورتر است از درخشش آفتاب از سرتاسر. مرا ساکن کردند در 


دیدم «دموثا‌ی خدای بزرگ را که والا و درخشان و عظیم است. دیدم نور بزرگ راء 
دیدم نور ارزشمند راء دیدم «هیبل زیوا» را شخصی که مرا نجات داد از عالم. مرا نجات 
داد از آنچه که زشت است و مرا نجات داد از "مطراناهائی که ساختند «شوا» در این لإا 
الم.به من نشان داد «دموثا‌ی خدای بزرگ را و مرا آگاه کرد بر «گفنای والا», مرا آگاء إا 
کرد بر «شار گفنا رتا» که خداوند در اشخننای «یور رتا گنزورا» قرار داد. برایم ایجاد کرد لا 
یک دنیای نور و برایم تأسیس کرد "اشخنتاالی همچون خودش, و گفت: همه للا 
"نشمتا"هائی که از اینجا خارج می‌شوند و با ارزش و شایسته اند برای مکان نور همه لا 
"نشمتا"‌هائی که خارج می‌شوند در "اشخنتا ای خودت ساکن می‌شوند و خداوند پیروز لإا 
است. لإ 
ب چ 1 
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1 تِ بشمیهون اد هیّی رټی‎ 1 
1 بنام خداوند بزرگ‎ 

1 


زا چ)بنام پروردگار بزرگ. عظیم باد نور والا «اثرا» از خارج می‌خواند و "آدم " مرد اول را 
آگاه می‌کند. می‌گوید به "آدم": چرت نزن و نه خواب و فراموش نکن آنچه که خدایت به 
تو دستور داد. نباش فرزند خانه و دنیای گناه‌کار در تیبل خوانده نشو, و دوست نداشته 
باش اکلیل‌های معطر را و کیف مکن به زن وسوسه‌گر. و دوست نداشته باش شهوت را و 
دوست نداشته باش عطرها را و باطل نکن دعای شبت راء دوست نداشته باش سایه‌های 
فریب آمیز را و نه فاحشه اخوا کننده راء دوست نداشته باش شهوت را و اشباح دروغین و 
اوهام را و نلوش خمر و سستی نکن و فراموش نکن خدایت را از فکرت. به ورودت و 
خروجت ببین مبادا خدایت را فراموش کنی, به رفتنت و آمدنت ببین مبادا خدایت را 
فراموش کنی, به نشستنت و به برخاستنت ببین مبادا خدایت را فراموش کنی, به 
آرامشت و به خوابیدنت ببین مبادا خدایت را فراموش کنی, نگو که فرزند نخست‌زاده‌ام 
که هر چه که انجام دهم حماقت ندارم, ای "آدم" نگاه کن به دنیا که همه‌اش چیزی 


€ چ جع ج جع خت. جع 


بی‌ارزش است. چیزی ایست بی‌ارزش که اعتمادی در آن نمی‌توانی داشته باشی, قرار دارد 1 
1 و نشسته است «موزنیا» نرازودار و از هزار تا بر می‌گزیند یکی: برمی‌گزیند یکی از یک 
1 هزار و دو تا برمی‌گزیند از ده هزار, باطل می‌شوند اکلیل‌های معطر و زیبائی زن می‌شود 
همچون که نبود. باطل می‌شوند عطرها و شهوت شب تمام می‌شود. باطل می‌شوند همه 1 
کارها و به انتها می‌رسند و می‌شوند همچون که نبودند. وقتی که این چنین شنید "آدم" 
شیون کرد و برخودش گریه نمود. به سخن درآمد و به "اثراای خداوند گفت: وقتی که 
می‌دانید که این چنین می‌شود چرا گرفتارم کردید از مکانم و مرا افکندید درون بدن بد 
بو درون بدن بد بو مرا افکندید و مرا انداختید در آتش خورنده. در آتش خورنده مرا 1 
انداختید که هر روز بوی بدش بالا می‌رود. به او گفشت: آرام کن آرام کن صدایت را ای j‏ 


yi 
11 
1 
1 
11 
11 
"آدم" رأس همه نسل, عالمی که مقدر است برای شدن نمی‌توانیم آثرا باطل کنیم. دیگر‎ 4 
1 
1 
1 
1 
4 
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برخیز سجده کن برای خدای بزرگ و تواضع کن که آفریدگار باشد برایت نجات دهنده: 1 


5 
۱ 5 3 
ار 


ETTI رز‎ 


بشمیهون اد هیّی رټی 
1 


بنام خداوند بزرگ 

با لا (سدای "مندادتی" است که می‌خواند و یاد می‌دهد همه دوستدارانش را به آنها 0 
می‌گوید: ای برگزیدگانم خاضع کنید قلبتان راء و سبک کنید و پاک نمائید و بشوئید و 
آرام کنید با کشطا و حقیقت فکرتان 
1 


ج ج ج 


راء دوست نداشته باشید ثروت را که آنرا دیدند و به 
ن عشق ورزیدند عالم‌هاء آنرا دیدند عالمیان و به آ 


ن عشق ورزیدند و رفتند در گرمای 
س خشک دویدند. ای برگزیدگانم دوست داشته باشید کشطا و خیرات را که در دریا برایتان 
افکنده شود معبری» در دریا معبری برایتان افکنده شود و هزاران بر ساحلش می‌ایستند. 
۳ هزاران می‌ایستند بر ساحلش و یکصد می‌شمارد و عبور می‌دهد یکی, یکی را عبور 
۳ می‌دهد کسی که خاضع کند قلبش راء راستین و مؤمن؛ وای بر بدها و دروغگویان که 
پر ۳ فراموش کردند خیرات را و نمی‌دهنده آثرافراموش کردند و نمی‌دهند خیرات را و بیتوته 
می‌کنند و آه می کشند بر معبره بیتوته می‌کنند بر معبر و آه می‌کشند و صعود نمی‌کنند 
2 بدها به مکان نوره باشکوه است خداوند و پیروز است؛ و پیروز است شخصی که به این سو 
میم یه 


qi 

5 : کتاب ۵۶ 

بشمیهون اد هیّی رتی 

بنام خداوند بزرگ 

(8)از مکان نور خارج گشته‌ام. از نو سکونتگاه درخشان, برای اکتشاف قلب‌ها آمده‌ام. برای 
اندازه‌گیری و آزمودن همه افکار. برای دیدن اینکه در قلب چه کسی هستم و بر چه کسی 
با, قرار دارم بر فکرش, آنکس که به من فکر نماید به او فکر می‌کنم؛ کسی که یاد کند نامم 
باه را یاد می‌کنم نامش راء آنکس که طلب کند دعایم را از تیبل من طلب می‌کنم دعایش را 
از مکان نور, آنکس که طلب کند دعا و ستایشم را من برایش دعا می‌کنم دعالی وسیع و 
j u,‏ بزرگ بر اوء آمدم و یافتم قلب‌های راستین و مؤمن راء وقتی که من نبودم میانشان نامم 


ج جع 
5 
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و و و و و و ون 
یا ی را گرفتم و بالا بردم بنزد «اثراهائیکه» «یوخاور» ایجاد کرد. و ل 
لب نا کفتم: ای کامل‌ها خوش است وتان و میانتان درخشش قرار دارد ستایش باد تال 
11 ای خدای من که کامل‌ها را محکوم نمی‌کنی؛ و خداوند پیروز است. 

مدیسر 
لإ کتاب ۵۷ 
Yi‏ بشمیهون اد هی رټی 
11 بنام خداوند بزرگ 
11 (@از روزی که دوستدار شدم خداوند راء و از روزیکه قلبم کشطا را دوسندار شد. از روزی 

نمادی به عالم ندارم؛ بر پدر و بر مادر اعتمادی در عالم لا 
لا ندارم بر بردران و 2 در عالم ندارم بر همسر و بر فرزندان اعتمادی در ل 
لإا عالم ندارم: بر ر ».له و حکومت اعتمادی در عالم ندارم؛ بر قلعه‌ها و ل 
إا ساختمان‌ها اعتمادی در عال, ندرم بر لباس‌های مجلل و بر پوشش‌های زیبا اعتمادی در ل 
لإ عالم ندارم؛ بر ساخته شده و انجام شده اعتمادی در عالم ندارم» بر همه عالم و سر کارها لا 
ل اعتمادی در عالم ندارم بر آن. من برای نشمتایم می‌گردم و جستجو می‌کنم که برای من 
ل می‌ارزد بانداره نسل‌ها و عالم‌هاء رفتم و نشمتایم را یافتم برای چه می‌خواهم برایم همه 
آل عالم‌هاء من صعود کردم به کوه‌های بلند و نزول کردم به دره‌های ژرف؛ رفتم و یافتم 
لا کشطا راء قلہم راء رفتم و او را یافتم درحالیکه ایستاده است در حاشیه بیرونی عالم‌ها 
لإ ایستاده است و سه تیر زهرآلود در دستش گرفته است. تیرهای زهرآلود را گرفتم از اوه 
ا چشمانم با نور پر شدند گرفتم دوم را« آئرا دریفتم و واضح کردم برای خودم گرفتم 
آل سوم را و صعود کردم و دیدم مکان نور را ستایش باد مالک ور که بر ما برحمت پر شد و 
لإ ستایش باد خداوند. 


سید سا 


جح چت. مت تج نج 


که دوستدار شدم پروردگا 


| کتاب ۵۸ 

11 بشمیهون اد هیّی ربّی 

11 بنام خداوند بزرگ 

j‏ (ج) برگزیده از آن سو می‌سراید و فرزندان "آدم " را تعلیم می‌دهد. تعلیم می‌دهد به 
ا فرزندان "آدم" به این ساده لوح‌هانی که چیزی ندانستند. به آنها می‌گوید: ای عالم‌های 


۳۳۸ 


۵ و و وا 


کے 


2 


۱ 
می‌رسید دریای "سوف" را با چه چیزی عبور می‌کنید, وقتی که به کوه طلمت می‌رسید لا 
[ کوه ظلمت را با چه چیزی عبور می‌کنید. وقتی موقع عزیمتتان و خروج از بدن می‌رسد ا 
ل چه چیزی می‌باشد توشه‌تان و می‌باشد توشه راهتان, به او می‌گویند این طلایمان و این ل 
1 نقره مان می‌باشد توشه راهمان, این مالمان و این ثروتمان می‌باشد رهائی راهمان, این 11 
شلاقمان و این حکومتمان می‌باشد برایمان کمک کننده.. این ساخته شده و این انجام 
شده می‌باشد برایمان تکیه‌گاه در راهمان برگزیده از آنسو می‌سراید و فرزندان "آدم" را 
j‏ باد می‌دهد, یاد می‌دهد به فرزندان "آدم" به این ساده لوحهانی که ندانستند. به آنها لا 
4 می‌گوید: نه طلایتان و نه نقر‌تان نمی‌باشد برایتان توشه راه. نه مالتان و نه ثروتتان 1 
نمی‌باشد برایتان رهائی و نجات. نه شلاقتان و نه حکومتتان نمی‌باشد برایتان کمک 
کننده, نه ساخته شده و نه انجام شده نمی‌باشد برایتان تکیه گام جمع شدند عالمیان و لا 
j‏ نسل‌ها و به مقابل فرستاده خداوند می‌روند و به او می‌گویند: به حیانت ای فرستاده لا 
لا خداوند:برایمان آشکار کن بر رازهای راف به آنها می‌گوید: دستهایتانباید خیرات بدهند لا 
j‏ و قلبتان برخیزد در ایمان و « کشطا » و خم شوید و ستایش کنید مالک نور را که بر لا 
شما با رحمت پر شود. آن خواهد بود توشه‌تان و خواهد بود توشه راهتان و ستایش باد لإا 
خداوند. 11 
و 
إا کتاب ۵٩‏ ل 
j‏ بشمیهون اد هبّی رتی j‏ 
لإ نام خداوند بزرگ i‏ 
لإا 9ه درب منزلگه خداوند سجده نمود «اثرا » و نشست و سرود و گفت: وقتی که ببزرگ لا 
یاد دهندگان بودم» سازمان دهنده بودم برای نویسندگان, وقتی که بزرگ حکما بودم چه ل 
لا کسی مرا فریفت و نادان شدم؟ چه کسی مرا فریفت و شدم نادان و افکندم در جسم 1 
"نشمتا" را؟ و گفت : چه وقت کامل خواهد شد پیمانه و شمارش عالم و آسوده و فراخ 
خواهد شد برای آنهائی که در مضیقه‌اند؟ فراخ خواهد شد برای آزادگانی که از قبل لا 
داشتند و اکنون درد فراع خواهد شد برای فرزندان آزاد‌ای که عذاب در 
می‌کنند. عذاب تحمل می‌کنند در « تیبل » و از دست «شوا» نجات می‌بابند. فراخ ل 
i‏ 
1 
j‏ 
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و از رز زا 


ور 
خواهد شد برای کسانی که در مضیقه اند. بخاطر اینکه عالم آنها را فریب داد و آنها را 
و میت توت تا 0 اكوم 


م س چو 


4 

1 

4 
j‏ کتاب ۶۰ 11 
11 بشمیهون اد هیّی ری j‏ 
ط بنام خداوند بزرگ 1 
ل @این چه کسی است؟ فرزند کیست که اینچنین زیبا است نوعش؟ اینچنین نوعش زیبا لا 
ل است و مواظبت می کند بخودش در عالم؟ می‌گویند بر او بدها که بگذارید حرص و شهوت لا 
لإا رها کنیم بر او. رها کنیم بر او شهوت و حرص او را بازداریم بهم‌راهمان در عالم منحرف ال 
ل ] می‌شود و نگران خواهد شد قلبش؛ و فراموش خواهد کرد آنچه را خدایش به او دستور 8ا 
داد. فراموش خواهد. کرد آرامش را و تخرد قرار خواهد گرفت بر اوه فراموش خواهد کرد ل 
لإ راه آرام را و خواهد آمد با گناهکاران بدنبالمان, من با قدرت خدایم ببامی‌خیزم. و با ل 


آل ستایش شخص خالقم گرفتم و نگران نشد قلبم. و فراموش نکردم آنچه را که خدايم به 
من دستور داد. فراموش نکردم آرامش را و تّرد قرار نگرفت بر من, فراموش نکردم 
ا سرودها و سیدراها را و نخواندم آواز باطل, و فراموش نکردم راه‌های آرام را و نرفتم با لا 
ل گناهکاران بدنبالشان, با این وصف سخن راندم و سرنگون کردم بدهای این عالم را و به 
آنها گفتم نمی‌دانید ای بدها که من بریده نمی‌شوم در عالم. سجده کردم و ستایش 
لا نمودم خدایم را که او خواهد بود رایخ کمک کننده و ستایش باک خداوند. 
می سے 
زا کتاب ۶۱ 
j‏ بشمیهون اد هیّی ری 
[ بنام خداوند بزرگ 
لح «کشطا » به تو شهادت می‌دهم همچون شخص که طالب ادراک است. به تو می‌نگرند 
لا چشمانم ای برگزیده خداوند که راه افتاد به اینجاء هاء بگو به قلبم که آرام شود و بو به 
ل باطتم که شفا یاب. بگو به افکارم که محکم باقی بمانند در جایشان, بگو به کسی که پل 
لا می‌زند نهرها را که بسازد برایم بر نهرها پلی. بگو به نگهبان دریاها که حفظ نماید در 
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TOASTED 


لا با رز بل و و و و و و و 
لا دیا معبری, بگو به آنکه هموار می‌کند کوه‌ها را که هموار نماید برایم در کوه‌ها راهی, بگو للا 
لإ به آنکه ترسیم می کند پیکرها و تصاویر را که سرکوب کند بر سرت شهوت را بگو به 
معمار بدن‌ها که با عجله بنایت را بسازء با عجله بساز بنایت را که زود از آن خارج شوی. 
علم باطل خواهد شد و اعمالش رها می‌شوند, فنا می‌شود طلای دوست داشتنی و نقره 
1 خواسته خواهد شد و یافت نخواهد گشت. نابینا می‌شوند قلب‌های شادی و می‌رود 
i‏ آوازشان باطل می‌گردد. پادشاه رها می کند تاجش را و فرزندان اشراف زادگان در اسارت 
لإ می‌روند. کامل‌ها صعود می کنند به نور و بدها اینجا برگردانده می‌شوند. و خداوند پیروز 
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م و 

ل کتاب ۶۲ 

1 بشمیهون اد هیّی رټی 

1 بنام خداوند بزرگ 

1 (8)از همه صداهائی که شنیدم, به من جواب داد صدای کاشته خدای عظیم. خوش است ا 


صدای آرامش و شیرین است صدای سخنش, والا است مکانی که در آن نشسته است, و 1 

نیست حدی برای ستایشش, منور و بزرگ هستند در نظمش, هر چه که اراده کند انجام لإا 

j‏ می‌دهد. من بر جایم وقتی که ایستاده‌ام سوال می‌کنم سوالی بزرگ, می‌گفتم: چه کسی لا 

Ê‏ به من اعطا می‌کند از قدرت غالیش که باشد برایم در اعصار تکیه گاه؟ چه کسی به من 
اعطا می‌کند از حکومت آرامش و به من خدمت می‌کند در همه اعصار به شیوه‌ای والا؟ 

1 چه کسی می گشاید دهانم را همچون دهانه « فراش زیوا » و لبهایم همچون دو ساحلش لا 
می‌سازد همچون آبی که در آن جریان دارد؟ با دعاها و سرودها و "سیدرا "ها مرا پر لإا 
می‌نمایند. چه کسی مرا بالا می‌برد به مکانی که خداوند در آن نشسته است؟ که والا و 11 

لإ روشن و منوقر و درخشان است از سرتاسره چه کسی مرا ملس می‌کند از درخشش و 
نورش چه کسی مرا می‌پوشاند؟ چه کسی مرا بالا می‌برد به نزدش و چه کسی ساکن 
می‌کند "نشمتاايم را در "اشخنتاایش؟ من در جایم در حالیکه می‌ایستم در خواستی للا 
که کرده بودم به من عطا کرد. به من عطا کرد از قدرت عالیش که باشد برایم در اعصار لا 
تکیه گاهه بمن عطا کرد از سلطه‌اش که برایم بود در همه اعصار بشیوهای والاء گشود لا 
دهانم را همچون دهانه «فراش زیوا» و لب‌هایم را همچون دو ساحلش ساخت همچون لا 
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هرق و راو 

أ آبی که در آن جریان دارد. با سرودها و سیدراها مرا مملو کرد مرا بالا برد. بنزدش و 

1 ساکن نمود نشمتایم را در « اشخنتای » خداوند. به او نشان داد مکانی را که در آن / 

لإا نشسته است که والا و روشن و منور است از سرتاسره مرا ملس کرد از درخشش واز ل 

آل نورش مرا پوشاند. مکانی که می‌نشیند خدای بزرگ مکانی است که خوبان در آنجا قرار ل 

لا دارند. مکانی که در آن نشسته است خدای بزرگ نیست در آن عیب و نقص, مکانی است ل 
که غروب نمی‌کند آفتابش و چراغهای نورش تیره نمی‌شوند و خداوند پیروزند. 


ل 

میت کر 

لإ کتاب ۶۳ 11 
1 بشمیهون اد هیّی ری 11 
1 بنام خداوند بزرگ 1 
آلإ (@ بنام خداوند معتلم. از آن سوه آنطرف می‌ایستم با سخنان «مانا ربا کبیرا»» که از او ل 


لل هفت پرتوهای نور بوجود آمدند. در آن سو آنطرف می‌ایستم من و کمک کنندگانی که با ل 
لل من بوجود آمدند. می‌درخشم در پوشش خدای بزرگ و منورم در فدرت خدای عظیم. در 
لا آنسو, آنطرف می‌ایستم من و زوجه‌ای که با من بوجود آمد. در آن سوه آنطرف می‌ایستم 
ل در سٹون پنهانی که در «ایر» آماده قرار گرفته است؛ می‌درخشم در سخنان پنهان و 
أ صحبت می‌کنم در سیدراهای عالی؛ می‌درخشم در سخن پنهانی که آورده‌ام با خودم از 
11 مکان نو ایجاد کردم درخشش بزرگ را و امتداد دادم هفت یردناء و اشخنتا "هائی در 
آنها را برقرار کردم آنها را آگاه کردم بر پیوستگی و بر "کشطااثی که از ازل بود آنها را 
لا اگه کردم بر راهی که «مانا رتا کبیرا » در آن صعود کرده است. با روشنی و ستایشم 
لا «ثراها» سجده می‌کنند و ستایش می‌نمایند از سرتاسر. آنها را آگاه کردم در لا 
1 "اشخنتا آهایشان و برپا کردم جلویشان پرتوهای نور ولا را وفتی که خلق شد "دم" لا 
4 رأس عصر همه نسلش؛ وقتی که خلق شد "آدم" رأس عصر ساخته شد برایش مصاحبی؛ ل 
1 تکثیریافت از او نسلش و پیوستگی خداوند بزرگ شد. بزرگ شد پیوستگی خداوند که لا 
ولا و درخشان و منر است در هر مکانی, خلق شدند برگزیدگان نیکوکار که اختلاط و لا 
دروغ در آنان نیست. در آنان نبود اختلاط و دروغ و در آنان نبود فراورده ظلمت. و در آنها ا 

أ نبود نفرت و حسد و نقاق. خوانده شدند کامل‌های آرام که از آرامها ایجاد شدند. آنها 


أ زرگ و قدرتمند شدند با سخنان پنهانشان و یجاد شدند جلویشان نگهبانانی. نها ساکن 
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لإ شدند و شکوفه کردند و بزرگ شدند. و موهای پیشانیشان بر سرهایشان بافته شد. آنها 

آگاه شدند بر درخشش بزرگ و بر نوری که زبانه می‌کشد و می‌درخشد در مکان پنهان: 
1 آنها آگاه شدند برقدرت و استحکام و بر روشنی «یاور مندادهیّی» که راه افتاده است به 
[] اینجاء ها. خوشحال شدند «اثراها» با سخنانشان. کامل‌ها با گنج درخشانشان در کنار 
3 درب واه خداوند کرسی برای بزرگ موجودات درخشش قرار داده شد. مقابل 


خشش آرام امتداد داده شد «بردنائی» از سرتاسر. تأسیس شدند سه "اشخنتا" و هفت 

E‏ ایجاد شدند. ایجاد شدند هفت «گفنا» که از «بوخاور زیوا» بوجود آمدند. آنها لإا 
می‌درخشند در لباس‌های ان و منورند در درخششی که از آنسو آمد. درخشش ونورو لا 
آلا روشنانی‌ها بوجود آمدند از "ماناای بزرگ ال و او داد قدرت به همه عالم‌ه. برگزیدگانی لإا 
1 که خارج گشته از همه «گفنا»‌های خوشبوء جدا شدند از مقابلشان, آنها مقابل خدای ل 
1 عظیم بالا رفتند. و خداوند آنها را ساکن نمود در "اشخنتا هایش در حالیکه می‌نشینند ا 
0 در "اشخنتا هایشان و بر سرزمین نور آگاه شدند. آگاه شدند بر قدرت و استحکام و بر 1 
1 روشنی «یاور مندادهیّی» که راه افتاده است به اینجا, به سخن درآمد «هیّی رتی» و به 1 
11 «هیبل زیوا» فرمود؛ به او گفت برو آگاه کن برگزیدگانی را که هسنند در بیابان خشک. 11 
j‏ هار که کی برابرهای فا ریت خی که اسلا قاده کد همه ی آنها را 1 
ل آگاه کن بر خیمه‌ها و بر "اشخنتا"ها و بر یردناها که ایجاد شدند در همه جا. آنها را آگاه لا 
11 کن بر بذرها و سکونتگاه‌های بزرگ درونی پنهان که از محضر « مارا اد ربوشا » بوجود لا 
إا آمدند. بوجود آمدند از محضر « مارا اد ربوئا » و بعنوان «اثرا»‌ها راهی شدند به اینجاء آنها ل 
لا را آگاه کن بر «انهور هی انانا» که «مارا اد ربوئا» در آن مستور است. آنها را آگاه کن بر ال 
j‏ « کیمصات انانا » که « پیرون زوطا » در آن مستور است. آنها را آگاه کن بر «انانای» 11 
i‏ باکره که «هیبل زیوا» در آن ساکن است. آنها باید اگاه شوند بر «شهرات» «اودت و 1 
لإ خشرت» «انانا» که «مانا رتا کبیرا»و «نیطفتا»پش در آن می‌نشیند. آنها بابد آگاه شوند بر لإا 
ل « یاسموس اانا » که «شارت گفنا رای» مستور ال در آن پنهان است. آنها باید آگاه 
شوند بر « سیدرا کسیا انانا » که «یورا رتا گنزورا» در آن مستور است. آنها باید آگاه شوند 

بر «تاتگمور انانا» که به فرزند نخست زاده «یوشامن» داده شد آنها باید آگاه شوند بر 
«بهثت و نهرت و نفقت» از درون آب دو ابری که به « انصاو و ائن انصاو » دادند. آنها باید 
آگاه شوند بر «بازت و اترورتت» دو ابری که « سار و سروان » در آنها ساکنند. آنها باید 1 


۳:۳ 


1 
ال از زا 


و 
نی ریز 
زو شوند بر #کیر ناه که به سمت راست پاکش داده شد آنها باید آگاه شوند بر هنانا» و 

نوجوان «طلیا زوطا» که نامش « ششخییل انا » است. آنها بابد آگاه شوند بر " إل 
مشقلییل انانا» که ایجاد شد و به «اپناهیل » داده شد. آنها باید آگاه شوند بر کمیت‌های إل 
از دعاهانی که در افکار برگزیدگان نیکوکار جای دارد, از این عالم قدرت و استحکام و سخن ل 
به مکانش بالا می‌رود و باقی می‌ماند در تیبل ُردها. از دعاهای خانه « رام زیوا » یازده تا 
j‏ از آنها را رها کرده‌اند. از دعاهای « انان » « انان گورا » بیست و چهار تا از آنها را رها 
11 کردند. از دعاهای خانه «یاور زیوا» چهل و چهار تا از آنها را رها کردند. از دعاهای « یاور 
1 زوا * سی و شش نا از آنها را رها کرده‌اند. از دعاهای رأس قدرت و دانش, آنها بالا بردند 
لإ رازشان راء و قدر ر را و هر نجوائی را که نجوا کردند اثراها در این عالم. از 
دعاهالی که وقتی می بان دای عظیم ازلی در «اشخنتاهایش» سی تا از آنها را رها 
j‏ کردند. از دعاهای « راز بررگ و سخنی که در بر چشمه‌های آب قرار دارند. آنها را بعضی 
مخفی نمودند از دعاهای وفتی که خواسث «هیبل زیوا» وقتی که براه افتاد و آمد به 
4 خانه «اواثر» بالا بردند از عالم بعضی از آنها راء از دعاهای ٭ بر رأس آیر » دو تا از آنھا را 
yi‏ رها کردند. از دعاهای خانه « بهرم » بعضی از آنها را قطع کردند و رها نمودند برای کمک 
کنندگان. از دعاهای «برتناها» هفت تا از آنها را رها کردند. بخاطراینکه آنها دانستند میان 
] برگزیدگان نیکوکار بوجود می‌آید دروغ در عالم. این جوانه‌های کدر ظلمت. شکلشان کور 
آلإ است و منور نیست. این ناصورائیان که حکمت دروغ از افکارشان خارج می‌نمایند و 
11 سخنان کدر به عالم می‌فرستند. آن ناصورائیان دروغ به انتها می‌رسند در روز بزرگ انتها إا 
إت نامشان ريشه کن می‌شود از ابیت هتی". و چشمانشان نور را نخواهند دید, معبود است لإ 
11 خداوند و پیروز است و پیروز است شخصی که به این سو راه افشاده است. بزرگ انتهاء 
نامشان ریشه کن می‌شود از خانه خداوند و چشمانشان نور را نمی‌بینند. با شکوه است 
خداوند و پیروز است؛ و پیروز است شخصی که راه افتاده است به اینجا. 
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ی دای بر گنه آمده مت قاصه خنآوزد و برافراشت برایسان شور دا رااش دتا 
إل درخشش بسیار که والا و بی حد است. او برایمان آورد سخنان پنهان که آگاه شویم با لا 
j‏ آنها در این عالم. در این عالم با آنها آگاه شویم و ستایش کنیم شخصیت خالقصان را لا 
j‏ ستایش کنیم خداوند بزرگ راه بخاطر اینکه خداوند کاشت برایمان کاشته‌ای کاشته‌انی ا 
ل خداوند برایمان کاشت و به ما عطا کرد کمک کنندگانی: بما عطا کرد کامل‌های مستور لإا 
ل که ما را نجات می‌دهند از هر زشتی, او ما را آگاه کرد بر دعاهائی که دعا نمود "آدم" در لا 
7 لا این عالم. او مارا آگاه کرد بر «آیر گفنا ‏ و بر سخن نورانی که از آن آگاهی بافت. و بر ا 
لا نیکی که آورد هعیبل زیوا» برای "آدم" در اين عالم. گنت "ادم" راس همه نسل, من لا 
ل "دم" هستم که «هیبل زیوا»برایم یک کمک کننده بود «هیبل» یک کمک کننده بود ل 
نا _ وا برایم و مرا نجات داد از عالم» از ترسی که هفت ستاره بر « نشمائا * رها می‌کنند. از آزار ا 
ہا ل دوازده ستاره که هر شکل زشتی از آنها به وجود آمده است. از خشم و بر افروختگی که لا 
اد لا بر بدن‌هایشان رها کردند. آنها آزار می‌دهند «نشماهالی » را که شایسته و سزاوارند برای لا 
وا آل مکان نور. آنها می‌دهند غصه و اندوه به اشخاص راستین و مژمن, آنها می‌دهند آزار و j‏ 
۳ افسوس به « نشمتاهائی » که به خداوند شهادت می‌دهند, آنها می‌لغزانند ناصورائیان رال 
,لا بطوریکه برای مکان نور نالایق می‌شوند. بزرگ می‌شود بر آنها ظلمت. و از نور دور 1 
می‌شوند و می لغزند. دور می‌شوند و می‌لفزند از نورد و بر آنها « روها » قرار می‌گیبرد» بر لا 
لا آنهاقرا می‌گیرد هروها» و آنها را سیر می‌کند در سکونت‌گا‌های بزرگ آوازهآنمانی که لا 
می‌نوشند و می‌گساری می کنند نوشیدن جشن‌ها را و آواز می‌خوانند کیفر بزرگی خواهد 
۳ لبود بر هه می‌میرند یک مرگ هو و چشمانشان ور را نم‌بینند. چشمانشان نمی‌بینند. ال 
7 لا ور را و پاهایشان استحکام نمی‌یابند. صدایی برای "نوج" "کویلا" و به او گفت لا 
۳ لا بازهکویلاه یک کشتی سپس برطبق دستور "لوح" آورد نجارالی و قطع نمود سروما از لا 
` لا حران و سروهای ماده از لبنان, و ساخت به مدت سیصد سال بهم متصل نصود کشتی را لا 
تا ECE‏ دی وک یی 
"نوح" از هر نوع دوتا دوتا نر و ماده و بالا برد به کویلا. و سپس چهل و دو روز و چهل و 
ب دوشب آمد چشمه‌های آب بالانی از آسمان و چشمه‌های آب زیرین از زمین آمدند. و 1 
1 
ل 
ل 
1 


غرق شدند کوه‌ها و غرق شدند بلندی‌هاء و سپس همه عالم با آب ربوده شد. و "کویلا! 
شناور بود و می‌رفت بر روی آب یازده ماهه و بعد از یازده ماه آرامش شد و کویلا (کشتی) 


1 
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فی ا 
بر کوه "قاردون" نشست. "لوح" خودش دانست که در عالم آرامش شد. کلاغ را خارج ل 
إا کرد و به او گفت: برو ببین در عالم آرامش شد؟ کلاغ رفت و جسدی را دید و شروع به ل 
لا خوردن کرد و آنچه را که "نوج" به او دستور دادہ بود فراموش کرد. بعد "نوح" کبوتر را ل 
4 پشت سرش فرستاد و به او گفت: بروببین آیا آرامش شد در عالم ؟ و کلاغ را که قبل از ول 
آلا تو فرستادم کجا است؟ سپس کبوتر رفت و کلاغ را دید که بر جسدی نشسته و ازاو لل 
لا می‌خورد. درخت زیتون را که بر کوه "قاردون" قائم است دید که برگ‌هایش از آب بیرون 
j‏ آمده بودند. کبوتر از آنها چید و برای "نوح" آورد تا خودش بداند که آرامش شد و گفت 
لإا که کلاغ را دید که از جسدی می‌خورد. سپس "لوح" کلاغ را نفرین کرد و کہوتر را تبرک 
نمود. پس از آن دوره برای "شوم" فرزند "نوح" و "نوریثا" همسرش نگاه داشته شد که 

از آنها عالم بیدار مان 
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